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در این نوشـتار مؤلف ضمن پاسـخ به پرسـش از اهمیت شـناخت تاریخ حدیث شـیعه، فوائد 
چنیـن شـناختی را بیـان نمـوده، سـپس با تقسـیم‌بندی تاریـخ حدیث شـیعه بـه دوران حضور 
ائمـه و دوران غیبـت و تقسـیم‌بندی هر کدام، به بررسـی میـراث حدیثـی در دوران هر یک از 
معصومیـن پرداختـه و زمینه‌هـای فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی  را که موجب شـکل‌گیری 
حدیـث بـا مضامیـن و محتوای گوناگون گشـته اسـت، بررسـی می‌نمایـد. در ادامه نیـز دوران 
حدیـث پـس از معصومیـن را بـا تقسـیم آن بـه چنـد مقطـع بررسـی نمـوده، مؤلفیـن و کتـب 
برجسـته، پیشـرفت‌های حدیثـی و کوشـش‌های انجام شـده، زمینه‌ها و بسـتر‌ها موثـر در هر 

دوره را بیـان می‌نمایـد.

مؤلـف در ایـن مقالـه پس از ذکر مقدمـه‌ای، تاریخ حدیث شـیعه در زمان ائمه را به سـه دوره، 
تشـکیل اولیـن حلقه‌هـای حدیثـی، دوران گسـترش حدیـث و دوران تثبیـت حدیـث تقسـیم 
نمـوده و در هـر دوره بـا اشـاره بـه فضای حاکـم بر زندگی معصومـان »از جهـت مخاطبان، 
حکومت و...« تاثیرات این عوامل بر شـکل‌گیری احادیث مختلف از جهت محتوا و سـاختار را 
شـرح می‌دهند و در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته و پیشـنهادهای پژوهشـی‌ای ارائه می‌دهند.

نویسـنده در ایـن نوشـتار به سـیر تاریخی تحـول و تألیف کتب حدیثی اشـاره کـرده و به طور 
خـاص کتـب اربعـه شـیعه کـه در قـرون چهـار و پنـج تالیـف شـده‌اند و کتـب الوافی، وسـائل 
الشـیعه و بحارالانـوار کـه در قـرون یازدهـم تالیـف شـده‌اند را همـراه بـا نویسـندگان آنها به 

اختصـار معرفی کرده اسـت.

 »قلم در دستم می‌لرزد هنگامی که این اسم را می‌نویسم«
مرحـوم آقـا بـزرگ تهرانـی صاحـب کتـاب الذریعه، شـرح حال محـدث نـوری را بـا این جمله 
آغـاز می‌کنـد. جملـه‌ای پر رمـز و راز که در آیینه آن به‌ خوبی می‌تواند آسـتان عظمت و بزرگی 
محـدث را دیـد. وقتـی بـزرگ مردی چون شـیخ آقا بزرگ اینگونه می‌نویسـد صاحـب این قلم 

چـاره‌ای جـز اعتـراف به عجز خویـش در نوشـتن از آن مرد نـدارد که:
آنجا که عقاب پر بریزد 

از پشّه کوچکی چه خیزد؟
 پس بهتر اسـت این دفتر را با کلماتی از خودِ محدث آغاز کنیم. توصیفاتی که او در شـرح‌ حال 

علامه مجلسـی نوشـته اما بی‌تردید خود او نیز مصداق آن توصیف است.

سیره بزرگان



سردبیر  

سرمقاله

ما و میراث گذشتگان
جسـتجو در تاریـخ و میـراث مکتوب حدیثی شـیعه نشـانگر این واقعیت اسـت که عالمان شـیعی اهتمام 
ارزنـده‌ای در حفـظ و تالیـف، تبویـب و فهرسـت‌نگاری، شـرح، تعلقـه، تفسـیر و نیـز تاسـیس دانش‌های 
مرتبـط بـا حدیـث از قبیل فقه الحدیـث، درایه و رجال داشـته‌اند. تا آنجـا که مجموع احادیـث جمع‌آوری 
شـده بالـغ بـر صـد هزار و کتب تدوین شـده بیـش از 1000 اثر تالیفی اسـت کـه نمونـه‌ای از این تلاش 
ارزشـمند در مجامع کافی، تهذیب، اسـتبصار، من لا یحضر، بحار الانوار، وسـائل الشـیعه، مسـتدرک و... 

قابل مشـاهده است.
در زمینـه شـرح و تفسـیر احادیـث نیـز، شـروح و تعلیقات متعـددی تنظیم و به رشـته تحریـر در آمده که 
از آن میـان می‌تـوان، شـروح بـر نهـج البلاغـه که شـمار آن بالغ بـر 100 عنوان اسـت، شـروح متعدد بر 
صحیفه سـجادیه، شـروح و تعلیقاتی که بر کافی نگاشـته شـده، از مرآه العقول مجلسی تا تعلیقه میرداماد 
و صـدر المتالهیـن و حتـی شـروحی که بر کتـب احادیث ادعیه به یادگار مانده مانند شـرح علامه شـبر بر 
حدیـث جامعـه کبیره اشـاره نمـود. این همه نمایـی جزیی از تلاش مجدانه حدیث‌پژوهان شـیعی اسـت.

در بخـش دانش‌هـای وابسـته بـه حدیـث نیـز چـه در حـوزه رجـال و مجموعه‌هـای معتبـری چـون 
معرفة‌الرجـال کشـی، قاموس‌الرجال شوشـتری و معجم‌الرجال خویی و چه در زمینـه درایه و فقه الحدیث 
با آثاری چون الوجیزه شـیخ بهاء، رواشـح سـماویه میرداماد، قواعد الحدیث محیی الدین غریفی و .... آثار 

فاخـر، غنی و ماندگاری تالیف و تدوین شـده اسـت.
ایـن همـه در کنـار فعالیت‌هـای دیگری چون استنسـاخ کتب، تصحیح نسـخ، مسـند و معجم‌نویسـی و 
حتـی ایجـاد بانک‌هـای اطلاعاتی و بهره‌برداری از فنـاوری در حوزه علوم حدیث نشـان از جایگاه تحقیق 

و تفقـه در ایـن گرایش از منظومه علوم دینی اسـت.
در بخـش تحصیـل و تعلیـم امـا اوضـاع به‌گونـه‌ای دیگـر رغـم خـورده اسـت. در واقـع اگـر از مجالس 
حدیـث و قرائـت آن و برخـی حلقه‌هـای محـدود تدریس حدیـث بگذریم، برنامه مدون و شـناخته شـده‌ 
حدیث‌آمـوزی، در ادوار تاریـخ علـوم دینـی نمی‌تـوان یافـت. اگر‌چـه در سـالیان اخیر درس‌هـای رجال و 
درایـه در برخـی مقاطـع تحصیلـی، در ابتدا بـا رویکرد دروس جنبی و سـپس جزئـی از دروس عمومی در 
بدنـه اصلـی حـوزه ارائـه گردیـد بـا این‌حـال نمی‌تـوان و نبایـد بـه ایـن وضعیـت کم‌جـان و بی‌رمق در 
آمـوزش حدیـث بسـنده کـرد. البته در سـال‌های اخیـر و در برخی مراکـز تخصصی گرایـش و گروه‌های 
آموزشـی نوپایـی در علوم حدیث شـکل گرفتـه اما نباید از این نکتـه غفلت ورزید که تا بدنـه اصلی حوزه 
کـه بـه کار فقاهت اشـتغال داشـته، نسـبت به دانشـی، توجه درخـور ننماید، جایـگاه ارزشـی آن دانش در 

هنجار‌هـای علمـی حـوزوی، آنگونه که باید شایسـته نخواهـد بود. 
این شماره تلاشی است در ارائه تصویری از میراث گرانقدری که به ودیعت سپرده‌ایم. 



پيدايش و تطوّر علوم حديث

اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار

تاریخ حدیث شیعه

روش فهم حدیث

مختلف  علوم  زمينه‌هاي شکل‌گيري  چيستي حديث،  پيرامون  مصاحبه  اين 
بر  زمان  تاثير گذر  و  رشته‌ها شده  اين  ايجاد  موجب  که  نياز‌هايي  حديث، 
دانش حديث است. مصاحبه‌شونده در ادامه با اشاره به نحوه آغاز نگارش 
ابتدايي و نقل سينه به سينه احاديث در ميان اهل سنت  حديث، ممنوعيت 
را موجب آسيب‌ ديدن فراوان احاديث مي‌داند. ايشان سپس تاريخچه‌اي از 
نموده و  بيان  اين علوم و روش‌هاي مکاتب فقهي  فقه‌پژوهي و تطور  ادوار 
در نهايت فقه نصوص‌محور را آسان‌ترين راه براي رسيدن به نتيجه معرفي 

مي‌نمايد. 

ایـن مصاحبـه بـه بیـان چهـار روشـی کـه از قـرن چهار بـه بعـد در ارتبـاط با 
اجتهـاد و حدیـث وجـود داشـته اسـت )روش اجتهـاد روایت‌محـور، اجتهـاد 
اجتهـاد  روایت‌مـدار،  و  فقاهت‌محـور  اجتهـاد  روایت‌محـور،  و  فقاهت‌مـدار 
روایت‌محـور و فقاهت‌مـدار( می‌پـردازد و در ادامه روش چهارم را در نسـبت 
بـا سـایر روش‌هـا، رویـه‌ای بـا مزایـا و فواید بیشـتر معرفـی کـرده و به ذکر 

فوایـد آن می‌پردازنـد و سـوالات پیرامـون آن را جـواب می‌دهنـد.

در ایـن نوشـتار مؤلـف ضمـن پاسـخ بـه پرسشـی از اهمیـت شـناخت تاریـخ 
حدیـث شـیعه، فوایـد چنیـن شـناختی را بیـان نمـوده، سـپس با تقسـیم‌بندی 
تاریـخ حدیـث شـیعه بـه دوران حضور ائمـه و دوران غیبت و تقسـیم‌بندی هر 
کـدام، به بررسـی میـراث حدیثـی در دوران هر یک از معصومیـن پرداخته 
و زمینه‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی  را که موجب شـکل‌گیری حدیث 
بـا مضامیـن و محتوای گوناگون گشـته اسـت، بررسـی می‌نمایـد. در ادامه نیز 
دوران حدیث پس از معصومین را با تقسـیم آن به چند مقطع بررسـی نموده، 
مؤلفیـن و کتـب برجسـته، پیشـرفت‌های حدیثـی و کوشـش‌های انجام شـده، 

زمینه‌هـا و بسـتر‌های موثـر در هـر دوره را بیـان می‌نمایـد.

در این نوشــتار در ابتدا به بررسی جایگاه، تعریف و فقه الحدیث پرداخته است و 
سپس به برشمردن پیش نیازهای فهم احادیث می‌پردازد. در بخش دوم سیر فهم 
احادیث را در گرو فهم مفردات )علم صرف، لغت شناســی و ...( و فهم ترکیبات 
دانسته و زیر مجموعه‌ها و راه‌های دستیابی را شرح می‌دهد. در فصل دوم به مطالب 
مهم که در فهم احادیث تأثیر دارند همچون قرائن، اسباب ورود حدیث به همراه 
مثال‌هایی می‌پردازد و در ادامه این فصل به بحث خانواده حدیث پرداخته، معنا و 
اهمیت و فواید شناخت و بازیابی خانواده حدیث را بیان می‌کند و شیوه‌های بازیابی را 
همچون مراجعه به جوامع روایی و استفاده از معجم‌های لفظی و موضوعی و همچنین 
بهره‌گیری از برنامه‌های رایانه بر می‌شــمرند. در بخش پایانی نیز در مورد موانع 
فهم متن به فهم نادرست لغت، اشتراک لفظی، تحول زبان، نادیده گرفتن حروف، 

تصحیف و تحریف و ... اشاره می‌نماید.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمّد احساني‌فر

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصیری گیلانی  

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی  

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی 

  به کوشش امیر عموغلامی
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پيدايش و تطورّ علوم حديث
                                                                        حجت‌الاسلام و المسلمين محمّد احساني‌فر*

اشاره
مـا کتاب‌هـاي متعـددي در زمينـه شـرح‌الحديث داريـم؛ از شـرح‌هاي بر الکافـي گرفته تا شـرح‌هاي بـر من لايحضـره الفقيه، 
اسـتبصار، کتـاب التوحيـد صـدوق يا کتاب‌هـاي ديگـر حديثي. ايـن مجموعـه‌ وقتي کـه در يک جا گردآوري شـود مشـخص 
مي‌شـود کـه ما چه مجموعـه عظيمـي از کار حديث‌پژوهي را بـه صورت پراکنـده داريم. مث المرحوم مجلسـي در بيان‌هايي که 
در بحارالانـوار دارد، احاديـث فراواني را شـرح کرده اسـت. نمونه ديگر، رسـاله‌هايي اسـت کـه در کتاب »ميراث حديث شـيعه« 
کـه بيـش از بيسـت جلد از آن در دارالحديث چاپ و منتشـر شـده، وجود دارد. بسـياري از رسـاله‌ها و مقالات پراکنـده علما، در 
لابـه‌لاي کتابخانه‌هـاي مـا وجود دارد و اگر اينها گردآوري، تدوين، تنظيم و منتشـر شـود، يک سـرمايه بسـيار عظيـم در زمينه 
فقه‌الحديـث و حديث‌پژوهـي به‌دسـت خواهـد آمـد. بـا ابـزار و نرم‌افزارهايي کـه در اختيـار داريم اگر ايـن کار را انجـام ندهيم 

واقعـا بايد به ائمـه معصومان احسـاس دِين و شرمسـاري کنيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت‌الاسالم و المسـلمين محمّـد احسـاني‌فر دانش‌آموختـه حـوزه علميـه و محقق، مؤلف و مدرس سـطوح عالي آن اسـت. اثـر معروف »اسـباب اختلاف الحديث« که در سـال 
1386 به‌عنوان کتاب سـال حوزه شـناخته شـد، از اين نويسـنده اسـت. از وي ده‌ها مقاله قرآني، حديثي، فقهي و اصولي به چاپ رسـيده و همکاري با موسسـه دائرة المعارف فقه اهل 

البيت، دارالحديث و وحي و عترت در سـابقه علمي ايشـان قـرار دارد. 
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 لطفـاً دربـاره چگونگـي پيدايـش و شـکل‌گيري 
علـوم حديـث توضيحاتـي ارائـه فرمائيـد؟                                           

اسـتاد: ابتـدا ببينيـم حديـث يعنـي چه؟ بـه قول معصـوم، يا 
آنچـه حکايـت از قـول معصـوم يا فعـل معصوم يـا حکايت 

شـأني از شـئون معصـوم کنـد، حديـث گفته مي‌شـود.
 صحابيـان بـا حديث مسـتقيم کـه از معصـوم دريافت و 
تلقـي کـرده بودند سـر وکار داشـتند. گاهي اوقـات، صحابي 
هنگام سـخن گفتن رسـول خدا صلي‌‌الله‌ عليـه‌ و ‌آله يا ديگر 
معصومـان حضـور نداشـت و آن حديث را از ديگـر ياران 
 حاضـر مي‌شـنيد. خيلـي وقت‌هـا نيـز خـود معصومـان
مي‌فرمودنـد کـه حاضـران بـه غائبـان برسـانند مانند قضيه 
غديـر خـم؛ زمانـي کـه نبي مکـرم اسالم صلـي‌الله عليه و 
آلـه خطبه غديريه را بيان فرمودند، دسـتور دادند، کسـاني که 
حاضر هسـتند به غایبان برسـانند. معمولًا صحابيان در زمان 

حضـور معصومـان با دو گونـه حديث مواجـه بودند:
 1. قول معصوم

 2. حاکي از قول معصوم يا فعل معصوم و امثال اينها.

 شکل‌گيري دانش فقه الحديث
ــت  ــي و درياف ــوت عقل ــگ، ق ــر، فرهن ــش، فک ــطح دان س
ــي  ــر حديث ــود. گاهــي دو نف ــدازه نب ــک ان ــه ي ــان ب صحابي
را مي‌شــنيدند امــا يکــي از آنهــا مطلبــي را از ايــن حديــث 
ــرد. طــرف  ــت نمي‌ک ــه ديگــري درياف ــرد ک ــت مي‌ک درياف
ــب اســت.  ــک مطل ــم ي ــوت فه ــدرت و ق ــه ق ــر قضي ديگ
گاهــي اوقــات بعضــي از کســاني کــه احاديــث را بي‌واســطه 
ــد از  ــا يــک واســطه از معصومــان دريافــت مي‌کنن ــا ب ي
ــري  ــت پخته‌ت ــاب و ســنت و عقلاني دانش‌هــاي ديگــر کت
برخــوردار هســتند. احاديــث بــراي کســي کــه صاحــب دانش 
ــنايي‌ها،  ــي، روش ــر و بيشــتر اســت، معان ــليم‌تر و پاکيزه‌ت س
وضــوح و زوايايــي دارد کــه بــراي ديگــران نمايــان نيســت.

موضـوع ديگـر، ميـزان سـر وکار داشـتن خـود صحابيـان با 
احاديـث معصومـان اسـت. کسـي که پيوسـته مالزم و 
همـراه پيغمبـر اکـرم صلـي‌الله عليه و آلـه بوده با کسـي که 
کمتـر ايـن محضـر را درک کرده مسـاوي نيسـت و سـطح 
دريافـت آنها با يکديگر متفاوت اسـت؛ بنابرايـن در زمان خود 
پيامبـر صلي‌الله عليـه و آله تفـاوت در بهره‌منـدي صحابه از 
 تفـاوت در »فقـه الحديث« شـکل گرفـت. اميرالمؤمنين
در کنـار احاديثي که مي‌شـنيدند از نسـخ، تخصيـص، تقييد، 
تفسـير، تحليـل و تبيين آن هـم اطلاع داشـتند. صحابيان با 
هـم تفاضل دارنـد؛ سـلمان، ابوذر، مقـداد، جابر ابـن عبدالله، 

عمار ياسـر و... هر کـدام رتبـه‌اي دارند. 
در مـواردي بـه ‌خاطر پايين بودن سـطح فهـم و دانش ديني 
راوي، از يـک فعـل معصوم دريافت متفاوت حاصل شـده که 
بـا دريافـت يک فـرد عالم در ديـن و کتاب و سـنّت متفاوت 
اسـت. براي نمونه، در روايات شـيعه و اهل سـنّت نقل شـده 
کـه روزي پيامبر صلـي‌الله عليه وآلـه در نماز جماعت بعضي 
از آيـات سـوره‌اي را کـه قرائت مي‌کردند، مغفول گذاشـتند- 
نـه اينکـه دچـار نسـيان شـده باشـند- بعـد از پايـان نمـاز 
حضـرت پرسـيدند آياتـي را جا گذاشـتم و نخوانـدم؟ عرض 
کردنـد يـا رسـول‌الله متوجـه نشـديم؛ از چنديـن نفر سـؤال 

کردنـد و همگي پاسـخ مشـابه دادند. حضرت ابُـي ابن کعب 
را خواسـته و از او سـؤال کردنـد. پاسـخ داد کـه فالن مقطع 
سـوره را نخوانديـد. حضـرت از بقيه اصحاب ناراحت شـده و 
فرمودنـد چطـور در نماز حضـور نداريد و نمي‌دانيـد چه براي 

شـما خوانده مي‌شـود.
 سـخن در ايـن اسـت کـه بعضـي از ناقالن نسـبت غفلت 
و فراموشـي بـه حضـرت داده‌انـد امـا بعضـي‌ ديگـر دقيـق 
بـوده و بـه جـاي واژه »غفل« از کلمـه »اغفـل« در گزارش 
خـود اسـتفاده کردند يعنـي حضرت، يکـي دو آيـه را مغفول 

گذاشـتند؛ يعنـي از روي عمـد و قصـد نخواندند.
اگر در سـنّتِ قولي که داراي الفاظ اسـت، راوي، خوش‌حافظه 
باشـد، عيـن مطلـب را گرفتـه و منتقـل مي‌کند و مشـکلي 
نيسـت اما در سـنّتِ فعلي، دريافت ظاهر فعل و هضم ظاهر 

فعـل، خودش يک مسـئله مهم اسـت.

شکل‌گيري دانش غريب الحديث
 گاهـي اوقـات حضـرت سـخني را مي‌فرمودند کـه ديگران 
نمي‌فهميدنـد، آن‌ وقت سـؤال مي‌کردنـد. در مـواردي، ابهام 
از ناحيـه واژگانـي بـود که پيامبر صلـي‌الله عليه و آلـه به کار 
مي‌گرفتنـد و براي صحابيان غريب بـوده و نمي‌فهميدند که 
مراد از اين الفاظ چيسـت؛ لذا درباره معناي آن واژه از رسـول 
خـدا صلي‌الله عليـه و آله سـؤال مي‌پرسـيدند؛ اينجا »غريب 

الحديث« شـکل مي‌گيرد.

شکل‌گيري دانش مشکل‌ الحديث
گاهـي در مفـردات حديث ابهامـي وجود ندارد بلکـه ابهام در 
نسـبتي اسـت کـه در حديـث وجـود دارد. ايـن نسـبت براي 
ذهـن معهـود و آشـنا نيسـت؛ اينجـا »مشـکل الحديـث« 
تحقـق پيـدا مي‌کنـد. بحـث مشـکل الحديث غيـر از بحث 
»مسـتصعب الحديـث« اسـت. حديـث »ان حديثنـا صعـب 
مسـتصعب« مربوط بـه معارف حديثي اسـت. گاهـي اوقات 
مشـکل مربـوط بـه افق بطـون هم نيسـت بلکه مربـوط به 
افـق هميـن ظهـور حديث اسـت اما مربـوط به بعُـد معارف 
حديثي اسـت. مثاًل معصوم مطلبـي را مي‌فرمايند که هضم 
اين مطلب سـخت اسـت و در ظاهر با عقل جور در نمي‌آيد.

شکل‌گيري دانش مختلف الحديث
هرچـه کـه از زمان پيامبر صلي‌الله عليـه و آله فاصله گرفتند، 
نقـل اقـوال پيامبر بيشـتر شـد و ايـن نقل‌ها به‌خصـوص در 
دوره منـع از نگارش و تدويـن حديث -که از زمان خليفه اوّل 
بـا توصيه و اصرار خليفه دوم شـکل گرفتـه و در زمان خليفه 
دوم بـه قوي‌تريـن شـکل دنبال شـد و جا افتاد- بـه صورت 
نقل شـفاهي و سـينه‌ به ‌سـينه بود. اين نقل سـينه ‌به ‌سينه، 
احاديـث را در معرض آسـيب بسـيار قـرار مـي‌داد و در نتيجه 
ابعـاد و زوايـاي اختلاف و تعارض و تنافـي در احاديث منقول 

يـا در الفـاظ و عبارات اين احاديث منقول پيدا شـده اسـت.
وقتـي خـود حديـث موضوعـاً تکـوّن پيدا کـرد خود بـه‌ خود 
زوايايـي پيـدا مي‌کند مثلًا پيامبر صلي‌الله عليـه و آله مطلب 
عامـي را مي‌فرماينـد و بعـداً مخصّصـش صـادر مي‌شـود؛ يا 
معصـوم عامّي را مي‌گويد که خاصـش را قبلًا فرموده؛ گاهي 

مطلقـي را مي‌گويـد مقيـدش را بعـدا؛ً مجملـي را مي‌گويـد 
مبيّنـش بعـدا؛ً يـا قبلًا منسـوخي را فرمودند و بعداً ناسـخش 
بيان مي‌شـود؛ متشـابهي را فرمودند و بعـداً محکمش مي‌آيد 
و يـا قباًل محکمي را فرمودند و بعد متشـابهي را؛ کسـي که 
متشـابه را مي‌شـنود اگر محکم را شـنيده باشـد ديگر برايش 
تشـابه ندارد و از اين حديث متشـابه مطلب را به نحو محکم 
مي‌فهمـد. همـه اينها که شـامل احاديث متناظـر يا مختلف 
باشـد، در زمـان خود پيامبر صلي‌الله عليه و آله شـکل گرفته 
اسـت. اينجا علم »مختلف الحديث« شـکل مي‌گيرد. عامل 

اين اختالف متون، داخلي اسـت. 
بعـداً حوادثـي در زمـان خـود پيامبـر رخ مي‌دهد کـه موجب 
وسـعت دامنـه »مختلف الحديـث« مي‌شـود. در زمـان خود 
پيامبـر صلي‌الله عليـه و آلـه در فرآيند نقل حديـث عوارضي 
پيـش مي‌آيد کـه مـا در کتاب »اسـباب اختالف الحديث« 
در قسـم اول از ايـن بحـث کرده‌ايـم و گفته‌ايـم: عـوارض 
التحديـث يعنـي عـوارض و اسـباب و مناشـي‌اي کـه بـراي 
اختالف حديث پيـش مي‌آيد و ايـن از فراينـد حديث‌نگاري 
و يـا نقـل حديـث، شـکل گرفتـه اسـت. بـراي نمونـه يک 
‌بـار عـده‌اي از صحابـه سـخني از پيامبـر نقل مي‌کننـد و به 
ديگـران مي‌رسـد کـه پيامبـر فلان مطلـب را فرموده اسـت 
در حالي‌کـه چنيـن چيـزي نفرمـوده اسـت و از اسـاس دروغ 
بسـته‌اند و يـا پيامبـر صلي‌الله عليـه و آله مطلبـي فرمودند و 
بعضـي از افـراد مريـض الحال مطابـق با نفع خودشـان اين 

حديـث را مصـادره و نقـل کردند؛ پيامبـر فرمودند:
‏ سَـمِع‏َ مَقَالتَـِي‏ فَوَعَاهَـا وَ أدََّاهَـا كَمَا  ُ‏ مَـنْ ُ نضََـرَ اللَّ رَحِـمَ اللَّ

سَـمِعَهَا فَـرُبَّ حَامِـلِ عِلـْمٍ ليَْـسَ بفَِقِيه‏.1
 همچنين حضرت مي‌فرمايند:

ابـَةُ، فَمَـنْ كَـذَبَ علـي  أيَُّهَـا النَّـاسُ، قَـدْ كَثُـرَتْ عَلـَيَّ الكَْذَّ
أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النَّـار.2 متعمـداً، فَليَْتَبَـوَّ

»کذابـه« يعني کاذبين؛ دروغ‌زن‌هاي بر مـن و دروغ‌گويان بر 
من زياد شـده اسـت. اين عبارت نشـان مي‌دهد که در زمان 
خـود پيامبـر صلـي‌الله عليه و آلـه عـده‌اي از صحابـه که به 
پيغمبر، حديث دروغ مي‌بسـتند زياد شـده بودند. اگر تغيير در 
حديث و نسـبت دادن آن به معصوم، از مقوله تحريف باشـد؛ 
در ايـن صورت بحـث »تحريف الحديث« مطرح مي‌شـود. 

 يعني علوم حديث بر اساس نياز پديد آمد؟
اسـتاد: بله. پس از دوران پيامبر قرائن و شـواهد سـنّت پيغمبر 
صلـي‌الله عليـه وآلـه کم‌کـم کاهـش يافتـه و از بيـن رفت. 
همچنيـن مشـکلاتي کـه در عرصه حديـث و حديث‌پژوهي 
وجود داشـت، دامنه‌ گسـترده‌تري به خود گرفـت و در نتيجه 
علـوم حديث به صورت طبيعي شـکل گرفت. عالوه بر اين، 
خـود نقل‌هـا افزايـش يافـت بـه‌ طوري‌که شـخصيتي مثل 
ابوهريـره که در سـال‌هاي آخـر حيات پيامبر صلـي‌الله عليه 
وآلـه اسالم آورد آن‌قـدر حديث از پيامبر صلـي‌الله عليه وآله 

نقـل کرده کـه کمترين صحابـه‌اي اين تعداد حديـث دارد.
 بـا افزايـش روايات، نياز اسـت که به صورت خيلـي فنّي، اصول 
و قواعـدي تمهيـد و تدوين شـود کـه بتواند مشـکلات مربوط 
بـه دانـش حديـث را بـه طورکلـي برطـرف کنـد؛ لـذا در زمان 
اميرالمؤمنيـن، حضـرت دربـاره »اختالف الحديـث« يک 



سـخن و حديث بلندي دارند. اين حديث را هم مرحوم سـيد رضي در کتاب شـريف نهج‌البلاغه و 
هم مرحوم کليني در کتاب شـريف کافي نقل کرده اسـت. اين حديث شـريف و بلند در واقع سنگ 
بنـاي دانـش »مختلف الحديث« را مي‌گذارد. بعد از اميرالمؤمنين، ديگر امامان‌ نيز در اين راسـتا 
حرکـت کردنـد تـا دوران امـام باقـر و امام صادق که فرصت بيشـتري براي تبيين اين مسـائل 
پيـدا کردنـد. ايشـان در تأليف و حديث‌نگاري و برخـورد و تعامل با حديث، اصول و قواعـدي را ذکر 
کردنـد کـه دسـت‌مايه اصلي بـراي تدوين علـوم مربوط به حديث اسـت که به »علـوم الحديث« 

تعبير مي‌شـود.

آغاز نگارش حديث در اهل سنتّ و مقايسه آن با شيعه
 آيـا کتاب‌هـاي حديثـي در اهل سـنتّ پس از فرمـان عمر بـن عبدالعزيز مبني 

بـر لغو دسـتور منـع تحديث به وجـود آمد؟ در شـيعه چطور؟
اسـتاد: آغـاز نـگارش و تدوين حديث در پيروان مکتب خلفـا، مربوط به زمان عمر بن عبدالعزيز 
نيسـت. ايشـان قانـون منـع نـگارش و تدوين حديـث را لغو کرد و نسـبت به نوشـتن حديث، 
ترغيـب و تشـويق کـرد؛ امـا به خاطـر اينکه يک قـرن کتاب حديثـي قابل توجهي نداشـتند 
و سـيره شـيخين در ذهنشـان محکم شـده بـود در ذهن و دلشـان، نـگارش و تدوين حديث، 
ممنـوع بـود؛ از اين‌رو دچار خودسانسـوري شـدند. اين رونـد تا زمان منصور دوانیقـی ادامه پيدا 
کـرد. منصور متوجه شـد که به خاطر نوشـته نشـدن احاديـث پيامبر، اختالف احاديث منقول 
و منسـوب به پيامبر که به صورت نقل سينه‌به‌‌سـينه رسـيده، زياد شـده و ديگر سـنگ روي 
سـنگ بنـد نمي‌شـود. بنابرايـن حفاظ حديـث را جمع کـرد و دسـتور داد هر کـس احاديثي را 
کـه حفـظ هسـت بايـد تدوين و ارائـه کند. پس آغـاز نـگارش و تدوين حديث اهل سـنّت، به 

صـورت جـدي از زمان منصـور دوانقي بوده اسـت. 
امـا شـيعه از پيامبر صلي‌الله عليه وآله و امامان‌ احاديثـي در ترغيب نگارش و تدوين حديث 
داشـت. لـذا از زمـان خود پيامبر صلـي‌الله عليه وآله، اميرالمؤمنيـن و ديگر امامـان اقدام به 

نـگارش و تدوين حديث نمود. 
نقـل سينه‌‌به‌‌سـينه‌اي کـه در اهـل سـنّت وجـود داشـت موجـب افزايـش و تنـوّع در عوارض 
تحديـث شـد که اختصاصي به آنها نداشـت بلکه در ميان شـيعه هم پديد آمـد. چراکه عالمان 
و راويـان شـيعه بخشـي از احاديث را از راويان اهل سـنّت گرفتـه بودند. برخي از ايـن روايات، 
مطلـق را از معصـوم نقل کرده اما مقيّدش در همان حديث نقل نشـده بـود؛ عام بود و خاصّش 
نبـود؛ مجمـل بـود و مبيّن آن وجود نداشـت؛ ناسـخ بود اما منسـوخ نبـود و امثال ايـن بيانات. 
دسـته ديگـر احاديث تقيه‌اي بودنـد که تحميل حوادث تلخ تاريخي بر اهل‌بيت‌ و شـيعيان 

ايشـان، مقتضي پيدايش اين روايات شـد.
صحابيـان ائمـه‌ يا محدثـان و راوياني که با احاديث اهل‌بيت‌ سـر وکار داشـتند معصوم 
نبـوده بلکـه همـه آنها عـادل نبودند؛ همـه آنها از جهـت علمي، طهـارت، تقـوي و عدالت در 
يـک سـطح نبودنـد يا از جهـت توان علمـي و عقلي، دريافـت و تحمل حديـث و نقل حديث 
در يـک سـطح نبودنـد. با توجـه به اين نـکات، عـوارض تحديـث در اينجا هم وجود داشـت. 
امـا در حديـث پيـروان مکتـب خلفا، بـه‌ خاطر اينکـه تقريبا همه نقـل آنها سينه‌به‌سـينه بود، 

عوارض بيشـتري به وجـود آمد.

رشد دانش‌هاي حديثي بر اساس نياز
ايـن عـوارض موجـب شـد در زمـان امام باقـر و امام صادق عليهما‌السالم، فرهنـگ توجه به 
علـوم حديـث خيلـي جدّي‌تر شـود. بسـياري از احاديث اصولي مـا در علاج اختالف الحديث 
و يا در علاج مشـکل الحديث و يا در علاج سـاير مشـکلات و مسـائلي که در علوم الحديث 
وجـود دارد، مربـوط به زمان صادقين اسـت. عمـده احکام و قواعد بحث »تعـارض الادلة« 

و يـا »تعارض الاحاديـث« به ايـن دوره برمي‌گردد.
 نخسـتين گام‌هايي که اهل سـنت در اين زمينه برداشـتند مربوط به زمان محمد ابن ادريس 
شـافعي مي‌شـود که متأخر از دوران منصور دوانقي اسـت. پس از آغاز کتابت و تدوين حديث 
اهل سـنت در دوره منصور، اولين کار در اين زمينه، نگارش کتاب »مختلف الحديث« توسـط 
محمـد ابـن ادريس شـافعي بـود اما شـيعيان در زمينه توجه بـه »اختلاف الحديث« پيشـگام 

بوده‌اند.
 قواعـد حديـث و علـوم حديـث در فرايند تاريخي، چـه تطوراتي پيـدا کرد؟ آيا 

نـگاه امـروز مـا به حديـث و علـوم حديث همان نـگاه متقدّمـان اسـت؟ آيا نگاه 
متقدّمان شـکل بسـيط‌تري داشـته است؟

اسـتاد: زمـان، اساسـاً ظرف تحول، تطور، توسـعه و تکامل اسـت. دانش‌هاي ديني هـم از اين 
قاعـده مسـتثني نيسـتند. هرچـه از زمان معصومـان فاصلـه مي‌گيريم، بخشـي از قرائن و 
شـواهد از مـا دورتـر ‌شـده و يـا عوارضـي در زمينـه دانش‌هاي ديني بـراي ما زيادتر مي‌شـود. 
بـه فراخـور ايـن مسـائل به راه‌هـاي جديدي بـراي فائـق آمدن بـر اين عوارض و مشـکلات 

نياز پيـدا مي‌کنيم.
در کنـار پيدايـش مشـکلات، انگيـزه دريافت‌هاي بيشـتر و بهتر و غـور در دو دريـاي کتاب و 
سـنّت موجـب پژوهـش بيشـتر در احاديـث و آيات مختلف و متعدد شـد. متناسـب بـا اين دو 
موضـوع، دانش‌هـاي مربـوط بـه کتـاب و سـنّت يعنـي دانش‌هـاي مربـوط بـه قرآن بـه نام 
»علـوم قرآنـي« و دانش‌هـاي مربـوط به احاديث موسـوم بـه »علوم حديث« شـکل گرفته و 
گسـترش پيـدا مي‌کنـد. در ابتدا، علـوم الحديث داراي علـوم مختلفي نبود و فقـط يک دانش 
حديـث بـود؛ هرچـه زمـان مي‌گذرد ابعـاد و زوايـاي مختلفي پيدا شـده و فربه‌تر و گسـترده‌تر 
مي‌شـوند. توسـعه برخـي از اين ابعـاد و زوايا به‌گونه‌اي بود که شايسـتگي پيدا کـرد به صورت 
علم مسـتقل دربيايد مانند علم »اختلاف الحديث«، »مشـکل الحديـث«، »غريب الحديث«، 
»رجـال«، »درايـة الحديث«، يا همـان اصول حديثي و احکام آن، موسـوم به »علم الحديث«. 
اينهـا دانش‌هايـي هسـتند که در آغاز شـکل مي‌گيـرد و تطور پيدا مي‌کند و پس از گسـترش، 

انشـعاب پيـدا کـرده و به صـورت يک دانش مسـتقل حديثـي در مي‌آيد.

مقايسه‌اي تاريخي در حديث شيعه و اهل سنتّ
در ايـن زمينـه، نکتـه‌اي را بايـد مـورد عنايـت قـرار بدهيـد؛ کسـي که بـا احاديث اماميه سـر 
وکار داشـته باشـد مي‌بيند که از يک‌دسـتي بسـيار محسـوس و ملموسـي برخوردار اسـت و 
عـوارض و مشـکلات حديـث در اينجـا بسـيار کمتر اسـت؛ اما احاديث بـرادران مـا در مکتب 
خلفـا، متفـاوت از ايـن شـرايط اسـت. يکـي از دلايـل ايـن مشـکلات، همان سـال‌هاي نقل 
سينه‌‌به‌سـينه احاديث اسـت که حديث را در معرض نقصان و آسـيب بسـيار قرار داد. در مقابل، 
در مکتـب اهـل‌ بيـت‌ به ‌خاطـر ترغيب اهل ‌بيـت به کتابـت، حديث في‌المجلس نوشـته 
مي‌شـد. خيلـي از صحابه در جلسـات، بـا خود نوشـت‌افزار مي‌آوردنـد ماننـد زراره که هر کجا 
مي‌رفـت قلـم و الـواح بـه همـراه داشـت و تـا به امـام برخـورد مي‌کرد و حضرت سـخني 
مي‌فرمودنـد في‌المجلـس مي‌نوشـت. اگـر حديث در مجلس نوشـته نمي‌شـد؛ از مجلس امام 
به خانه مي‌رفتند و قبل از اينکه غباري روي آن حديث بنشـيند آن را مي‌نوشـتند. اين جدّيت 

در کتابت باعث يک‌دسـتي روايات شـيعه شـده اسـت.
در کمتـر مقولـه‌اي از مقوله‌هـاي کلامـي و اعتقـادي- حتـي نسـبت بـه اصول دين تـا فروع 
احکام و مسـائل تاريخي-  ديده مي‌شـود که احاديث اهل سـنت، با يکديگر تعارض نداشـته 

باشد.
حجـم فـراوان احاديث شـيعه در مقابـل حجم کم احاديث اهل سـنّت از پيامبـر صلي‌الله عليه 
و آلـه، موجب مي‌شـود که شـيعه خـود را متمکن در ايـن احاديث ببيند اما برادران اهل سـنّت 
مـا مي‌بيننـد کـه اين ميـزان از احاديث رسـيده از پيامبر صلـي‌الله عليه و آله وافي به شـريعت 
نبـوده و به ‌شـدّت کاسـتي دارد؛ لذا مجبور مي‌شـوند کلام صحابه و تابعـان را به منزله حديث 
تلقـي کـرده و بـراي آن قداسـت و حجّيـت و کاشـفيت قائل شـوند. مـا کلام غير معصـوم را 
حجّت نمي‌دانيم اما آنها به خاطر کاسـتي شـديد در معارف مجبور هسـتند از آن اسـتفاده کنند 
و آن را پنجره‌اي- و لو ناشـفاف- به شـريعت بدانند. البته باز هم دچار کاسـتي و فقر هسـتند 
و مجبـور مي‌شـوند بـه قياس و استحسـان و امثال اينهـا روي بياورند تا بتوانند نيازهايشـان را 
در شـريعت پوشـش دهنـد. مجموعـه نيازهـا، ضرورت‌هـا و فراغت‌هايي که برايشـان حاصل 
مي‌شـد مقتضـي علـم بيشـتر آنهـا به يـک سـري دانش‌هـا، خصوصـاً دانش‌هاي لفظـي در 
زمينـه علوم قرآني و حديث مي‌شـد؛ چراکه آسـيب‌هاي بيشـتري از ناحيـه لفظ متوجه حديث 

اهل سـنّت بود. 

وضعيت احاديث تفسيري
بـراي نمونـه مي‌تـوان به احاديث تفسـيري اشـاره کرد. يکي از شـرمندگي‌هايي کـه در محضر 
اهل‌بيـت‌ داريم اين اسـت که احاديث تفسـيري ايشـان در منابع اماميه به طـور کامل تدوين 



نشـده اسـت. بـا اينکـه قرن‌هـا مي‌گذرد مـا فقط توانسـته‌ايم 
حـدود يک‌سـوم از احاديـث تفسـيري اهل‌بيـت‌ را تدوين 
کنيـم امـا اهل سـنّت، تقريبـا تمـام احاديث تفسـيري پيامبر 
صلـي‌الله عليـه و آلـه را تدوين کرده‌اند بلکه اضافه‌تـر از آن، به 
‌اصطالح »آثـار« صحابه و تابعـان را هـم در اين زمينه تدوين 
کرده‌انـد. احاديث تفسـيري پيامبـر صلي‌الله عليـه و آله عمدتاٌ 
فراتـر از »الدر المنثور« جلال الدين سـيوطي نيسـت اما وقتي 
احاديـث تفسـيري اهل‌بيت در کنار احاديث تفسـيري رسـول 
الله صلـي الله عليـه و آلـه قـرار مي‌گيرد، بسـي بيشـتر و غير‌ 

قابـل مقايسـه با مدوّنات اهل سـنّت مي‌شـود. 
در زمينـه فقـه بـه احاديثـي کـه در »وسـائل الشـيعه« و 
مسـتدرکش وجود دارد -که فقـط از معصومان نقل کرده‌اند- 
نـگاه کنيـد و آن را با مجموعه سـنني که برادران اهل سـنّت 
از پيامبـر و صحابـه و تابعـان نقـل کرده‌انـد، مقايسـه کنيـد. 
روشـن اسـت که حجم احاديث وسـائل الشـيعه و مستدرک، 

بسـي بيشـتر از سـنني اسـت که آنهـا گـردآوري کرده‌اند.

معناي تفريع از اصول
 اصـول فقه بـر مبناي حديـث »عَليَنْاَ إلِقَْـاءُ الْصُُولِ 
وَ عَليَكُْـمُ التَّفْرِيع«3‏ شـکل گرفته اسـت. آيا در اصول 
فقـه کنوني بـه حديـث توجه شـده؟ آيـا از احاديث 

اصولـي، تفريع صـورت مي‌گيرد؟
اسـتاد: ابتـدا توضيـح کوتاهـي در زمينـه ايـن حديـث و يـا 
حديـث ديگري ماننـد »إنَِّمَا عَليَْنَـا أنَْ نلُقِْيَ إلِيَْكُـم‏ُ الُْصُول‏َ 
عُـوا«4 عرض کنم. نـگاه اين حديث صرفاً  وَ عَليَْكُـمْ أنَْ تُفَرِّ
بـه علـم اصـول و قواعد آن نيسـت بلکـه اين حديـث اعم 
از اصـول و قواعـدي اسـت کـه در علم‌الحديـث و دانـش 
قواعـد فقهيـه تدوين شـده اسـت؛ يعنـي هم شـامل قواعد 
فقهيـه و هـم شـامل قواعـد اصولي مي‌شـود. هـم در علم 
اصـول و هـم در علـم فقـه از ايـن اصـول القاء شـده بحث 
مي‌شـود. زمانـي کـه علـم اصـول در سـايه ايـن اصـول و 
قواعـدي کـه معصومـان بيـان فرموده‌انـد، مورد پـردازش، 
تحقيـق و سـامان‌دهي قـرار گرفـت مي‌توانـد در دانش فقه 
و ديگـر دانش‌هـا مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. ايـن اصـول 
و قواعـدي کـه در کلام معصـوم بيـان شـده و آنهـا را در 
علـم فقـه به‌ درسـتي دريافت و تحليـل کرده‌ايـم در همان 
دانـش فقـه و يـا در جاهاي ديگر مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
اسـت. بسـياري از مسـائل و احکامي که به صـورت ويژه و 
جزئـي در بيانـات معصـوم نبوده‌اند بواسـطه ايـن اصول 
اسـتخراج مي‌شـوند. بنابرايـن ايـن روايـت ناظـر بـه قواعد 

اصولـي و خصوصـاً قواعـد فقهي اسـت.
نکتـه ديگـر اينکـه يکـي از شـاهکارهاي اهل‌بيـت‌ ارائه 
شـريعت در قالب شـبکه‌اي وسـيع و گسـترده از قواعد است. 
در دانـش کلام، شـبکه وسـيعي از قواعد کلامي را به‌دسـت 
داده‌انـد. در فقـه، يک شـبکه وسـيع از اصـول و قواعد فقهي 

را ارائه و در تفسـير نيز يک شـبکه وسـيع از قواعد تفسـيري 
را به‌دسـت مي‌دهنـد کـه فراتـر از چيـزي اسـت کـه اکنون 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. اگر مسـئله‌اي پيـش بيايد که 
در روايـات در آن زمينـه، دليـل خـاص وجود نداشـته باشـد، 
فقيهـان بـا مراجعه به آن قواعد، مشـکل را حل مي‌کنند. اين 
قواعـد و اصـول، همه خلأها را پوشـش مي‌دهند؛ از مسـائل 
مسـتحدثه‌اي کـه در جوامـع توسـعه‌ نيافتـه بـا آنهـا مواجه 
مي‌شـويم تـا مسـائل مسـتحدثه‌اي کـه در فرايند توسـعه و 
تحـوّل جامعه بشـري ايجـاد مي‌شـود. در همين راسـتا چند 
مثـال ارائـه مي‌کنـم: مرحوم علامـه حليّ يـک جامع فقهي 
نسـبتاً مفصـل دارند کـه نام اين کتاب و جامع فقهي شـريف 
را »القواعـد« گذاشـته اسـت. علامـه در ايـن کتـاب فقهـي 
مسـائل مختلف فقهـي را مطرح کرده و قواعـد فقهي‌ مأثوره 
يـا اصـول برگرفتـه از احاديـث ائمـه‌ را به صـورت قواعد 

مي‌کند. مطـرح 
مرحوم شـيخ حـرّ عاملي کتابي بـا عنوان »الفصـول المهمّة 
في اصول الائمة« تدوين کرده که در سـه جلد منتشـر شـده 
اسـت. ايـن کتاب شـريف فقط شـامل متن احاديـث مربوط 
بـه اصـول و قواعـد مأثور از ائمه‌ اسـت کـه بخش معظم 
آن مربـوط بـه اصـول و قواعد فقهي اسـت. حتي بخشـي را 
بـه طب و کلام اختصـاص داده و قواعد و اصول طب و کلام 
را مطـرح مي‌کنـد. اينهـا نشـان مي‌دهـد کـه چقـدر ميراث 
جاودانـه از معصومـان در زمينـه قواعـد و اصول شـريعت 
از اصـول و قواعـد فقـه گرفته تا سـاير ابعاد شـريعت بر جاي 

مانده و اين ميراث ‌چقدر وسـيع، ژرف و کارگشـا هسـتند.

نياز امروز؛ نصوص پژوهي اصولي
 آيـا ايـن ميـزان از توجّه بـه حديـث را در دروس 
خارج حـوزه، کافـي مي‌دانيد؟ چـه کارهايـي در اين 

زمينـه بايد انجام شـود؟
اسـتاد: اگـر بخواهم براي روشـي که در پژوهـش فقهي و در 
تدريـس خـارج فقـه و اصول خـودم دنبـال مي‌کنم، اسـمي 
بگـذارم، آن را »نصوص‌پژوهـي اصولـي« نام‌گذاري مي‌کنم. 
بنـده ايـن روش را بـراي درس خـارج لازم مي‌دانـم. در ايـن 
شـيوه سـعي بر آن اسـت کـه در پرتو علـم اصول و بـا چراغ 
اصـول، در دريـاي نصـوص قـرآن و احاديـث غـور کنيـم تا 

دريافت‌هـاي هر‌چه بهتر و بيشـتري داشـته باشـيم. 
بهتـر اسـت تاريخچـه‌اي از ادوار فقه‌پژوهـي برايتـان عرض 
کنـم. در دوران ائمـه‌، اصحـاب ايشـان بـا احاديـث خـود 
امامـان سـر وکار داشـته و ضـرورت اقتضـا مي‌کـرد کـه در 
فقه، مدارسـت و تحقيق داشـته باشـند؛ يعني برونـد درِ خانه 
اهل‌بيـت‌ و گوهرهـاي فقهي ايشـان را مسـتقيم دريافت 
 کـرده و تدويـن و نگارش کننـد. بعـد از دوران معصومان
  تـا زمـان شـيخ الطائفـه مرحـوم شـيخ اعظـم طوسـي
فقـه شـيعه هميـن بـود کـه احاديـث را هرچه بيشـتر، بهتر 

و پاکيزه‌تـر از لابـه‌لاي متـن کتاب‌هـا، مصنّفـات و اصـول 
اربعمائـه و کتب معتمده اسـتخراج کرده و به صـورت دانش، 
تدويـن کننـد. در ايـن شـرايط درس فقهِ يک فقيـه، اين بود 
کـه روايـات را در هر موضوعي که نـگارش کرده، نقل کند و 
زماني که از ايشـان سـؤال مي‌شـد، مطابق با همان احاديث، 

تفريـع و اسـتنباط کـرده و پاسـخ مي‌دادند.
بـه مـوازات علـم فقـه، علـم اصـول نيـز تدوين شـد؛ همان 
اصـول مأثـوري کـه ائمـه‌ بيـان فرمـوده و اصحـاب آنها 
را دريافـت، تصنيـف و تدويـن کردنـد. ضرورت تطـور علوم، 
مقتضـي ايـن شـد کـه مرحوم شـيخ مفيـد  رسـاله‌اي را 
در علـم اصـول نـگارش کننـد و بعـد مرحـوم سـيد مرتضي 
 کتاب شـريف »الذريعه« را نوشـتند؛ مرحوم شـيخ اعظم 
طوسـي نيز کتاب جاودانه و هميشـه زنـده »عدةالاصول« را 

تدويـن کردند.
همچنـان کـه اصـول بـه فضـاي تطـوّر و توسـعه قـدم 
مي‌گـذارد، علـم فقـه هم بايـد تطوّر پيـدا مي‌کرد؛ لـذا کتاب 
شـريف »المبسـوط« توسط شيخ طوسـي تدوين مي‌شود که 
صرفـاً به ذکر مسـائل مأثور نمي‌پـردازد بلکه فقه اسـتدلالي 
و اسـتنباطي هم هسـت. دانشي را که شـيعه بيش از همه در 
آن بـه تحقيق، تطبيق و موشـکافي علمي در علوم شـريعت 

پرداختـه، علم فقه اسـت. 
بعـد از مرحـوم شـيخ طوسـي  فقيهـان بزرگـوار ديگري 
پيوسـته مي‌آينـد و در بسـتر طبيعـي رودخانـه فقـه تحقيق 
کـرده و جلـو مي‌رونـد. هيچکـدام از ايـن عالمـان، معصـوم 
نبوده‌انـد اما بسـتري که فقـه از آن عبور کرده بسـيار معقول، 
منصـوص و طبيعـي بـوده و در زمـان معصومـان مـورد 
توجّـه، تقريـر و تائيـد حافظـان شـريعت يعني ائمـه‌ قرار 
گرفتـه اسـت. در عصـر غيبـت هم حـارث شـريعت و حافظ 
شـريعت و مستحفظ بر شـريعت يعني وجود مقدس حضرت 

ولي‌عصـر  بـه مجموعـه فقـه عنايت داشـته‌اند.
يـک زمـان در علوم حديـث افراط‌گري‌هايي صـورت گرفت 
و اخباريـان از اصحـاب، خسـارت عظيمـي بـه حديـث، فقه، 
معـارف و شـريعت زدند که تـا زمان و عصر ظهـور  قابل 
جبـران نيسـت. سـپس در عصر توجّـه به اصـول، تحقيقات 
بسـيار ارزشـمندي صورت گرفت و توسـعه و تطوّر بسيار بجا 
و شايسـته‌اي ايجـاد شـد. هرچند در ايـن اواخر نيـز مقداري 
اخباري‌گـري مشـاهده مي‌شـود. در دوره کنونـي بعضـي از 
مکتب‌هـاي فقهـي و اصولي بـا رويکرد اصولي‌گـري در اين 
دانـش تحقيـق کرده‌اند. ايـن هم خطري براي فقـه و اصول 
شـيعه اسـت. همان‌‌طـور کـه زمانـي، از دل خدمـات عظيـم 
محدّثـان، ميوه‌هـاي تلـخ اخباري‌گـري به وجود آمـد، اکنون 
احسـاس مي‌شـود کـه بعضي‌هـا بـه دنبـال اصولي‌گـري 
هسـتند. اينهـا نتيجـه کار بشـر نامعصـوم اسـت کـه عـدم 

عصمتـش در برخـي دوره‌ها مشکل‌سـاز مي‌شـود. 
در خيلـي از مسـائل و مباحـث فقهـي، روايـات فراواني وجود 

  

بســياري از احاديث اصولي ما در علاج اختلاف الحديث و يا در علاج مشــکل الحديث و يا در علاج ســاير مشکلات و 
مسائلي که در علوم الحديث وجود دارد، مربوط به زمان صادقين است. عمده احکام و قواعد بحث »تعارض الادلة« 

و يا »تعارض الاحاديث« به اين دوره برمي‌گردد.
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دارد؛ اگـر سـيره عقال را در حجّيـت خبـر، مبنـا قرار بدهيم، خبر مسـتفيض حتّـي از غير ثقه، 
موجـب وثـوق عرفـي شـده و حجّيت پيدا مي‌کند. عقلا به خبر مسـتفيض عمـل مي‌کنند اما 
در مدرسـه اصولي‌گـري بـه خبر مسـتفيض، عنايـت لازم نمي‌شـود و اگر خبر صحيح ‌السـند 
موجود باشـد به آن عمل شـده و اگر صحيح ‌السـند نباشـد، کنار گذاشـته مي‌شـود. با اينکه در 
خيلي از مسـائل فقهي، احاديث متعدد و مسـتفيضي وجود دارد و چندين چراغ روشـن اسـت، 
امـا بـه ‌انـدازه‌اي که بايد، از آن اسـتفاده نمي‌شـود. مداقّه کردن غير اصولـي در احاديث فقهي، 

مقتضـي ايـن مي‌شـود که مبادي حجّيـت و اثبـات احاديث مـورد بهره‌برداري قـرار نگيرد.
 طـرف ديگـر مسـئله ايـن اسـت کـه فقـه امـروز اقوال‌پرور شـده اسـت. در فقـه اقوال‌پـرور، 
تمـام احاديـث فقهـي‌ يـک مسـئله مورد بررسـي قـرار نمي‌گيـرد. فقيه بـه صـورت انتخابي، 
مجموعـه‌اي از ايـن احاديث را مورد اسـتدلال قـرار مي‌دهد و حال آنکه ديـدن تمامي احاديث 
مرتبـط، موجـب مي‌شـود که مذاق بيانـي معصومان ملموس‌تر، محسـوس‌تر و بيشـتر جا 

بيافتد.
در بعضـي از مکتب‌هـاي فقهي، اصولي‌گـري در مقابل اخباري‌گري قرار گرفته ‌اسـت. در فقه 
مرحـوم آيـت الله بروجـردي، توجه ويژه‌اي به نصـوص و احاديث وجود دارد. درس فقه ايشـان 
بسـيار نصوص‌محور بوده اسـت. شـاگردان مرحـوم آيت الله بروجردي نيـز به نصوص‌محوري 
توجـه بيشـتري پيـدا کرده‌انـد و بعضـي از شـاگردان ايشـان بـه‌ جـاي طـرح فـروع فقهي و 
بهره‌گيـري از اقـوال، متـون احاديـث فقهـي را محـور قـرار داده‌انـد. مـا، هم فقـه اقوال‌محور 

و هـم فقـه نصوص‌محـور را تجربـه کرده‌ايـم. فقـه نصوص‌محـور 
 عماًل سـريع‌تر و دقيق‌تر، انسـان را به لبُ و مغـز فقه آل محمد‌

مي‌رسـاند؛ البتـه لوازم خـاص خود را نيـاز دارد.
روش مـا در فقـه ايـن اسـت که در طرح هر مسـئله فقهـي، اول نگاه 
مي‌کنيـم کـه آيـا آيات قـرآن در اين زمينـه داريم يا نه؟ اگـر در زمينه 
حکـم آن مسـئله، آيه قـرآن وجود داشـت، آيات را بررسـي مي‌کنيم و 
بعـد به دنبـال احاديـث مي‌رويم؛ چـه احاديثي را که مرحوم شـيخ حرّ 
عاملـي در باب مختص به اين مسـئله منعقد کـرده و چه احاديثي که 
در جاهاي ديگر همين وسـائل الشـيعه يا غير از وسائل الشيعه برخورد 
کرديـم، آنهـا را هـم مي‌آوريـم و مطرح مي‌کنيـم. تفـاوت روش ما با 
اخباريـان اين اسـت که با چـراغ اصـول، در دو درياي قـرآن و احاديث 
غـور مي‌کنيـم و غوطه‌ور مي‌شـويم و قبـل از اينکه ذهن ما بـا اقوال، 

خـراش بخـورد، بـه دنبـال احاديث و آيـات مي‌رويم؛ مفـاد و مدلـول احاديث و آيات را اسـتخراج 
مي‌کنيم؛ سـپس، اگر اختلافي يا مشـکلي داشـت، با دانش مشـکل‌الحديث و اختلاف‌الحديث، 
آنهـا را برطـرف مي‌کنيم. پـس از طي اين مراحل و قبل از رسـيدن به فتوا، برمي‌گرديـم و اقوال 
را بررسـي مي‌کنيم؛ اسـتدلال‌ها و تقريرات فقيهان را در مسـئله، بررسـي و در واقع فقه‌الحديث 
ايشـان مـورد توجـه قـرار مي‌دهيم. نکته‌اي که در کنار بررسـي اقـوال بايد مورد توجـه قرار گيرد 
ايـن اسـت کـه روايات موجود در مسـئله، مورد اعـراض قدماي اصحاب ما قرار نگرفته باشـد که 
ايـن اعـراض، احاديـث را از مدار حجيت سـاقط مي‌کند. يعني با رويکرد سـيره عقال اگر به خبر 
و روايـت توجـه کنيم، سـيره عقلا خبـري را که ناقـل آن خبر، باور نداشـته و مورد اعـراض قرار 
داده، حجّـت نمي‌دانـد. پس در بررسـي اقوال، به تقرير، اسـتدلال، اعـراض از روايت توجه کرده و 
شـهرت مسـئله را نيز ملاحظه مي‌کنيم؛ زيرا ممکن اسـت در فهم احاديث و تنزيه آن مدخليت 
داشـته باشـد. بعـد از ملاحظه اين مـوارد، به جمع‌بندي نهايي مي‌رسـيم. اين شـيوه را منهجيّت 

»نصوص‌پژوهي اصولـي« نام‌گـذاري کرده‌ايم.

نياز به فقه و اصول در همه علوم اسلامي
در آخـر، مطلـب ديگـري را مي‌خواهـم خدمت شـما عـرض کنم. حضـرت آيـت‌الله ‌العظمي 
خامنـه‌اي )حفظـه الله( زمانـي مي‌فرمودنـد: »فقه، مـادر حديث اسـت.« در جـاي ديگري هم 
حديـث را مـادر علـوم اسالمي از جملـه فقه دانسـتند. اين سـخن، بسـيار حکيمانه اسـت. ما 
اصـول، را جـداي از فقـه نمي‌بينيم و اصول را ابـزار فقه و نردبان فقه مي‌دانيم. هيچ مفسّـري، 
مفسّـر نخواهـد بـود مگر اينکـه فقيه اصولي باشـد. يعني دانش اصول، شـيوه و ابزار اسـتنباط 
و دريافـت مدلول‌هـاي آيـات اسـت. اگر احاديثـي ذيل آيات بود، نسـبت اين احاديـث با آيات، 
چگونـه تنظيـم شـود تـا مفـاد آيـه در پرتـو ايـن حديث به‌دسـت آيـد؟ دانـش اصـول، دانش 
دريافـت از متـون کتاب و سـنّت اسـت. کدام دانش اسـت کـه بتواند جايگزين دانش شـريف 

اصـول باشـد؟ ايـن جايگاه دانـش اصول در علم تفسـير.

دانـش فقـه در واقع، دانش به تجربه گذاشـتن قواعد اصولي اسـت؛ به تمرين و تجربه گذاشـتن 
دانـش اصـول اسـت. عالي‌ترين نـوع تحقيقات علمي در زمينـه دين‌پژوهي را علماي ابـرار ما در 
فقـه، بـه تجربه گذاشـته‌اند. علماي ما در دانش فقه تحقيقات بسـيار عميق، موشـکافانه، دقيق، 
فنـي و علمـي انجـام داده‌اند که در هيچ دانشـي از دانش‌هـاي ديني اين اندازه غور و موشـکافي 
نکرده‌انـد. روش‌شناسـي تحقيـق، در فقـه به صورت عملي و تدبيري به تجربه گذاشـته‌ شـده و 
مـورد نقـض و ابـرام قرار گرفته اسـت. اگر کسـي ايـن را تمرين و تجربه نکند و بـه اين روش‌ها 
در خالل پژوهـش در فقه، دسـت پيدا نکند، زماني که به آيات مي‌رسـد دچار مشـکل مي‌شـود 
چراکـه ممکـن اسـت چند حديث ذيل يک آيه مبارکه وجود داشـته باشـد کـه از يک جهت آيه 
را بـاز کنـد اما از جهت ديگر، مشـکلاتي را براي انسـان ناپخته و غير فنّي ايجـاد کند؛ اما فقيه و 
اصولـي مي‌فهمنـد کـه اين احاديث تفصيلـي، در کنار اين آيـات، چه دنيايي از معرفت ‌به سـوي 

انسـان بـاز مي‌کنـد و اين نتيجه، بـدون فقه و اصول حاصل نمي‌شـود.
همچنـان کـه مفسّـر، مفسّـر نخواهد بـود مگر اينکه فقيـه اصولي باشـد، متکلمّ هـم متکلمّ 
نخواهـد بـود مگـر اينکه فقيـه اصولي باشـد. حتي در دانش‌هـاي ديگر هم بـه همين صورت 
اسـت. جالب اين اسـت که علم فلسـفه بعد از اينکـه مراحلي را طي مي‌کنـد، امروز به حکمت 
متعاليه يا فلسـفه صدرايي رسـيده که مورد توجه بسـياري از اصحاب فلسـفه اسـت. آنچه که 
در فلسـفه صـدر المتألهّيـن، مـورد توجّه قرار مي‌گيرد، متون کتاب و سـنّت اسـت که در اينجا 
هـم بـراي دريافـت گوهر معانـي از درياي آيـات و روايات نيـاز به علم اصول مطرح مي‌شـود. 
ابزار فهم سـديد و درسـت، در دانش اصول و فقه تيتر شـده اسـت؛ 
لـذا مطلـب حضرت آيـت‌الله‌ العظمي خامنـه‌اي حفظـه الله در جاي 

خودش درسـت است.
 مي‌خواسـتم به عزيزاني که در مراکز تخصصي تفسـير، حديث، کلام 
و سـاير معـارف حضـور پيدا مي‌کننـد، نکته‌اي عرض کنـم که تصوّر 
نکنيد چـون مي‌خواهيد حديث‌پژوهي کنيد و يا در علم تفسـير، علوم 
قرآني و کلام غور کنيد، نياز به فقه و اصول نيسـت؛ نه چنين نيسـت؛ 
اگـر مي‌خواهيـد يک حديث‌پژوه صاحب‌نظر بشـويد بايد فقيه اصولي 

باشيد.
نکتـه ديگر اين اسـت که عالي‌ترين نوع تحقيقـات علمي را فقهاي 
ابـرار مـا در طول تاريـخ در عرصه فقه انجـام داده‌اند. ايـن زمينه، در 
حديث‌پژوهـي بـر مـا الـزام مي‌کند کـه تمام شـروح علماي ابـرار را 
کـه در گذشـته در لابـه‌لاي کتاب‌هـاي فقهي خودشـان و يا به صورت يک رسـاله مفـرده در 
شـرح بعضـي از احاديـث و مجموعه‌هاي احاديث تدويـن کرده‌اند و يا در لابـه‌لاي کتاب‌ها به 

صـورت پراکنده باقي مانده اسـت، اسـتخراج و تنظيم کنيم.
مـا کتاب‌هـاي متعـددي در زمينـه شـرح‌الحديث داريـم؛ از شـرح‌هاي بـر الکافـي گرفتـه تـا 
شـرح‌هاي بـر مـن لايحضـره الفقيه، اسـتبصار، کتـاب التوحيـد صدوق يـا کتاب‌هـاي ديگر 
حديثـي. ايـن مجموعـه‌ وقتـي کـه در يک جا گردآوري شـود مشـخص مي‌شـود کـه ما چه 
مجموعـه عظيمـي از کار حديث‌پژوهـي را بـه صـورت پراکنـده داريم. مثلا مرحوم مجلسـي 
در بيان‌هايـي کـه در بحارالانـوار دارد، احاديـث فراوانـي را شـرح کـرده اسـت. نمونـه ديگـر، 
رسـاله‌هايي اسـت کـه در کتـاب »ميـراث حديـث شـيعه« که بيـش از بيسـت جلـد از آن در 
دارالحديـث چـاپ و منتشـر شـده، وجود دارد. بسـياري از رسـاله‌ها و مقالات پراکنـده علما، در 
لابـه‌لاي کتابخانه‌هـاي ما وجود دارد و اگر اينها گردآوري، تدوين، تنظيم و منتشـر شـود، يک 
سـرمايه بسـيار عظيـم در زمينـه فقه‌الحديـث و حديث‌پژوهي به‌دسـت خواهـد آمد. بـا ابزار و 
 نرم‌افزارهايـي کـه در اختيـار داريم اگر ايـن کار را انجام ندهيم واقعـا بايد به ائمه معصومان

احسـاس دِين و شرمسـاري کنيم.
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3. وسائل الشيعه، ج27، ص62. 

4. السرائر، ج3، ص575.



و  آسـيب‌ها  حديث‌پژوهـی؛ 
بايسـت‌ها

از  هـدف  اسـتاد  مصاحبـه  ايـن  در 
سـنت  بـه  رسـيدن  را  حديث‌پژوهـي 
به‌عنـوان يکـي از منابـع اجتهاد دانسـته 
و خلاء مهمـي کـه بحث‌هـاي فقهي و 
علوم وابسـته به فقه به آن دچار هسـتند 
را عـدم توجـه بـه ايـن روش‌ها دانسـته 
اسـت. ايشـان بـا بيان اين سـوال کـه آيا 
اصـول در حـوزه حديث‌پژوهـي، قواعـد 
مـورد نيـاز را دارا هسـت؟ کتـب اصولـي 
بعـد از شـيخ انصـاري و دويسـت سـال 
اخيـر را بـه نسـبت کتـب اصولـي قديم 
فاقـد کارايـي مورد نيـاز فقيـه مي‌داند و 
بـا مثال‌هايـي همچـون بحـث حجيت 
خبـر واحـد و بحـث تعـارض اخبـار بـه 
مقايسـه کتـب در اين زمينه مي‌پـردازد. 
ايشـان همچنين در زمينـه نقل حديث 
اشـکالاتي را مانند عـدم توجه به تقطيع 
حديـث در کتاب‌ها، عدم نوشـتن سـند 

و..... را يـادآوري کـرده اسـت.

تاریخ حدیث شیعه 
در ایـن نوشـتار مؤلف  ضمن پاسـخ به پرسشـی از 
اهمیت شـناخت تاریخ حدیث شـیعه، فواید چنین 
شـناختی را بیـان نمـوده، سـپس با تقسـیم‌بندی 
تاریخ حدیث شـیعه بـه دوران حضور ائمـه و دوران 
غیبت و تقسـیم‌بندی هـر کدام، به بررسـی میراث 
حدیثـی در دوران هر یک از معصومین پرداخته 
و زمینه‌هـای فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی  را که 
موجب شـکل‌گیری حدیث با مضامیـن و محتوای 
گوناگون گشـته اسـت، بررسـی می‌نمایـد. در ادامه 
نیز دوران حدیث پس از معصومین را با تقسـیم 
آن بـه چند مقطع بررسـی نمـوده، مؤلفین و کتب 
برجسـته، پیشـرفت‌های حدیثـی و کوشـش‌های 
انجام شـده، زمینه‌ها و بسـتر‌های موثـر در هر دوره 

را بیـان می‌نماید.

منظومه  جایگاه علـوم حدیـث در 
دینی  علـوم 

بـه نقـش علـوم  ایـن گفتگـو اسـتاد  در 
حدیـث در مجموعـه علوم دینـی پرداخته 
و بـه شـرح وظیفه علوم حدیـث در تأمین 
مـواد مـورد نیاز علـوم دیگـر )فقـه، کلام، 
اخلاق( اشـاره می‌کنـد. در ادامـه تعمق و 
تقویـت روش‌هـای علمی در علـوم حدیث 
و تقسـیم کار بـا علـوم دیگـر را موجـب 
کارایـی بیشـتر و تقویـت منزلـت علـوم 
حدیـث دانسـته و کارهایـی چـون تنقیـح 
صغریات، باز‌سـازی مفهومـی علوم حدیث 
و مشـخص کـردن جایگاه هر یـک از علوم‌ 
مختلـف حدیـث را ضـروری قلمـداد کرده 
و پیرامـون آن مطالبـی را بیـان می‌نمایند.

نگاهی به تاریخ حدیث شیعه 
مؤلـف  در ایـن مقاله پس از ذکـر مقدمه‌ای، 
تاریـخ حدیث شـیعه در زمان ائمه را به سـه 
دوره، تشـکیل اولیـن حلقه‌هـای حدیثـی، 
تثبیـت  دوران  و  حدیـث  گسـترش  دوران 
حدیث تقسـیم نموده و در هر دوره با اشـاره 
 بـه فضـای حاکـم بـر زندگـی معصومان
»از جهـت مخاطبان، حکومـت و...« تأثیرات 
ایـن عوامل بـر شـکل‌گیری احادیث مختلف 
از جهـت محتوا و سـاختار را شـرح می‌دهند 
و  پرداختـه  نتیجه‌گیـری  بـه  پایـان  در  و 

پیشـنهادهای پژوهشـی‌ای ارائـه می‌دهند.
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حديث‌پژوهی؛ آسيب‌ها و بايست‌ها
حجت الاسلام و المسلمين محمد کاظم رحمان‌ستايش*

اشاره
  شـيخ انصـاري را پیشـتاز معاصريـن يعنـي دويسـت سـال اخيـر مي‌‌دانيـم، اتفاقي کـه مي‌افتد اين اسـت که رسـائل را کـه نگاه مي‌کنيـد و با اين‌ها )سـاير 
کتـب( مي‌سـنجيد در حـوزه حديـث يـک تفاوت خيلي روشـن و فاحشـي را در آن مي‌بينيد و اثري از اين مباحث در رسـائل نيسـت. در رسـائل همه اين بحث‌ها 
حذف شـده اسـت خبر متواتر و انواعش و شـرايط راوي و شـيوه شـناخت شـرايط راوي و اينها هيچ‌ کدامش در رسـائل نيامده اسـت علت اين امر شـايد به لحاظ 
تاريخـي ايـن نکتـه باشـد کـه اهتمـام مرحـوم شـيخ در رسـائل اين اسـت که تير خالص بـه اخباری‌ها بزند، این شـد کـه اصول ما سـر از یک اصول فلسـفی 
درآورد. اصولـی کـه امـرش دایـر بین اثبات و نفی اسـت، یا هسـت یا نیسـت، یا حجت اسـت یا حجت نیسـت. ديگر هيـچ صورت و حالت ديگري نيسـت و يک 
نـوع منطـق رياضـي حاکـم شـد کـه مثـل منطق صفـر و يـک، حجت يـک و عدم حجت صفـر، دائمـاً بحث‌ها سـر اين اسـت که صفر اسـت و يا يک اسـت. 
براسـاس روشـي کـه الان به‌عنـوان روش نجفـي شـهرت دارد، در منطـق همين اسـت اگر شـما صد تا حديـث ضعيف را که لاحجت اسـت کنار هـم بگذاريد با 
هـم نتيجـه‌اش لاحجـت اسـت و اصلا هيچ تغييري حاصل نمي‌شـود و هيچ اعتباري در آن نمي‌شـود. اين يک نمونه اسـت براي اين که نشـان بدهيـم در حوزه 
اصـول، حديث‌پژوهـي مـا رو بـه نـزول گذاشـته و آن روش‌هايـي کـه در باب اجتهـاد و در عمليات اجتهاد بايد فقيه آنها را بلد باشـد که هميشـه بتواند بر اسـاس 

آنها عمل کند اصلًا کنار گذاشـته شـده اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*حجـت الاسالم و المسـلمين محمـد کاظـم رحمان‌سـتايش دانش‌آموختـه، محقق و مؤلـف حوزوي اسـت. کارکردهاي نقـل روايات اهل سـنت در منابع شـيعي با تکيه بـر روايات 

تفسـيري، آشـنايي بـا کليـات علـم رجال، قامـوس الفاظ فقه شـيعه و کتب رجال اهل سـنت از جمله آثار ايشـان اسـت.
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1. علوم حدیث؛ پیش‌نیاز اجتهاد
جهـت  از  اجتهـاد  آسیب‌شناسـی  بـا  رابطـه  در  بحـث 
حدیث‌پژوهی اسـت. منظور من از اجتهاد عملیاتی اسـت که 
فقیـه انجـام می‌دهد تـا در نهایت به حکم فقهی برسـد. این 
عملیـات بـا اسـتفاده از یـک سـری منابـع و ابـزار و برخی از 
دانش‌هـای خاصـی اسـت که فقیـه آنها را قبلا کشـف کرده 
اسـت. در زمانی که یک مسـئله فقهی از او سـوال می‌شـود 
بـه سـراغ منابع مـی‌رود و بـا ابزار خـاص دریافـت و فهم آن 
منابع، حکم شـرعی را از آنجا اسـتخراج کند. اجتهاد بنا ‌ندارد 
کـه خودش ابتدائاً منابعش را تعریف کند و تشـریح کند بلکه 
ایـن منابـع بایـد در علـوم دیگر مـورد بررسـی قـرار گیرند و 
بـا اصـول و ضوابط علوم دیگر بررسـی شـوند. موضوع هیچ 
علمی در درون آن علم بررسـی نمی‌شـود بلکه از عوارض آن 
موضـوع بحث می‌شـود پـس آن چیـزی که به‌عنـوان اصل 
ادلـه و منابـع شـمرده می‌شـوند ربطـی به فقـه نـدارد، برای 
مثـال منبع بودن کتاب، سـنت و عقل و حتی اجمـاع )اگر آن 
را حجت مسـتقل بدانیم و صرفا طریقی برای کشـف حجت 
نباشـد( مربوط به دانش کلام اسـت و بعد از آن می‌آید سـراغ 
فقـه، به‌عنوان یک موضـوع مورد تحقیق قرار می‌گیـرد و در 
دانش‌هـای مرتبـط بـا فقه یعنـی اصول فقـه از آن اسـتفاده 
می‌شـود. منظور ما از اجتهاد این اسـت و منظـور ما از حدیث 
راهـی اسـت کـه سـنت را بـرای ما اثبـات می‌کنـد. توجه به 
این نکته لازم اسـت که سـنت آن چیزی اسـت که معصوم 
آن را بـه صـورت کلامـی و گفتـار به زبـان آورده اسـت یا به 
شـکل رفتـار انجام داده اسـت یا به صـورت تقریر از آن سـر 
زده اسـت و ایـن امـور همـه از امـور زمانی هسـتند یعنی در 
زمانـی از معصـوم صادر شـده و از بین رفته اسـت و آنچه 
کـه امروزه بـا آن برخورد داریم حکایت این سـنت اسـت که 
در قالـب حدیـث بـه دسـت مـا رسـیده اسـت. ما اگـر بحث 
از حدیث‌پژوهـی را مطـرح می‌کنیـم بنایمـان بـر این اسـت 
کـه بـا پژوهـش در حـوزه حدیث به سـنت برسـیم یعنی به 
آن چیـزی کـه از پیامبـر و ائمه اطهار صادر شـده اسـت. 
بالطبـع یک فقیه در عملیـات اجتهاد باید ایـن احادیث را نقد 

و بررسـی کند تا به سـنت دسـت پیـدا کند. 
2. لزوم روشمندسازی اجتهاد

واقعیتـش این اسـت کـه این عملیـات اجتهاد از آنجـا که به 
منابـع مختلـف وابسـته اسـت، نیـاز بـه ابزارهـا و روش‌های 
خـاص خـود و روش آن منابـع دارد یعنـی اگـر مثاًل قـرآن 
و  قرآن‌شناسـی  می‌شـود،  مطـرح  فقـه  منبـع  به‌عنـوان 
قرآن‌پژوهـی در مسـیر کشـف احـکام فقهـی کـه در علـوم 
قرآنـی مطرح می‌شـود در خدمت فقه هم هسـت یعنی فقیه 
باید نسـبت به آن آشـنا باشـد و همچنین فقیه باید نسبت به 

قواعـد و ضوابـط حدیث‌پژوهـی و آنچـه که در علـوم حدیث 
مطـرح اسـت آشـنا باشـد و آنهـا را به درسـتی بـه کار بگیرد 
تـا اسـتفاده از منبـع و مصـدر خـودش یعنـی کتاب و سـنت 
را بتوانـد بـه صـورت متقن بـه انجـام برسـاند و بتواند حکم 
دقیـق را از آن در بیـاورد. متاسـفانه آنچه که مـا در حوزه فقه 
خودمان شـاهد هسـتیم این اسـت که بحث‌های فقهی ما و 
علومی که به فقه وابسـته اسـت -مثلا اصـول فقه- همگی 
یـک خالء در درون خودشـان دارند و آن خلاء این اسـت که 
هیچ کدام نسـبت به روش‌ها توجه کافی ندارد مثلا شـما در 
مـورد یک فقیه می‌گوییـد باید اصول فقـه بخواند تا کبریات 
و قواعـد کلی اسـتنباط را به دسـت بیاورد ایـن قواعد در یک 
دوره دیگـر تبدیـل می‌شـود بـه یک سـری مسـائل فقهی، 
یعنـی نتیجـه ایـن مباحـث قرار اسـت اسـتنباط یک سـری 
مسـائل باشـد اما چطـوری و بـا چه روشـی ایـن قواعد یک 
مسـئله را می‌سـازد و یک مسـئله را در اختیار ما قرار می‌دهد 
ایـن نکته‌ای اسـت که اصال در حوزه ما به صورت آموزشـی 
در نیامـده اسـت سـال‌های زیادی کـه حضـور در درس‌های 
خـارج لازم اسـت و به‌عنـوان یـک ضرورت مطرح می‌شـود 
بـه خاطر این اسـت کـه ایـن روش را طلاب یـاد بگیرند. اما 
ایـن روش از آن چیزهایـی اسـت کـه بـه اصطالح قدیمی 
می‌گویند یدرک و لایوصف، این روشـی که منضبط نیسـت 
هیچ جا نوشـته نشـده اسـت که از ابتـدا تا انتها چـه باید کرد 
و چطـوری این مسـائل را اسـتخراج کـرد، این مسـائل آنجا 
نیامـده. کسـانی کـه بـه اجتهـاد می‌رسـند و قرار اسـت این 
روش را بـرای دیگـران تبیین کنند در این جهـت دچار خلاء 
و مشـکل هسـتند و به صـورت منضبـط نمی‌توانند بـه آنها 
یـاد بدهنـد و به مـرور زمان باید توسـط خـود افـراد اصطیاد 
و برداشـت شـود و تمریـن و مهارت اسـت و اصال به‌عنوان 
یـک امـر آموزشـی بـه آن نگاه نمی‌شـود. این مسـئله باعث 
شـده اسـت کـه نسـبت بـه خیلـی از علومـی کـه به‌عنوان 
مقدمـات اجتهـاد شـمرده می‌شـده اسـت کم‌عنایتی‌هایـی 

صـورت بگیرد. 
3. نیازمندی‌سازی تطبیق اصول بر فقه

در واقـع مهم‌تریـن مشـکل در تدریـس فقـه، عـدم روش 
منضبـط آموزشـی اسـت از ایـن جهـت کـه خیلـی از ایـن 
مباحثـی کـه مربوط به عملیات اجتهاد اسـت، وابسـته اسـت 
بـه علـوم دیگـری مثـل علـوم قـرآن و حدیـث و یـا حتـی 
برخـی از دانش‌هـا کـه قابـل تحقیق اسـت. اگر کسـی اینها 
را مسـلط باشـد و بلـد باشـد آن وقـت می‌توانـد صغریاتی را 
در اختیـار داشـته باشـد که اصـول کلی و قواعـد کلی بتوانند 
این معلومات را با هم بسـنجند و نسـبت‌یابی کنند و مسـئله 
اجتهـاد تحقـق پیـدا کنـد. در کل علـم اصـول یـک بحث، 

بحـث الفـاظ اسـت و بحـث دیگـر بحـث نسـبت بیـن ادله 
اسـت ، یـک بحـث حجج اسـت و بحـث دیگـر تعارضات و  
اصـول عملیه اسـت و ایـن مباحث مختلفی که آنجا هسـت 
همه‌شـان در مقـام کاربردشـان قرار اسـت بر همیـن کتاب و 
سـنت و سـایر ادله تطبیق شـوند ولـی در مقام تطبیق‌شـان 
مـا روش منسـجمی نداریـم. امـا در حـوزه حدیث‌پژوهـی در 
دوره‌هـای گذشـته این‌طـور نبوده اسـت و شـکل دقیق‌تری 
از اجتهـاد را مـا در دوره‌هـای گذشـته داشـته‌ایم. ادعـای مـا 
ایـن اسـت که در حـوزه فقاهت و اجتهاد، فقیه باید به شـکل 
تخصصـی با هر یـک از منابع و اصول آشـنا باشـد و توانایی 
کافـی و لازم را داشـته باشـد تـا بعـد وارد اجتهاد شـود و این 
یک نکته روشـی در حوزه اجتهاد اسـت. این مسـئله در همه 
جوانـب مسـئله اجتهاد و علـوم حدیث قابل تصویر اسـت. در 
اصـول فقـه که قرار اسـت قواعد کلـی اسـتنباط در اختیار ما 
قـرار گیرد در حـوزه حدیث‌پژوهی روش مدونـی را در برخورد 
بـا حدیث مشـاهده نمی‌کنیم، در عصر حاضـر اجتهاد معاصر 
مـا فاقـد روش در حـوزه حدیث‌پژوهـی اسـت. مرحلـه دیگر 
در مرحلـه انتصـاب و صـدور احادیث اسـت و اصـول مباحث 
رجالـی مـا واقعـاً در فقاهـت نقـش درسـت و عمیقی نـدارد؛ 
و روش‌شناسـی نشـده اسـت. در حـوزه فقه الحدیـث و فهم 
حدیـث، اصـول و ضوابـط فهـم حدیـث به شـکل منسـجم 
در اجتهـاد لحـاظ نشـده و مورد توجـه قرار نگرفته اسـت. در 
بحـث درایـه و قواعـد خاص حدیث‌شناسـی و اینکه بـا انواع 
حدیـث چطـور بایـد برخـورد کـرد، روش منضبطـی در فقه 
مـا فعال وجـود نـدارد پس ایـن ادعا کـه روش منسـجم در 
اجتهـاد از حیـث حدیث‌پژوهـی وجـود نـدارد و از ایـن جهت 
اجتهاداتـی کـه در طول تاریخ بوده دچار آسـیب‌هایی شـده از 
چندیـن جهت قابل مطالعه اسـت. اولین جهتـی را که مطرح 

می‌کنـم از جهـت نـگاه اصـول به حدیث اسـت. 
4. اصـول فقـه باید قواعـد و روش‌هـای علوم حیث 

را در برگیرد
آیـا اصـول در حوزه حدیث‌پژوهـی آن قواعد کلی‌ای که فقیه 
نیـاز دارد را در بـردارد یـا ندارد؟ در یک نـگاه ابتدایی به کتب 
اصـول موجـود در این دویسـت سـال اخیـر در بحث حجیت 
خبـر واحـد مثاًل چـه اتفاقـی می‌افتـد. آخر بحث کـه خیلی 
بحث‌هـای طولانـی اسـت بـرای حجیت خبـر واحد بـه ادله 
اربعـه تمسـک می‌شـود و لکـن در نهایـت معمولا به سـیره 
عقلایـی اکتفـا می‌کننـد در آنجـا حـرف آخری که می‌رسـد 
یـک کلمه اسـت که بعـد از همه این کنکاش و بـالا و پایین 
کـردن و نقـد و بررسـی کردن‌هـا حجیـت خبر واحـد اثبات 
می‌شـود فـی الجمله و نه بالجملـه، غالباً در کتبـی که بعد از 
مرحوم شـیخ انصاری تا زمان حاضر اسـت شـما دقت کنید، 

  

 در واقع مهم‌ترین مشــکل در تدريس فقه، عدم روش منضبط آموزشــي است از اين جهت که خيلي از اين مباحثي که مربوط به عمليات اجتهاد 
است، وابسته است به علوم ديگري مثل علوم قرآن و حديث و يا حتي برخي از دانش‌هايي که قابل تحقيق است. اما اگر کسي اينها را مسلط باشد 
و بلد باشد آن وقت مي‌تواند صغرياتي را در اختيار داشته باشد که اصول کلي و قواعد کلي بتوانند اين معلومات را با هم بسنجند و نسبت‌يابي 

کنند و مسئله اجتهاد تحقق پيدا کند.
  



بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند. اما ایـن فی الجملـه و اجمالی که ادعا شـده یعنـی چی؟ دقیقـا چه خبری 
حجـت هسـت و چه خبـری حجت نیسـت؟ تبیینی از این مسـئله ندارنـد به صورت طبیعـی عده‌ای 
می‌گوینـد خبـر صحیـح حجت اسـت و عـده‌ای خبـر موثـق را اضافه می‌کننـد و بعضی‌ها حسـن را 
قبـول دارنـد و خبـر ضعیـف را قبـول ندارنـد و عده دیگـری هم اجمـالًا خبر ضعیف را یـک جاهایی 

قبـول می‌کننـد. روش‌هـای مختلفی اسـت کـه در فقه شـما می‌بینید. در اصول این شـکل اسـت. 
5. آیا اصولیان متقدم شیعه بحث از انواع خبر واحد داشته‌اند؟

در فقـه تفاوت‌هایـی را خودتـان بـه عینه می‌توانید مشـاهده کنیـد در حالی‌که همین مسـئله در کتب 
اصولـی قبـل از دوره معاصـر چطـوری مطـرح می‌شـود؟ مـن در واقـع سـه کتـاب از سـه دوره را که 

می‌توانـد تمـام دوره‌هـای تاریخـی را پوشـش بدهد به‌عنـوان نمونه ذکـر می‌کنم. 
6. شیخ طوسی در کتاب العده

اولیـن کتـاب اصولـی مفصل ما که به‌عنوان لسـان قدما اسـت و حرف‌ها و مبانی قدمـا را در آن ضبط 
کـرده اسـت کتـاب العده فی اصول الفقه شـیخ طوسـی متوفـای 460 هجـری اسـت، در العده بحث 
ـ بـا متکلمین بحث  ــ که البتـه در بحث حجیـت در کلیتش ـ مفصلـی دارد در حجیـت خبـر واحـد ـ
کـرده اسـت چـون در آن زمان متکلمان بودند که سـر حجیت خبـر واحد و متواتر با هم دعوا داشـتند 
و متکلمـان بودنـد کـه در مورد حجیت خبر واحد بحث  داشـتند و مرحوم شـیخ با آنهـا مباحثاتی دارد 
کـه آخـر کار اثبـات می‌کند حجیت خبـر واحد را. امـا از همان ابتدایـی که حجیت خبر واحـد را اثبات 
می‌کنـد تـازه بحـث شـروع می‌شـود برخلاف متأخریـن که بحـث را تمـام می‌کنند آنجا بحـث تازه 
شـروع می‌شـود چـه بحثی شـروع می‌شـود؟ از این بحث می‌شـود که چـه نوع خبری حجت اسـت. 
ایـن را بایـد تبییـن کرد و شـرایط مختلفی که برای خبر پیش می‌آید چطوری اسـت کـه از آن جهات 
بایـد مـورد توجـه قرار بدهیـم. در اولیـن مرحله بحث از ایـن می‌کند که در طبع حجیـت خبر واحدی 
کـه او قائـل شـده اسـت در چه شـرایطی معتبر اسـت. تصریح می‌کند مسـئله وضعیـت روات معتبر 
اسـت یعنی عدالت راوی معتبر اسـت و آن را به تفسـیر و بحث می‌نشـیند و ضبط راوی معتبر اسـت 
و آن را بـه تفسـیر و بحـث می‌نشـیند و همچنیـن در باب اخبار اتصال افرادشـان هم معتبر اسـت آن 
را هـم بـا تفصیـل بیـان می‌کنـد یعنی تمام شـرایطی کـه از دیـدگاه او در حجیت خبر لازم اسـت به 
آن می‌پـردازد. در بحـث عدالـت، اصالتـاً عدالـت را تعریـف می‌کنـد و بعد تصریح می‌کنـد که عدالتی 
کـه در حـوزه خبر معتبر اسـت بـا عدالتی که در حوزه شـهادت معتبر اسـت و گواهان و بینه و شـهود 
در دادگاه‌هـا بایـد داشـته باشـند فـرق می‌کند. عدالت خبری غیر از عدالت شـهودی اسـت بر اسـاس 
مبنـای آن و عدالـت خبـری در حـوزه نقل فقـط کفایت می‌کند و پـس از آن بحث مذهـب و دخالت 
آن در اعتبـار حدیـث اسـت. ایشـان در بحـث از مذهب مطرح می‌کند که اگر کسـانی فاسـد المذهب 
باشـند از نظر ما، آیا عادل حسـاب می‌شـوند یا نمی‌شـوند. می‌گوید اگر عدالت خبری داشـته باشـند 
می‌شـود اعتمـاد کـرد حتـی اگر فسـاد مذهب داشـته باشـند. اما قبـول خبر اینهـا صورت‌هایـی دارد. 
برخـی از اوقـات روایاتـی کـه اینهـا به‌عنـوان خبـر نقل می‌کنند با اخبار شـیعه امامیه همسـو اسـت. 
برخـی از مـوارد روایـت اینهـا یـک موضوعـی را تبیین می‌کنـد، از ائمه مـا هم نقل می‌کننـد اما یک 
موضوعـی را تبییـن می‌کنـد کـه در آن موضـوع مـا روایـت نداریم یعنی شـیعه از معصـوم روایتی در 
آن موضـوع نـدارد اینهـا را هـم می‌پذیـرد اگر رواتش ثقه باشـند. اما قسـم سـومی را مطـرح می‌کند، 
همیـن شـخص کـه در آن دو نوبت قبلی روایتشـان را می‌توانسـتیم بپذیریم، عدالت خبـری هم دارد، 
از معصـوم هـم نقـل می‌کند، اما در روایات شـیعه امامیـه روایاتی وجـود دارد که خلاف روایتی اسـت 
کـه او نقـل می‌کنـد در این‌گونـه مـوارد روایـات آنها پذیرفته نیسـت و هیج حـدی از حجیت نـدارد و 
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، در بحـث تعارض بر اسـاس دیـدگاه مرحوم شـیخ، حدیث صحیـح و حدیث 
موثـق اصال قابـل معارضـه با هم نیسـتند نـه اینکه معارضـه می‌کننـد و صحیح مقدم اسـت. اصلا 
قابـل معارضـه نیسـتند و در موردی که ما خبر صحیـح داریم که راویان عادل و ضابط امامی هسـتند 
راویـان ثقـه غیـر امامی روایتشـان در مقابل آنها اعتباری نـدارد. از لحاظ سـند تصریح می‌کند که باید 
سـند روایـات متصـل باشـد اما در عیـن حال ایـن را می‌گوید که هر جا سـندی مرسـل بـود الزاماً به 
ایـن معنا نیسـت که باید کنار گذاشـته شـود. در عبارتی در عـده دارد که اگر روایت مسـندی با روایت 
مرسـلی معارضـه کـرد باید حال این ارسـال‌کننده بررسـی شـود  اگر ما این‌طـور حال او را شـناختیم 
کـه ایـن مرسـل روایـت نمی‌کند مگر از شـخصی که ثقه باشـد که نمونه‌هایـش را ائمـه در احادیث 
اشـخاصی مثـل صفـوان و ابن ابی عمیر مطـرح می‌کنند و ایـن احادیث از احادیث مسـند چیزی کم 
نـدارد و بلکـه می‌توانـد در مواردی در واقع ترجیح هم داشـته باشـد و همچنین روایتی کـه از ضعفا، و 
یـا روایتـی کـه از غالیان نقل می‌شـود، می‌تواند حجت باشـد وی هم آنها را تفصیـل می‌دهد. در یک 
عبارتـی کـه در آخـر بحث حجیت خبر واحـد دارد، اما مـا یرویه الغلاة و المضعفون، کسـانی که غالی 
هسـتند و در علـم رجـال تضعیـف شـده‌اند اینها، چطـوری باید به روایاتشـان عمل کرد، آنجا تفسـیر 
می‌کنـد کـه اگـر ما روایـت اینها را شـناختیم که بخشـی از روایاتشـان را در حال استقامت‌شـان نقل 
کرده‌انـد آن روایـت در حـال اسـتقامت آنها معتبر اسـت. اگر راوی در زمانی شـخص ثقه‌ای بـوده و در 
یک زمانی دچار انحراف و فسـاد شـده باشـد اگر روایات ما تاریخ داشـته باشـد که بدانیم این روایت را 

چـه زمانـی نقـل کرده اسـت آن روایت در زمان اسـتقامت و عدم انحراف معتبر اسـت و روایت 
زمـان انحـراف معتبـر نیسـت. اینها بحث‌هایی اسـت که به لحاظ سـندی مرحوم شـیخ کرده 

اسـت و برخـی را به لحـاظ دلالی بحث کرده اسـت.
7. مقصود از روایت صحیح نزد قدماء

در همـان‌ جـا یـک فصلـی را بـاز کـرده اسـت فصـل فـی ذکرالقرائـن التی تـدل علی صحه 
متضمـن الاخبـار؛ فصلی منعقد شـده اسـت قراینی را کـه دلالت می‌کند بـر صحت متضمن 
بیـان می‌کنـد، صحـت متضمن یعنی درسـتی محتـوا، این صحت هـم بعضی وقت‌هـا لفظاً 
شـده اسـت و بعضی‌هـا تصـور کرده‌اند که بـا حدیث صحیح کـه در علم درایه گفته می‌شـود 
یکـی اسـت. ایـن صحت در برابر بطلان اسـت ما یک صحـت در برابر بطلان داریم، درسـت 
و نادرسـت، یـک صحیـح داریـم کـه در علـم درایـه، همان اسـت که سـندش کامل باشـد و 
راویـش عـادل و ضابـط و امامـی باشـد مرحـوم شـیخ اینجا بـه محتـوا می‌پـردازد و تصحیح 
می‌کنـد و قرائنـی را ذکـر می‌کنـد که محتوای اخبار اگر با این قرائن سـنجیده شـود صحت و 
درسـتی خبـر بـه لحاظ محتـوا تایید می‌شـود. حتی آنجا تصریـح می‌کنـد در صورتی که یک 
روایتـی بـا این قرائن محتوایی هم، همخوان باشـد ممکن اسـت آن حدیث سـاختگی باشـد، 
احتمال سـاختگی بودن هسـت ولی درسـتی محتوا یک حرف است و سـاختگی بودن حدیث 
یـک حـرف دیگـر اسـت. می‌توانـد یک حـرف درسـتی را مطابق قـرآن را به معصوم نسـبت 
بدهد ولی نسـبتش دروغ باشـد و این ممکن اسـت. این به‌عنوان لسـان قدماء. مرحوم شـیخ 
طوسـی وقتـی وارد خبـر می‌شـود بعـد از اینکـه اثبات حجیت می‌کند شـروع می‌کنـد حالات 
مختلـف ایـن خبـر حجت را بـه لحاظ سـندی و دلالی و لحاظ‌هـای مختلف مـورد توجه قرار 
می‌دهـد یعنـی دقیقـاً یاد می‌دهـد به مخاطب خودش کـه با خبری که حجت اسـت چطوری 

بایـد برخورد کـرد و چگونه از آن اسـتفاده کرد.
8. محقق حلیّ در معارج ‌الاصول

دوره بعـد از او مرحـوم محقـق حلی نقش بسـیار مهمی در تاریـخ فقه و اصول مـا دارد مرحوم 
محقـق کـه متوفای 676 هجری اسـت در معارج الاصول در واقع همین مطالب مرحوم شـیخ 
را البتـه از دیـدگاه خـودش بحـث می‌کنـد یعنـی او بحث می‌کنـد از حالات مختلـف خبر به 
لحاظ مخبرش؛ که مخبرش باید عادل باشـد و تعریف عدالت چیسـت؟ روش کشـف عدالت 
مخبـر چیسـت؟ و شـرایط دیگری که در باب مخبر هسـت، مثـل ضبط و امثـال آن و حالات 
مختلفـی کـه در عدالت و ضبط مخبر ممکن اسـت اتفاق بیفتد. علاوه بـر اینها بحث دیگری 
در مباحـث مربـوط بـه خود خبـر، یعنی خود خبـر به لحاظ محتوایـی دارد و حـالات مختلفی 
کـه خبـر می‌تواند داشـته باشـد این را هـم در معارج الاصـول مرحوم محقق حلی بیـان کرد. 

9. یازده اصل صاحب معالم در خبر واحد
در دوره بعد از او که می‌شـود دوره متأخرین مرحوم صاحب المعالم شـیخ حسـن پسـر شـهید 
ثانـی کـه در قـرن یـازده زندگـی می‌کرده اسـت آنجا در معالـم بحث‌های ایـن چنینی مطرح 
می‌کنـد. در معالـم همچنـان کـه اسـتحضار داریـد بحث‌هـای هر مبحـث را با اصـلٌ مطرح 
می‌کنـد در بحـث خبـر واحـد یـازده اصـل بیان کـرده اسـت از این یـازده اصل، سـه تایش را 
می‌توانیـم بگوییـم بحث‌هـای کلان و کلی اسـت اما هشـت اصل اختصـاص دارد بـه انواع و 
حـالات مختلـف خبـر و شـکل‌های مختلفی که بـرای خبر عارض می‌شـود و پیـش می‌آید، 
بحـث عدالـت راوی، بحث ضبط راوی، جرح و تعدیل نسـبت بـه راوی، تعارض جرح و تعدیل، 
طـرق تحمـل حدیـث، طـرق اختصـار و تقطیـع حدیـث، و بحث‌هـای این‌طـوری را مطـرح 

می‌کنـد و هـر کـدام را در اصلـی تبیین و بـاز می‌کند. 
10. میرزای قمی در قوانین الاصول

در دوره متأخـر المتأخریـن محقـق میـرزای قمـی صاحب قوانیـن که متوفـای 1231 هجری 
اسـت. می‌دانیـد قوانیـن یـک شـرح‌گونه‌ای اسـت بر معالم؛ درسـت اسـت که شـرح رسـمی 
نیسـت بـه شـکل مصطلح یک شـرح قال اقـول و امثـال اینها نیسـت اما بـا محوریت کتاب 
معالم نوشـته شـده اسـت و کسـانی که ملاحظه کنند واضح اسـت. در قوانین هم به تبع اصل 
معالـم هـم این اتفاق افتاده اسـت. در مورد شـرایط راوی و شـناخت شـرایط در راوی و جرح و 
تعدیـل و تعـارض جـرح و تعدیـل و انواع حدیث بـه جهات مختلفی که هسـت، طرق تحمل 
حدیـث و اختصـار و تقطیـع حدیث بحث‌های تفصیلی دارد که در بحث سـنت ایشـان مطرح 

کـرده اسـت. اینهـا هر کدام نماینده و شـاخص در دوره‌ای برای خودشـان هسـتند. 
11. رسائل شیخ انصاری فاقد بحث‌های متقدمان در حدیث

بعـد می‌رسـیم بـه مرحـوم شـیخ انصـاری، شـیخ انصـاری را پیشـتاز معاصرین یعنی دویسـت 
سـال اخیـر می‌‌دانیـم، اتفاقـی کـه می‌افتد این اسـت که رسـائل را که نـگاه می‌کنیـد و با اینها 
می‌سـنجید در حوزه حدیث یک تفاوت خیلی روشـن و فاحشـی را در آن می‌بینید و اثری از این 
مباحث در رسـائل نیسـت. در رسـائل همه این بحث‌ها حذف شـده اسـت خبر متواتر و انواعش 



و شـرایط راوی و شـیوه شـناخت شـرایط راوی و اینهـا هیـچ‌ 
کدامـش در رسـائل نیامده اسـت علت این امر شـاید به لحاظ 
تاریخی این نکته باشـد که اهتمام مرحوم شـیخ در رسائل این 
اسـت کـه تیر خلاص بـه اخباری‌ها بزند. این شـد کـه اصول 
مـا هم سـر از یک اصـول فلسـفی در‌آورد. اصولی کـه امرش 
دائـر بیـن اثبـات و نفـی اسـت یا هسـت یا نیسـت یا حجت 
اسـت یا نیسـت. دیگر هیچ صورت و حالت دیگری نیسـت و 
یـک نـوع منطق ریاضـی حاکم شـد که مثل منطـق صفر و 
یـک، حجـت یک و عدم حجـت صفر، دائماً بحث‌ها سـر این 
اسـت که صفر اسـت و یا یک اسـت. حجت اسـت یا نیسـت، 
و بـه همیـن ترتیـب عمـل شـده اسـت براسـاس روشـی که 
الان به‌عنـوان روش نجفـی شـهرت دارد منطق همین اسـت 
اگـر شـما صـد تـا حدیث ضعیـف را کـه لاحجت اسـت کنار 
هـم بگذاریـد باز هـم نتیجه‌اش لاحجـت اسـت و اصلا هیچ 
تغییری حاصل نمی‌شـود و هیچ اعتباری در آن نمی‌شـود. این 

یک نمونه اسـت.
12. نزول حدیث‌پژوهی در باب تعارض

برای اینکه نشـان بدهیم در حوزه اصـول، حدیث‌پژوهی ما رو 
بـه نـزول گذاشـته و آن روش‌هایـی کـه در باب اجتهـاد و در 
عملیـات اجتهـاد باید فقیه آنها را بلد باشـد که همیشـه بتواند 
بـر اسـاس آنهـا عمل کنـد اصلًا کنار گذاشـته شـده اسـت. 
نمونـه دیگـر در حـوزه اصول، بحث تعارض اسـت اگر اخبار با 
هـم تعـارض کردنـد چه کنیـم؟ باز همیـن سـیر را ملاحظه 
کنیـد در العـدة فـی الاصول الفقـه قواعـدی را مطرح می‌کند 
که این قواعد زمانی که شـخص حدیث‌پژوه باشـد و با قواعد 
حدیث‌پژوهـی آشـنا باشـد اینها کاملًا برایش شـناخته شـده 
اسـت. مـوارد کلـی و موارد جزئـی داریم. مـوارد کلـی را بیان 
می‌کنـم. در کتاب عده، در مقام ترجیحاتـی که در بین روایات 
قابـل اعمال اسـت این قواعـد را می‌بینیم. قاعـده اول، روایتی 
کـه نقل به لفظ اسـت بـر روایتی که نقل به معنا اسـت مقدم 
اسـت البته اینکه چگونه نقل به لفظ یا معنا کشـف می‌شـود 
بحـث دیگـری اسـت و در  حال حاضر از اینکـه  نقل احادیث 
بـه لفـظ و یـا معنـا اسـت و نحـوه کشـف، غافل هسـتیم و 
توجهـی نداریـم و نکته‌ای از این جهـت را پیگیری نمی‌کنیم. 
دوم: اعلم و افقه مقدم اسـت خب اینکه در مقبوله ابن حنظله 
آمـده اسـت) ظاهـرا در فقه موجود ما این مقبولـه و ضابطه‌ای 
کـه بـر اسـاس آن روایت مقبوله اسـت فقط بـرای آن مقبوله 
اسـت و در هیچ کجای دیگر اجرا نمی‌شـود. سوم: ضابط‌بودن 
راوی اسـت که کسـی که غفلـت در نقل‌هایش ندارد نسـبت 
بـه کسـی کـه غفلـت گاهی بـه سـراغش می‌آیـد این بـر او 
مقـدم اسـت. یـک نمونـه را بگویم. شـخصی به نـام حبیب 
خثعمی به‌عنوان راوی داریم. این شـخص ثقه اسـت لکن در 
بحـث شـکیات نمـاز آمـده روایتـی را نقـل کـرده اسـت که 
خـودش  می‌گویـد بـه امـام صـادق گفتـم مـن در عـدد 
رکعات نماز خیلی شـک می‌کنم حکم چیسـت؟ ببینید ما کار 
نداریـم حکـم آن قصـه چیسـت. وقتی خـودش می‌گوید من 
کثیر الشـک هستم یعنی به لحاظ ضبط نسـبت به آن کسی 
که معمول اسـت متفاوت اسـت پس بنابراین قرائنی هسـت 
مـا از اینهـا غفلـت داشـته‌ایم و دور بوده‌ایم و توجـه نکرده‌ایم. 
چهـارم: در طـرق تحمل‌، سـماع و قرائت بر اجازه مقدم اسـت 
یعنـی این نقل‌ها، نقل سـماعی اسـت یـا اجازه‌ای اسـت نقل 
قرائتی اسـت یا اجازه‌ای. پنجم: سـماع بر نقـل از کتاب مقدم 
اسـت اگـر کسـی گفت خودم شـنیدم و کسـی گفـت کتابی 
خوانـدم و از روی کتاب نقل کند سـماع بر او مقدم اسـت. اگر 

روایتـی گفـت سـمعت ان الصـادق، در روایـت مقابـل و 
مخالفـش گفت قـرأت فی کتاب امـام صادق این سـماع 
بـر آن قرائـت مقـدم اسـت. ششـم: روایت مسـند بر مرسـل 
مقـدم اسـت امـا در صورتی که راوی مرسـل شـناخته شـده 
نباشـد یـا مسـلکش در تقییـد به نقل از ثقات شـناخته شـده 
نباشـد. هفتم: روایتـی که مزیـدی دارد بر روایـت دیگر مقدم 
اسـت ایـن بحث همان بحث حدیث مزید اسـت کـه در یک 
موضوعـی دو نقـل داریم یـک نقل اضافـه‌ای دارد و یک نقل 
آن اضافـه را نـدارد به کدام عمل کنیم مرحوم شـیخ می‌گوید 
بـه آنکه اضافـه دارد عمـل کنیم، یکـی از مصادیقش حدیث 
لاضـرر هسـت. مثلا در یکـی از نقل‌های حدیـث لاضرر این 
اسـت لاضـرر و لا ضرار علی مؤمن یا در روایـت دیگری دارد 
کـه لاضـرر و لاضـرار فی الاسالم آیـا ما این علـی مومن را 
لحـاظ کنیم بعـدش مفهوم بگیریـم در این حدیث یـا نه، آن 
ناقـص را بگیریـم علی مومن را لحاظ نکنیـم. اگر علی مومن 
معتبـر باشـد پـس ایـن قانـون لاضرر هـر طور کـه معنایش 
کنیـم در مورد مومنین اسـت و روابط بین مؤمنیـن اما در مورد 
غیـر مؤمنیـن ایـن قاعده نیسـت این مسـئله که مـا زیادتر را 
بگیریـم یا کمتـر را؛ مرحوم شـیخ می‌گوید آنکه زیادتر اسـت 
آن را بایـد اخـذ کنید. هشـتم: اگـر در روایتی، عمـل طائفه به 
صـورت قطعی نسـبت بـه آن ثابت شـود ایـن حدیث قطعی 
اسـت و اصاًل در بـاب معارضـه وارد نمی‌شـود هیـچ حدیثی 
نمی‌توانـد بـا آن معارضه کند. هشـتم: عمل اکثـر طائفه و نه 
همه طائفه مرجح اسـت. اگر همه باشـد قطعی می‌شـود و اگر 
اکثـر باشـد مرجح می‌شـود. ایـن قواعدی اسـت کـه مرحوم 
شـیخ در عـده در همـان بحـث حجیت خبـر واحـد در بحث 
تعارض مطرح کرده اسـت یعنی از کلی‌گویی و کلان‌گویی‌ای 
کـه صرفـاً یـک قاعده کلـی و بله و خیر اسـت یـک مقداری 
تعجیـل کـرده و بـه حـالات و شـکل‌ها و عـوارض مختلـف 
مسـئله هم پرداخته اسـت. همین بحث تعارض اخبار را وقتی 
می‌رویـم در معـارض الاصول محقق حلـی مطالعه می‌کنیم 
مرحـوم محقـق هـم ضمـن ذکـر همین‌ها بـه لحـاظ کلی، 
برخی از چیزهای دیگر را که شـبیه این اسـت را به آن افزوده 
اسـت از جملـه روایت مشـافهه‌ای بر روایت مکاتبـه‌ای مقدم 
اسـت. اگر در روایت داشت سـمعت ان الصادق، در یک روایت 
دیگـر داشـت کتبـت الیـه، آن روایتـی کـه سـمعت می‌گوید 
مقبـول می‌شـود. چرایی اینها جـای بحـث دارد. در معالم هم 
این وضعیت وجود دارد و خیلی از ترجیحاتی که مرحوم شـیخ 
و مرحـوم محقـق حلی بیـان کرده اسـت صاحـب معالم هم 
مطـرح می‌کنـد، محقق قمـی هم این‌طور اسـت ولـی وقتی 
می‌آییم به رسـائل شـیخ انصاری می‌رسـیم همه اینها تقریبا 
به سـراغ کارش مـی‌رود و خیلی خیلی محدود می‌شـود، چند 
تـا اصـل کلی کـه در حد همان مقبوله عمر بن حنظله اسـت 
اشـاره می‌شـود بـدون اینکه هیـچ اشـاره‌ای بـه روش کاربرد 
ایـن قواعـد بشـود و این‌قـدر آن بحـث ترجیحـات و مباحث 
معادلات کلی هسـتند که واقعاً در عمل خیلی کاربرد چندانی 
نـدارد و نمی‌تواننـد در مسـائل زیـادی و به شـکل ریز تکلیف 
مجتهـد را روشـن کننـد. اینهـا، همه مسـائلی که مربـوط به 
مباحـث تاریخی حدیث و نگاه کلان تاریخـی به حدیث بوده 
را کنـار گذاشـته‌اند و مشـغول ایـن نگاه فلسـفی شـده‌اند. در 
حوزه حدیث‌پژوهی فقهی و در مسـئله اجتهاد در باب تعارض 
مـا دیگـر خبـری از ایـن مباحـث نمی‌بینیـم، در دوره حاضـر 
به‌عنوان یک رکن رکین که شـاید خیلـی از عزیزان تصورش 
را نکـرده بودنـد این‌طـور مسـلم گرفتـه شـده اسـت کـه اگر 

  

رســائل را که نــگاه می‌کنیــد و با اینها 
می‌ســنجید در حوزه حدیــث یک تفاوت 
خیلی روشن و فاحشی را در آن می‌بینید 
و اثری از این مباحث در رسائل نیست. در 
رسائل همه این بحث‌ها حذف شده است 
خبر متواتر و انواعش و شرایط راوی و 
شیوه شناخت شرایط راوی و اینها هیچ‌ 
کدامش در رســائل نیامده است علت این 
امر شاید به لحاظ تاریخی این نکته باشد 
که اهتمام مرحوم شــیخ در رسائل این 
اســت که تیر خلاص به اخباری‌ها بزند. 
این شد که اصول ما هم سر از یک اصول 
فلســفی در‌آورد. اصولی که امرش دائر 
بین اثبات و نفی است یا هست یا نیست 

یا حجت است یا نیست. 
حجت اســت یا نیست، و به همین ترتیب 
عمل شده اســت براساس روشي که الان 
به‌عنــوان روش نجفي شــهرت دارد اگر 
شــما صد تا حديث ضعيف را که لاحجت 
اســت کنار هم بگذاريد باز هم نتيجه‌اش 
لاحجت است و اصلا هيچ تغييري حاصل 
نمي‌شود و هيچ اعتباري در آن نمي‌شود. 
اين يک نمونه اســت براي اينکه نشــان 
بدهيم در حوزه اصول، حديث‌پژوهي ما 
رو به نزول گذاشــته و آن روش‌هايي که 
در باب اجتهــاد و در عمليات اجتهاد بايد 
فقيه آنها را بلد باشــد که هميشه بتواند 
بر اساس آنها عمل کند اصلًا کنار گذاشته 

شده است.
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حدیـث صحیحـی و حدیث موثقی با هم تعارض داشـتند اینجا تعارض هسـت، اصلا نظر به سـند 
نمی‌شـود. چـرا؟ چـون هـر دو از حجیـت شـأنی برخـوردار هسـتند و می‌خواهیم بـه حجیت فعلی 
برسـیم پـس بایـد ضوابط ترجیحـات را اعمال بکنیـم که ابتدا جمع مطرح می‌شـود و بعـد از جمع 
هـم در واقع مسـئله ترجیحات مطرح می‌شـود. اصولی را که مـا امروز داریم و به‌عنـوان ابزار دایمی 
فقیـه در اجتهـادش از آن یـاد می‌کنیم واقعش این اسـت کـه در حوزه حدیث‌پژوهی دچار مشـکل 
اسـت. آنچـه کـه در مباحث حتـی حجیت خبر واحـد مطرح می‌شـود صرفاً همین نفـی و اثبات‌ها 
اسـت. چیزی بیش از این نیسـت و کمکی به فقیه در مقام عمل به لحاظ روش و شـیوه اسـتفاده 
از ابـزار حدیث‌پژوهـی نمی‌کنـد و یکـی از منابـع درایـه مـا کتـاب قوانین اسـت. در کتـاب معجم 
مصطلحات رجال و درایه که منتشـر شـده اسـت یکـی از منابع، همین کتـاب قوانین میرزای قمی 
و کتاب معالم اسـت و متاسـفانه اتفاقی که افتاده اسـت این اسـت که از درایه اسـم و ظاهری مانده 
و به واقعش عمل نشـده اسـت. درایه حدیث‌شناسـی اسـت. حدیث‌شناسـی یعنی اینکه بدانی این 
حدیـث چیسـت و روش برخـورد با آن چگونه اسـت. نه فقط اصطلاحات را از بر کـردن در حالی‌که 
غالباً آن چیزی که از درایه به ذهن آمده اسـت یک سـری اصطلاحاتی اسـت که باید حفظ شـود. 
نـگاه حدیث‌شناسـانه کمرنـگ اسـت اگـر حدیثی مصحف یا مزید اسـت بـا حدیث مزیـد چه باید 
کرد، کدام یک از اینها معتبر اسـت. اگر حدیث مسـتند اسـت باید چه کار کنیم، در واقع آن چیزی 
کـه از علـم درایـه می‌خواهیم نفس روشـی اسـت کـه در حوزه‌ حدیث‌پژوهی اسـت. بـه بیان دیگر 
اگـر مـا در کتـب اصول قدیم یک نمایـی از درایه داریم آنها می‌خواسـتند همین را بـه ما یاد بدهند 
کـه هـر نـوع از انـواع حدیث چیسـت و چگونه باید بـا آن برخورد کنیـم، تکلیف‌مان را بـا آن موارد 
روشـن کننـد. بحـث از حجیـت مرسـل در اصول نیسـت پـس باید کجا مطـرح شـود، در فقه هم 
نیسـت کجاسـت؟ تنهـا فایـده درایـه اسـتفاده از آن بـرای شـناخت مصطلحات اصحـاب چنانکه 
متاسـفانه در خیلی از کتاب‌های درایه در مقدمه‌اش فهرسـت شـده نیست، بلکه علاوه بر او شناخت 
انـواع حدیـث و تکلیـف مـا در برابـر آن حدیث هم هسـت. من در اولیـن ادعا مطرح کـردم اصولی 
کـه در حـوزه اجتهاد مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد در عصـر حاضر، به لحاظ حدیث‌پژوهـی‌اش دچار 
آسـیب اسـت و روش لازم را بـه مجتهـد نمی‌دهد. فقهای مـا هم در حوزه اجتهـاد وقتی به حدیث 
رسـیدند به مشـکلاتی برخورد کردند. این مشـکلات ناشـی از عدم آشـنایی با قواعد حدیث‌پژوهی 
اسـت. آفـت دیگـری کـه مجتهدیـن گرفتار آن هسـتند در حـوزه نقل حدیث اسـت در ایـن حوزه 
متاسـفانه غالبـاً مجتهدیـن به نقـل حدیث از کتب دیگر اکتفا می‌کنند. خیلی کم هسـتند کسـانی 
کـه بـه دلیـل اینکه پژوهشـگر هسـتند یا به دلیـل اینکه درس رسـمی خـارج دارند و امثـال اینها، 
ازخـود وسـائل اسـتفاده می‌کننـد. خیلی‌هـا به همین منابـع فقهی در نقـل حدیث اکتفـا می‌کنند. 
عزیـزان می‌داننـد فقهـا در اسـتفاده از روایات در مقام نگارش و کتبی روش‌شـان این اسـت که آن 
مقدار حاجت را می‌نویسـند و سـند را نمی‌نویسـند، فقط عبارت حاکی از سـند را می‌نویسـند و متن 
را هـم خیلی وقت‌ها کامل نمی‌نویسـند. ملاحظه بفرمایید مستمسـک عروه را چطـور از متأخرین 
فقـط بـه شـکل مؤجـز تعبیـر را مـی‌آورد و تقطیع می‌کنـد و چه شـکلی اسـتفاده می‌کنـد.. ما در 
مصطلحـات حدیثـی یک تعبیـر اخراج و یک تعبیر تخریـج داریم. اخراج یعنی نقل حدیث با سـند. 
اهـل سـنت به این جهت مقید هسـتند در زیر‌نویس کتب تحقیق شـده اگـر ملاحظه کنید اخرجه 
بخاری و مسـلم و فلان، اخرجه یعنی نقل بتمام سـنده و بتمام متنه، تخریج یعنی فلان شـخص 
نقـل کـرده موضـع حاجتـش را. بنا ندارد سـند کامل و متن کامـل را نقل کند که معمـولاً در کتب 
تفسـیر و فقـه و کتـب دیگری کـه از حدیث اسـتفاده می‌کنند تخریـج می‌کنند و نه اخـراج، کتب 
حدیثـی هسـتند کـه اخـراج حدیثـی می‌کنند. وقتـی می‌آیید سـراغ کلمات فقهـا احادیثـی را نقل 
می‌کنند با همین شـکل مقطع و بریده شـده چنانکه در کتب فقه آمده اسـت و بعد بر آن اسـتدلال 
می‌کننـد و همین‌طـوری جلو می‌روند. اولین مرحله اسـتفاده از حدیث همین اسـت که انسـان نقل 
کنـد و کشـفش کنـد. ببینیم حدیـث اصالتا چیسـت و در آن طوری که هسـت اسـتفاده کند برای 
مثـال یـک چنـد نمونه را بیـاورم که فقها توجـه نکرده‌انـد و نمونه‌هایش را خیلی راحـت می‌توانید 

پیدا کنید. حدیثی اسـت خیلی مشـهور در منابع اهل سـنت و شـیعه که از پیامبر نقل می‌شـود. 
یـک نقلـش هسـت جعلت لـی الارض مسـجداً و طهـورا و در یک نقـل دیگـر دارد جعلت لی 
الارض مسـجداً و ترابها طهورا، فرق این دو روایت این اسـت که براسـاس نقل اول زمین مطلقا 
به هر شـکلٍ از تراب باشـد به معنی خاص، یا ریگ باشـد یا سـنگ باشـد یا رمل باشـد هر‌چه 
می‌خواهـد باشـد ایـن طهـور اسـت اما بر اسـاس نقـل دوم فقط خاک اسـت که طهور اسـت، 
ایـن روایـت را در منابـع شـیعی همه جا جعلـت لی الارض مسـجداً و طهورا، نقـل کرده‌اند و به 
همیـن مقـدار اکتفـا کرده‌انـد. در برخی از نسـخ من لایحضـر و ترابهـا و طهـورا دارد. در جامع 
الاحادیث شـیعه مرحوم بروجردی روایت را این‌گونه نقل کرده و آنجا نسـبت به نسـخه خطی 
این چنین آمده اسـت. در حالی‌که در آنجا و چندین جای دیگر از جمله در خصال شـیخ صدوق 
و علل شـرایع شـیخ صدوق، ترابها و طهور وجود دارد و بر اسـاس این مسـئله یک منبع برای 
اسـتنباط درسـت می‌شـود و اسـتفاده می‌شـود و همچنین در مقام حالا سـند هم هست همین 
روایـت در نقـل برخـی از منابـع دارد ابوالبختری، کنیه اسـت و اسـمش وهب ابـن وهب، وهب 
ابـن وهـب ابوالبختـری ضعیف اسـت امـا در منابع دیگر حبس ابن البسـتری اسـت حبس بن 
البسـتری لا بحسـبه؛ و از نظر سـند اشـکالی ندارد. در مقام نقل کدامش درست اسـت؟ اولا که 
ندیـده اسـت. ایـن عیب اسـت این مال این اسـت که حدیث‌پژوهـی در یک جاهایـی از جهت 
نقـل دچار مشـکل اسـت. مورد دیگـری را مثال می‌زنم روایتی اسـت کـه در آن روایت، محقق 
در کتـاب معتبـر تصریح کرده اسـت به طریق صحیح از ابوحمزه نقل می‌کند که اگر شـخصی 
در مسـجد الحـرام یا مسـجد النبی خوابیـد و بعد از خواب بیدار شـد دید جنابـت برایش حاصل 
شـده بایـد تیمـم کند و در مسـجد حرکت نکند مگـر در حالی‌که تیمم دارد، هر جا هسـت باید 
تیمـم کنـد ایـن در معتبر مرحوم محقق اسـت و لذا بر اسـاس آن هـم فتوا داده و هـر دو طرف 
احتالم و اصابـه جنابت به هر شـکلی می‌خواهد باشـد. لکـن در کتب روایی ما فاحتلمـه ندارد 
و اصابه الجنابه رویش بحث‌هایی شـده اسـت ببینید خیلی از فقها نقل کرده‌اند از همین معتبر 
مرحـوم حلـی، اصلا تشـریح کرده‌اند و تفـاوت می‌کند و این نقل‌هایی که فقهـا از هم می‌کنند 
الـی مـا شـاء الله هسـت. یا بحـث اسـتحباب ازدواج این روایت النکاح سـنتی و مـن رغب عن 
سـنتی فلیـس منی را به همین شـکل نقـل می‌کنند در حالی‌کـه وقتی در فقه الحدیـث به آن 
بپردازیـم، معنایـش ایـن اسـت که ترغیب بـه عقد و ازدواج نیسـت، ترغیـب به عقـد ازدواج به 
چیسـت؟ معنایش چیز دیگری اسـت که در جایگاه خودش باید مطرح شـود. عجالتاً ادعای ما 
ایـن بـود کـه در عملیات اجتهـاد که باید خیلـی از مقدمات را فقیـه آماده کند تا بـه یک جواب 
درسـت در‌بـاره یـک مسـئله برسـد آن مقدمات غالبـاً از حیث حدیث‌پژوهی دچار آسـیب شـده 
اسـت. اصولـی‌ کـه می‌خواهد این مقدمات را فراهم کند آسـیب دیده اسـت و این اصول موجود 
جوابگـوی آن روش‌هـا نیسـت. نقل حدیث هـم در حوزه فقاهتی که عزیـزان آدم‌های کم تتبع 
می‌خواهند اسـتفاده کنند دچار خلل شـده اسـت از جهات دیگـر، یعنی در حوزه رجـال و درایه و 
فقه الحدیث ما مشـکلات خیلی بیشـتر از اینها داریم و متاسـفانه باعث شـده خیلی از فقها بر 
اسـاس همـان معلومـات کلی و اخـذ از یکدیگر بـدون اینکه اینهـا را آموزش دیده باشـند دچار 
ایـن بشـوند و در واقـع بلایـی بر سـر برخی از فتـاوی بیاید. لذا مـن در یک جمله پیـام خودم را 
بدهـم؛ مـا حوزوی‌ها در مورد سـه علم مقـداری ظلم می‌کنیم. حدیـث، قرآن و تاریخ اسـت. از 
ایـن سـه تـا، کتاب‌هـای متعـددی را در کتابخانه‌‌هـای شـخصی‌مان داریـم یعنـی در ابتـدای 
تحصیـل و طلبگـی خودمـان در اولیـن فرصتی که پول گیرمان بیاید تفسـیر المیـزان و چند تا 
کتـاب روایـی و تفسـیری دیگری می‌‌خریم بعد می‌گوییم زبان عربی را بلد هسـتیم و می‌توانیم 
اینهـا را بخوانیـم و اینهـا هم چیزی نیسـت که جدیـد نازل شـود و جدید که نداریـم تاریخ هم 
چیزهـای جدیـدی نیسـت و نقـل همان‌هـا اسـت و تمام اسـت و اصال ما متخصـص تاریخ، 
حدیـث و قـرآن هسـتیم در حالی‌که این‌طور نیسـت. اینها نیاز به تلمذ و آمـوزش آکادمیک دارد 

و الحمدلله رب العالمین.

  

 آفت ديگري که مجتهدين گرفتار آن هســتند در حوزه نقل حديث اســت در اين حوزه متاسفانه غالباً مجتهدين به نقل حديث از کتب ديگر اکتفا 
مي‌کنند. خيلي کم هســتند کســاني که به دليل اينکه پژوهشگر هستند يا به دليل اينکه درس رســمي خارج دارند و امثال اينها، ازخود وسائل 

استفاده مي‌کنند.
  



تاريخ حديث شيعه
  حجت الاسلام و المسلمين سيد محمّد کاظم طباطبايي*

اشاره
آل بويـه تمايالت شـيعي داشـته و آداب و فرهنـگ شـيعي را گسـترش دادند. فضـاي جديد فرهنگي، شـعيان را به کوشـش و 
تلاش فزون‌تر و‌اداشـت. وزيران دانشـمند آل بويه همچون شـاپور بن اردشـير )در بغـداد(‌ و صاحب بن عبـاد )در ري( زمينه لازم 
بـراي گسـترش فرهنگي مسـلمانان و به‌ويـژه فرهنگ شـيعي را پديـد آوردند. در ايـن زمان اين نکته ثابت شـد که اگـر آزادي 

عمل دانشـمندان شـيعي از آنان سـلب نشـود موفقيت آنان در گسـترش فرهنگ اسالمي حتمي است.
اين دوره، عصر طلايي شـکوفايي فرهنگ اسالمي در همه‌ زمينه‌ها بود. شـيخ مفيد )م 413 ق(، شـيخ طوسـي )م 460 ق(، سـيد 

مرتضـي )م 436 ق(، سـيد رضي )م 406 ق(، بوعلي سـينا، خوارزمـي، صاحب بن عباد و... در اين روزگار مي‌زيسـتند.
کتابخانه‌هـاي بسـيار بـزرگ بغداد و ري زمينه‌سـاز گسـترش فرهنگي بـود. کتابخانه بزرگ شـاپور بن اردشـير )وزير دانشـمند 
آل بويـه( هشـتاد هـزار جلد کتاب داشـت که بسـياري از آنها بـه خط مؤلف و يا کاتبان مشـهور بـود. تعداد کتاب‌هـاي کتابخانه 

سـيد مرتضي را نيز هشـتاد هزار جلد برشـمرده‌اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت الاسالم و المسـلمين سـيد محمّـد کاظـم طباطبايي عضو هيات علمي، اسـتاديار گروه نهـج البلاغه و مدير گروه و رييس دانشـکده علـوم و معارف حديث مي باشـد. تاريخ 
حديـث شـيعه 1و2، منطـق فهم حديث، مدارک فقه اهل السـنه، مصادر حديثي از ديدگاه علامه شـعراني، مقايسـه توحيد‌نگاري کليني و صـدوق و نقش روايـات در فهم آيات، عناوين 

برخي کتب و مقالات ايشـان مي‌باشـد.
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مقدمه
حديث شـيعه از چه زماني و از کجا آغاز شـد؟ چه مراحلي را پشـت سـر نهاد و امروزه در چه 
مرحلـه‌اي قـرار دارد؟ آيـا مي‌توان بـراي احاديث، دوران فـراز و فرود تصور کـرد؟ اهميت آن 

چيسـت و فوائد آن کدام است؟
پاسخ به پرسش‌هاي فوق نيازمند بررسي تاريخ حديث شيعه است.

اهميت شناخت تاريخ حديث شيعه
نـگاه بسـيط و سـطحي به حديـث، تنهـا خوانـدن و درک پـاره‌اي از مفاهيم آن اسـت. اين 
سـاده‌نگري در روبـرو شـدن بـا حديـث در بسـياري از مـوارد مـا را از فهـم دقيـق محتواي 
حديـث محروم مي‌نمايد زيرا بسـتر پيدايش سـخن معصـوم مورد توجه قـرار نمي‌گيرد. 
در حالي‌کـه رويکـرد تاريخي به آثار معصومان به مجموعه‌ سـخنان، رفتارها و تأييدهاي 
آن بزرگواران معنايي ويژه مي‌بخشـد و سـير پيدايش و گسـترش آموزه‌هاي وحياني و الهي 
را فـراروي شـيفتگان آثـار ائمـه قـرار مي‌دهد. بسـياري از پرسـش‌ها درباره‌ ناسـازگاري 
احاديـث در نـگاه تاريخـي جوابـي درخـور ميي‌ابـد همچنيـن سـؤالاتي پيرامـون افزايش و 
کاهـش شـمار احاديث فقهي، کلامـي، اخلاقي و... بـدون توجه به زمان صـدور آن احاديث 
همچنـان بي‌پاسـخ مي‌مانـد. اين همه، قسـمتي از اهميت تاريـخ نقل سـخنان و رفتارهاي 
ائمـه اسـت کـه در تاريـخ حديـث شـيعه بـدان توجه مي‌شـود کوتاه سـخن آنکـه نگاه 
تاريخـي بـه حديث از نگاهي بسـيط و مقطعي بسـيار سـودمندتر اسـت و تصويـري کلي از 
حديـث ارائـه مي‌دهـد که با مطالعه‌ آن مي‌توان آراء ‌و تحولات مختلف در سـير صـدور دوره 

حديث را شـناخت.
نـگاه تاريخـي دلايـل افزايـش و يـا کاهـش احاديث فقهـي، مسـائل اخلاقـي، بحث‌هاي 

کلامـي مثـل قضـا و قـدر و سـؤالات فـراوان ديگـر را در عصـر صـدور تبييـن مي‌کند.

فوائد شناخت تاريخ حديث شيعه
1ـ شناخت فرهنگ حديثي زمانه

مهم‌ترين فائده تاريخ حديث آشـنايي با زمان صدور روايت اسـت. آشـنايي با اسـباب صدور 
حديـث در فهـم سـخن معصومين نقشـي محـوري دارد. با شـناخت تاريخ حديـث مي‌توان 
تأکيـد فـراوان امـام علي بـه زهـد و دنياگريـزي را دريافـت. توصيه‌هاي اجتماعـي امام 
صـادق در برخـورد بـا صوفيـان معنـا مي‌يابـد و از همين رهگذر بسـتر مناظـرات علمي 
امـام رضـا، احتجاجـات امام مجتبي، امام جـواد و امام هادي هويدا مي‌شـود و 

معنـاي زيباي احاديـث اين بزرگـواران روشـن‌تر مي‌گردد.
همچنيـن اسـباب اختالف حديـث، حلّ برخـي احاديـث متعـارض و نيز شـناخت احاديث 

تقيـه‌‌اي نيـز از فوائـد تاريخ حديث اسـت.
3ـ آشنايي با روش‌هاي آموزشي

معصوميـن در همـه دوران‌هـا به ترويج فرهنگ الهي در ميان جامعه شـيعه و سـني اهتمام 
ورزيدنـد و شـرايط سـخت، آنـان را از بازگو کردن سـخن حقّ باز نداشـت و تنهـا روش‌هاي 

آن بزرگـواران تغييـر پيدا کرد.
شـرايط سياسـي و اجتماعـي متفـاوت دوران امامـان، تجربه‌هاي مختلفـي از روش‌هاي 

نشـر علم را پيش روي شـيعيان قـرار داد.
نشـر احاديـث به روش مسـتقيم و شـفاهي، مکاتبـه، مناظره، احتجاج و پرسـش و پاسـخ از 

اقدامـات فرهنگـي امامان معصـوم در اين دوران اسـت.

نمايي از تاريخ حديث شيعه
1ـ دوره حضور

الف( عصر تولد و رشد: از زمان پيامبر تا امام سجاد
 ب( دوره شکوفايي: عصر صادقين

ج( عصر تثبيت و تحکيم: پس از امام صادق
2ـ دوره غيبت

الف( دوران غيبت صغري
ب( قرن چهارم و پنجم، دوره طلايي حديث شيعه

ج( قرن ششم تا نهم، دوره فترت
د( قرن ده و يازده، دوره شکوفايي دوباره

هـ( قرن دوازده تا دوره معاصر
و( دوره معاصر

حديث در دوران پيامبر
سـرآغاز پيدايش حديث با مطالعه د‌ر شـخصيت بي‌همتاي پيامبر و دوران ظهور اسالم 
همـراه اسـت. بـدون ترديـد بازشناسـي دوران جاهليـت و ظهـور اسالم در چنين محيطي 

ديجـور بـر زيبايي‌هاي سـخنان پيامبر خواهـد افزود.

ويژگي‌هاي دوران جاهليت
محيـط خشـک و لم يـزرع حجاز مردمـان ايـن سـرزمين را از فرهنگ‌ها، اقـوام و معارف 
الهـي رايـج در آن روزگار بيگانـه سـاخته بـود و در نتيجـه عصبيت‌هاي قومي، خشـونت، 
درنده‌خويـي، فحشـا، فسـاد و زورگويـي در آنان بيـداد مي‌کرد کاهنان بي‌خبـر از فرهنگ، 
طلايـه‌دار فرهنـگ و اعتقاد مردم بودند و شـاعران در شـعر خود،‌ کـه تنها مظهر فرهنگي 

آن دوران بـود، بـه توصيف زن، شـراب و اسـب بسـنده مي‌کردند.
پيدايش حديث

جاذبـه قـرآن، کلام وحي الهي همراه با مقبوليت و بلندمرتبگي پيامبر طبقات فرودسـت 
جامعـه را گِـرد پيامبر جمع کرد و گفتار و کردار ايشـان، شـالوده ابتدايي حديث‌گويي در ميان 

مسـلمانان را پي‌ريزي کرد.
رسـول خـدا با برگزاري جلسـات عمومـي در مسـجد، آموزش‌هاي اختصاصي بـه ياران 
خـود، ايـراد خطبه‌هاي بـه يادماندني در مناسـبت‌هاي گوناگون و نيز امالي حديث بر امير 

مؤمنـان همـگان را به نقل و گسـترش اين فرهنگ ترغيـب مي‌فرمودند.
بـا توجـه به ضرورت دگرگون‌سـازي فرهنگ جاهلـي، احاديث اخلاقي در ميان سـخنان آن 
بزرگـوار نمـود ويژه‌اي دارد. همچنين تشـکيل حکومت اسالمي در مدينه، پيدايش و تبيين 
قواعـد حقوقـي و احاديـث فقهـي را ضروري مي‌سـاخت. احاديـث اخلاقي، فقهـي و قواعد 

حقوقـي را مي‌تـوان سـه رکن اساسـي ميراث حديثي پيامبر برشـمرد.
کتاب‌هـاي تحف‌العقـول نگاشـته حرانـي، نزهة الناظر نوشـته حلواني، سـنن‌النبي نگاشـته 
علّمـه طباطبايـي، مکاتيـب الرسـول تأليف احمـدي ميانجي، سـنن‌النبي گـردآوري مدير 
شـانه‌چي و حکمت‌نامـه پيامبـر اعظم تأليف محمـدي ري‌ شـهري منابع مفيدي جهت 

مطالعـه ميراث حديثي پيامبر هسـتند.

امام علي در تاريخ حديث شيعه
ــام اول و معصــوم دوم از منظــر شــيعيان اســت. از منظــر عــادي و در  ــام علــي ام ام
ارتبــاط بــا حديــث نبــوي نيــز امــام جايــگاه ويــژه‌اي دارد کــه از تمامــي اصحــاب 

پيامبــر متمايــز اســت.
اولين مسـلمان و شـاگرد خـاص پيامبر بوده و سـاعات خاصي بـراي آموزش داشـته‌اند. 
ذهنـي جسـتجوگر همـراه بـا کتابـت احاديـث پيامبـر در مجموعه‌هايـي مختلـف از 

ويژگي‌هـاي ديگـر امـام علـي به شـمار مـي‌رود.
دوران طولانـي حضـور پـس از رحلـت پيامبـر به مدت سـي سـال و به‌ويـژه‌ دوران پنج‌ 
سـاله خلافـت حضـرت موجب شـد کـه سـخنان و مکتوبـات ايشـان در جوامـع حديثي و 
تاريخـي شـيعه و سـني نقـل شـود. خطابه‌هاي بليـغ و عميق حضرت، سـبب احتـرام همه 



افـراد حتي مخالفين ايشـان شـده اسـت.

ميراث حديثي امام علي
نقل روايات پيامبر

همراهـي 33 سـاله امـام علـي با پيامبر )10 سـال قبـل از بعثت به اضافـه 23 بعد از 
بعثـت( و همـراه و همـراز بـودن وي بـا پيامبر موجب اخـذ و انتقال گنجينـه عظيمي از 

معارف توسـط ايشـان به نسـل بعد شـد.
افـزون بـر نقـل روايـات رسـول الله بـراي مـردم، حضـرت ايشـان سـه اثر مکتـوب به 
 نيـز داشـته‌اند. صحيفه امـام علي نام‌هـاي صحيفـه، کتـاب و مصحـف امـام علـي
مجموعـه‌اي کوچـک از روايـات پيامبـر بوده اسـت اين مجموعه کـه در کتاب‌هاي اهل 

سـنت بدان اشـاره شـده هميشـه همـراه حضرت بوده اسـت.
کتـاب امـام علـي مجموعه‌‌اي بسـيار بزرگ )طومـاري به طول هفتـاد ذراع( بوده اسـت 
کـه از ودائـع امامت شـمرده شـده اسـت. بعضـي از ائمـه آن را بر اصحاب خـاص قرائت 
کـرده و يـا نشـان داده‌انـد. مصحف امـام علي نيز که همراه با تفسـير و نـکات پيراموني 

قـرآن بـوده در اختيار ائمه اسـت.
روايات امام علي

امـام علـي در حضـور پيامبـر کمتـر از جانب خود سـخن گفته و يـا رأي و نظـر ابراز 
کرده‌انـد. پـس از رحلـت پيامبـر و تـا آغاز شـورش عليـه عثمـان احاديث اندکـي براي 
مـا گـزارش شـده که بعضـي از آنهـا در نهج‌البلاغـه آمـده اسـت. در اواخـر دوران عثمان و 
به‌خصـوص در زمـان خلافـت حضـرت، شـمار فراوانـي از احاديث ايشـان براي مـا گزارش 

شـده اسـت کـه به بعضـي از آنهـا اشـاره مي‌کنيم.

1ـ خطبه‌ها
خطبه‌هـا مشـهورترين گـروه سـخنان امـام علي اسـت کـه زيبايي آنها سـبب توصيف 
ايشـان بـه امـام الخطباء گشـته اسـت. خطبه‌هاي فـراوان توحيـدي، خطبه‌هاي حماسـي، 
سـخنان اخلاقـي و مواعـظ از اين مجموعه اسـت. بسـياري از اين خطبه‌هـا در نهج‌البلاغه 
آمـده اسـت. يکي از علل شـيوع خطبه‌هاي حضـرت،‌ بلاغت تـام آن بوده که موجـب رواج 

نهج‌البلاغـه در ميان همه مسـلمانان نيز شـده اسـت.
2ـ نامه‌ها

ايـن بخـش از روايـات و به‌خصـوص نامه‌هـاي امـام بـه کارگـزاران خويـش نمايانگـر 
شـاخصه‌هاي حکومـت علـوي و مباني سياسـي، اقتصـادي و فرهنگي امام علي اسـت.

نامه مشـهور ايشـان به مالک اشـتر را مي‌توان پيمان‌نامه حکومت اسالمي در همه عصرها 
دانسـت. توصيه‌هـاي ايشـان به مردمـان و به‌خصوص نزديـکان خويش نيـز از حاديث ناب 
بـه شـمار مـي‌رود. وصيت ايشـان بـه فرزندان )نامـه 45 نهج‌البلاغـه( و نامه بلند ايشـان به 
امام حسـن )نامه 31 نهج‌البلاغه( نيز شايسـته ذکر هسـتند. نامه‌نگاري و اطلاع‌رسـاني 

حضـرت بـه مردم و نگارش نامه براي دشـمنان حضرت نيز گزارش شـده اسـت.
3ـ گزارش سيره امام علي

مجموعـه روش‌هـا، کنش‌هـا و واکنش‌هـاي حضـرت در محيـط خانـواده، به‌عنـوان فـرد 
معمولـي جامعـه و يـا با عنوان حاکم اسالمي راه‌گشـاي تمامي افـراد در مواجه با مسـائل و 

موضوعات متفاوت اسـت.1
4ـ قضاوت‌ها

شـيوه خـاص و پيشـرفته قضايـي امـام علـي در تحقيـق، قضـاوت و آداب آن به‌گونـه 
گسـترده در کتاب‌هـاي فقهـي گـزارش شـده اسـت و مجموعـه‌اي قابـل توجـه اسـت.

5ـ دعاها
ادعية امام علي بسـيار درازدامن و گسـترده اسـت. اين مجموعه حجمي بيش از صحيفه 

سـجاديه دارد. دعاي مشـهور کميل از اين گروه است.

6ـ اشعار
برخـي حـدود پانصد شـعر را به حضرت نسـبت داده‌انـد.2 اگرچه ايـن ادعا مورد خدشـه قرار 

گرفته اسـت، ولي انتسـاب برخي اشـعار به امام علي ثابت اسـت.
شاگردان امام علي

ابـو رافـع، عبدالله بن عباس، سـليم بـن قيس، حارث اعور و... شـاگردان خـاص حديثي امير 
مؤمنـان هسـتند. سـخنان اميـر مؤمنـان در کتاب‌هـاي تحف‌العقول، نهج‌البلاغه سـيد 
رضـي، نهج‌السـعاده محمـد باقـر محمـودي، غرر الحکـم آمدي،‌ مئـة کلمه جاحظ و شـرح 

نهج‌البلاغـه ابـن ابي الحديد، جمع‌آوري شـده اسـت.

حضرت فاطمه  و ميراث حديثي ايشان
برخـي روايـات پيامبر به واسـطه حضرت فاطمه  به ما رسـيده و در کتاب‌هاي حديثي 
شـيعه و سـني درج شـده اسـت. علاوه بر نقل روايات پيامبر روايات باقي مانده از ايشـان 

در سـه بخش خطبه‌ها، ادعيه و مصحف گزارش شـده است.
خطبه  فدکيه

مشـهورترين بخـش از سـخنان حضرت خطبه‌هاي ايشـان اسـت که پس از به تـاراج رفتن 
خلافـت پيامبر در مسـجد و منزل ايراد کرده‌اند. خطبه مشـهور فدکيـه از جايگاه ويژه‌اي 
برخـوردار اسـت. تبييـن معارف نـاب، موقعيت‌شناسـي، بيان نمـودن جايگاه واقعـي ولايت، 

فصاحـت و بلاغـت خـاص و... از ويژگي‌هاي اين خطبه اسـت.
 مصحف حضرت فاطمه

اين کتاب از ودائع امامت شمرده شده و مجموعه‌اي از سخنان حضرت جبرئيل با حضرت 
فاطمه  مي‌باشد که توسط امام علي به نگارش درآمده است. در اين مجموعه اخبار 

حوادث و رخدادهاي آينده اهل بيت و ذريه حضرت فاطمه  مورد اشاره قرار گرفته است.
سـخنان فاطمـي در کتاب‌هـاي عوالـم العلوم محدث بحرانـي، مجلدات مربـوط به حضرت 
زهـرا  بحارالأنـوار: ج 43، مسـند حضـرت فاطمـه  عزيـزالله عطاردي، مسـند فاطمه 

سـيوطي و... جمع‌آوري شـده است.
 حديث در دوران امام حسن و امام حسين

پس از شـهادت امام علي و گسـترش سـلطه معاويه بر تمامي ارکان جامعه مسـلمانان، 
مراجعـه مـردم به امام حسـن و امام حسـين  بسـيار کـم و بي‌رونق بـود. با توصيه 

معاويـه بـه کارگزارانـش، نقل يک‌ سـويه حديث آغاز شـد زيـرا معاويه از دسـتگاه 
حکومتـي‌اش مي‌خواسـت تـا در فضائـل عثمـان و ديگر صحابـه حديث بگويند 

و بـا هـر کسـي کـه در فضيلـت امـام علـي و اهل بيـت حديثي نقـل مي‌کند 
برخـورد کنند.3

بيشـتر سـخنان نقـل شـده از ايـن دو امام مواعظ اخلاقي اسـت که در جلسـات 
خصوصـي بيـان مي‌کرده‌انـد. البتـه احاديـث فقهي بسـيار کمـي نيـز از آنان نقل 

شـده است.
احتجـاج و مباحثـه بـا مخالفـان اهـل بيت کـه تلاش در کاسـتن مقـام امير مؤمنـان را 
 گزارش شـده اسـت. د‌ر ميراث حديثي امام حسـين داشـتند در احاديـث امـام حسـن
دعـا نقش ويژه‌اي دارد از جمله ادعيه مشـهور امام حسـين مناجـات حضرت در صحراي 

عرفـات مي‌باشـد کـه از متـون زيبا و بلند معرفتي شـمرده مي‌شـود.
دوران شـش ماهـه‌ قيـام امـام حسـين پـس از مـرگ معاويه تـا زمان شـهادت حضرت 
ويژگي خاصي در تاريخ حديث دارد. از اين دوران احاديثي حماسـي و سرشـار از ابهت، عشـق 

و اخالص گزارش شـده اسـت که موجب اهتـزاز روح و طرب معنوي اسـت.
براي آشـنايي با سـخنان ايشـان به کتاب‌‌هاي مسـند الامام المجتبي و مسند الامام الشهيد، 
عزيـزالله عطـاردي، الالفيـن حيـدر مؤيـد، موسـوعة ‌کلمات الامام الحسـن و موسـوعة 

کلمات الامام الحسـين از پژوهشـگاه باقرالعلـوم مراجعه کنيد.
حديث در دوره امام سجاد
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دوران زندگانـي و امامـت امـام سـجاد از سـخت‌ترين ايـام زندگانـي امامان به شـمار 
مـي‌رود. افزون بر حادثه عاشـورا و اسـارت اهـل بيت،‌ فتنه عبدالله بن زبيـر، واقعه حرّه، قتل 
عـام مسـلمانان در مدينه، حمله به مکه و تخريب خانه کعبه ، فرمانروايـي ابن زياد و حجاج، 
خونريزتريـن سرسـپردگان بني‌اميه، همه و همه بـا دوران امامت آن بزرگوار هم‌زمان اسـت.

گونه‌هاي حديثي امام سجاد
1ـ دعا

امـام سـجاد از شـيوه لطيـف و احسـاس‌برانگيز دعـا بسـيار بهـره‌ برده‌انـد بيشـتر متون 
گـزارش شـده از ايشـان دعـا و نيايش اسـت.

2ـ مواعظ اخلاقي و اجتماعي
در برخـي متـون، منبـر رسـمي امـام سـجاد در مدينه گزارش شـده اسـت امـام مواعظ 

اخلاقـي خـود را در فرصت‌هـاي مناسـب بيـان مي‌فرمـود.
3ـ ميراث مکتوب

الف( صحيفه سجاديه
مهم‌تريـن اثـر به جـاي مانده از امـام زين‌‌العابدين‌ اسـت کـه در ابتدا 75 دعا بوده اسـت 
و اکنـون 54 دعـا در آن موجود مي‌باشـد. اين مجموعه زيبا، نمايانگـر روح نيايش حضرت و 

آموزنده زيباترين روح پرسـتندگي است.
ب( رساله حقوق

يکـي از مشـهورترين ميـراث مکتـوب ائمه، رسـاله حقوق امام سـجاد اسـت کـه در آن 
پنجـاه حـق فردي و عمومي افراد شـمارش شـده اسـت.

ج( رساله زهد
اين رسـاله در زمان امام سـجاد منتشـر شـد و نسـخه‌اي از 
آن را ابوحمـزه ثمالـي در سـفر به يمن مشـاهده و خدمت امام 

عرضـه کـرد و امـام آن را تأييد فرمود.
بـراي آشـنايي بـا روايـات امام سـجاد الصحيفه‌ السـجاديه 
الجامعه، مؤسسـه امام مهـدي و حياة‌ الامـام زين العابدين، 
باقر شـريف قرشـي و حقوق از ديدگاه امام سـجاد قدرت‌الله 

مشـايخي مراجعه شود.

حديث در عصر صادقين
دوران امـام باقر و امام صادق در تاريخ حديث شـيعه جايگاه 

ويژه‌اي دارد.
امامـت ايـن دو امام از سـال 94 تا سـال 148 هجري اسـتمرار 
داشـته اسـت. سـال‌هاي صـد تـا صـد و چهل هجـري عصر 

طلايـي حديـث به شـمار مي‌آيـد، چرا‌که وجـود شـرايط ويژه موجـب پـرورش راويان فقيه 
و رواج حديث در حوزه شـيعي گشـته اسـت. اين همه مرهون آماده بودن شـرايط سياسـي، 
اجتماعي و فرهنگي اسـت که موجب تمايز بين اين دوران و دوران امام سـجاد مي‌باشـد.

ويژگي‌هاي عصر صادقين
1ـ شرايط سياسي

سـنت الهـي اين‌گونه اسـت کـه نظام‌هـاي اجتماعي نيـز هماننـد افـراد بشـر داراي دوران 
کودکـي، جوانـي و پيـري باشـند و بـه أجـل خـود نزديک گردنـد که »لـَکلِّ امـةٍ اجل«4

سـلطنت بني‌اميه نيز در اين سـال‌ها به دوران پيري و اجل خود نزديک گشـت و عاقبت در 
سـال 132 هجـري و پـس از جنگ‌ها و کشـمکش‌ها، جاي خود را به دولـت بني‌عباس داد. 
امـام باقـر و امـام صـادق با نه خليفه اموي و عباسـي معاصر بوده‌اند. بيشـتر اين حاکمان 

مـدت زمـان کمي در منصب حکومت قـرار گرفتند و قبل از اينکه جاي پـاي خود را محکم 
کرده و سـلطه خود را مسـتقر سازند حکومت‌شـان پايان يافته است.

امام سـجاد به دسـتور وليد بن عبدالملک، که از خشـن‌ترين خلفاي اموي بود، در سـال 
94 هجري به شـهادت رسيد.5

در سـال 95 هجـري حجاج بن يوسـف ثقفـي، والي بصـره و کوفه و جنايتـکار خون‌ريز که 
دشـمني سرسـخت با شـيعيان امام علي داشـت به هلاکت رسـيد و شـيعيان، که مقر 

اصلـي آنان در شـهر کوفه بـود، اندکي آسـايش يافتند.
در سـال 99 هجـري عمـر بن عبدالعزيز به خلافت رسـيد. خلافت دو سـال و نيمـه او تأثير 
فراواني بر جامعه مسـلمانان نهاد. او تدوين حديث را جايز و ضروري شـمرد و لعن و دشـنام 

دادن امير مؤمنان را ممنوع سـاخت.
امام باقر نيز در سـال 114 هجري و در زمان حکومت هشـام به شـهادت رسـيد و امامت 

امام صادق‌ آغاز شـد.
عاقبت در سـال 132 هجري دولت بني اميه منقرض شـد و عباسـيان به حکومت رسـيدند. 
حکومـت چهارسـاله سـفاح ) اوليـن خليفه عباسـي( به قلـع و قمع بني اميه گذشـت و پس 
از او منصـور دوانيقـي قـدرت را در دسـت گرفـت. پس از چند سـال ظلـم و تعدي حکومت 
منصـور نسـبت بـه اهل بيت و امام صادق افزون شـد و اوضاعي شـبيه بـه اختناق زمان 

بني اميه پديـد آمد.
گـزارش تاريخـي دوران صادقيـن روشـن مي‌کنـد کـه حکومت مرکـزي در زمـان اين 
دو بزرگـوار اقتـدار پيشـين خـود را نداشـت. افـزون بر اين قيـام زيديان در اين سـال‌ها و 
شـهادت زيـد بـن علي و فرزندش يحيي در سـال 126 و 128 تا حـد زيادي موجب تضعيف 
بنـي اميـه و مصـون مانـدن ائمه و شـيعيان آنـان از 

تعـدي بود.
سـال‌هاي 126 تـا 140 هجـري کـه دوران تزلـزل بني‌ 
اميـه و عـدم اقتدار بني عباس به شـمار مـي‌رود بهترين 

زمـان براي نشـر حديث و معـارف بود.
امـام صـادق از ايـن فرصت به دسـت آمـده بهترين 
بهـره را بـرد و بـه تربيـت شـاگرداني دانشـمند و فقيـه 
پرداخـت و فقه و معارف بلند مرتبه شـيعي را بنيان نهاد.

از زمـان خليفـه دوم کتابـت و تدويـن حديـث بـه طـور 
رسـمي ممنـوع شـد و ايـن عمـل عقلايـي از فرهنگ 
مسـلمانان رخت بربسـت. اگرچه شـيعيان به اين فرمان 
بي‌اعتنـاد بودنـد و برخي از غير شـيعيان نيـز کم و بيش 
بديـن کار مي‌پرداختنـد، ولي نوشـتن و تدوين حديث در 
ميـان مسـلمانان رواج نداشـت و عملي مخفيانـه و غير 

عمومي، شـمرده مي‌شـد.
عمـر بـن عبدالعزيـز در حدود سـال صد هجري به کتابـت و تدوين حديث فرمـان داد. او در 
نامه‌هايـي کـه بـه بعضـي از علماي مدينه نوشـت يادآور شـد که سـنت پيامبـر در حال 
فراموش شـدن اسـت؛ بنابراين لازم اسـت که سـنن رسـول خدا نوشـته شـده و جمع‌آوري 
گـردد. اگرچـه فرمـان خليفـه اموي، کـه در واقع نقض دسـتور خليفـه دوم بود، ابتدا بـا اکراه 
از سـوي علمـاي مدينه پذيرفته شـد و آنان اشـتياق چندانـي بدين کار نداشـتند، ولي زمنيه 
را بـراي کتابت و تدوين حديث از سـوي شـيعيان و برگزاري جلسـات علنـي آموزش حديث 

توسـط امام باقر آماده سـاخت.
انـدک اندک نوشـتن حديث، کـه امري مطابق با سـيره عقلاء بود، در ميان مسـلمانان رايج 
شـد و نوشـته‌هاي حديثي مـورد احترام و تکريم قـرار گرفت. جايگاه ويـژه اهل بيت در نقل 
احاديـث پيامبـر کـه در طول نود سـال فراموش گشـته بود براي تمامي مسـلمانان، اعم 

  

دوران شش ماهه‌ قيام امام حسين پس 
از مرگ معاويه تا زمان شــهادت حضرت 
ويژگي خاصــي در تاريخ حديث دارد. از 
اين دوران احاديثي حماسي و سرشار از 
ابهت، عشق و اخلاص گزارش شده است 
کــه موجب اهتــزاز روح و طرب معنوي 

است.
  



 از شـيعه و سـني، شـناخته شـد. مردم و به‌ويژه دانشـمندان براي نقل احاديث رسول خدا
و يادگيـري معـارف او بـه اهـل بيت رجـوع مي‌کرد و از سرچشـمه زلال حکمـت و معرفت 

ايشان سـيراب مي‌شدند.
مراجعه‌کننـدگان بـه امـام باقر و امـام صادق بهترين سـند احاديث پيامبـر را طريقي 
مي‌دانسـتند کـه از ائمـه بزرگوار شـيعه به رسـول خدا مي‌رسـيد. اين وضعيـت برخلاف 
دوران امـام حسـن تـا امام سـجاد بـود چرا‌کـه در آن دوران توده مسـلمانان به دنبال 

يادگيري علـم و معرفت از امامـان نبودند.
در آن دوره شـخصيت فرهنگـي امامـان در سـايه قـرار گرفته بود. از جهت سياسـي نيز آنان 
به‌عنـوان معارضين حکومت شـناخته مي‌شـدند و همين ويژگـي، مـردم را از مراجعه به آنها 
بـاز مي‌داشـت. بدين سـبب حتّي براي پرسـش‌هاي فقهـي و حديثي به اشـخاصي همانند 
قاسـم بـن محمّد بـن ابي‌بکر، سـعيد بن مسـيب و زُهْري مراجعـه مي‌کردند بـا وجود آنکه 

امام سـجاد در مدينه حضور داشـت.
3ـ شرايط فرهنگي

فتوحـات اسالمي در سـرزمين‌هايي کـه پيشـينه فرهنگـي و تمدني کهن داشـتند سـبب 
آشـنايي مسـلمانان بـا ديگـر فرهنگ‌هـا گشـت. تمدن‌هـاي ايـران، روم و يونان سـابقه‌اي 
ديرين داشـتند و مباحث فراواني در زمينه‌هاي مختلف )همچون منطق و فلسـفه( را مطرح 

کـرده بودند.
آشـنايي مسـلمانان با اين فرهنگ‌ها سـبب پيدايش شبهات و سـؤالات جديد در زمينه‌هاي 
گوناگون شـد. دانشـمندان مشـهور و سـنتي اهل سنت از پاسـخ گفتن به اين شبهات ناتوان 
بودنـد. در نتيجـه فرهيختـگان جامعـه اسالمي رو بـه سـوي اهل بيـت آوردنـد. بعضي از 
دانشـمندان بزرگ شـيعي همانند زراره، حمران و هشـام بن حکم از اين گروه هسـتند. آنان 
ذهنـي فعـال،‌ ناآرام و روحي خروشـان داشـتند و پس از بررسـي فرقه‌هـاي مختلف مذهبي 
روح بلندشـان تنهـا در مقابل امامان بزرگوار شـيعه سـر تعظيم فـرود آورده مجذوب ايشـان 
گشـتند. حتّـي ملحدينـي همچون ابـن ابي‌العوجاء نيز براي پاسـخ شـبهات خود بـه امامان 

شـيعه روي آوردند.
مجمـوع ايـن شـرايط باعث شـد زمينه لازم براي نشـر فرهنگ شـيعي و تربيت شـاگردان 

زبـده و محقق آماده شـود.
 و شـانزده هزار حديـث از امام صادق محمّـد بن مسـلم سـي هزار حديـث از امام باقر

شـنيده اسـت.6 اين تعداد چند برابر تمامي متون احاديث اهل سـنت از پيامبر اسـت.
راويان حديث در اين دوره با راويان حديث در دوره‌هاي پيشـين تفاوت داشـتند. آنان افرادي 
فقيـه و دانشـمند بودنـد که نه فقط بـراي تيمن، تبرک و ابراز دوسـتي بلکه بـراي يادگيري 
عميق، دقيق و پرسـش از لايه‌هاي ناپيداي معارف به حضور امام مي‌رسـيدند. پرسـش 
افـرادي هماننـد زراره و محمّد بن مسـلم از امام صادق، جهت يافتن پاسـخ مشـکلي بود 
کـه بـراي فقهـا ايجاد مي‌شـد. بـه همين سـبب ابوحنيفه )فقيـه عـراق و کوفـه( و ابو ليلي 
)قاضـي کوفـه( مسـتقيم يـا غير مسـتقيم به حضور محمّد بن مسـلم رسـيده و مشـکلات 
خـود را از او مي‌پرسـيدند و او بـا اسـتفاده از احاديـث ائمـه و روش فقهي کـه از اهل بيت 

آموختـه بود به آنان پاسـخ مـي‌داد.7
کوشش‌هاي صادقين

عطـش جامعـه مسـلمان به‌ويژه شـيعيان بـراي يادگيـري معـارف الهي موجب آن شـد که 
فعاليـت امـام باقـر و امـام صـادق شـاخص و زبانزد شـود؛ از اين‌رو بيشـتر احاديـث ما از 

صادقين مي‌باشـد.
بيـش از 60٪ از احاديـث شـيعه از امـام باقـر و امـام صـادق نقـل شـده اسـت. در جوامع 
حديثـي اهـل سـنت نيز روايـات زيادي از امـام باقر و امام صـادق وجود دارد. شـيخ مفيد 

 دربـاره امام باقر نوشـته اسـت:
بقايـاي صحابـه و بـزرگان تابعـان و فقيهـان، معـارف ديـن را از ايشـان روايـت کرده‌انـد 

به‌گونـه‌اي کـه فضايل ايشـان براي همه ‌مردم معلوم شـد و شـخصيت ايشـان ضرب‌المثل 
بـراي علـم گشـت و سـخنان زيادي در سـتايش ايشـان گفته شـد.8

او درباره امام صادق نيز مي‌نويسد:
مـردم آن سـان دانـش او را نقـل کردنـد کـه آوازه‌اش در همه جا پيچيد و دانشـجويان از هر 
سـو بـه طرفش شـتافتند از هيچ يـک از امامـان و عالمان اهل بيـت به اندازه ايشـان روايت 
نقل نشـده اسـت و هيچ‌کدام به اندازه ايشـان شـاگرد نداشته‌اند پژوهشـگران حديث با وجود 
اختالف نظـري کـه دارند اسـامي شـاگردان معتبر ايشـان را جمـع کرده‌اند که چهـار هزار 

نفر مي‌باشـند.9
کوشـش‌هاي صادقيـن مـدت زمانـي بيـش از پنجـاه سـال اسـتمرار داشـت و موجـب 

شـکل‌گيري فرهنـگ شـيعي و تأثيرگـذاري بـر فرهنـگ اهـل سـنّت گرديد.
توصيه‌هـا و سـفارش‌هاي اخلاقـي در آموزه‌هـاي تمامـي معصومـان در همـه دوران‌هـا 
مشـاهده مي‌شـود،‌ امّا فرهنگ اجتماعي دين در احاديث صادقين بيشـتر نمايان اسـت. 
امـام صـادق د‌ر هنـگام رواج صوفي‌گـري در ميـان اهـل سـنت يـاران خود را با سالح 

اخالق و دعـا تجهيـز نمـود و آنـان را مزين بـه اخلاق الهـي فرمود.
مطالعـه وصيـت زيبـاي امـام صـادق به عبـدالله بـن جنـدب و تأمـل در مـوارد اخلاق 

اجتماعي آن بسـيار پسـنديده اسـت.10
شـمار دعاهـاي امـام صادق بيش از ادعيه امام سـجاد اسـت و افزون بر آن بسـياري 
از ادعيـه ائمـه پيشـين و از جمله صحيفه سـجاديه نيز به واسـطه امام صادق نقل شـده 

و به دسـت ما رسـيده است.11
رسـاله اهليلجه، توحيد مفضّل، نامه‌ امام به عبدالله بن نجاشـي والي اهواز و رسـاله معايش 

العبـاد را از مکتوبات حديثي امام صادق برشـمرده‌اند
 

حديث در دوران پس از صادقين
از سـال 145 هجـري تـا سـال 260 هجـري و آغـاز غيبـت صغـري، دوران جديـدي براي 
حديـث آغـاز مي‌شـود که مقـارن بـا دوران امامـت پنج امام شـيعه اسـت و با دورهّ پيشـين 

تفاوتي آشـکار دارد.
بررسـي وضعيـت سياسـي، اجتماعـي و فرهنگـي ايـن دوران، بـه فهـم لايه‌هـاي تاريخي 

حديث شـيعه يـاري مي‌رسـاند:
1ـ وضعيت سياسي

سـلطه تمـام عيار بني‌عباس بر جامعه اسالمي و خفقان و فشـار شـديد نسـبت بـه امامان 
شـيعه در ايـن دوران کاماًل آشـکار اسـت در ايـن مـدت 115 سـاله، شـش امـام معصـوم 
بـه شـهادت رسـيدند. امـام کاظـم به زنـدان افتـاد و امام هـادي، امـام عسـکري و امام 

مهـدي: در منطقـه نظامـي و زيـر نظـر حکومـت عباسـي در تبعيد به سـر بردند.
2ـ وضعيت اجتماعي

افزايش تعداد شـيعيان و پراکندگي جغرافيايي مناطق شـيعي از مدينه و کوفه فراتر رفته و به 
قـم، طبرسـتان، خراسـان، بغداد، مصر و يمن گسـترش يافتـه بود. هم زمان بـا رفاه عمومي 
کـه در ايـن زمـان ايجاد شـده بود وضعيت مالي شـيعيان نيز بهبـود يافته و وجوهـات مالي، 
همچون خمس و سـاير درآمدها،‌ به سـوي امامان سـرازير شـد پيدايش تشکيلات منسجم 

وکالت براي سـاماندهي امور اجتماعي و مالي شـيعيان در سراسـر خلافت اسالمي بود.
3ـ وضعيت فرهنگي

فرهنـگ شـيعي در زمـان صادقيـن انسـجام يافتـه بـود و نگارش‌هـاي حديثـي بـا 
اصـول اربعمائـه آغـاز شـد و بـه کتاب‌هـاي موضوعـي و سـپس جوامع حديثـي تبديل 
شـد. بـا توصيـه امامـان فرهنـگ مراجعـه بـه عالمـان و دانشـمندان جايگزيـن مراجعه 
مسـتقيم بـه امـام شـد. افزايـش مکتوبـات حديثـي ائمـه، پديـد آمـدن کتاب‌هـاي 
مسـائل، احتجاجـات و مباحثـات کلامـي ائمـه و اصحـاب ايشـان و نيـز پيدايـش علوم 
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حديثـي ماننـد درايـه، رجال و گسـترش عرضه حديثـي همگي از ويژگي‌هـاي فرهنگي 
ايـن دوران بـه شـمار مي‌آيـد.

شيوه‌هاي نشر حديث
با توجه به فشـارها و تضييقات دسـتگاه خلافت و افزوني گسـتره حديث و منطقه جغرافيايي 
شـيعيان، نيـاز به شـيوه‌هاي نشـر حديث و روش‌هـاي جديد آموزشـي دو چندان ‌گشـت. از 

ايـن‌رو شـيوه‌هاي آمـوزش حديث تغييـر کرد که به برخـي از آنها اشـاره مي‌کنيم.
الف( وکالت

دوري مسـافت شـيعيان و دشـواري ارتبـاط مسـتقيم با امـام به‌ويـژه در دوره‌ زنـدان و تبعيد 
سـبب شـد امامـان با مشابه‌سـازي شـرايط غيبـت، فرهنـگ مراجعه بـه عالـم را جايگزين 
مراجعـه بـه امـام نماينـد. در هـر منطقه‌اي شـخصي از طرف امام پاسـخگويي به سـؤالات 
و نيـز حـلّ و فصـل خصومـات را بـر عهـده گرفـت. اينـان پرسـش‌هاي مـردم را بـه امـام 
مي‌رسـاندند و پاسـخ‌هاي امـام را بـه مردم منتقـل مي‌کردند. آنـان نماينده امـام در امور 
علمي، اجتماعي، سياسـي و... بوده و به‌عنوان »وکيلان ناحيه مقدسـه« شـناخته مي‌شدند.12

ب( مکاتبات
نـگارش نامـه و درخواسـت پاسـخ از امـام از دوران امـام صـادق شـروع و در زمـان امام 
کاظـم و ائمـه ‌متأخـر گسـترش يافـت گاه نامه‌هاي مسـتقيم امامان به برخـي اصحاب 

ماننـد علـي بن يقطين، حسـين بـن مختار نيـز انجام مي‌شـد.13
ج( مسائل

پرسـش از نادانسـته‌هاي فقهـي و غير فقهـي از زمان رسـول‌الله در بين مسـلمانان رواج 
داشـت. از دوران امـام باقـر و امـام صـادق سـؤال‌هاي تخصصـي و مبنايـي جايگزيـن 
پرسـش‌هاي خصـوص و شـخصي شـده افـرادي ماننـد زکريا بـن آدم، محمد بن سـليمان 
زراري، هـارون بـن مسـلم، يعقـوب بـن يزيـد، يعقـوب بـن اسـحاق و... کتاب‌هايي بـا نام 
مسـائل داشـته‌اند. مشـهورترين کتاب مسـائل، نوشـته علـي بن جعفر بـرادر کوچـک امام 
کاظـم اسـت کـه امروزه به نام مسـائل علي بن جعفـر شـهرت دارد. اين کتاب مجموعه 

پرسـش‌هاي او از امـام کاظـم در موضوعـات مختلف فقهي اسـت.
د( احتجاجات

احتجاجـات و مناظـرات ائمـه متأخر  شـيوه‌اي موثق در نشـر حديث بـود کـه در دوران امام 
رضـا و در مجالـس مأمون شـهرت يافت. هنگام ايجاد شـبهه امامت در سـن کودکي در 

دوره امـام جـواد و امـام هادي ميان شـيعيان گسـترش يافت؛ ائمه پيشـين نيـز از چنين 
شـيوه‌اي بهـره برده‌اند. مرحوم طبرسـي در کتاب الاحتجـاج به جمع‌آوري مناظـرات امامان 

است. پرداخته 

ميراث حديثي امام کاظم
مدرسـه حديثـي امام صـادق موجب رونق حوزه حديـث و معارف اسالمي در دوران امام 
کاظـم گشـت در ايـن زمـان تنها در مسـجد کوفـه نهصد اسـتاد حديث در حلقـه درس 
خـود، احاديـث امـام صـادق را بيان مي‌کردنـد از همين‌رو بـا آنکه امام کاظم بيشـتر 
عمـر خـود را در دوران سـخت منصور و هـارون و گاه در زندان گذرانيد، ولي به سـبب وجود 
عوامل پيش گفته بيش از دو هزار حديث از ايشـان در دسـت اسـت گاه نقل روايت به‌گونه 
شـفاف از امام پيامدهاي سـختي داشـت از اين‌رو در برخي روايات با کنايه از امام موسـي 
بـن جعفر  ياد شـده اسـت. ابوالحسـن عنوان حديثي مشـهور امـام کاظـم در روايات 

اسـت. عالوه بـر آن از العالم،‌ ابوابراهيم، العبد الصالح و... نيز ياد شـده اسـت.

حديث و امام رضا
دعـوت مأمـون از امـام رضا براي سـفر بـه خراسـان و در نهايت پذيـرش ولايتعهدي از 
سـوي ايشان، تأثيري گسـترده در فرهنگ شيعي منطقه خراسان داشـت. بررسي پيامدهاي 
حضـور امـام رضـا در خراسـان در اواخر سـال دويسـت هجـري در تاريخ حديث شـيعه 

دارد. اهميت 

آثار حضور امام رضا در خراسان
1ـ نشر ميراث حديثي شيعه

خراســان بــزرگ شــامل:‌ بخــارا، ســمرقند، افغانســتان و خراســان کنونــي يکــي از پايگاه‌هاي 
گســترده و مهــم حديثــي اهــل ســنت بــود. چهــار نفــر از نويســندگان صحــاح ســته اهــل 
 ســنت يعنــي بخــاري، مســلم، ترمــذي و نســايي از ايــن منطقه‌انــد. حضــور امــام رضــا
در ايــن منطقــه ســبب گســترش احاديــث شــيعه شــد محدثانــي کــه بــراي شــنيدن حديث 
بــه کوفــه و مدينــه ســفر مي‌کردنــد بــه ســوي خراســان رهســپار شــده و ســخنان امــام را 
مي‌شــنيدند. فزونــي روايــات امــام رضــا در کتــب روايــي اهــل ســنت پيامــد حضــور آن 
حضــرت در خراســان اســت به‌گونــه‌اي کــه شــمار احاديــث امــام رضــا در جوامــع ســني 

  

توصيه‌ها و ســفارش‌هاي اخلاقي در آموزه‌هاي تمامي معصومان در همه دوران‌ها مشــاهده مي‌شود،‌ امّا فرهنگ اجتماعي دين در 
احاديث صادقين بيشــتر نمايان اســت. امام صادق د‌ر هنگام رواج صوفي‌گري در ميان اهل سنت ياران خود را با سلاح اخلاق و 

دعا تجهيز نمود و آنان را مزين به اخلاق الهي فرمود.
  



بيــش از احاديــث صادقيــن اســت. برخــي از محدثــان 
ــه احاديــث  بــزرگ اهــل ســنت، طريــق امــام رضــا ب

پيامبــر را از بهتريــن ســندهاي حديثــي شــمرده‌اند.14
2ـ همگاني شدن احاديث اعتقادي

بـا حضور امـام رضا در خراسـان، مأمـون، خليفه زيرک 
و دانشـمند عباسـي، با تشـکيل جلسـات مناظـره، فرصت 
مناسـبي را فـراروي امـام قـرار داد. برگـزاري اين جلسـات 
سـبب شـد تا احاديـث مختلف اعتقـادي و به‌ويـژه مباحث 
امامت براي فرهيختگان و دوسـتداران ايشـان روشن شود. 
به‌گونـه‌اي کـه پـس از شـهادت امـام رضـا منصوص 
بـودن امامـت را پذيرفتـه بودنـد و امامتِ امامان خردسـال 
بـه راحتي از سـوي شـيعيان پذيرفته شـد و هيچ انشـعابي 

در شـيعه رخ نداد.
3ـ تبديل ايران به پايگاه شيعيان

متعـدّد  سـفرهاي  خراسـان،  در   رضـا امـام  حضـور 
امـام‌زادگان بـه ايـران را بـه ارمغـان آورد. گسـيل ايـن 
امـام‌زادگان کـه در ميان آنـان دانشـمندان و راويان حديث 
نيـز ديـده مي‌شـد، پايگاهي بـراي شـيعيان فراهـم آورد و 
برخـي از شـهرهاي ايـران مانند قم به يکبـاره رنگ و بوي 
شـيعي يافت. شـهادت امام رضا و حرم ايشـان، منطقه 

خراسـان را دوسـتدار فرهنـگ شـيعي کرد.
سـه نوشـته بـه امـام رضـا منسـوب اسـت: صحيفـه 
الامـام الرضـا، فقـه الرضـا و طب الرضـا. از ميـان اين 
سـه نگاشـته، صحيفه الامام الرضا اعتبار ويژه‌اي دارد و 
در ميان قدما کتابي مشـهور شـمرده شـده است، فضل‌الله 
راوندي شـرحي بر آن نگاشـته اسـت و نسخه‌هاي قديمي 

آن نيـز يافت مي‌شـود.

حديث در دوران ائمه متأخر
در دوره امامـت امـام جواد تا امام مهدي هندسـه 
معرفتـي حديـث و معارف شـيعي تکميل شـده، اصحاب 
عالـم و دانشـمند امـام کاظـم و امـام رضـا بـه 
تدويـن و ترتيـب احاديـث پرداختـه و جوامـع حديثـي 
شـيعه را پديـد آوردنـد. مجالـس حديثـي رواج داشـت و 
مـدارس حديثي شـکل مي‌گرفـت. موضوعـات عقيدتي 
به‌ويـژه توحيـد، امامـت و شـرائط امـام در دوران امـام 
رضـا تبييـن و شـفاف گشـت. اگرچـه امـام جـواد، 
امـام هـادي و امـام عسـکري تحـت نظرحکومت و 
يـا در تبعيـد بودند، ولي جامعه شـيعي به مسـير تکاملي 

خـودش ادامه مـي‌داد.
فرهنـگ مراجعـه به عالمـان و خبـرگان دين در ايـن دوره 
گسـترش يافـت و جامعـه شـيعي را بـراي ورود بـه عصـر 
غيبت آماده مي‌سـاخت. اين عوامل سـبب شـد تـا احاديث 
نقل شـده از اين سـه امام بزرگوار اندک و کم‌شـمار باشـد. 
احاديـث گـزارش شـده ا‌ز هـر يـک از ايـن امامـان حـدود 
چهارصد حديث و در مجموع هزار و دويسـت حديث است. 
احاديث نوشـته شده توسـط امامان متأخر نشان از فرهنگ 
جديد حديثي شـيعه دارد. حدود سـي درصـد روايات منقول 
از ايشـان بـه صـورت مکتـوب بوده اسـت که در پاسـخ به 

محدثان بزرگ شـيعه صادر شـده اسـت.
سـازمان وکالـت که در زمـان امام کاظم شـکل گرفته 
بـود در ايـن دوره منظـم شـد. منطقه و محـدوده هر وکيل 
نيـز مشـخص گشـته بـود؛ زيـرا بـا گسـترش جغرافيايي 
سـرزمين‌هاي شيعي، جامعه شـيعي نيازمند تشکيلاتي بود 
کـه بتوانـد به‌گونـه دقيـق و منظم تمـام شـيعيان را تحت 
پوشـش قرار دهـد و اختلاف و ناهماهنگي بيـن آنان پديد 

نيايد.
تبييـن عقايـد صحيح شـيعي و مبارزه بـا تفکـر غاليانه در 
اين دوران مشـهود اسـت. صدور متون دعا و زيارت توسـط 
معصومـان  به‌ويـژه صـدور زيـارت جامعه توسـط امام 
هـادي بـراي تبييـن معارف شـيعي و گسـترش آن در 

قلب و عقل شـيعيان اسـت.
در ايـن دوران جامع‌نـگاري حديث شـيعي از سـوي يونس 
بـن عبدالرحمـن و ابـن ابـي عميـر آغـاز شـد و با سـليقه 
خاص حسـين بن سـعيد شـکل نهايي خود را پيدا کرد. او 
بـا نگارش سـي کتـاب با نام ثلاثيـن گونه جديـد و منظم 
نگارش فقهي را سـامان داد. شـيوه جامع‌نگاري فقهي او در 

دوره‌هـاي پسـين ادامه پيـدا کرده و گسـترش يافت.
حضـرت عبدالعظيـم حسـني، علي بـن مهزيار، ابوهاشـم 
جعفـري، ابراهيـم بن هاشـم و... از راويان شـاخص حديث 

در اين دوره هسـتند.
تاريخ حديث شيعه در زمان غيبت

غيبـت امام عصر دوراني جديد و تجربه نشـده در تاريخ 
حديث شـيعه بـود. ارتبـاط با امـام زمان از طريـق وکيلان 
خاص و سـازمان وکالت محدود بود. نامه‌نگاري و پرسـش 
از امـام و نگارش توقيع از جانب ايشـان تنهـا راه صدور 
حديـث بـود. رجـوع بـه عالمـان ديـن جايگزيـن رجـوع 
مسـتقيم به امام شـد. اين شـيوه پيآمد و اثـر رواج فرهنگ 
خـاص تلقـي معارف شـيعي در زمـان امامان سـه‌گانه بود.

مدرسـه حديثـي کوفـه در ايـن دوران رو بـه افـول رفـت 
و از رونـق افتـاد و مدرسـه حديثـي قـم جايگزيـن آن در 
گسـترش معـارف حديثي شـد. هجرت دانشـمنداني چون 
ابراهيـم بـن هاشـم و برقـي از شـهر کوفـه بـه شـهر قم 

سـبب انتقـال معـارف حديثـي کوفـه بـه قم گشـت، اين 
روايـات بازبينـي شـده و بـا قوانيـن و شـاخصه‌هاي حاکم 
بر مدرسـه هماهنگ شـد. مدرسـه حديثي قم از سال‌هاي 
دويسـت تا سـال چهارصد هجري پررونق بود. دانشمندان 
بـزرگ همچون علي بن ابراهيم، سـعد بن عبـدالله، صفار، 
‌ثقة‌الاسالم کليني، ‌ابـن بابويه، محمد بن حسـن بن وليد 
و ده‌هـا دانشـمند بـزرگ در قم باليدند. مدرسـه ‌حديثي قم 
در اوج دوران علمي خويش به سـر مي‌برد و بسـيار شـاداب 
و بـا نشـاط بـود. نـگارش کتاب‌هايي همچون المحاسـن، 
الکافـي و مـن لا يحضـره الفقيه نتيجه اين نشـاط فکري 

است.
مدرسـه حديثـي بغـداد نيـز در اين دوره رشـد خـود را آغاز 
کـرده اسـت. شـيعيان کـه گـرد مرقـد امـام کاظـم و 
امـام جواد سـکني گزيده بودند تشـکيلات فرهنگي و 
اجتماعـي ويـژه‌اي پيـدا کردنـد. حضور چهـار نايب خاص 
امام زمان در بغداد به گسـترش و تقويت جامعه شـيعي 

و نظـم و انضبـاط آن کمـک کرد.
گفتني اسـت:‌ مدرسـه بغـداد پـس از ظهور شـيخ مفيد )م 
413(، نابغـه بـزرگ شـيعي )که حق عظيمـي بر فرهنگ 
شـيعه دارد( قوام يافت و شـاخصه‌هاي جدي يک مدرسـه 

حديثي منطقـي منظم و تأثيرگـذار را يافت.

شـکوفايي دوبـاره ‌فرهنگ و معارف شـيعي در 
سـده 4 و 5

سلسـله آل بويـه در ايـران قـدرت را در دسـت 
داشـت و مناطقـي از نقـاط مرکـزي و جنوبـي 

را تحـت سـيطره خـود گرفتـه بودنـد. آل بويه 
تمااليت شـيعي داشـته و آداب و فرهنـگ 

شيعي را گسـترش دادند. فضاي جديد فرهنگي، 
شـعيان را به کوشـش و تالش فزون‌تر و‌داشـت. 

وزيران دانشـمند آل‌بويه همچون شـاپور بن اردشـير 
)در بغـداد( ‌و صاحـب بـن عبـاد )در ري( زمينـه لازم براي 
گسـترش فرهنگي مسـلمانان و به‌ويژه فرهنگ شـيعي را 
پديـد آوردنـد. در ايـن زمـان ايـن نکته ثابت شـد کـه اگر 
آزادي عمل دانشـمندان شيعي از آنان سلب نشود موفقيت 

آنـان در گسـترش فرهنـگ اسالمي حتمي اسـت.
ايـن دوره، عصـر طلايـي شـکوفايي فرهنگ اسالمي در 
همـه‌ زمينه‌هـا بود. شـيخ مفيد )م 413 ق(، شـيخ طوسـي 
)م 460 ق(، سـيد مرتضي )م 436 ق(، سـيد رضي )م 406 
ق(، بوعلـي سـينا، خوارزمـي، صاحب بـن عبـاد و... در اين 

روزگار مي‌زيسـتند.
کتابخانه‌هاي بسـيار بزرگ بغداد و ري زمينه‌سـاز گسترش 
فرهنگـي بـود. کتابخانـه بزرگ شـاپور بـن اردشـير )وزير 
دانشـمند آل بويـه( هشـتاد هـزار جلـد کتـاب داشـت که 
بسـياري از آنهـا بـه خط مؤلـف و يـا کاتبان مشـهور بود. 
تعداد کتاب‌هاي کتابخانه سـيد مرتضي را نيز هشـتاد هزار 
جلـد برشـمرده‌اند )کتابخانه‌هايـي با اين عظمـت، ‌در دوره 

ما نيـز اندک اسـت(.

  

فزونــي روايــات امام رضــا در کتب 
روايي اهل سنت پيامد حضور آن حضرت 
در خراســان اســت به‌گونه‌اي که شمار 
احاديث امــام رضا در جوامع ســني 
بيش از احاديث صادقين است. برخي 
از محدثان بزرگ اهل ســنت، طريق امام 
رضا به احاديث پيامبر را از بهترين 

سندهاي حديثي شمرده‌اند.
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مهم‌تريـن و تأثيرگذارتريـن شـخص در اين دوره نابغه بزرگ جهان تشـيع مرحوم شـيخ 
مفيـد )م 413 هجـري( اسـت. شـيخ مفيـد بـا اثبـات تفـوق و قـدرت علمـي و در طـي 
مباحثـات کلامـي با تمـام مذاهب و فرق، توانسـت جامعه شـيعي را از شـکل يک گروه 

مطـرود بـه صورت يـک مذهب پيـروز و بـا فرهنگ معرفـي کند.
او سـرآمدي علمـي خـود را بـر تمامـي علماي بغـداد اثبات کرد. احتـرام اميـران آل بويه 
نسـبت به او نفوذ کلام خاصي به ايشـان داده بود. تلاش شـيخ مفيد در پايه‌ريزي دقيق 

مکتب فکري شـيعي در ميان عالمان شـيعي بي‌نظير اسـت.
حوزه علمي شيعي در زمان او در تمامي زمينه‌ها رشد کرد و ثمرات بزرگي به بار آورد.

ايـن دوره بيـش از يـک قـرن ادامـه يافت )از سـال 334 تـا 344 هجري( و دوران رشـد، 
شـکوفايي و بالندگـي فرهنگـي شـيعي ناميـده مي‌شـود. در ايـن زمان مـن لا يحضره 

الفقيـه، تهذيـب، اسـتبصار،‌ نهج‌البلاغه، الارشـاد و بسـياري کتب ديگر نوشـته شـد.
شـيخ طوسـي فقه جديد و تفريعي شـيعه را بنيان نهاد و فقهي عميق و کارآمد و مطابق 
بـا نيازهـاي زمـان ارائـه کرد. او بـا تأليف دو کتـاب تهذيب و اسـتبصار توانسـت به رفع 

اختلافـات ظاهري متـون حديثي فقهي کمک شـاياني کند.
در اين دوره رجال نجاشـي و فهرسـت شـيخ طوسـي نوشـته شـد و کتاب‌ها و مصنفات 
شـيعه و راويـان بـزرگ شـيعي به عالم اسالم شناسـانده شـد. ابـن نديم نيز با نوشـتن 
کتاب مشـهور خود با نام الفهرسـت تأليفات شـيعيان و اهل سـنت را در منظر مسـلمانان 
قـرار داد. ابوعلـي سـينا دانشـمند بزرگ ايراني نيز فلسـفه و طـب اسالمي را به جايگاه 

شايسـته‌اي نزديک کرد.
متأسـفانه اين دوران زيبا و با شـکوه مدت زيادي دوام نيافت. اختلافات حکمرانان پاياني 

آل‌بويه سـبب تضعيف آنان شد.
پس از قدرت يافتن سلجوفيان متعصب، شيعيان در مضيقه قرار گرفتند و در آتش‌سوزي 
سـال 448 هجري، در محله شيعه‌نشـين کرخ خانه و کتابخانه شـيخ طوسـي و کتابخانه 

عظيم شـاپور بن اردشـير در آتش سوخت.

دوره ‌فترت )450 – 950 هجري(
سـال‌هاي 450 هجـري تـا 950 هجـري را دوره ‌فتـرت حديث شـيعي نـام نهاده‌ايم. در 
طـول اين دوران پانصدسـاله، حديث شـيعه رخـوت و خمودگي را تجربـه مي‌کرد. اگر‌چه 
گاه برخـي حوزه‌هـا هماننـد حوزه حلـه و برخي افراد همانند سـيد ابن طـاووس و علّمه 
حلـي  جرقـه‌اي نورانـي در فضـاي فرهنگي شـيعه پديـد مي‌آوردنـد ولي ايـن افراد، 

حوزه‌هـا و نگاشـته‌هاي حديثي، قابليت اسـتمرار و ماندگاري نداشـت.

حديث در قرن ده تا دوازده
از منظر بررسي رواج معارف حديثي شيعي، چهار دوره تاريخي اهميت ويژه دارند:

 1ـ عصر صادقين
2ـ قرن چهار و نيمه قرن پنج

3ـ قرن يازده و دوازده )دوران صفويه(
4ـ دوران انقلاب اسلامي ايران

حديـث در قـرن ده تـا دوازده در تاريخ اسالمي ايران و شـيعه جايگاه ويـژه‌اي دارد. 
در دوران صفويـه زمينه مسـاعدي براي رواج فرهنگ شـيعي پديد آمـد. عالمان از اين 

فرصـت اسـتفاده کردند و اقدامـات مهم و زيربنايي انجـام دادند.
تشـکيل يک دولت مقتدر شـيعي سبب شد که دانشمندان شـيعه فعاليت خود را افزون کنند، 

‌مدارس علمي،‌ تعليم و تعلم رونق يابد و فرهنگ عمومي شـيعيان متعالي و بارور کند.
ايـن دوره بـا نـام عالمان مشـهوري چـون محقـق کرکي،‌ شـيخ بهايي،‌ ملاصـدرا، ملا 
محسـن فيـض کاشـاني، شـيخ حر عاملـي، ميردامـاد، مجلسـي اول و علّمه مجلسـي 
زينـت يافتـه اسـت. افزون بـر اين اشـخاص، صدها عالم دينـي ديگر نيز بوده‌انـد که در 
دانش‌هـاي فقـه، حديث و فلسـفه کتاب‌هايي مانـدگار از خود بـه يـادگار گذارده‌اند که تا 

زمـان حاضر نيز مورد اسـتفاده اسـت.

در ايـن دوران، حديـث و معـارف حديثي جايگاهي ويژه داشـته و اقدامات مهمي در زمينه 
علـوم حديـث انجام شـده اسـت. مهم‌ترين اين کوشـش‌ها در شـش بخش دسـته‌بندي 

مي‌شود:
1ـ تکثير نسخه‌ها

2ـ جامع‌نگاري
3ـ فقه الحديث )شرح‌نويسي(

4ـ تفسير مأثور
5ـ ترجمه

6ـ علوم حديثي
1ـ تکثير نسخه‌ها

خفقـان حاکم بر جامعه اسالمي به‌ويژه سـختگيري نسـبت به شـيعيان به‌گونـه‌اي بود 
کـه امـکان فعاليـت آزاد در ترويج معارف شـيعي وجود نداشـت. اين وضعيت سـبب عدم 
رواج عام نوشـته‌هاي حديثي و معارف شـيعي گشـته بود. سـختگيري بر شـيعيان سبب 
اختفاي نسـخه‌هاي خطي حديث و عدم دسترسـي به آن مي‌گشـت. بسياري از نسخه‌ها 
در هجوم متعصبان مخالف شـيعي به آتش کشـيده شـد و بسـياري ديگر از ترس هجوم 

مأمـوران در پسـتوهاي نمـور خانه‌ها ضايع گشـت و از انتقال به نسـل بعـد باز ماند.
در دوران صفويـان امـکان ازدياد نسـخه‌هاي حديثـي فراهم آمد و محدثان، نسـخه‌هاي 
بسـياري را احيـاء کردنـد. مراجعـه به فهرسـت نسـخه‌هاي خطـي کتب حديثـي تفاوت 
آشـکار ايـن دو قـرن را با قرون پيشـين نشـان مي‌دهـد. در ايـن دوره کتاب‌هاي حديثي 

شـيعي از گوشـه و کنار جمع‌آوري شـده و تکثير مي‌شـدند.
اهميت کار علّمه مجلسـي و ديگران در ضبط و تکثير نسـخه‌هاي صحيح و قابل اعتناد 
بود. نسـخه‌هاي مصدر بحارالأنوار از بهترين نسـخ کتاب‌هاي قديمي به شـمار مي‌روند.

2ـ جامع‌نگاري
در سـده يـازده و دوازده کتاب‌هـاي جامـع حديثـي ماندگاري نگاشـته شـد. جوامع متأخر 

شـيعي )يعني کتاب‌هاي وافي، وسـائل الشـيعه و بحارالأنوار( در اين دوره نوشـته شـد.
فيـض کاشـاني کتـب اربعه شـيعه را بـا هم ترکيب کـرد و کتاب زيبـاي وافي را سـامان 
داد کـه بيشـتر رنـگ و بـوي فقهي داشـت. بيان‌هـاي فيض کاشـاني اعتبـار اين کتاب 
را بيشـتر کـرد. شـيخ حـر عاملي بـا اضافه کـردن احاديث فقهـي بيش از هشـتاد کتاب 
حديثي ديگر، کتاب ماندگار وسـائل الشـيعه را تدوين کرد که تا‌کنون دسـت‌مايه‌ فقيهان 
اسـت. علّمـه مجلسـي با نـگارش کتـاب بحارالأنـوار، بزرگ‌ترين جامـع احاديث فقهي 
و غيـر فقهي شـيعه را تأليـف نمود. پس از علّمه مجلسـي مرحوم بحرانـي کتاب عوالم 

العلوم را گسـترده‌تر از بحارالأنوار نوشـت.
3ـ شرح‌نويسي و فقه الحديث

ــث  ــي احادي ــن دوره شرح‌نويس ــمندان در اي ــاش دانش ــته‌ترين ت ــن و شايس مهم‌تري
اســت. تــا قبــل از ايــن دوران احاديــث غيــر فقهــي بررســي، تحليــل و شــرح نشــده بود. 
حتّــي کتاب‌هــاي مهــم حديثــي مــا هماننــد کتــاب کافــي شــروح چندانــي نداشــت. 

مرحــوم ميرداماد نوشــته اســت:
در طـول 700 سـالي کـه از تأليـف کتـاب کافي گذشـته اسـت کسـي از علماء به شـرح 
احاديـث و حـل مشـکلات آن نپرداخته اسـت.15 رواج فرهنگ علمـي در آن دوره موجب 
شـد علمـاء به شـرح احاديث پرداختـه و کتاب‌هايي با اين شـيوه تأليف نمايند. مجلسـي 
اول دو شـرح بـه زبـان عربـي و فارسـي بـر کتـاب من لا يحضـره الفقيه نوشـت. فيض 
کاشـاني در کتـاب وافـي به شـرح برخـي از احاديث پرداخته اسـت. ملاصدرا فيلسـوف و 
دانشـمند بـزرگ ايـن دوره کتابـي در شـرح اصول کافـي دارد. مال صالـح مازندراني نيز 
شـرح مشـهوري بر اصول کافي دارد. در قرن يازدهم حدود سـي شـرح بر قسـمت‌هايي 

از کتـاب کافي تأليف شـد.16
علّمـه مجلسـي کتـاب مرآة‌ العقـول را در شـرح کتـاب کافي و کتاب مالذ الاخيـار را در 
شـرح تهذيب الأحکام نوشـته اسـت. در اين دوره شروح متعددي بر کتاب صحيفه سجاديه 
نوشـته شـد که شرح سيد عليخان مدني شـيرازي با نام رياض السـالکين )در هفت مجلد(‌ 



از آن جمله است.
4ـ تفسير مأثور

قرن يازده هجري دوره جلوه‌گري تفسـير مأثور )تفسـير 
منقـول و روايـي( اسـت. چهار تفسـير روايي مشـهور و 

مانـدگار از ايـن دوره بر جاي مانده اسـت:
1ـ تفسـير صافي تأليف فيض کاشـاني )م 1091 ق( ‌که 

خلاصه آن با نام أصفي اسـت.
2ـ تفسـير البرهان تأليف سـيد هاشـم بحراني )م 1107 
ق( ‌بيشـترين روايات تفسـيري را در بـردارد که برخي از 

آنها اعتبار شايسـته‌اي ندارند.
3ـ تفسـير نورالثقليـن تأليـف عبـد علـي بـن جمعـه 
الحويـزي )م 1112 ق( از بهتريـن کتاب‌هـاي تفسـير 
مأثور اسـت و علّمه طباطبايي نيز آن را سـتوده است.17

4ـ تفسـير کنزالدقائـق تأليف ميرزا محمّد مشـهدي )م 
1125 هــ( نيمـه دوم ايـن کتـاب و تفسـير نورالثقليـن 

مشـترک هسـتند و تفاوتي بـا يکديگـر ندارند.
5ـ ترجمه

جنبـش ترجمـه ‌متـون حديثـي بـه زبـان فارسـي از 
مهم‌تريـن ويژگي‌هـاي سـده ‌يازدهـم به شـمارمي‌رود. 
پيـش ا‌ز آن معـارف الهـي و احاديـث ائمـه منحصراً 
در اختيـار طالب و دانشـمندان ديني بـود. متون علمي 
بـه زبـان عربـي نوشـته مي‌شـد و تـوده مـردم تنهـا از 
طريـق جلسـات سـخنراني که بـه طور طبيعـي چندان 
گسـترده يا پربـار نبود، مطالبي اندک از معارف اسالمي 

را دريافـت مي‌کردنـد.
فارسي‌نويسـي و نشـر معارف اسالمي در ايران سـبب 
آشنايي بيشـتر با اين معارف گشـت. نوشته‌هاي فارسي 
مال محسـن فيـض کاشـاني،‌ شـيخ بهايي، مجلسـي 
اول و علّمـه مجلسـي سـرآمد ايـن کتاب‌هـا هسـتند. 
جامـع عباسـي نگاشـته مشـهور شـيخ بهايي بـه زبان 
فارسـي و مشـابه رساله توضيح‌المسـائل است. مجلسي 
اول کتـاب لوامـع صاحبقرانـي را در شـرح کتـاب من لا 
يحضره الفقيه به زبان فارسـي نوشـت. بيش از نيمي از 
کتاب‌هـاي علّمـه مجلسـي نيز به زبان فارسـي اسـت 

کـه بسـياري از آنـان ترجمه احاديث هسـتند.
توحيـد مفضـل، زيـارت جامعـه، دعـاي کميـل،‌ دعـاي 
مباهله،‌ دعاي سـمات، شـرح دعاي جوشن کبير از جمله 

متـون ترجمه‌اي علّمه مجلسـي اسـت.
6ـ علوم حديثي

علـوم پيرامونـي حديث همچون رجـال و درايـه در اين 
دوران رواج يافتنـد و کتاب‌هـاي گوناگوني در موضوعات 

مختلف اين علم نوشـته شـد.
ميرداماد حاشـيه بر رجال‌کشـي و همچنين الرواشح 
السـماويه )کـه جـزء اول آن بـه علـوم حديثـي مرتبـط 
اسـت(‌ را نوشـت. شـيخ بهايي کوچک‌تريـن و زيباترين 
رسـاله در علم مصطلح الحديث را با نام الوجيزه سـامان 

داد و سـپس کتاب مشـرق الشمسـين را نوشت.
چنـد کتـاب رجالـي در ايـن دوره نوشـته شـد کـه مرحـوم 
اسـترآبادي با نوشـتن سـه کتاب رجالـي در صدر قـرار دارد. 
ديگـر علما همچـون علّمه مجلسـي نيـز نگارنـده کتاب 
رجـال بوده‌انـد. يکـي از بهتريـن نگارش‌هـاي رجالـي در 
شـناخت طبقات راويان کتـاب جامع‌الرواة ‌نوشـته محمّد بن 
علي اردبيلي اسـت. بدين سـبب اين دو قـرن و به‌خصوص 
قـرن يازدهـم را دورانـي خـاص و ويـژه در نگارش‌هـاي 

متفـاوت و گوناگـون معـارف حديثي مي‌شـماريم.

دوره معاصر
تلاش‌هاي  مجلسي،  علّمه  دوره  از  پس  سال‌هاي  در 
حديثي گسترش بيشتري يافت.  امکانات نشر کتاب بوسيله 

چاپ سنگي، مخاطبان بيشتري براي حديث پديد آورد.
مرحوم سيد عبدالله شـبّر )م 1254 هجري( از مهم‌ترين 
محدثان سـده سـيزدهم است که نگاشـته‌هاي فراوان و 
عالمانـه‌اي دارد. کتاب جامع‌العلوم و المعارف گسـترده‌تر 
از کتـاب کافي اسـت. کتـاب مصابيح الانـوار نيز کتابي 

زيبا درباره روايات مشـکل اسـت.
محـدث نـوري نويسـنده کتـاب مسـتدرک الوسـائل، 
مشـهورترين محـدث شـيعي در قـرن 13 و 14 اسـت. 
سي�د محسن امين عاملي نيز نگاشـته‌هايي در حديث و 

علوم پيرامونـي دارد.
محـدث قمـي )صاحب کتـاب مفاتيح الجنـان(، آيت‌الله 
بروجـردي، علّمـه طباطبايـي، علّمه شـعراني،‌ علّمه 
تسـتري،‌ علّمـه امينـي و بالاخـره امـام خميني نيز 
نگاشـته‌هايي پيرامـون حديـث و علوم جانبـي آن دارند. 
پـس از پيـروزي انقلاب اسالمي ايـران و آماده شـدن 
فضـا بـراي نشـر معـارف شـيعي، تلاش‌هـاي حديثي 
گسـترش پيدا کـرده و دسـتيابي به تکنولـوژي جديد و 
وسـايل ارتباطي هماننـد کامپيوتر و اينترنت، شـيوه‌ها و 

راه‌هـاي نشـرحديث را متنوع نموده اسـت.

پي نوشت ها:
1. در جلد چهار موسـوعه امام علي سـيره حضـرت جمع‌آوري 

است. شده 
2. ر. ک:‌ ديوان امام علي قطب‌الدين کيدري.

3 . شرح نهج‌البلاغه، ابن أبي الحديد، ج 11، ص 44ـ 46.
 4.سوره يونس، آيه 49..

5. مروج الذهب و معادن الجواهر، ج 3، ص 180.
6. اختيار معرفة‌ الرجال )رجال کشی(، ج 1، ص 386، ش 276.

7. همان، ج 1، ص 383ـ 393.
8. الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 15.

9. همان،‌ ج 2، ص 9.
10. تحف‌العقول عن آل الرسول، ص 303 و 304.

11. الصحيفـة الصادقيـة عنـوان کتابـي اسـت کـه دعاهـاي امـام 
صـادق را در حـدود يک هزار صفحه جمع‌آوري کرده اسـت. آقاي 
آل‌طعـان تدوين‌کننـده اين کتاب اسـت و آقايان باقر شـريف قرشـي 
و سـيد محمـد کاظـم قزويني نيـز يک جلـد از کتاب‌هاي موسـوعة 
الامـام الصادق خود را به ادعيه امام صـادق اختصاص داده‌اند.

12. ر. ک: سازمان وکالت، ص 4.
13. الکافي، ج 1، ص 312.
14. امالي الطوسي، ص 37.

15. الرواشح السماويه: في شرح الاحاديث الامامية، ص 4.
16. ر. ک: مجله علوم حديث، ش 13، ص 2ـ 16، مقاله آيت‌الله رضا 

استادي با نام »ده نکته درباره شرح اصول کافي ملا صدرا«.
17. نورالثقلين، ج 1، ص 3.

  

در دوران صفويان امکان ازدياد نســخه‌هاي حديثي فراهم آمد و محدثان، نســخه‌هاي بســياري را احياء کردند. مراجعه به فهرســت 
نسخه‌هاي خطي کتب حديثي تفاوت آشکار اين دو قرن را با قرون پيشين نشان مي‌دهد. در اين دوره کتاب‌هاي حديثي شيعي از گوشه 

و کنار جمع‌آوري شده و تکثير مي‌شدند.
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جايگاه علوم حديث در منظومه علوم دينی
 در گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمين مجتبي الهي خراساني*

اشاره
اگـر محدثـي مي‌خواهـد حديـث فراهم کنـد، براي هر يـک از اسـتنباط‌هاي سـه‌گانه کلامـي و اخلاقـي و فقهي، نخسـت بايد 
بدانـد بـا چـه شـاخصي چه مـوادي را بـراي آنها فراهـمك ند که بـراي آنها قابل اسـتفاده باشـد. اگر بنا باشـد علـوم حديث کار 
خـودش را انجـام بدهـد، بـدون توجه بـه نيازهاي علـم کلام و علـم اخالق و علم فقه، ممکن اسـت مـوادي را با شـاخص‌هايي 
فراهـم کنـد کـه به کار اسـتنباط آنهـا نيايـد. چراكه هر کـدام از دانش‌هـاي کلام و اخالق و فقه و اصـول و غيره روش‌شناسـي 
معينـي دارنـد. آنچـه از مـواد قرآنـي، حديثي و عقلـي بـه کار مي‌آيد، تابـع موازين حجيـت در هر کدام از اين سـه علم اسـت. 
طبعـاً موازيـن حجـت در علـم کلام بـه ‌اصطالح واقع‌نمايـي دارد؛ يعني شـبيه حجـت در علم منطق اسـت. در علـم اخلاق هم 
نزديـک بـه هميـن معنـا اسـت. در علم فقـه گفته مي‌شـود به معنـاي منجزيـت و معذريت اسـت، با همـان تفـاوت معنايي که 
در حجيـت مصطلـح وجـود دارد. در هـر صـورت علـوم حديـث بايـد آن احاديـث و رواياتـي را بـه علم فقـه عرضه کنـد که با 
شـاخص‌هاي حجيـت در فقه سـازگار باشـد؛ اما اگر کومـه‌اي متراکم از حديـث عرضه کند و فاقد شـاخص حجيت باشـد، اگرچه 

بـه لحاظ کمي کار وسـيعي صـورت گرفتـه، فاقد ارزش فقاهتي اسـت.
... بايـد اقـرار کنيـم آنچـه در ايـن چنـد قرن فراهـم آمـده و مضبـوط و مـدون و قابل بحـث و نقاش علمي اسـت، اصـول فقه 
اسـت. مـا در اصـول علم کلام يـا در اصول علـم اخلاق پيشـرفت قابل توجهي نداشـته‌ايم و تلاش‌هـاي چند دهه گذشـته براي 
تأسـيس اينهـا، بـه نظر مي‌رسـد خيلـي موفق نبـوده اسـت. نزديک به يـک دهه اسـت که ايـن ايده قـوت گرفته کـه به جاي 
تأسـيس اصـول علـم کلام و علـم اخلاق، اگر دسـت به توسـعه اصـول فقـه بزنيـم و آن را از اصول فقه بـه اصول اسـتنباطِ تمام 
معـارف تبديـل کنيـم، ظاهراً مسـير کوتاه‌تر اسـت. بنده از کسـاني‌ام کـه در دهه گذشـته مکـرراً روش تحقيق در علـم کلام و 
اخالق و تاريـخ اسالم و هر کـدام از علوم حديـث را درس گفته‌ام و مطالعـه کرده‌ام و هر اثري که در اين زمينه منتشـر مي‌شـد 
خوانـده‌ام و تصديق مي‌کنم مسـير دوم مسـيري کوتاه و دسـت‌يافتني‌تري اسـت؛ ضمن اينکه فايده آموزشـي دارد و مـا را دچار 

تکثر آموزشـي در حـوزه متدولوژي اسـتنباط نمي‌کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت الاسالم و المسـلمين مجتبي الهي خراسـاني، دانش‌آموخته، محقق و مدرس حوزه علميه خراسـان اسـت. از ايشـان مقالاتي با عناوين، پژوهشـي در ماهيت »اصل محرز« 

بـا تاکيـد بـر ديـدگاه محقق نائيني و شـهيد صدر، رايانه کاوشـگر نوين در عرصه علوم اسالمي و چالش هاي فراروي تعامل حوزه و نظام اسالمي، منتشـر شـده اسـت. 
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اسـتنباط  و  فهـم  در  حديـث  علـوم  و  حديـث   
مجموعـه ديـن چـه نقـش و چـه تأثيـري دارد؟ آيا 
اسـتنباط در مجموعـه علوم تأثيري بـر علوم حديث 

دارد؟ و مجموعه‌هـاي حديثـي 
استاد: فهم و استنباط معارف اسلامي در نگاه معرفت‌شناختي 
شـيعه و آموزه‌هاي اهل بيت)عليهم‌السالم( مسـتند به عقل 
و وحي و سـنت اسـت؛ بنابراين متناسـب با گونه‌هاي معارف 
اسالمي، نياز به دسـتگاه‌هاي علمي بـراي اسـتخراج از اين 
سـه منبع داريم؛ يعني دسـتگاهي اسـتنباطي براي استخراج 
معـارف اسالمي از گونه شـناختي کـه اعتقادات اسالمي و 
علـم کلام محـور اسـتنباط چنيـن معارفي اسـت، همـراه با 
علـوم معيـن و کمـک کاري کـه او را در اين اسـتنباط ياري 
مي‌دهد. دسـتگاه علمي و اسـتنباطي در فهم و تدوين معارف 
اسالمي در حوزه ارزش‌ها و اخلاقيات، علم اخلاق اسالمي 
و منظومه‌ پيرامون آن اسـت و دسـتگاه علميِ استنباط احکام 
هـم علـم فقـه اسـت؛ امـا در کنـار اين سـه دسـتگاه علمي 
کـه بـراي اسـتنباط گونه‌هـاي سـه‌گانه معـارف پيش‌بينـي 
شـده اسـت، نيازمنـد دسـتگاه‌هاي اسـتنباطي بـراي تنقيـح 
آن منابعـي هسـتيم کـه قـرار اسـت از آنها اسـتنباط صورت 
گيـرد؛ بنابراين ضرورتاً‌ نيازمند فلسـفه و منطق و علوم عقلي 
هسـتيم. همچنين نيازمند علوم قرآني هسـتيم تا مواد قرآني 
کـه در اسـتنباط هـر يـک از معارف اسالمي بـه کار گرفته 
مي‌شـوند، کاملًا تنقيح شـوند. همچنين نيازمند علوم حديث 
هسـتيم تـا گزارش‌هايـي کـه از سـنت وجـود دارد و بـه نام 
حديث شـناخته مي‌شـوند، به ‌دقت گزينش و انتخاب شـوند. 
بـا ايـن نگاه بـه جايـگاه علـوم حديث، ايـن علـوم از طرفي 
نقش پيشـين و مقدمـي براي علوم اسـتنباطي پيدا مي‌کنند؛ 
يعنـي علـوم عقلي و حديث و قرآن بايد موادي را در اسـتنباط 
فراهـم کننـد؛ بنابراين به لحاظ مسـير اسـتنباطي و به لحاظ 
فرايند اسـتنباط معارف، منطقاً اين سـه مد نظر اسـت؛ يعني 
علـوم عقلي و علوم قرآنـي و حديثي مقدم بر علم کلام، علم 

اخالق و علـم فقه‌اند.
هميـن مقـدار بـراي بيـان ضـرورت علـوم حديـث کفايـت 
مي‌کنـد؛ بـه هميـن دليـل فرقـي نمي‌کنـد مبنـاي مـا در 
زيرمجموعه‌هـاي علـوم حديـث مثـل اصـول حديـث و فقه 
الحديـث و رجـال حديـث چه باشـد. مبنـاي توثيقـي وثوقي 
باشـيم يا وثاقت سـند باشيم. اين‌چنين تبييني از جايگاه علوم 
حديـث، البته نقش مقدمـي‌اش را در فرايند اسـتنباط تعريف 
مي‌کند و از سـوي ديگـر الزاماتي را به دنبـال دارد. مهم‌ترين 
ايـن الزامات اين اسـت که علوم عقلي و علـوم قرآني و علوم 
حديـث بايـد تقسـيم کار واضحي بـا متدولـوژي و اصول هر 
يـک از آن سـه علـم کنند؛ يعنـي علوم عقلي بايـد وظايف و 
مأموريـت خـود و قلمرو خـود را با علم کلام و بـا اصول علم 
کلام روشـن کننـد. علوم قرآنـي و حديثي هـم همين‌طور و 
ايـن از آن الزاماتـي اسـت کـه توجـه بـه آن مي‌توانـد هم بر 

رشـد علـوم حديـث مؤثـر باشـد و هـم در غنـاي فرايندي و 
مـواد اوليه اسـتنباطي در هر يک از علـوم کلامي و اخلاقي و 
فقهـي. اگر بنا شـد علوم عقلـي، علوم قرآنـي و حديث منابع 
اسـتنباط را تأمين کنند، نيازمند شـاخص‌هايي هسـتيم که بر 
اسـاس آنهـا مـواد فراهم شـود؛ يعني اگر محدثـي مي‌خواهد 
حديـث فراهـم کنـد، بـراي هـر يـک از ايـن اسـتنباط‌هاي 
سـه‌گانه کلامي و اخلاقي و فقهي، نخسـت بايد بداند با چه 
شـاخصي چـه مـوادي را براي آنهـا فراهم كند که بـراي آنها 
قابل اسـتفاده باشـد. اگر بنا باشـد علـوم حديـث کار خودش 
را انجـام بدهـد، بـدون توجـه به نيازهـاي علـم کلام و علم 
اخالق و علم فقه، ممکن اسـت مـوادي را با شـاخص‌هايي 
فراهـم کنـد کـه بـه کار اسـتنباط آنهـا نيايـد. چراكـه هـر 
کـدام از دانش‌هـاي کلام و اخالق و فقـه و اصـول و غيـره 
روش‌شناسـي معينـي دارنـد. آنچه از مـواد قرآنـي، حديثي و 
عقلـي بـه کار مي‌آيد، تابع موازين حجيت در هر کـدام از اين 
سـه علم اسـت. طبعاً موازين حجت در علم کلام به‌اصطلاح 
واقع‌نمايـي دارد؛ يعني شـبيه حجت در علم منطق اسـت. در 
علـم اخالق هم نزديـک به همين معنـا اسـت. در علم فقه 
گفته مي‌شـود به معناي منجزيت و معذريت اسـت، با همان 
تفـاوت معنايـي کـه در حجيـت مصطلـح وجـود دارد. در هر 
صـورت علـوم حديـث بايـد آن احاديـث و رواياتـي را به علم 
فقـه عرضـه کند که با شـاخص‌هاي حجيت در فقه سـازگار 
باشـد؛ اما اگـر کومه‌اي متراکـم از حديث عرضه کنـد و فاقد 
شـاخص حجيـت باشـد، اگرچه به لحـاظ کمي کار وسـيعي 

صـورت گرفتـه، فاقد ارزش فقاهتي اسـت.

 يعنـي علـوم حديثي كـه در هر يك از فقـه و کلام 
و اخالق به كار مـي‌رود، متفاوت از ديگري اسـت؟

اسـتاد: مثاًل در اصـول علـم کلام، شـاخص روايـتِ حجت، 
فقـط حديـث متواتر يا مقطـوع الصدور اسـت. در فروع عقايد 
مثـل مواقـف قيامـت و فضائـل جزئـي انبيـا، خبـر واحد هم 
حجت اسـت. متكلم وقتـي مي‌خواهد در اصـول عقايد نه در 
فـروع عقايـد، به حديث مراجعه کند، نيازمنـد حديث متواتر و 
مقطـوع الصدور اسـت. عرضه اخبـار آحاد بـه او در اين زمينه 

کمکـي نمي‌کند.
امـا در سراسـر فقـه اخبـار آحاد بـه کار مي‌آيد؛ يعنـي با توجه 
بـه طيفي‌بـودن مفهـوم حجيـت در اصـول فقـه کـه بيـش 
از همـه مـورد توجـه اسـت و چيـزي شـبيه منطق فـازي را 
تداعـي مي‌کند، شـما مي‌توانيـد هم از حديث متواتر اسـتفاده 
کنيـد، هـم آحـاد مقطـوع الصـدور و هـم آحـاد ظنـي؛ حتي 
خبـر ظنـي مرجوح نيـز بـه كار مي‌آيـد؛ چراكـه در بعضي از 
فـروض تعـارض، خبـر ظنـي مرجـوح هـم ممکن اسـت به 
کمـک بيايـد؛ بنابرايـن علـوم حديث اگـر بخواهد دسـت به 
تجميع اشـباعي بزنـد و همين‌طور پراکنده حديـث گردآوري 
کنـد، ممکـن اسـت به کار اين سـه نيايـد. اگر علـوم حديث 

بـدون شـاخص روايت را تخزين و ثبت کنـد، اگرچه مي‌تواند 
هدفـي علمي و کتابخانه‌اي باشـد فراموش نکنيم که غرض 
اصلي از تأسـيس و تدوين و توسـعه همه اين علوم اسالمي، 
اسـتنباط معـارف اسالمي اسـت؛ بنابراين اگر علـوم حديث 
بخواهـد رسـالت و مأموريتش را به نحو احسـن انجـام دهد، 
بايد به شـاخص‌ها و معيارهاي حديث حجت و نحوه چينش 
و گزينش حديث در هر يک از اين علوم اسـتنباطي سـه گانه 
يعنـي علـم کلام، علم اخلاق و علم فقه حسـاس شـود. اين 
منظـر و روش تبييـن از جايگاه علوم حديـث، اگرچه در مقام 
فراينـد اسـتنباط، جايـگاه علـوم حديـث را جايـگاه مقدمي و 
پيشـين قـرار مي‌دهـد، در مقام تنقيـح حديث، علـوم حديث 
را متاخـر از اصـول آن علـوم قـرار مي‌دهد؛ بنابرايـن با رابطه 
خطـي يک‌طرفه روبرو نيسـتيم، بلكه رابطـه آنها ديالکتيکي 
اسـت؛ يعنـي ابتـدا اصـول علـم کلام و اخالق و فقـه مواد 
حديثـي را سـفارش مي‌دهنـد، در رتبـه بعـد علـوم حديث به 
جسـتجو و طبقه‌بنـدي و تنقيـح آن مـواد مي‌پـردازد کـه بـا 
آن شـاخص‌ها هماهنـگ اسـت و تحويـل هـر کـدام از اين 
علـوم مي‌دهد. بعـد اين علـوم، مصرف‌کننده ايـن فرآورده‌ها 

خواهنـد بود.
چنيـن تبيينـي، الزامـي را بـر دوش علـوم حديـث مي‌گذارد 
و آن اشـراف کافـي بـر اصـول هـر کـدام از علـوم سـه‌گانه 
اسـت کـه به اصول اسـتنباط تعبير مي‌کنيم. بايـد اقرار کنيم 
آنچـه در ايـن چنـد قـرن فراهـم آمـده و مضبوط و مـدون و 
قابـل بحـث و نقـاش علمي اسـت، اصـول فقه اسـت. ما در 
اصـول علـم کلام يـا در اصـول علـم اخلاق پيشـرفت قابل 
توجهـي نداشـته‌ايم و تلاش‌هـاي چنـد دهـه گذشـته براي 
تأسـيس اينهـا، بـه نظر مي‌رسـد خيلي موفـق نبوده اسـت. 
نزديـک بـه يـک دهه اسـت که ايـن ايـده قـوت گرفته که 
به جاي تأسـيس اصـول علم کلام و علم اخلاق، اگر دسـت 
بـه توسـعه اصول فقـه بزنيـم و آن را از اصول فقـه به اصول 
اسـتنباطِ تمـام معـارف تبديـل کنيم، ظاهـراً مسـير کوتاه‌تر 
اسـت. بنـده از کسـاني‌ام کـه در دهـه گذشـته مکـرراً روش 
تحقيـق در علـم کلام و اخلاق و تاريخ اسالم و هـر کدام از 
علـوم حديـث را درس گفتـه‌ام و مطالعـه کـرده‌ام و هر اثري 
که در اين زمينه منتشـر مي‌شـد خوانده‌ام و تصديق مي‌کنم 
مسـير دوم مسـيري کوتاه و دسـت‌يافتني‌تري اسـت؛ ضمن 
اينکه فايده آموزشـي دارد و ما را دچار تکثر آموزشـي در حوزه 

متدولـوژي اسـتنباط نمي‌کند.
اگـر به چنين الزامي توجه شـود، علوم حديـث رونق مي‌گيرد 
و اگـر توجـه نشـود، چـون توليـدات ايـن علـوم متناسـب با 
نيازهـاي اسـتنباطي نخواهد بـود، طبيعتاً به حاشـيه مي‌رود. 
مـن خدمـت دوسـتان فعـال علـوم حديـث و خدمـت جناب 
آقاي ري‌شـهري و مسـعودي و مهريزي عرض کردم که اگر 
توسـعه آموزشي و پژوهشـي علوم حديث به عناصر نيازهاي 
اسـتنباطي صـورت نگيـرد، بعـد از مدتي اين فواره سـرنگون 



خواهد شـد؛ چون اين توسـعه مرتباً ملاحظه مي‌شـود و هزينه و انرژي‌هايي مصرف مي‌شـود 
و  اين توسـعه خودبنياد بدون توجه به نيازهاي اسـتنباطي و شـاخص‌هاي حجيت در آن سـه، 
کم‌کـم باعـث مي‌شـود ايـن فرآورده‌ها در اسـتنباط مصرف نشـوند؛ مثل کارخانـه‌اي که آهن 
توليـد مي‌کنـد و دپـو مي‌کنـد؛ اما متناسـب بـا نيازهاي سـاختمان حـوزه و صنايع خـودرو و... 
نباشـد. چنيـن كارخانـه‌اي بعد از مدتي ورشکسـت مي‌شـود. اگـر مي‌خواهيم فضـاي آموزش 
عمومـي حـوزه را يـا مثلًا فضاي علم فقه يا کلام يا اخلاق را به اين تشـويق کنيم که بيشـتر 

بـه حديـث توجه کننـد، راهش عرضـه فرآورده‌هاي متناسـب با نياز اسـت.

 متخصصان اين رشته‌ها به اين محصولات حديثي با ديد غيرعلمي نگاه مي‌کنند. 
اسـتاد: چراكـه متناسـب بـا نيازهـاي خودشـان نيسـت و اثـري از آن بـر کار علمي خودشـان 
نمي‌بيننـد. ملاحظـه دوم ايـن اسـت كه بـا اين تبيين مي‌توانيـم نگاهي دوباره به نسـبت بين 

علـوم حديـث و علـم کلام و اخالق و فقـه از يک سـو و اصول فقـه بيندازيم.

 چـرا شـما علوم را منحصر به اين سـه تا کرده‌ايد؟ سياسـت اسالمي، اقتصاد 
اسالمي، روانشناسـي اسالمي و ديگر علوم نيز با حديث تعاملاتي دارند.

اسـتاد: وقتـي عـرض مي‌کنـم علـم فقه، مـرادم فقـه به معنـاي وسـيع کلمه اسـت كه همه 
حوزه‌هـاي تنظيـم روابـط علمـي را در بر مي‌گيرد. مـا مي‌گوييم موضوع علم کلام، هسـت‌ها 
و نيسـت‌هايي اسـت کـه جزو آموزه‌هاي اسالمي اسـت و موضـوع علم اخلاق شايسـته‌ها و 
ناشايسـته‌ها اسـت و حوزه فقه بايد و نبايدها؛ بنابراين روابط سياسـي و اقتصادي در حوزه فقه 
طبقه‌بندي مي‌شـود. انسـان شناسي، مبدأشناسي و معادشناسـي همه اينها در حوزه علم کلام 

طبقه‌بنـدي مي‌شـوند؛ بنابرايـن فکـر مي‌کنـم در چنـد لايـه مي‌توان بـه اين اصول سـه‌‌گانه 
معـارف اسالمي کـه در تـراث ما هم بر آنها تأکيد شـده توجه كـرد: اولًا به لحـاظ قلمرو. اين 
قلمرو مي‌تواند بايسـته و ممکن را در بر بگيرد. مکتب اقتصادي اسالم هم در دل فقه اسـت؛ 
چنان‌كـه مکتـب تربيتي اسالمي در دل اخلاق اسـت. اينکه اخلاق مسـير خـودش را برود و 
فقـه مسـير خـودش را و بعد بـراي تبرک آمـوزش، حديث‌خواني داشـته باشـيد، چنين چيزي 

بازگردانـدن علـوم حديث به جايگاه علمي خودش نيسـت.
در اينجـا نکتـه دومـي عـرض مي‌کنـم و آن اين اسـت كه روش علمـي در علـوم حديث نيز 
نيـاز بـه تقويـت و تعميق دارد؛ عالوه بر اينکه بايـد در مأموريت خودش تجديـد نظر كند و با 
دقـت بيشـتري پيش بـرود و تقسـيم کار کنـد. در روش‌هاي علوم حديـث مي‌بينيم که عمق 
مباحـث علمـي در بحث‌هاي مشـترک بين علوم حديـث و اصول فقه متفاوت اسـت؛ مثلًا در 
علـوم حديـث از حجيـت خبر واحـد بحث مي‌شـود؛ اما به لحاظ علمـي و حتي از نظر اسـتناد 
بـه خـود حديـث در اثبات حجيت خبـر واحد، تفاوت وسـيعي بين آن و بحث‌هـاي اصول فقه 
در ايـن بـاره وجـود دارد. چنيـن چيزي مقـداري کار را دشـوار مي‌کند؛ يعنـي وقتي مي‌خواهيم 
علمـي را بـه لحـاظ اهميت و جايگاه آموزشـي تقويت کنيم، بايد منزلت علمـي آن علم را هم 

ارتقـا دهيم؛ يعني از منظر انديشـمندان، جايـگاه مقبولي پيدا کند.

 يعني اين بحث در اصول فقه عمق‌ بيشتري دارد؟
اسـتاد: خيلـي مفصـل و بـا دقـت بيشـتري از آن بحـث شـده اسـت. بـراي اينكـه اسـتناد به 

اخبـار را بـه شـکل تواتـر اجمالـي ثابت کننـد، در اصـول فقه دربـاره حجيت خبر واحد بسـيار 
بحـث كرده‌انـد. علـوم حديـث نيـز بـراي اينكـه بتواند در مسـير پيـش رو به لحـاظ علمي و 
غنـاي علمـي توسـعه يابـد، راهـش ورود فقاهتـي بـه مباحـث حديثي اسـت؛ يعنـي اولًا بايد 
ارتبـاط و تعامـل بيـن علـوم حديـث و به‌خصـوص اصول فقـه و فقه تقويت شـود و از سـوي 
ديگـر همچنان‌کـه با اهتمام مجتهدان به مباحث تفسـيري، شـاهد جهشـي در حـوزه مباحث 
تفسـيري‌مان هسـتيم، در اين وادي نيز به پيشـرفت‌هاي خوبي دسـت پيدا كنيم. شاهکارهاي 
تفسـيري ما را مجتهدان بزرگ نوشـته‌اند، از شـيخ طوسـي و مرحوم علامه طبرسـي گرفته تا 
مفسـراني چون علامه طباطبايي. شـاگردان ايشـان هر کدام مجتهـدان بنامي‌اند يا مجتهدي 
چـون آيـت‌الله خويـي در علـوم قرآنـي؛ بنابرايـن اين وجـوه فقاهتي و ايـن رويکـرد اجتهاديِ 
علـوم حديـث از سـوي کسـاني کـه خودشـان در قله‌هـاي اجتهـادي و اصول‌اند، بسـيار مؤثر 
خواهـد بـود. جذب نيـرو از طلبه‌هـاي داراي مدرك ديپلـم براي علوم حديـث کمک جدي به 
توسـعه علـوم حديـث نمي‌کند. ايـن تربيت نيرو بايد در سـطوح بالا مثل سـطح چهار و مقطع 

اجتهادي صـورت بگيرد.
نکتـه آخـر که عـرض مي‌کنـم درباره تقسـيم کار اسـت. وقتي مي‌خواهيـم اين غنـا را انجام 
دهيـم، غالبـاً آقايـان اصولـي مي‌گويند مـا خودمـان مباحث حجيـت را کار مي‌کنيـم و نيازي 
بـه علـوم حديـث در ايـن جهـت نداريم. ايـده من براي تقسـيم کار اين اسـت کـه در مباحث 
اسـتنباطي مثـل فقـه، ابتدا اصـول فقه معيارهاي حجيـت را تعيين کند؛ يعنـي بگويد من خبر 
واحـد ظنـي به اين شـکل مي‌خواهـم. خبر غير معـارض مي‌خواهم. اينجا مشـهور مي‌خواهم. 
وقتـي معلوم شـد احاديث معتبر از نگاه فقه چيسـت، علـوم حديث دو کار بايد انجـام دهد: اول 
اينكـه ضوابـط گردآوري و طبقه‌بنـدي حديث را براي آن معيـار حجيت تعيين کند؛ يعني فکر 

نکنيـم وقتـي حجت معلوم شـد، بلافاصله شـما مي‌توانيد سـراغ انبوه حديث برويـد تا حديث 
حجـت را پيـدا کنيـد. اگـر حديث مقطـوع الصـدور مي‌خواهيد، بايـد علوم حديـث تعيين كند 
حديـث مقطـوع الصدور چـه حديثي اسـت. ضوابط را علـوم حديث تعيين ميك‌نـد؛ چون بايد 
در خود ميدان حديث مشـخص شـود چگونـه مي‌توان فلان معيار حجيـت را با چه ضابطه‌اي 
گردآوري و گزينش كرد؛ بنابراين بايد مفهومي پايين‌دسـتي از حجيت در علوم حديث شـکل 
بگيـرد بـه نـام رابـط؛ شـبيه آنچـه در کتـاب عقايد شـهيد يـا در اشـباح و نصايح اهل سـنت 
مي‌بينيـد. اينكـه بعضي چيزها قاعده نيسـت و ضابطه اسـت. مي‌گويند ضابط رضاع چيسـت. 
ضابط رضاع جرح و نفي صاحب اسـت. ضابط يد چيسـت؟ اسـتيلاف اسـت. قاعده يد نيسـت، 
بلكـه ضابطه يد اسـت؛ پس علوم حديـث در گام اول از طريق دانـش اصول حديث، ضابطه‌ها 
و زيرمجموعـه هـر کـدام از اين حجت‌ها را طبقه‌بندي و اسـتخراج ميك‌نـد؛ بنابراين مي‌تواند 
بگويـد خبـر مقطوع الصـدور انواعي دارد كه اينهاسـت و ضابطه هر کدام را بـراي پيدا کردن و 
جسـتجو مشـخص كند. خبر ثقه که مثلاً‌ در فلان علم به آن اسـتناد مي‌شـود، ضوابطي دارد. 
اينكـه وثاقـت سـند به چـه چيزي اسـت و چه معيارهايـي دارد و کجـا بايد دنبـال آن بگرديم 
و وثاقـت راويـان و عـدم مرجوحيتـش و اينكه توثيق لفظي‌ چگونه و توثيق از طريق مشـيخه 
چطـور اسـت، همگـي بايد در اصول حديث بررسـي شـوند. ايـن اصولي که عـرض مي‌کنيم، 
شـامل درايـه و اصـول علـم رجال و اصـول فقه الحديث نيز مي‌شـود. در حـوزه نامگذاري هم 
بايـد اصطلاحاتـي برگزينيـم و به ضوابط برسـانيم، ضوابط علـم رجال، ضوابط فقـه الحديث، 

ضوابـط سـند يـا ضوابط کلـي حديث کـه در اصول کلي حديـث از آن بحث مي‌شـود. 

  
در اينجا نکته دومي عرض مي‌کنم و آن اين است كه روش علمي در علوم حديث نيز نياز به تقويت و تعميق دارد؛ علاوه بر اينکه بايد در 

مأموريت خودش تجديد نظر كند و با دقت بيشتري پيش برود و تقسيم کار کند. 
  



گام سـوم تنقيح صغريات اسـت که در علـوم حديث مي‌تواند 
انجـام بشـود؛ مثلًا کار سـترگي که مرحوم صاحـب معالم در 
المتنجمـات انجام داده تنقيح صغريات اسـت؛ يعنـي معيار را 
گرفتـه، ضوابـط هم در دسـتش بوده يا خـودش توليد کرده و 
بعـد بر‌ اسـاس آن، تنقيح صغريات كـرده و صغريات مفردات 
را فراهـم کـرده اسـت؛ البته مي‌توانيم به سـهم خودمـان در 
علـوم حديـث مباحث کبروي داشـته باشـيم؛ منتهـا مباحث 
کبـروي ماننـد کلـي اضافـي اسـت، کبـروي هم نسـبت به 
مباحـث حجيـت ذيـل او طبقه‌بنـدي مي‌شـود، صغريـات 
در رجـال مي‌شـود اسـماء الرجـال. بـه قـول آقـاي فضلي در 
بحث‌هـاي ديگـر مي‌شـود تدويـن حديـث؛ بنابراين هـر دو 
جنبـه علـوم حديـث کاماًل مراعـات خواهد شـد، هـم جنبه 

کبـروي و هم جنبـه صغروي.
حجيـت را از اصـول فقـه و اصـول علـوم ديگر مي‌گيـرد؛ اما 
ضوابـط را خـود علـوم حديـث، ذيـل مباحـث حجيـت توليد 
مي‌کنـد؛ يعنـي مي‌گويد بـا ايـن معيارهاي حجيت مـن نياز 
بـه صغريـات دارم. علـوم حديـث ضوابطـي كبـروي وضـع 
مي‌کنـد تـا ايـن تجميـع و کار صغـروي کاماًل منضبـط و 

علمـي صـورت گيرد.
تکملـه‌اي اگـر اضافـه کنم اين اسـت كه به هر حـال علوم 
براي رشـد و ارتقاي خودشـان نياز به انضباط مفهومي دارند 
و فکـر مي‌کنـم بـا توجه بـه اينکه علـوم مقتـدري در کنار 
علـوم حديث شـکل گرفته، علـوم حديث نيازمند بازسـازي 
مفهومـي اسـت. ثانيـاً اگـر ايـن علـوم هر كـدام علـم جدا 
محسـوب مي‌شـوند، بايد مشـخص شـود که فهـم و نقش 
هـر کدام چيسـت. در فقه مي‌گوييد علمي اسـت كه متولي  
اسـتنباط اسـت و متدولـوژي‌اش هم اصول فقه اسـت. بايد 
در علـوم حديث خيلي واضـح بتوانيد چنين چيزي را بگوييد 
و علـوم تقسـيم کار کنند. آنچـه مي‌بينيـم اولًا در بعضي از 
علـوم جزئي، تقسـيم کار درسـتي صـورت نگرفته اسـت و 
مباحثـي کـه در اصـول فقه حديـث، يا فقه الحديث اسـت، 
متعلـق بـه اصول فقـه و تکـرار مباحث اين علم اسـت. اين 
مشـکل در اصول تفسـير هم پيش آمده اسـت. فرض کنيد 
مباحثـي کـه در اصـول حديـث اسـت، گاهي با اصـول فقه 
خلـط مي‌شـود. مباحثي که در خـود مدونات حديثي اسـت، 
گاهـي بـا علـم فقـه و متـن فقـه خلـط مي‌شـود. اول بايد 
مشـخص کنيـم علـم مرکـزي در اينجا کـدام علم اسـت. 
اگـر  علـم محوري نداريم، بايد تقسـيم کار کنيـم. فراموش 
نکنيـم کـه چنيـن نگاهـي معنايش اين اسـت که مـا علم 
رجـال داريـم و بعـد اصـول علم رجـال، علم فقـه الحديث 
يـا متـن داريـم. بـه قول آقـاي صبحي‌صـادق علوم السـند 
داريـم. اصول علم سـند داريم. سندشناسـي غيـر از مفردات 
علـم رجـال اسـت. يکي از مشـکلات علوم حديث تقسـيم 
کار بيـن اصـول حديـث يـا درايـه با رجـال و متن‌شناسـي 
اسـت. بيـن اين علوم تداخـل وجود دارد. بايـد اصول حديث 

را بـه جايـگاه گذشـته‌اش برگردانيـم، به دوره‌اي که شـهيد 
ثانـي راحيـه و شـيخ بهايـي وجيـزه و مرحـوم صـدر کتاب 
نفيـس ناحيـه الدرايـه را نوشـت. تقسـيم کار بسـيار خـوب 
اسـت؛ اما بايـد ببينيم اين تقسـيم به انسـجام علوم حديث 
کمـک مي‌کند يا نه. پيشـنهادم اين اسـت کـه در صغريات، 
از آنجـا كـه کار وسـيع اسـت، اجـازه دهيـم علم رجـال کار 
خـودش را بکنـد، با همان اسـم سـابق؛ يعني نياز به اسـماء 
بحـث رجال نداشـته باشـيم و رجـال کار خـودش را بکند و 
مفـردات رجالي را بررسـي کنيـم. تدوين مجموعه‌هـا و آثار 
رجالي با هر گرايش و سـبکي ـ سـبک طبقاتي، مفرداتي و 
فهرسـتي ـ ادامه يابد؛ البته سـبک فهرسـتي در واقع روش 
رجالـي نيسـت، بلكـه روش تصحيح سـند اسـت. از طرفي 
بايـد اصـول حديـث داشـته باشـيم تـا اصـول و معيارهـا و 
ضوابـط حاکـم بر متن يا سـند همـه را کنار هـم جمع کند 
و بعـد در مباحث مشـترک گرفتار نشـويم؛ مثل مباحثي كه 
در علـل الحديـث مطـرح مي‌شـود و مي‌گوينـد علم اسـت. 
علـل ناظر بـه متن و علل ناظر به سـند، بخشـي از مباحث 
علـل اسـت و بخـش ديگـر، علـل ناظـر به هـر دو اسـت. 
ايـن مباحـث ممكـن اسـت در هـر دو جـا تکـرار شـود. در 
صورتـي كـه مي‌تـوان دانشـي به نـام اصول حديث داشـته 
باشـيم و مباحـث کبـروي را آنجـا تجميـع كنيـم و ضوابط 
چـه در حـوزه متـن و چه در حوزه سـند و مشـترکات يکجا 
همـه بياينـد؛ پـس علـوم ديگر مباحـث صغـروي را مطرح 
كننـد. در ايـن صـورت، علمـي صغـروي بـراي آحـاد نيـاز 
خواهيـم داشـت. آحاد رجال جدا باشـد. بـراي کار متني هم 
همين‌طـور. پيشـنهادم احياي فنـون حديث اسـت. مدونات 
حديثـي شـما نـه يک متـن درايـه الحديـث اسـت نه يک 
متـن رجـال الحديـث اسـت و نـه يک متـن فقـه الحديث. 
اينهـا فنـون حديث‌انـد و تدويـن حديـث مهم‌تريـن فـن 
حديثـي اسـت. تخريـج حديـث نيـز كيـي از فنـون حديث 
اسـت. امالء تصحيـح حديـث نيـز يکـي از فنـون حديث 
اسـت. اجازه‌نـگاري ـ عـرض نمي‌کنـم شـرح اجـازات ـ و 
مشـيخه‌نگاري نيز جـزو فنون‌انـد. فنون مهارت‌هـاي ناظر 
بـه حـوزه دانش حديث اسـت که خروجـي آن کاري عملي 
خواهـد بـود نـه بحـث علمـي؛ بنابراين شـما حـوزه اصول 
حديـث را خواهيـد داشـت كـه علـم مـادر و علـم معيـاري 
خواهـد بـود. علومـي نيـز متولـي صغريات‌اند كه دو يا سـه 
علـم خواهنـد بـود و فنـون حديث کـه کارهـاي تدويني را 
بتوانـد پوشـش دهـد. شـايد ايـن طـرح بتوانـد بـه انضباط 
علـوم حديث کمک کنـد و مطالبات علوم ديگـر را در حوزه 
ضوابـط حديـث ـ کـه بايـد برگرفتـه از حجيـت حديث در 
علـوم ديگـر باشـد ـ بـرآورده كنـد. بحث‌هاي ديگـري نيز 
راجـع به حوزه‌هـاي مفقود در علوم حديـث و اصول فقه که 
بايـد مجـدداً احيا شـوند وجـود دارد كه بحث‌هـاي مفصلي 

هسـتند و جايشـان اينجا نيست.
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نگاهی به حدیث شیعه با توجه به فضای صدور
حسين محققيان*

اشاره
حجيـت کلمـات معصومـان اختصاص بـه زمان و مـکان خاصي نداشـته شـامل تمامي انسـان‌ها مي‌شـود. اما ايـن کلمات در 
فضـا و دورانـي صادر شـده که جامعـه و مخاطبان، محدوديت‌هايي داشـته‌اند. ايـن پژوهش قصـد دارد با تبيين فضـاي حاکم بر 
زندگـي معصومـان- از جهـت مخاطبـان، حکومت‌ها و عالمـان- تاثير اين عوامـل بر سـخنان و نحوه ارتبـاط معصومان در 
آن دوران را نشـان دهـد. هـدف اين نوشـتار- در پرتـو تاريخ حديث- تحليـل چرايي صـدور احاديث مختلـف- از جهت محتوا، 
سـاختار و لحـن- از معصومـان  اسـت. ويژگـي ايـن مقاله نـگاه به تاريـخ حديـث از دريچه تحليـل وضعيت جامعـه و راويان 

حديـث، بـا عنايت بـه مضمون احاديث و سـپس کتـب تاريخ حديث اسـت.

کليد‌‌واژه‌ها: نشر حديث، مکاتبه وکالت، پرسش‌هاي حديثي، سيره اهل بيت  تاريخ حديث، فقه الحديث.
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* حسين محققيان دانش‌آموخته حوزه علميه، پژوهش‌گر پژوهشکده حديث حوزه، مدرس مرکز تخصصي حديث و معاون پژوهش مرکزتخصصي حديث حوزه مي‌باشند.
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پیشگفتا ر
حدیـث پـس از قـرآن اصلی‌تریـن منبـع شـناخت دیـن و 
دسـتورات الهـی اسـت. بـه فرمایش امـام کاظـم: پیامبر 
آنچـه مـورد نیـاز مـردم زمـان خـود بـود و آنچـه مـردم بعد 
 از او را تـا قیامـت کفایـت کنـد آورده اسـت. معصومـان
در روزگاری بـه ‌سـر می‌بردنـد کـه وسـعت جغرافیائی جهان 
اسالم و گسـتره زمانـی نزدیک به340 سـال افـراد متعددی 
را از جهـت دیـن، مذهـب، فرهنـگ و ملیـت در خـود جـای 
داده بـود. مخاطبـان متعـددی حضور معصومان می‌رسـیدند 
که هر کدام بسـته به پیشـینه و دانسـته‌های قبلـی به‌ دنبال 
نیازهـای خـود- اعـم از مـادی، فرهنگـی یا علمـی- بودند. 
لـذا معصومـان بـا عنایت بـه این حدیـث که: » بـا مردم 
درمورد آنچه می‌شناسـند صحبت کنید و آنچه را که معرفتی 
بـه آن ندارند بـرای آنها بیان نکنید.‏«1ملاحظاتی را در کلام و 
رفتـار خود داشـتند که در مرتبه اول نیاز مخاطـب و جامعه را 
برطـرف می‌کـرد و در مرتبه بعد با اسـتناد به قرائـن، دیگران 
از آن کلام بهره‌مند می‌شـدند. شناسـائی ظرفیت‌های جامعه 
و مخاطبـان عصـر حضـور بـه پژوهش‌گـران حدیث کمک 
می‌کنـد تـا ظرافت‌ها موجـود در کلام اهل بیت را شـناخته و 

در اسـتنباط دچار خطا نشـوند. 
بـرای شـناخت ویژگی‌هـای مخاطبـان و شـرائط حاکـم بـر 
جامعـه عصر حضـور معصومـان از دو روش می‌توان بهره 
بـرد. ‌اول: مراجعـه بـه کتاب‌های تاریـخ. دوم: مراجعه به آن 
دسـته از کلمـات معصومان  کـه به بازشناسـی آن دوران 
کمـک می‌کنـد. در نوشـتار حاضر سـعی بـر آن اسـت که با 
اسـتفاده از احادیـث، ابتـدا وضعیت آن دوران شناسـائی شـده 
و در قـدم بعـد بـه چرائـی صـدور ایـن کلمـات از معصومان 

پـی برده شـود.
پرسـش‌هایی کـه این مقالـه به‌ دنبال پاسـخ‌گویی آن اسـت 
عبارتنـد از. یکـم: شـرائط حاکم بـر جامعه در زمـان حضور 
امامـان معصـوم چه بـود؟. دوم: تحلیـل نحـوه تاثیرگذاری 
فضـای صدور بر احادیث معصومان. جهت پاسـخ بـه این دو 
پرسـش، دوران حضور معصومان در سـه مقطع تشـکیل 
اولیـن حلقه‌هـای حدیثـی، دوران طلایـی حدیث‌پژوهـی و 
دوران تثبیـت حدیـث واکاوی می‌شـود و در هـر قسـمت بـا 
بررسـی شـرائط زندگـی معصومـان و با توجه بـه میراث 
حدیثـی موجـود، تحلیل‌هایـی جهت شـناخت بهتـر کلمات 

اهـل بیـت  ارائـه می‌گردد.
در تحلیـل تاریـخ حدیث شـیعه در دوران معاصـر کتاب‌هایی 
نوشـته شـده کـه هـر کـدام از آن جهـت کـه اولیـن گام‌ در 
راسـتای ایـن دانـش هسـتند مهـم و تقدیـر از آنها شایسـته 
اسـت. یکـی از کامل‌تریـن این کتاب‌ها، کتـاب تاریخ حدیث 
اسـتاد سـید محمـد کاظـم طباطبائـی اسـت که بـه صورت 
مفصـل بـه بررسـی فـراز و نشـیب‌های حدیـث در گـذر 

زمـان پرداختـه اسـت.2همچنین مقاله‌ای با عنوان»شـناخت 
خصوصیـات مخاطبـان معصومـان و تاثیـر آن در فهـم 
حدیـث«3 در شـماره 61 فصلنامـه علـوم حدیـث بـه چـاپ 
رسـیده کـه به صـورت اجمالی، برخـی موضوعـات اعتقادی 
کـه می‌توانـد منجر به تفـاوت بیان معصومان نسـبت به 
مخاطبـان مختلف شـود مـورد بحث قـرار گرفته اسـت ولی 
به بررسـی فضـای حاکم در جامعـه در دروان حضـور امامان 
معصـوم نپرداختـه اسـت. ایـن مقالـه دارای دو نکته حائز 
اهمیت نسـبت به نگاشته‌های پیشین اسـت. اول: شناسائی 
بیشـترین مسـتندات تاریخ حدیث با اسـتناد به متون حدیثی. 
دوم: تحلیـل شـیوه صـدور احادیـث بـر پایـه شناسـائی 

مخاطبان.
روش ایـن پژوهـش کتابخانـه‌ای‌ بـوده و از نرم‌افزارهـای 
مکتبـة اهـل البیت2 و جامـع الاحادیث 3.5 بـرای جمع‌آوری 
فیش‌هـای اولیـه اسـتفاده و تعـداد بیـش از هفتصـد بـرگ 
فیش تهیه شـد. سـپس مطالب به دسـت آمده، تحلیل و به 

صـورت مختصـر در قالـب سـاختار حاضر قـرار گرفت.

الف( دوران تشکیل اولین حلقه‌های حدیثی.
بـا بعثت پیامبـر اولیـن حلقه‌های حدیث شـکل گرفت و 
انتقـال اولیـن آموزه‌ها شـروع شـد. به علـت وضعیت خاص 
جامعـه زمان پیامبر و حـوادث پس از ایشـان، دوران اولیه 
تشـکیل حلقه‌هـای حدیثـی و انتقـال معـارف از سـوی اهل 
بیـت تا پایـان حیات امام سـجاد طول کشـید. در این 
 میـان فقـط زمان کوتـاه خلافـت ظاهـری امیرالمومنین
نشـر حدیث سـرعت خوبی یافت اما پس از شـهادت ایشـان 
حدیث‌پژوهـی دچـار رخـوت شـد. فضـای حاکـم بـر دوران 
حضـور ایـن معصومان به شـکل زیر قابل تحلیل اسـت.

1. فضـای حاکـم بـر جامعـه در دوران پیامبـر و 
تاثیـر آن بـر روایات ایشـان

مسـلمانان دوران پیامبـر هرچنـد آن حضـرت را به‌عنوان 
منجـی از پسـتی‌های جاهلیـت می‌شـناختند و حاکمیـت او 
را بـا دل و جـان قبـول داشـتند4 ولـی از طرفـی جاهلیـت را 
درک کـرده و همچنـان درگیـر تعصبـات آن بودنـد5.در اوائل 
بعثت و یا تشـکیل حکومـت در مدینه به جز تعـداد معدودی 
سـواد خوانـدن و نوشـتن نداشـتند6و در اجتماعی رشـد یافته 
بودنـد کـه فرهنـگ علم‌پژوهـی در آن جـای نداشـت7. در 
اواخـر حیـات پیامبر پـس از صلح حدیبیه تعداد افـراد تازه 
مسـلمان، کـه اسالم در دل آنهـا مانند حلقه اولیـه مهاجران 
و انصـار نفـوذ نداشـت بیش از مسـلمانان راسـتین اولیه بود. 
بـا وجـود این شـرائط، شـیوه‌ای که پیامبـر در بیـان احادیث 
پیـش‌رو گرفتنـد متناسـب بـا همـان شـرائط بـود؛ ایشـان 
سـخنان خویـش را شـمرده بیـان کـرده8و برخـی مطالـب 
را تکـرار می‌کردنـد تـا مسـلمانانی کـه از سـواد و فرهنـگ 
محـروم بودنـد بتواننـد معـارف را دریافـت نمایند.9همچنین 

پرسـش نکردن اصحاب سـبب بیان بسـیط مسـائل و اکتفا 
بـه کلیات از جانب پیامبر می‌گردید. شـاید بتـوان علت تکرار 
و بیانـات متعـدد پیامبـر در موضوعـات خاص ماننـد وصایت 
 را نیز در تعصبات جاهلی و مبارزه پیامبر امیرالمومنین
بـا ایـن تعصبات جسـتجو نمـود. از طرفی فرهنـگ عمومی 
جامعـه ایجـاب می‌کرد که پیامبـر اوّلیّات معـارف و کلیات را 
بـا زبـان سـاده بیان نمایـد و از طـرف دیگر تمامـی اصول و 
ارکان دیـن را بـه اهـل آن -هرچنـد بـه کنایه- بیـان کند.10

 امتیـاز دیگـر ایـن مسـلمانان، در پذیـرش پیامبـر به‌عنـوان 
حاکـم جامعـه بود، موضوعی که زمینـه را جهت بیان مطالب 
و دسـتورات حکومتی فراهـم می‌کرد. از آنجـا که در طبیعتِ 
اوامـر حکومتـی، رعایـت مصالح و مفاسـدِ جزیـی و مقطعی 
وجـود دارد، بخشـی از قضایـای غیر عمومی در اینجا شـکل 
می‌گیـرد؛ چنـان‌ کـه از کنـار هـم قـرار دادن بعضـی روایات 
صادره از معصومان)علیهما‌السالم( این نکته نمایان می‌شود؛ 
به‌عنـوان نمونـه پیامبـر در آغاز تشـکیل حکومـت در مدینه 
بـه مسـلمانان دسـتور دادند که به وسـیله حنا خضـاب کنند 
روایت »غیّروا الشـیب و لا تشـبهوا بالیهود« در مصادر متعدد 
 شـیعه و سـنی نقل شـده اسـت.11طبق این روایت پیامبر
دسـتور بـه خضـاب کـردن داده و از شـباهت اصحـاب بـه 
یهودیـان منع نمودند و مسـلمانان در زمان پیامبـر از این 
حکـم وجـوب و یـا اسـتحباب اکیـد می‌فهمیدنـد بـه قرینه 
اینکـه بـه امـام علـی اشـکال می‌کردند که چـرا خضاب 

نمی‌کنـد.12
امـا بـا مراجعـه به کلمـات اهل بیت مشـخص می‌شـود 
کـه پیامبـر در موقعیتـی ایـن دسـتور را داده‌انـد کـه تعـداد 
مسـلمانان اندک بوده و نباید کهولت سـن باعث جلب توجه 
کفـار می‌گشـته‌ اسـت. امـام علـی در جـواب معترضـان 
می‌فرماینـد:‌ »پیامبـر در زمانـی دسـتور به خضـاب دادند 
کـه )پیـروان( دیـن در قلـت بودنـد ولـی در ایـن زمـان دین 
 گسـترش پیـدا کرده اسـت.«13 این جـواب از امام سـجاد

نیز نقل شـده اسـت.14
همچنیـن پیامبر در اکثر مـوارد حقائق را بیـان می‌کردند 
ولی مسـائلی نیز وجود داشـت که زعامت و جایگاه حکومتی 
نیـز مانـع از تقیه و یا سـکوت پیامبـر در بیـان آن حقائق 
نمی‌شـد؛ مسـائلی همچون حفظ انسـجام جامعه اسلامی15و 
یـا جلوگیـری از به وجود آمدن شـایعات بی‌اسـاس16می‌تواند 
دو علـت اصلی سـکوت پیامبر باشـد. هر‌چند در مـواردی نیز 

ایـن حقائـق به افراد خاصی گفته شـده اسـت.17
بـر اسـاس آنچه دربـاره فضای حاکـم بـر دوران پیامبر گفته 
شـد، در فهم کلمات ایشـان باید برخی امور لحاظ شـود؛ اوّل 
اینکـه پیامبـر، کوتـاه سـخن گفته‌اند ویژگـی کلام کوتـاه از 
انسـان حکیـم پرمعنا بـودن آن اسـت. بنابراین هر کسـی به 
انـدازه توانش امکان دریافت مطلبی از آن خواهد داشـت. دوم 
اینکه تکرارهای پیامبر همیشـه به معنای اهمیت مطلب 



بـرای همـگان نیسـت بلکه شـاید به جهت عقب‌افتادگی شـدید جامعـه آن روز نسـبت به آن 
معرفت باشـد. سـوم اینکه به دلیل پایه‌ای و کلیّ‌تر بودن فرمایشـات پیامبر‌، سـخن ایشان 
چارچـوب بیـان کلمـات سـایر معصومان خواهد بـود. چهارم اینکـه احراز مقدّمـات حکمت در 
کلمـات پیامبـر هرچنـد ممکـن، ولی در بسـیاری از موارد دشـوار اسـت؛ چرا‌که ایشـان در 
بیشـتر مـوارد درصـدد بیـان تفاصیل نبودند تـا بتـوان از عدم بیـان، اطلاق‌گیری کـرد. پنجم 
اینکـه بـه دلیل جایـگاه پیامبر نزد مـردم در بعُد الهـی و حکومتی، معمولا جامعـه درصدد 
پیگیـری نظـرات پیامبر حتـی در موارد ناگفته بود. در چنیـن فضایی تقریر معصوم اهمیتی 

دوچنـدان می‌یابد.
2.فضای حاکم بر جامعه در دوران فاطمه  و تاثیر آن بر روایات ایشان

فضـای حاکـم بـر دوران حضرت زهرا همـان فضای صـدور احادیث پیامبر بـود؛ با این 
تفـاوت کـه بر اثـر تلاش پیامبر، فرهنگ علم‌آموزی در حال ریشـه‌دواندن بـود و در اواخر عمر 
شـریف ایشـان18 و نیز در دوران کوتاه زندگی حضرت فاطمه شـاهد پرسـش‌های اندکی از 

ناحیه مردم نسـبت به فروعات دینی هسـتیم.19
 غصب حقوق اهل بیت بعد از پیامبر و توهین به بیت رسـالت و خصوصا دختر رسـول الله
موجـب شـد بسـیاری از توصیه‌هـای پیامبـر درباره اهـل بیت و نیـز فضایل ایشـان فراموش 
شـود. مخاطبـان، حضـرت فاطمـه را به‌عنـوان معصومه عالمه نمی‌شـناختند و بـا توجّه به 
اینکـه زن در جامعـه آن روز هنـوز جایـگاه خود را نیافته بود مراجعه به ایشـان به‌عنـوان راوی 
از رسـول الله بسـیار اندک بود. منع نشـر حدیث با قیود و حدودش و حساسـیت حکومت 
نسـبت بـه ارتبـاط مردم با بیت رسـالت موجب شـد که این بیت جایـگاه رفیع خـود را در بین 

مـردم به ‌دسـت نیاورد. 
ایـن فضـا سـبب شـد احادیثـی کـه از حضـرت فاطمـه نقل شـده، بسـیار اندک باشـد که 
بخشـی از آن نقـل روایـات پیامبـر20و بخـش دیگـری در دفاع از ولایـت21 بود. تعـداد کمی از 
احادیـث نیـز از خـود حضـرت و در غیـر موضـوع ولایت اسـت.22 جنایت بزرگی کـه منجر به 
کوتاهی عمر ایشـان شـد نیز عموم مردم را از نعمت وجودی‌شـان محروم کرد. ادبیات سـخن 
و احادیثـی کـه از ناحیـه حضـرت فاطمه نقل شـده کاملا متناسـب با نیازهای روز و پاسـخ 
به پرسـش‌ها و شـبهات اسـت. سخنان روشـن‌گرانه آتشـین در دفاع از ولایت، لحنی متناسب 
بـا موضـوع غصب ولایت و در مقابل طاغوت‌هاسـت23 و لحن آموزشـی حضرت، متناسـب با 

جلسـات درسـی اسـت که برای برخـی از بانـوان یا صحابه خـاص برگزار می‌شـد24.
3.فضای حاکم بر جامعه در دوران امیرالمومنین و تاثیر آن بر روایات ایشان

مخاطبـان عمومی امـام علی پس از پیامبـر همان صحابی مدینـه‌ای پیامبر بودند. 
افـرادی کـه جایـگاه اهـل ‌بیـت را فرامـوش کـرده و در مقابـل غصب حکومت، سـکوت 
کردنـد. احتجاجـات و کلمـات حضـرت دربـاره خلافـت اسالمی خطاب به ایـن گـروه25 و یا 
ناظر26 به آنان اسـت. کم‌کم فتوحات خودسـرانه خلفا، مردم را به سـمت دنیا کشـانید. در این 
فضـا نـه تنها سـخنانی دال بر اهمیت جهاد شـکل نگرفت بلکه کلماتـی درباره زهـد و دوری 
از دنیا از لسـان مبارک معصوم خارج شـد.27 نادانی مسـئولان حکومتی نسـبت به بسـیاری 
از احـکام و قضاوت‌هـا، موجـب مراجعـه به امام شـده و در زمینه‌های مورد مراجعه، سـخنان و 

رفتارهایـی از امیرمومنان صادر شـد.28
عـدّه کمـی از خـواص ارتبـاط ویـژه‌ای با حضرت داشـتند29که برخـی از معارف ناب صـادره از 
امـام توسـط ایـن گروه ثبـت و ضبط شـد.30به ‌تدریج فضـای عمومی جامعه به سـمتی پیش 
رفـت کـه عدّه بیشـتری با امام و نیاز به ایشـان آشـنا شـده و به حضـرت مراجعه کردنـد. قرار 
گرفتن امام در مقام حاکمیت اسالمی زمینه صدور کلمات بیشـتری را فراهم آورد. این حاکم 
هـم بایـد خطاهای گذشـتگان را تا حـدّ امکان جبران کند، هـم جامعـه روز را اداره نماید و هم 
راه‌کارهـای مدیریـت اسالمی را بـرای آینـدگان ارائـه نماید. آنچه از ایشـان صادر شـد در هر 
سـه زمینـه بـود. قضاوت‌ها31، نامه‌هـای حکومتی32، ترغیب به جهـاد33، تاکید بر بیـت المال34 
 و تالش بـرای تربیـت نفوس35 از موضوعاتی اسـت کـه در کلمات و رفتارهـای امام علی

پـس از خلافت به روشـنی دیده می‌شـود. 
بخشـی از کلمـات و رفتارهـای امـام، ملاک‌هـا و قواعدی را برای همیشـه به دسـت می‌دهد 
و برخـی دیگـر متناسـب بـا جایگاه و اختیارات حاکم اسالمی اسـت کـه نیاز بـه دقّت فقهی 
و اصولـی بیشـتری دارد. مثال مالیات‌هایـی کـه حکومت علوی بیـش از وجوهات مشـهور از 
مـردم می‌گرفـت36 از موضوعـات نیازمنـد پژوهش اسـت و ممکن اسـت متناسـب با وضعیت 

مخاطبان قابل تغییر باشـد. 
نکتـه دیگـری کـه بایـد در فهم کلمات امام لحاظ شـود، توجـه به جایگاه سـخن و مخاطبان 
مشـخص ایشـان اسـت. مثال در فرمایشـات حضـرت، مذمت زنـان37 وارد شـده کـه نیازمند 
تحلیـل اسـت. در جایـی دیگـر، مذمـت38 مـردم کوفـه و مـدح39 آنان آمـده اسـت. این قبیل 

سـخنان نیاز به شـناخت دقیـق موضع صـدور دارد. 
موضـوع دیگـر اینکـه عارفـان و معتقـدان به مقام امامـت، حتـی در زمان خلافت نیـز فراوان 
نبودنـد و بیشـتر مـردم امـام را به‌عنـوان خلیفـه‌ای همانند سـه خلیفه سـابق قبول داشـتند.40 
نتیجه این عدم شـناخت، در تبعیت از اوامر و حجیت تقریرات ایشـان معلوم می‌شـود. در دوره 
خلافـتِ حضـرت، بدعت‌هایـی از زمان خلفـای قبلی باقی مانده بود که بـه دلیل فضای حاکم 
بـر جامعـه و نـوع نـگاه مردم به امـام، امـکان تغییر نداشـت؛ بر این اسـاس نمی‌تـوان از عدم 

تغییـر ایـن بدعت‌ها، رضایت حضـرت را برداشـت کرد.41
4. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام حسن و تاثیر آن بر روایات ایشان

آغـاز امامـت و حکومـت امـام حسـن پـس از شـهادت امیرالمومنین با شـرایط خاصی 
همـراه بـود. معاویه برای غصب خلافت اقـدام به جنگ کرده بود42 و اهالی پایتخت اسالمی، 
کوفـه سسـتی می‌کردنـد.43 در جریـان جنـگ، غفلـت، راحت‌طلبـی و خیانت عـدّه زیـادی از 
نیروهـای امـام،44 کار را بـه سـود معاویه خاتمه داد. بنی‌امیه با سـوء اسـتفاده از منابر و تبلیغات 
بـه فریـب مـردم، دشـمنی با اهل بیت و شـیعیان ایشـان و جعل حدیـث پرداختنـد.45 علویون 
در تنـگای شـدید اقتصـادی، زندان و شـکنجه قرار گرفتنـد46 و تلاش‌ها بـرای کاهش ارتباط 
مـردم بـا امـام نتیجـه داد و امثـال عبدالله بن عمـر، عبدالله بن زبیـر و ابوهریـره زعامت دینی 

مـردم را بر عهـده گرفتند.47
در ایـن شـرایط امـام نـه می‌تواند درباره حکومت سـخنی بگوید و نه می‌توانـد کلام و فقه 
بیـان کنـد. مخاطب امـام فرصت دانش‌جویی نـدارد و حلقه خاصی از افراد با تعـداد قابل توجّه 
دور امـام شـکل نگرفته و اساسـا چنین حلقـه‌ای جرات ارتباط بـا امام را ندارد تـا امام به تربیت 
ایشـان پرداختـه و مطالـب پیچیـده معرفتـی به آنـان یاد دهـد. در چنیـن زمانی امام بـه اجبار 
مطالـب عمومـی و در عیـن حـال غیر حکومتـی آن هم بـرای مخاطبان کم‌فرصـت و گرفتار 
بیـان می‌کردنـد. بنابراین تعداد احادیث صادر شـده از ایشـان بسـیار محدود و مضامین بیشـتر 
آنها اخلاقی و در سـطح عمومی اسـت. برخی از سـخنان نیز احتجاجات امام با دیگران اسـت 
کـه معمـولا به دوران جنگ و صلح برمی‌گردد.48 از ایشـان احادیثی در یـاد دادن روش مناظره 

با دیگران نیز در دسـت اسـت که متناسـب با فضای آن دوران می‌باشـد.49
صـادر نشـدن روایـات فقهـی و کلامـی از امـام مجتبـی بـه معنـای نیاز نداشـتن مـردم، 
وظیفـه نداشـتن امـام یـا بی‌توجهـی بـه فضـای جامعـه نبـود. بلکه وضعیـت جامعـه و فهم 
انـدک مخاطبـان نیـز موجـب ایـن محرومیـت و صـدور کلمـات کوتـاه شـد که البتـه وقتی 
سـخنی کوتـاه از حکیـم صادر می‌شـود، پرمعنـا خواهد بـود. بنابرایـن هرچند در کلمـات امام 
حسـن تفصیالت و توضیحـات قابل توجهی مشـاهده نمی‌شـود اما با توجـه به حکیمانه 
بودن سـخنان تفسـیر کلمات ایشـان مشـتمل بر مطالب بسـیاری خواهد بـود؛ مضامینی که 
در کلمـات دیگـر معصومـان تفصیل آن بیان شـده اسـت. مناظرات حضرت نیـز منبعی برای 

شـناخت اهل بیت و دشـمنان ایشـان اسـت.
5. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام حسین و تاثیر آن بر روایات ایشان

پس از شـهادت امام حسـن در زمان معاویه خفقان اموی اوج گرفت و فشـارها و سـختی‌ها 
بیشـتر شـد. کمتر کسـی جرات ارتباط با امام را داشـت. امام حلقه اصحاب نداشـتند تا به 
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شناســایي ظرفيت‌هاي جامعه و مخاطبان عصر حضور به پژوهش‌گران حديث کمک مي‌کند تا ظرافت‌های  
موجود در کلام اهل بيت را شناخته و در استنباط دچار خطا نشوند. 

  

صورت سـازمانی به تربیت نیـرو بپردازند. مراجعه به ایشـان، 
اتفاقـی50 و یـا مـوردی51 بـود. در چنیـن موقعیتـی چـار‌ه‌ای 
جـز پاسـخ محـدود بـه پرسـش‌های انـدک و بیـان مواعـظ 
اخلاقـی نیسـت. در زمـان یزید متناسـب با تغییـر حاکمیت 
اسـتراتژی امـام نیـز تغییـر کـرد. در چنیـن فضائـی مطالب 
زعیمانـه، اصلاح‌گرایانه و شـوراننده علیه ظلـم در ادبیات امام 
خودنمایـی می‌کند. خط بازگشـت به اسالم نـاب، دعوت به 
قیام52 و خبر از شـهادت53 احادیثی حماسـی را شکل می‌دهد. 
بیـان راه مبـارزه با طاغـوت54 و ویژگی‌های حـق و باطل55 از 
دیگر موضوعاتی اسـت که جامعه زمان امام آمادگی شـنیدن 

و پذیـرش آن را دارد. 
بـا توجّـه بـه هـدف امـام از قیـام، می‌تـوان تفاصیـل برخی 
از احکام شـرعی را از سـیره و سـخن ایشـان برداشـت کرد. 
مثال موضـوع ارشـاد جاهـل، مراتب امـر به معـروف و نهی 
از منکـر، ویژگی‌هـای حکومت اسالمی و حکومت طاغوت، 
مصالح و مفاسـد اجتماعی56 و ... از اموری اسـت که می‌توان 
در سـخنان امام حسـین مـورد توجه قـرار داد؛ مخصوصا 
اینکـه متکلـم در مقـام بیـان بـوده و تقیـه را در بسـیاری از 

جهات کنار گذاشـته اسـت.
 6. فضـای حاکم بر جامعـه در دوران امام سـجاد

و تاثیـر آن بر روایات ایشـان
امـام سـجّاد پـس از قیـام کربلا عهـده‌دار امامت شـدند. 
بـه آتـش بسـتن خانه خـدا و واقعـه خونیـن حـرّه57 در اوایل 
امامـت ایشـان رخ داد. عبیـد الله بن زیاد و حجّاج بن یوسـف 
دو خون‌آشـام تاریخ در کوفه، مقرّ اصلی شـیعیان، حکومت و 
جنایـت می‌کردند.58 همه اینها موجب سـختی ارتبـاط امام با 
خواص و فراموشـی امام از سـوی جامعه می‌شـد تا جایی که 
امـام در این‌باره می‌فرمایند: »در مکه و مدینه بیسـت نفر 
نبودنـد که ما را دوسـت بدارند.«59 فسـاد و اسـتبداد بنی‌امیه، 
نسـلی سسـت ایمان را فراروی امام قرار داد.60 تلاش دشـمن 
بـرای بسـتن درِ خانـه اهل بیت موجب شـد، مـردم برای 
پرسـش‌های خـود بـه سـراغ دیگـران برونـد. تـا جائـی که 
امـام در ترسـیم این فضـای حاکم بر جامعـه می‌فرمایند: 
»نمی‌دانیـم چگونـه بـا ایـن مـردم رفتار کنیـم اگـر احادیث 
پیامبـر را بـرای آنهـا بیـان کنیـم می‌خندنـد و اگـر نگوئیـم 

نمی‌آوریـم.«61 طاقت 
همـه اینهـا ایجـاب می‌کـرد که امـام زیـن العابدیـن به 
بیـان معـارف اخلاقـی پرداخته و موعظه‌هـای کوتـاه را ابزار 
امامـت خـود قـرار دهد.62 امـا دوران طولانـی امامت و ضعف 
تدریجـی بنی‌امیـه فرصتـی را بـرای امـام فراهـم کـرد تـا 
حلقـه‌ای خاص را شـکل دهنـد. جامعه از خدا دور شـده بود و 
غفلـت، دردی فراگیر محسـوب می‌شـد. امامِ مسـلمانان باید 
در ایـن گردنه‌هـای سـخت و کـور، راه‌های رشـد و حرکت را 
نشـان دهـد و ایـن همـان کاری بود کـه امام سـجاد در 
قالـب دعـا انجـام دادند. دعا در جامعه پر لهو و لعب و سسـت 

ایمان آن روز بهترین وسـیله برای برانگیختن جان‌ها و روی 
کـردن دل‌ها به سـوی معبود بـود. با دعا انتقـال عمیق‌ترین 
معـارف بـه حلقه‌هـای خـاص شـیعیان ممکـن شـد.63 در 
بسـیاری از موضوعات، دعایی از امام وارد شـده اسـت. معنای 
سـخن آن اسـت کـه دعا روشـی مسـتقل در بیان بسـیاری 
از معـارف حتی معارف سیاسـی اسـت.64 همچنیـن مخاطبِ 
حضـرت فـرد خاصی نیسـت بلکـه ادعیـه در مقـام ارتباط با 
خداونـد اسـت لـذا مضامیـن، بسـیار عالی اسـت و شـروح و 
تفاسـیر فـراوان و اسـتخراج بطـون را برمی‌تابـد. ارتباط خلق 
بـا خالق، مخصوص دوره خاصی نیسـت و معـارف موجود در 

ادعیه همیشـگی است. 
همچنیـن اولیـن گـروه از شـاگردان دانشـمند امامـان: گـرد 
امام سـجاد پدید آمدنـد؛ بزرگانی چون ابوحمـزه ثمالی65، 
ابوخالد کابلی66، سـعید بن جبیر67، سـعید بن مسیب و محمد 

بن مسـلم زهری68.
اینهـا حلقـه اول شـاگردان دانش‌پـژوه ائمـه بودند کـه بنای 
حوزه علمیه شـیعی را نهادند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشـت 
کـه در روایـات ایشـان زیربناهـای فقهی، اصولـی و کلامی 

یافت شـود.69
از طـرف دیگـر در بعد تربیت نیـرو امام بر‌خالف جریان 
حاکـم بر جامعه کـه به تحقیر موالیـان می‌پرداختنـد70 تعداد 
زیـادی از بـردگان را خریداری نمـوده و پس از نگهداری یک 
سـاله، آنان را آزاد می‌نمود تا جائی که گفته شـده اسـت امام 
سـجاد هیچ بنده‌ای را بیش از یک سـال نگه نمی‌داشـت 
و در هنـگاه آزادی اموالـی در اختیـار آنهـا قرار مـی داد.71 و به 
ایـن ترتیب لشـکری از موالیـان در مدینه دوسـتار و پیرو امام 

بودند.
دوره تشـکیل اولین حلقه‌هـای حدیثی از دو جهـت در تاریخ 
حدیث شـیعه مهـم و تاثیر‌گذار اسـت اول. از جهت تشـکیل 
دو حکومـت و شـیوه اداره جامعـه توسـط پیامبـر و امـام 
علـی. دوم. پایه‌گذاری اولین حلقه‌هـا و حوزه‌های حدیثی 
کـه زیر‌بنای تشـکیل بزرگ‌ترین مدرسـه و حـوزه حدیثی در 
دوران امـام باقـر گردید. همچنین بررسـی جزئیات تعامل 
معصومـان با فضـای حاکم بـر جامعـه و درک صحیح از 
ایـن دوره، کمک شـایانی به فهم ایـن احادیث و حل تعارض 

آن بـا روایـات صادقین خواهد داشـت. 

ب( دوران گسترش حدیث شیعه.
دوران امـام باقـر تـا امـام رضـا را می‌تـوان دوران طلایی 
صدور و نشـر کلمات اهل بیت دانسـت. حلقه اولیه‌ای که 
امام سـجاد پایه‌گذار آن بود، فضای سیاسـی اجتماعی به 
وجـود آمده و مسـائل دیگـر که تحلیـل آن خواهد آمد منجر 
به تشـکیل بزرگ‌ترین حلقه‌ها و مدرسـه‌های حدیثی شـیعه 
شـد تـا جائی کـه امـام صـادق در مقایسـه دوران قبل از 
امـام باقـر بـا دوران خـود می‌فرماینـد: » تـا قبـل از امام 

باقـر شـیعیان احـکام و مناسـک حـج و حالل و حـرام 
را نمی‌دانسـتند تـا اینکـه امام باقـر آنها را آگاه سـاخت و 
دیگـران محتـاج علـم آنهـا شـدند در حالی ‌که قبال محتاج 
علـم دیگـران بودنـد.«72در ادامه فضای نشـر حدیـث پس از 
دوره امـام سـجاد تـا امـام رضا بـه تفصیل ارائه می‌شـود.

1. فضـای حاکم بر جامعـه در دوران امـام باقر و 
تاثیـر آن بر روایات ایشـان

پـس از 25 سـال، حَجّـاج، خون‌آشـام‌ترین حکمـران مدینـه 
و عـراق در سـال 95 بـه هلاکـت رسـید.73 بعـد از نزدیـک 
به90سـال از منـع کتابـت حدیـث در حـدود سـال 100 عمر 
بـن عبـد العزیـز فرمـان کتابـت حدیـث را صـادر کـرد؛74 
فرمانـی کـه هر‌چنـد در زمـان خـود او بـه ثمر ننشسـت اما 
منـع حکومتـی آن بـر طـرف گردیـد و علمـا از آن اسـتقبال 
کردند.75برخالف اصحـاب پیامبـر کـه پرسـش‌گر نبودند بر 
اثـر انتقال فرهنـگ و تمدن‌ ایران، روم و یونان، پرسـش‌های 
جدیـدی بـرای مسـلمان‌ها بـه وجـود آمـد. ایـن پرسـش‌ها 
در کنـار آزادی نسـبی ناشـی از تزلـزل بنی‌امیـه، جامعـه را 
بـه سـمت فضای پرسـش‌گری پیـش بـرد. ناتوانیِ بـزرگان 
اهـل سـنت از پاسـخگویی، منع صد سـاله کتابـت حدیث و 
دور بودن علماء و حکومت از سـنت پیامبر،76شـهرت علمی و 
حدیثی امام سـجاد77، قوّت علمی شـاگردان امام سجّاد و 
به بار نشسـتن تالش امام در غفلت‌زدایی از جامعـه، مردم را 

بـه خانـه اهل بیـت هدایـت کرد. 
بـا توجـه به شـرائط فراهم شـده مردم اعم از شـیعه و سـنی 
بـا اختیار به سـراغ امام آمدند و مسـائل مختلـف را از امام یاد 
گرفتنـد تـا جائی کـه شـاگردان امام سـرآمد علماء شـدند78. 
این دسـته از مردمان، امام را عالمِ آل محمد دانسـته79 در 
پـی دانش‌جوئـی بودنـد. امـام در این فرصت به تشـریح 
اصـول و مبانـی دیـن به همـراه تفاصیـل و قواعـد پرداختند 
 و شـاگردپروری و گسـترش حـوزه نوبنیـاد امـام سـجاد
را در برنامـه خـود قـرار دادنـد.80 پرسـش‌گری به‌گونـه‌ای در 
بیـن اطرافیـان امام باقـر رواج یافت که محمد بن مسـلم 
می‌گویـد: »هـر گاه موضوعـی بـر قلـب من خطـور می‌کرد 
آن را از امام باقر می‌پرسـیدم تا اینکه سـی هزار سـوال از 
ایشـان پرسـیدم.«81 برخی از علماء اهل سـنّت نیز در محضر 
امـام شـاگردی کردند.82 این فضا باعث شـد نسـل حق‌جوی 
اهل سـنت در آن دوره به سـمت اهل بیت آمده کسـانی 
ماننـد زراره، حمـران و طیـار کـه از علمـاء اهل سـنت بودند 
مسـتبصر شـده83جزو بزرگترین شـاگردان امام باقـر قرار 
گیرنـد. وجـود راویـان سـنّی و شـاگردان مسـتبصر در کنـار 
فضـای علمـی بـه وجـود آمـده، ایجـاب می‌کـرد کـه امـام 
باقر‌ مسـتدلِّ بـه کتاب خداوند84 و سـنّت پیامبر85سـخن 
بگوینـد. مجمـوع ایـن عوامـل باعـث ازدیـاد احادیـث امـام 

باقـر گردید. 
بـا توجـه بـه شـروع کتابـت حدیـث از جانـب اهل سـنّت و 



مطـرح شـدن تعـارض بیـن احادیث در مقـام کتابـت، تلاش‌های قبلـی بنی‌امیه بـرای جعل 
حدیـث86 و وجـود عـدّه‌ای تنـدرو با عنوان غالی87، مشـکل احادیث جعلی مطرح شـد و عرضه 
حدیـث و کتـب حدیثـی به امـام، به‌عنوان یـک راه‌حل به وجـود آمد.88 حرکت اهل سـنت به 
سـمت قیاس و استحسـان در این دوره شـدت گرفـت89در مقابل، امام باقـر قواعد فقهی و 
اصولـی را بـه اصحـاب و یاران آمـوزش دادنـد.90. از امام مناظراتی نیز باقی مانده اسـت که 

در مقابـل سـران دیگـر ادیـان،19 بزرگان اهل سـنت92 و خوارج93 بیان شـده اسـت.
نتیجـه اینکـه تغییـر مخاطبـان و فضـای حاکـم بـر جامعه موجـب صـدور احادیث بیشـتر و 
عمیق‌تـر از امام باقر شـد. همچنین شـاگران برجسـته، زمینه را برای صـدور قواعد اصولی 
و احـکام جزئـی فراهـم کرده و متکلـّم را در مقام بیان قـرار دادند. بنابراین آسـان‌تر می‌توان از 
کلمـات امـام باقـر اطلاق‌گیـری کرد. حتّـی مفهوم‌گیری برخی از این سـخنان نیز آسـان 

می‌شود. 
2. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام صادق و تاثیر آن بر روایات ایشان

آغـاز امامـت امام صادق مصادف بـا نابودی خلافت بنی‌امیه و آغاز اسـتحکام پایه خلافت 
بنی‌عباس بود. در این دوران، تعلیم و نشـر حدیث، گسـترش یافت. بسـیاری از شـاگردان امام، 
نـزد پدر ایشـان شـاگردی کرده بودنـد94 و مبانی فراوانی را می‌دانسـتند و امام باید آنها را رشـد 
 داده، آگاهی‌هایشـان را عمیـق کرده و گسـترش دهد.95 چنین نسـبتی بیـن روایات امامین

قابل تعقیب اسـت. 
از سـوی دیگـر فضـای قیاس و استحسـان گسـترش یافتـه و برخی از شـاگردان امـام به این 
روش‌هـا متمایـل بودنـد.96 فعالیت غالت در اوج خـود قرار داشـت.97 در چنین فضایـی از بعُد 
فقهـی و اصولـی می‌تـوان بـه دنبال روایـات نفـی روش‌های باطل فهـم شـریعت98در مقابل 
اهـل سـنت و از بعُـد کلامی می‌تـوان به دنبال روایـات جایگاه ائمه در مقابل غلات گشـت99.

تالش امـام بـرای تربیت دانشـمندان جدید100 در خـور توجّه اسـت. تاجائی که برخـی از آنها 
صلاحیـت مرجعیـت یافتنـد.101 تایید مرجعیت یک گـروه یا به معنای تضمین امام نسـبت به 
عـدم اشـتباه آنهـا در موضـوع مـورد ارجـاع و یا حداقـل به معنای بـه عهده گرفتن اثر اشـتباه 

غیر عمدی اسـت.
بـا توجـه بـه فضای علم‌دوسـتی حاکـم بر جامعـه و جامعیت علمی امـام صادق از ایشـان 
در علـوم مختلـف احادیثـی صادر شـده اسـت که همگی ایـن علـوم در مواجه با طالبـان آنها 

مطرح بوده اسـت.102
بیـان راه‌هـای شـناخت احادیـث درسـت از نادرسـت، در فضای ایجاد روایات نادرسـت شـکل 
گرفـت؛103 ایـن راه‌کارهـا چـون در مقـام واقـع و مواجهـه بـا باطـل توصیـه شـده‌اند، کامال 
عملیاتی‌اند. پس از اسـتقرار حکومت عباسـی سـخت‌گیری بر امام افزایش یافت104 و ایشـان 
نیـز همانند سـایر ائمـه راه تقیـه را در پیش گرفتنـد105 و باز هـم احادیث تقیـه‌ای به وجود 
آمـد. امـا در میـان جا‌بجایـی قـدرت از بنی‌امیه به بنی‌العباس و فراهم شـدن فرصت مناسـب 
در ایـن میـان، امـام صـادق احادیثی کـه در زمان امام باقـر و دیگر پدرانشـان از موضع 
تقیـه صـادر شـده بود را بـه جایگاه صحیح بـاز گرداندنـد.106 در مواردی نیز حضـرت کاذبین و 

جاعلین حدیـث را معرفـی می‌نمودند.107
امـام صـادق بـا توجه به فضای مسـتعد حاکم بـر جامعه، احادیثـی را بیان فرمودنـد که در 
اکثـر مـوارد قضایـای عمومی و حقیقیه بـوده و قابل سـرایت به همه زمان‌ها و مکان‌هاسـت.

3. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام کاظم و تاثیر آن بر روایات ایشان
امـام کاظـم فرزنـد ارشـد پـدر نبودنـد108 و بـا توجـه بـه خفقـان حاکـم بـر جامعـه اواخر 
دوران امـام صـادق امامـت ایشـان در ابتدای امر برای بسـیاری از شـیعیان روشـن نبود.109 
سـخت‌گیرترین حاکمـان بنی‌عبـاس، در دوره ایشـان حکومـت می‌کردنـد.110 با اینکه نسـلی 
فرهیختـه و دانش‌پـژوه بـه وجود آمده و در جامعه مسـتقر شـده بـود، امکان ارتبـاط حضوری 
بـا امـام بسـیار محدود بود. گسـتردگی وسـعت جغرافیائی کشـور اسالمی در زمان هـارون و 
پراکندگـی شـیعیان111، یکـی دیگـر از ویژگی‌های ایـن دوره اسـت. شـاگردان صادقین در 

جای‌جـای سـرزمین پهنـاور اسالمی حضـور داشـته و از تـوان خوبـی بـرای پاسـخگویی به 
پرسـش‌ها و غلبـه بـر مشـکلات برخـوردار شـده بودنـد.112 فضـای علمی بـه وجود آمـده در 
دوران امامین موجب شـد که بسـیاری از مراجعه‌کنندگان مسـتقیم و غیر مسـتقیم به امام 

کاظـم افـرادی اهل علم باشـند.
شـیعیان آن دوره بـرای شـناختن امام، از پرسـش و پاسـخ علمـی و فقهی اسـتفاده کردند؛ در 
نتیجـه مجموعـه خوبـی از سـوال‌ها و جواب‌هـا شـکل گرفـت و معـارف شـیعی به‌خصوص 
منظومـه فقهـی را تقویت کـرد.113 در پـردازش مطالب فقهی، توجه به پرسـش مخاطب برای 
فهـم دقیـق پاسـخ امام بسـیار مهم اسـت. در برخـی موارد می‌تـوان ویژگـی سـوال را نادیده 

گرفـت و در بعضـی دیگر باید متناسـب با پرسـش، پاسـخ را فهمید.
فضای خفقان حاکم و گسـتردگی جغرافیایی، موجب شـد امام از شـیوه مکاتبه اسـتفاده کنند. 
مکاتبـه نسـبت به مشـافهه دارای خصوصیاتی در ضبـط و ظهورگیری اسـت. در مکاتبه چون 
زمینه ادامه پرسـش و پاسـخ در همان لحظه وجود ندارد نویسـنده سـعی می‌کند پاسخی وافی 
به پرسـش بدهد و یا حداقل مشـکل او را در مقام عمل حل کند.114 مکتوبات نیز در این دوره 
که دوره سـواد و نقطه‌دار بودن کلمات اسـت، بیش از مشـافهاتی اسـت که بعدا مکتوب شد115 

و ایـن بـه ظهورگیری از جزئیات کلمـات کمک می‌کند.
بـا توجـه بـه وضعیت سیاسـی و اقتصـادی شـیعیان، امام به برخـی از خـواص، اجـازه ورود به 
حکومـت طاغوتـی هـارون را دادند116کـه ایـن اجـازه، نقطـه عطفی در فقه شـیعه محسـوب 
می‌شـود و برخـی از بزرگ‌راه‌هـای فقـه را می‌گشـاید. موضع‌گیـری دربـاره قیـاس همچنـان 
ادامـه داشـت117و پرسـش و پاسـخ‌های تفصیلی و اسـتدلالی ادامه یافـت.118از میان حـدود دو 
هزار119حدیـث باقـی مانـده از امـام کاظم نزدیک بـه 700 روایت، منقـولات علی بن جعفر 
برادر کوچک‌ ایشـان اسـت که از سـویی نشـانه خفقان حاکم بـر دوران امامت ایـن امام همام 
اسـت کـه افـراد زیادی امکان مراجعه به حضرت را ندارند و از سـوی دیگر نشـانه هوشـمندی 
امام و اسـتفاده از همه ظرفیت‌ها- مثل ظرفیت خویشـان نزدیک- برای انتقال معارف اسـت. 
ایـن روش از سـویی موجـب اطمینـان بیشـتر به روایـات امام کاظم می‌شـود چـرا‌ که فرد 
مـورد اطمینـان ایشـان روایات را نقل کرده و نیز نشـان از حقیقیه بودن قضایـای موجود در آن 
دارد چـون امـام در مقـام آموزش هسـتند و نسـبت به یـک قضیه خاص سـخن نمی‌گویند و 
از سـوی دیگـر اگـر سـند این روایـات تا فرد مـورد اعتماد امام، پذیرفته نشـود به جهـت انفراد 

-حداقل سـندی- قابـل فتوای فقهـی نخواهد بود.
بـا توجه به شـرائط حاکم بـر دوران امام کاظم، ظرفیت و اسـتعداد مخاطبـان، می‌توان بعد 
از اثبـات تقیـه‌ای نبـودن روایـت، قواعـد دقیق فقهی و اصولـی را از کلمات حضرت به دسـت 
آورد. همچنیـن بـا توجه به اینکه شـاگردان محدود حضرت، کلمات ایشـان را می‌نوشـتند120 و 
یـا بـا ایشـان ارتباط مکاتبه‌ای داشـتند می‌توان نقـل معنی را در این سـخنان کمتـر از امامان 

دانست. متقدم 
4. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام رضا و تاثیر آن بر روایات ایشان

زمـان امـام رضـا‌، پایـان دوران خفقـان منصـور دوانیقـی و هـارون121 اسـت. جنگ‌هـای 
طولانـی مامـون و امین،122علویـان و شـیعیان را از هجمـه حکومـت عباسـیان راحـت کـرد. 
همچنـان وجـود غالیـان خطـری بـرای جامعه شـیعی بود و نشـر معـارف را با کنـدی مواجه 
می‌کـرد.123 پیدایـش واقفیـه خطـر دیگری بـود.124 امـام ر‌ضا تـا 47 سالگی)سـال 195ه( 
فرزنـدی نداشـتند و همیـن، موجـب تشـکیک در امامـت ایشـان شـد. سـال‌های پایانی عمر 

شـریف امـام در ایـران بـه ولایتعهدی گذشـت.
امام رضا با اسـتفاده از فرصت مرگ هارون و جنگ دو برادر به گسـترش معارف پرداختند. 
کتاب‌هـای حدیثـی بر امام عرضه شـد و ایشـان آن را پالایش کـرده و یا با آمـوزش اصحاب، 
زمینـه پالایـش روایـات را فراهم کردنـد.125 در ایـن دوران روایاتی در مقابله بـا غالیان و تبیین 
توحیـد بـه وجـود آمد126 و در مقابلِ واقفیه و اهالی تشـکیک در امامت، روایاتی در تبیین امامت 
شـکل گرفت.127ولایتعهـدی و حضور در ایران فرصت مناسـبی را برای بیـان آموزه‌های دینی 
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فراهم سـاخت. کم‌تعصّبی علمای سـنّی ایران زمینه استفاده 
آنهـا از سـخنان امام رضـا را فراهـم کـرد128 و روایاتی در 
دفاع از ولایت و تبیین آن صادر شـد. جلسـات مناظره مامون، 
بـه امام فرصـت بیان مطالب بیـنِ ادیانی و بیـنِ مذهبی داد. 
پرسـش‌های اهل سـنّت از امام رضا موجب شـکل‌گیری 
میراثـی در تفسـیر اثـری129 شـد و نیز سلسـله اسـناد ذهبیه 
گسـترش یافت.130 به واسطه شـاگردان دانشمندی مانند ابن 
ابـی عمیر، صفوان و بزنطی، نزدیک به نیمـی از احادیث امام 
رضـا فقهی اسـت که تولید مسـائل جزئـی فقهی موجب 

گسـترش کاربردی فقه شـیعه شد.131
بـا توجـه بـه شـرایط دوران امام رضـا احادیث ایشـان در 
 بعُـد توحیـد و بیان معـارف با بیانـات توحیدی امـام علی
قابل مقایسـه اسـت. آشـنا شـدن اذهـان با مقـام امامـت، از 
طریق مناظرات و کلمات امام موجب شـد132 بعد از شـهادت 
ایشـان فرقـه جدیـدی از امامیه جـدا نشـود. مباحث کلامی 
امـام رضـا از آن رو کـه در مقـام مباحثه با صاحبـان فِرق 
و ادیـان مطـرح شـده، کامال کاربردی اسـت و امـروز نیز در 
مواجهـه بـا فرقه‌هـا کارآیـی دارد. مخاطب روایات تفسـیری 
و فقهـی، بـزرگان شـیعه بودند کـه امـام در مقابل آنهـا باید 
تخصّصـی سـخن بگوینـد؛ بنابراین اشِـکال عمومـی بودن 
سـخن و تاثیرگـذاری فهـم پاییـن مخاطب بـر کلام متکلمّ 

در اینجـا قابل طرح نیسـت.
دوران طلایـی صـدور حدیـث از جهـت شـرایط حاکـم بـر 
جامعـه اسالمی و وجـود اصحـاب و یاران دانشـمند سـبب 
صـدور احادیـث بیشـتر و عمیق‌تـر با بیـان جزئیات مسـائل 
گردیـد احادیثـی کـه باقـی‌ مانـده آن در اثـر حـوادث زمـان، 
امـروزه بن‌مایه‌هـای فقهـی، کلامی، تفسـیری و... شـیعه را 
تشـکیل می‌دهـد. اهمیت این مقطع نه تنهـا از جهت کمیت 
احادیـث صـادره اسـت، بلکـه از نظر محتـوا، اصـول و قواعد 
تاثیر‌گـذار در علـوم اسالمی در این مقطع بیان شـده اسـت. 
همچنیـن صدور حدیـث در این دوره‌ با نوشـتن اولین کتب و 
اصـول روایـی همراه بود که خود منشـا تدویـن اولین جوامع 
 حدیثی گردیده اسـت. از منظر حکومـت، زمان امام کاظم
نسـبت به امـام رضـا و صادقین خفقان بیشـتری جامعه 
شـیعه را تهدید می‌کرد که نتیجه آن مکاتبه و وکالت، بیشـتر 
گشـتن تقیـه، زندانی شـدن امام و ورود بعضـی از اصحاب به 

سـمت‌های حکومتـی بود.

ج( دوران تثبیت حدیث شیعه
پـس از دوران طلایـی اوج صـدور حدیـث قـدرت حاکمان و 
فضـای جامعه به سـمتی رفت که امامـان در حصر و مراقبت 
شـدید حکومت قـرار گرفتند ارتباط معصومان با شـیعیان 
کمتر شـد و جامعه شـیعی آمادگـی ارتباط با نائبـان، وکیلان 
و علمـاء را در عوض ارتباط مسـتقیم با معصـوم پیدا کرد. 
از جهـات دیگـر نیز شـیوه‌های نشـر حدیث گسـترش یافت 

تفصیـل این دوره به شـکل زیر اسـت.
1. فضـای حاکم بر جامعـه در دوران امـام جواد و 

تاثیـر آن بر روایات ایشـان
در دوران امـام جواد خفقان عباسـی تشـدید شـد.133 امام، 
بیشـتر دوران امامت را در حصر گذراندند. دسترسـی به ایشان 
سـخت بـود.134 در چنیـن شـرایطی، امـام شـبکه وکالـت را 
احیـا کردند و بـا نامه، امـور را مدیریـت نمودند.135 شـاگردان 
امـام رضـا در ایـن دوران اولیـن جوامع حدیثی را منتشـر 
کردنـد کـه بـا وجـود چنیـن جوامعی مسـائل مـورد نیـاز در 
اختیار شـیعیان قـرار گرفت136 و به جز موارد مشـکل و دقیق 
مراجعـه بـه امام نیـاز نبود. سـنّ کم امـام موجب شـد تا 
شـیعه بـرای اطمینان از امامت ایشـان به طرح مسـائل روی 
آورد.137 همیـن امـر روایاتی را به صورت پرسـش و پاسـخ در 
موضوعـات دقیـق فقهی و کلامـی بـه وجـود آورد.138حصر 
امـام، جلسـات مناظـره بـا علمـای سـنّی را رقـم زد139کـه 

محصـول، آن روایات ارزشـمند احتجاجی اسـت. 
دوره امـام جواد ادامه دوره امام کاظم به شـکلی جدید 
اسـت به همین علتّ شـبکه وکالت مجددا فعّال شـد140 و باز 

هم روایات مکاتبه‌ای بـه وجود آمد141.
 از روایاتـی نیـز اسـتفاده می‌شـود کـه در دوره امـام جواد
مشـکلات مـادی دامن‌گیـر شـیعیان گشـته بـود تـا جائـی 
کـه امـام بـا اباحـه خمس بخشـی از ایـن مشـکلات را رفع 

نمودنـد.142
2. فضـای حاکم بر جامعـه در دوران امام هادی و 

تاثیر آن بر روایات ایشـان
سـخت‌ترین دوران در میـان ائمـه را می‌تـوان دوران امـام 
هـادی دانسـت.143متوکل امـام را در سـال 234 بـه 
سـامرا احضار کـرد و نزدیـک بـه20 سـال144از دوران امامت 
امـام هـادی در حبـس یـا حصـر گـذری شـد.145در ایـن 
دوران عیاشـی و خوشـگذارنی حکومـت در اوج خـود قـرار 
داشـت.146و سـختگیرترین خلیفه عباسـی بر علویان، متوکل 
اثـر طمـع  در ایـن دوران حکومـت می‌کرد.147غالیـان بـر 
در امـوال امامـت، اباحه‌گـری و درک نکـردن معجـزات و 
مقـام امامـت فعالیـت‌ خـود را تشـدید کردنـد.148 متـوکّل 
بر‌خالف گذشـتگان خـود کـه از معتزله و اهـل رای حمایت 
می‌کردنـد149 از ظاهرگرایـان حمایت می‌کرد و افـکار آنان در 

سـطح جامعه گسـترده شـد.150
بـا توجـه بـه این شـرایط امـام بـا اسـتفاده از شـبکه وکالت 
کـه در زمـان امـام کاظـم آغـاز شـده بـود، آن را بـه 
سـازمانی تشـکیلاتی ارتقـا داده151بـا نامـه بـه مدیریـت آن 
می‌پرداختنـد.152در ایـن روش نیـاز عمومی بـرای مراجعه به 
امـام کم اسـت در نتیجه شناسـائی شـیعیان بـرای حکومت 
سـخت‌تر می‌شـود. امـام در جهـت مبـارزه بـا غلو بـه تبیین 
امامـت و حـدود آن و طـرد سـران غالیان پرداختنـد153و حتی 
دسـتور بـه قتـل یکـی از سـران غالیـان دادنـد.154 زیـارت 

جامعـه کبیـره و احادیث کلامـی در موضوعاتی چـون جبر و 
اختیـار155 و صفـات خـدا156 میراث حدیثی حضـرت در مقابل 

فعالیت‌هـای غالیـان و ظاهرگرایـان اسـت.
با توجه به اینکه بخشـی از مراجعان حضـوری حضرت، افراد 
غیـر دانشـمند بودنـد کـه صرفـا به دنبال پاسـخ به مشـکل 
شـخصی خویـش می‌گشـتند،157 کلمات شـفاهی منقـول از 
امـام، بدون مراجعه بـه فضای صدور و تطبیق شـرایط، قابل 

سـرایت به دیگران نیسـت.
3. فضـای حاکـم بـر جامعـه در دوران امام حسـن 

عسـکری و تاثیـر آن بـر روایات ایشـان
آخرین امام حاضر امام عسـکری در فشـار و حبس شدید 
قـرار داشـتند158 که علـت آن را می‌توان اول. یافتـن امام آخر 
الزمان و دوم. اقتدار شـیعیان در عراق159 دانسـت. این فشـار و 
حصـر تا حدی شـدید بـود که امام در هفته دو بـار باید خود را 
بـه مقر حکومت معرفـی می‌نمود.160 امام نیـز از این موقعیت 
جهـت ارتبـاط بـا شـیعیان اسـتفاده می‌کردنـد و در موقعیتی 
کـه مورد اسـتقبال عمـوم مردم قـرار می‌گرفتند به سـوالات 
پاسـخ می‌دادند.161جویندگان حدیث در زمان ایشـان دو گروه 
بودنـد؛ اول، اصحاب دانشـمند و حدیث‌شناسـی چون محمد 
بن حسـن صفـار صاحب بصائـر الدرجات.162 دوم، شـیعیان و 
افـراد معمولـی که برای حل مشـکلات خود به امـام مراجعه 
می‌کردنـد.163 احادیـث نقل‌ شـده توسـط گروه اوّل مشـتمل 
بر مسـائل علمی پیچیـده و به صورت تفصیلی164 یا مسـائل 
اختلافـی اسـت که نیاز بـه راهنمایی امام داشـت.165 بیشـتر 
این مسـائل از طریق سـازمان وکالـت166 و به وسـیله نامه167 
پرسـیده شـد. امـام نیـز در بعضـی از ایـن نامه‌ها بـه جایگاه 
امامـت و نقـش آن در هدایـت جامعـه پرداخته‌اند.168روایـات 
اسـت.169همچنین حضـرت  معمولـی  مسـائل  دوم،  گـروه 
بـا توجـه بـه علـم امامـت و دور‌اندیشـی خطرات و شـبهات 
علمـی کـه ممکن بـود بـرای جهـان اسالم پیش بیایـد را 
دفـع می‌نمودنـد.170 چنانچـه در ماجـرای اسـحاق کندی که 
قصـد داشـت در ارتبـاط با تناقضـات قرآن کتابـی تالیف کند 
حضـرت یکـی از اصحاب خود را برای تنبـه دادن به او تعلیم 

دادند.171
محصـور بـودن امـام، موجـب کمـیِ روایـات ایشـان شـد 
به‌گونـه‌ای کـه فقـط حـدود چهارصـد172 روایـت از ایشـان 
رسـیده کـه حـدود 150 راوی، ناقـل آن هسـتند173و بیشـتر 
ایـن راویـان افـراد عـادی هسـتند کـه توثیـق و تضعیفـی 
ندارنـد. امـا از طـرف دیگـر تعـداد کرامـات و معجـزات امام 
حسـن عسکری نسـبت به اجداد طاهرین ایشـان فزونی 
نسـبی دارد174 که علت آن را در این دلائل می‌توان جسـتجو 
 کـرد. اول: ناشـناس بـودن امامت امام حسـن عسـکری
بـه جهـت محصـور بـودن امـام هـادی و فراهـم نبودن 
شـرایط معرفـی کـردن ایشـان به صـورت مفصـل به‌عنوان 
جانشـین؛ تـا جایـی کـه امـام هـادی در ماه‌هـای پایانی 

  

دوران طلائي صدور حديث از جهت شرایط حاکم بر جامعه اسلامي و وجود اصحاب و ياران دانشمند سبب صدور احاديث بيشتر و عميق‌تر 
با بيان جزئيات مسائل گرديد احاديثي که باقي‌ مانده آن در اثر حوادث زمان، امروزه بن‌مايه‌هاي فقهي، کلامي، تفسيري و... شيعه را تشکيل 
مي‌دهد. اهميت اين مقطع نه تنها از جهت کميت احاديث صادره اســت، بلکه از نظر محتوا، اصول و قواعد تاثير‌گذار در علوم اســامي در اين 

مقطع بيان شده است. 
  



عمـر از شـیعیان در ارتبـاط بـا امامـت امام عسـکری شـهادت و گواهـی گرفتنـد.175دوم: 
مطـرح بودن امامت محمد بن علی برادر امام‌ هادی.176سـوم: دسـتاویز قـرار دادن مطرح 
شـدن امامـت محمـد بن علـی از جانـب امام هـادی177 توسـط عـده‌ای از غالت.178 امام 
حسـن عسـکری خـود در ایـن بـاره می‌فرماینـد: » هیـچ یـک از پدرانم مانند مـن گرفتار 

شـک و تزلـزل شـیعیان در امر امامـت نشـده‌اند.«179
 در مراجعـه بـه روایاتِ امام باید به این نکته توجه داشـت که بیشـتر این راویـان عالم نبودند و در 
مسـائل شـخصی سـوال می‌کردند و چه بسـا حضرت، ناظر به قضیه فی واقعه یا قضیه خارجیه 
پاسـخ داده باشـند. شـاید یکـی دیگـر از علتّ‌های کـم بـودن روایات امـام در میـان کتاب‌های 
حدیـث، همیـن موضـوع باشـد. علت‌هـای دیگـر کمـی احادیـث ایشـان عبارت‌انـد از: تدوین 
اولیـن جوامـع حدیثی شـیعه در زمان امـام رضا و امـام جواد، کـم بودن مدت امامت ایشـان، 

آماده‌سـازی شـیعیان جهـت دوران غیبت و تحت نظر بـودن ایشـان از جانب حکومت.
4. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام زمان و تاثیر آن بر روایات ایشان

مـراد از ایـن عصـر، دوره غیبـت صغـری اسـت که در سـال260 هجـری با شـهادت امام 
عسـکری آغـاز شـد180 و در طـول حـدود 70 سـال ارتبـاط بـا امـام از طریـق وکلا 
ادامـه یافـت.181 راه صـدور حدیـث، عالوه بـر پیغام‌هـای شـفاهی کـه از طریـق نـُوّاب 
نقـل می‌شـد،182 نامه‌نـگاری بـود کـه بـا عنـوان توقیعـات معـروف شـد.183 ایـن نامه‌هـا 
متناسـب بـا شـرایط زمـان، مخاطبـان و نیازهای جامعـه بود. امـام زمـان در توقیعات، 
بـه موضوعاتـی چـون مذمت مدعیـان دروغین نیابت و وکالـت،184 تبیین مسـاله غیبت،185 
عـدم جـواز تعییـن وقت برای فـرج و خـروج،186 لزوم مراجعه بـه علمـا در دوران غیبت،187 
مطالـب فقهـی پرسیده‌شـده،188 چگونگـی دریافـت و هزینه‌کـرد امـوال189 و پاسـخ بـه 
مسـائل شـخصی افـراد190 می‌پرداختنـد. برخـی از روایات حضرت که پاسـخِ پرسـش‌های 

دانشـمندان اسـت دارای قواعـد علمی اسـت.191
دوران تثبیت از سـه جهت در حدیث شـیعه قابل اهمیت اسـت. اول: از جهت بازگشت خفقان 
دوران بنی‌امیـه. دوم: از جهـت آماده‌سـازی علمـا و مـردم بـرای دوران غیبت. سـوم: تالیف 
و تدویـن جوامـع حدیثـی. هر سـه ایـن عوامل منجر شـد که سـازمان وکالت و علمـا جایگاه 
حقیقـی خـود را در جامعـه پیـدا کـرده عموم شـیعیان آمادگی ارتباط بـا علما در مقابـل ارتباط 
مسـتقیم با معصوم را پیدا کنند. امامان معصوم از شـرایط فراهم شـده در این دوران بهترین 
اسـتفاده را نمـوده بـا تقویت بنیه علمی علمای شـیعه و معرفی آنان به‌عنـوان مرجع امور دینی 

و مالـی، جامعه شـیعه را جهـت دوره غیبت کبری آمـاده می‌کردند.

نتیجه‌ گیر ی
آشـنایی بـا وضعیـت دوران صدور حدیث و شـناخت فضـای حاکم بر جامعه بـه پژوهش‌گران 
عرصـه حدیـث، فقـه، کلام و ... کمـک می‌کند تا درک بهتـری از احادیـث معصومان پیدا 
کننـد چـه اینکـه جهل به این موضوعـات می‌تواند به برداشـت‌های غلط از حدیـث و یا حمل 
آن بـر محمل‌هـای غیـر صحیـح منتهی شـود. همچنان‌ که شـناخت فضای صـدور می‌تواند 
بـه اطلاقـات و عمومـات جهت‌دهـی صحیحـی داده و تعـارض بـدوی روایـات را بـه‌ راحتی 

نماید. برطرف 
تشـکیل‌دهنده اولیـن حلقه‌های حدیثی پیامبر بـود و تا پایان امامت امام سـجاد زیر بنای 
اولیـن حوزه‌ حدیثی شـیعی سـاخته شـد. در این مرحله روحیـه حدیث‌پژوهی در میـان اصحاب 
 امامـان بـه آرامـی ریشـه دواند و باعث روی آوردن تابعی‌ها و نسـل پـس از آن‌ها به اهل بیت
شـد. دوران طلایـی حدیث‌پژوهـی، اوج صـدور و نقد و پالایـش روایات بود. اهمیت ایـن دوره نه 
تنهـا بـه صدور احادیث فراوان بلکه داشـتن مخاطبان مسـتعد و آماده دریافت حدیث نسـبت به 
دوره اول اسـت. دوره سـوم حدیث‌پژوهـی زمانـی اسـت کـه احادیـث تدوین شـده و بـه صورت 
کتـاب عرضه می‌شـد در ایـن دوره ارتباط با علماء جایگزین ارتباط مسـتقیم با امام معصوم شـد 

و دیگـر شـیوه‌های نقل حدیـث مانند کتابت و توقیع مرسـوم گردید. 
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المواعظ ص349 ح5936، بحار الانوار ج73 ص98 ح3؛ مسند ابن حنبل ج1 
ص165، سنن الترمذی ج3 ص144 ح1805، سنن النسائی ج8 ص138، کنز 

العمال ج6 ص668 ح17317.
12. ر.ک: نهج البلاغه حکمة17.

13. نهج البلاغه حکمة17.
14. ر.ک: الکافی ج6 ص481 ح4. »عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَل ى
یَ دَهُ إلِ ىلحِْیَتهِِ  وَادِ فَسَألَوُهُ عَنْ ذَلكَِ فَمَدَّ  فَرَأوَْهُ مُخْتَضِباً باِلسَّ الحُْسَیْنِ بنِْ عَلیٍِّ
وَادِ  ِ صلی‌الله‌‌ علیه‌‌ و‌‌آله فِی غَزَاةٍ غَزَاهَا أنَْیَ خْتَضِبُوا باِلسَّ ثُمَّ قَالَ أمََرَ رَسُولُ اللَّ

لیَِقْوَوْا بهِِ عَل ىالمُْشْرِكِینَ.«
15.ر.ک: الکافی ج3 ص188 ح1.

16ر.ک: تاریخ الاسلام)ذهبی(: ج2 ص265.
17ر.ک: صحیح البخاری ج8 ص132.

18. ر.ک: سنن الترمذیّ ج3 ص270 ح931، الکافی ج2 ص357 ح4 و 
صحیفه الامام الرضاص70 ح134.

19. منیه المرید ص115.
20. دلائل الامامه ص65 به بعد.

21. ر.ک: الاحتجاج ج1 ص97 به بعد و بلاغات النساء ص23 به بعد.
22. منیه المرید ص115. 

23. ر.ک: الاحتجاج ج1ص102.
24. ر.ک: منیة المرید ص115.

25. ر.ک: الاحتجاج ج1 ص90 و115.
26. ر.ک: معانی الاخبار ص361 ح1.

27. ر.ک: الکافی ج2 ص128ح3 و ص‌129 ح6 .
28. ر.ک: الکافی ج7 ص424 ح6؛ الاستیعاب ج3 ص1102 و فتح الباری 

ج13 ص386.
29. ر.ک: الاختصاص ص6.

30. ر.ک: فهرست شیخ ص 57 باب أسماء من روى عن أمیر المؤمنین‏.
31. ر.ک: الکافی ج5 ص141 ح16 و ص208 ح2 و فهرست نجاشی ص 

322 ش880 ترجمه محمد بن قیس ابو نصر.
32. ر.ک: نهج البلاغه نامه53. 

33. ر.ک: همان خطبه51.
34. ر.ک: همان376 نامه20 و21.

35ر.ک: همان خطبه193. 
36. ر.ک: الکافی ج3 ص529 ح1. 

37. نهج البلاغه خطبه80. 
38. همان خطبه25 و خطبه97.

39. همان نامه1و نامه2.
40.ر.ک: رجال الکشی ص6 ح11 و ص7ح14.

41. الکافی ج8 ص59 ح21»قَدْ عَمِلتَِ الوُْلَةُ قَبْلیِ ‏أعَْمَالً خَالفَُوا فِیهَا رَسُولَ 
دِینَ لخِِلَفِهِ ناَقِضِینَ لعَِهْدِهِ مُغَیِّرِینِ لسُِنَّتهِِ وَ لوَْ حَمَلتُْ النَّاسَ عَل ى ِ مُتَعَمِّ اللَّ
ِ لتََفَرَّقَ عَنِّی  لتُْهَا إلِ ىمَوَاضِعِهَا وَ إلِ ىمَاكَ انتَْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّ تَرْكِهَا وَ حَوَّ

جُنْدِی.« و نیز ر.ک: الفصول المختاره )شیخ مفید( ص213.
42. ر.ک: الارشاد ج2 ص8.

43. ر.ک: اثبات الوصیة ص159 و الخرائج و الجرائح ج2 ص576 ح4.
44. ر.ک: همان.

45. ر.ک: شرح نهج البلاغه )ابن الحدید( ج4 ص6.3
46. ر.ک: همان ج11 ص44.

47. ر.ک: همان ج11 ص43 و کتاب سلیم بن قیس ج2 ص630.
48. ر.ک: الاحتجاج ج1ص270 و 281.

49.ر.ک: الاحتجاج ج1ص18.
50. ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص51.

51. ر.ک: همان ص52 و تحف العقول ص243.
52.ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج4ص68.‏

53. ر.ک: همان ص76.‏
54. ر.ک: همان ص68.

55. ر.ک: تحف العقول ص 245.
56. ر.ک: همان ص 237 به بعد.

57. ر.ک: معجم البلدان ج2ص249.
58. ر.ک: تاریخ الخلفاء ص234 به بعد.

59.الغارات ج2 ص573.
60. ر.ک: الاغانی ج8ص460.

ثنَْاهُمْ بمَِا  61.الکافی ج3 ص234 ح4 )مَا ندَْریِكَ یْف ‏نصَْنَع ‏باِلنَّاسِ ‏إنِْ حَدَّ



سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّ ضَحِكُوا وَ إنِْ سَكَتْنَا لمَْیَ سَعْنَا(
62. ر.ک: تحف العقول ص278 به بعد

63. ر.ک: الارشاد ج2 ص152؛ کشف الغمه ج2 ص89 و 
الفردوس ج1 ص168 ح625.

64. ر.ک: صحیفه سجادیه دعا 14 و50.
65. رجال الکشی ص203 ح357 )الامام الرضا: أبو 

حمزة الثمالی فی زمانهك لقمان فی زمانه.(
66. همان ص9 ح20 )الامام الکاظم: إذاك انی وم 
القیامة ....ی نادی أین حواری علی بن الحسین؟ فیقوم 
جبیر بن مطعم وی ح ىیابن أم الطویل و أبو خالد الكابلی و 

سعید بن المسیب.(
67. همان ص‌115 ح184 )قال الفضل بن شاذان: و لم 
كین فی زمن علی بن الحسین فی أول أمره إلا خمسة 

أنفس: سعید بن جبیر.(
68. او از تابعان بود و در حکومت بنی‌امیه جایگاه داشت. بر 
اثر حکم اشتباه، موجب مرگی ک نفر شد و برای توبه به 
غاری پناه برد تا اینکه امام سجاد با راهنمایی، وی را 
نجات داد و زهری در بینی اران حضرت قرار گرفت.)مناقب 
ابن شهر آشوب ج4 ص159 و نیز ر.ک: تحف العقول 

ص274 و الغارات ج2 ص577(
69. ر.ک: الکافی ج6 ص236 ح3 و کتاب من لای حضره 

الفقیه ج4 ص204 ح5473.
70. ر.ک: الکافی ج5 ص345 ح4.

71ر.ک: اقبال الاعمال ج1 ص443.
72. الکافی ج2 ص20 ح6.

73. ر.ک: تاریخ الخلفاء ص235 و 245.
74. ر.ک: تقیید العلم ص106.

75.ر.ک: سنن الدارمی ج1 ص110.
76. ر.ک: تاریخ الخلفاء ص261.

77ر.ک: طبقات ابن سعد ج5 ص222، 
78.ر.ک: الکافی ج2 ص20 ح6.
79.ر.ک: الارشاد: ج2 ص163.
80. ر.ک: الکافی ج7ص94ح3.

81. الاختصاص ص201.
82. مثل حکم بن عتیبه. ر.ک: الارشاد ج2ص160.

83. رجال الکشی ص210ذیل ح370 »و حكی عن علی 
بن الحسن بن فضال أنه قال:ك ان الحكم من فقهاء العامة 
وك ان أستاذ زرارة و حمران و الطیار قبل انی روا هذا الأمر.«
ثتُْكُمْ  84. الکافی ج1ص60 ح5 »قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ إذَِا حَدَّ

».ِ بشَِی‏ْءٍ فَاسْألَوُنیِ مِنْكِ تَابِ اللَّ
امیر  »قال  الله«و  رسول  قال  »قال  عبارت  با   .85
المومنین« از امام باقر روایات مختلفی نقل شده 
است. همچنین می‌فرمایند:»أنََّهُ سُئلَِ عَنِ الحَْدِیثِیُ رْسِلُهُ 
ثتُْ الحَْدِیثَ فَلمَْ أسُْندِْهُ فَسَنَدِی ‏ وَلَ یُ سْندُِهُ فَقَالَ إذَِا حَدَّ
ِ.« الارشاد  هِ رَسُولِ اللَّ فِیه ‏أبَیِ ‏عَنْ جَدِّی عَنْ أبَیِهِ عَنْ جَدِّ

ج2ص 167.
86.ر.ک: علل الشرائع ج2 ص541 ح18.

87. مانند مغیرة بن سعید. ر.ک: رجال الکشی ص223 
ح399 تا ح408.

88. ر.ک: همان ص105ذیل ح 167.‏
89. امام سجاد از عمل به قیاس نهی فرمودند)کمال 
الدین ج1 ص324 ح9(؛ امام باقر حتی از مراجعه به 
اصحاب قیاس نهی کردند) الامالی شیخ مفید ص51 ح12(؛ 
امام صادق 9  اشکالات موردی روش ابوحنیفه را بیان 

نمودند)علل الشرائع ج1 ص90 ح5(

90. اصول و ملاک‌هائی مانند: قاعده‌ فراغ)تهذیب الاحکام 
ج2 ص344 ح14( قاعده لا‌ضرر) الکافی ج5 ص292 ح2( 
قواعد تعادل و تراجیح)الامالی شیخ طوسی ص231 ح410( 
اصل حلیت) الکافی ج6 ص339 ح1( اصل استصحاب) 

علل الشرائع ج2 ص361 ح1(.
91. ر.ک: دلائل الامامة ص233 ح162.
92. ر.ک: الاحتجاج ج2 ص325 به بعد.

93. ر.ک: همان ص324.
94. ر.ک: رجال الکشی ص238 ح431 »فی تسمیة الفقهاء 

من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد الله3.«
95. ر.ک: الاختصاص ص201، کتاب من لای حضره الفقیه 

ج2 ص519 ح3111 و رجال الکشی ص170 ح286.
96. ر.ک: الکافی ج7 ص300 ح6.

97 . ر.ک: رجال الکشی ص225 ح402.
98. ر.ک: الکافی ج7 ص300 ح6، رجال الکشی ص189 
ح331، اصول ستة عشر )کتاب درست بن منصور( ص165، 
الامالی )شیخ مفید( ص51 ح12، الاختصاص ص188 و 

المحاسن ج2 ص304 ح14.
99. ر.ک: الامالی )شیخ طوسی( ص650 ح1349؛ رجال 
الکشی ص297 ح525 و ص327 ذیل ح592 و ص223 

ح400 و احادیث بعدی آن.
100. ر.ک: رجال الکشی ص375 ح705.

101. ر.ک: همان ص321 ح604.
این  از شاگردان حضرت در  102. جابر بن حیانی کی 
زمینه است ر.ک: شرح اصول کافی)ملاصدرا( ج1 ص92، 
همچنین جهت آشنائی با وسعت علمی شاگردان امام در 
علوم مختلف، مناظره اصحاب حضرت در علوم متفاوت 
یکی از این نمونه‌ها است. ر.ک: رجال الکشی ص275 

ح494.
103. ر.ک: همان ص224 ح401. 

104. ر.ک: الکافی ص2 ص218 ح9.
105. ر.ک: تهذیب الاحکام ج4 ص317 ح965.

106. ر.ک: الاستبصار ج4 ص73 ح266.
107.ر.ک: الخصال ج1 ص190 ح263 و رجال الکشی 

ص305 ح549.
108. ر.ک: الارشاد ج2 ص209.

109. ر.ک: الکافی ج1 ص351 ح7.
110. ر.ک: تاریخ الخلفاء ص296 به بعد.

111. ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص320.
112. ر.ک: رجال النجاشی ص40 ش80.

113. ر.ک: الکافی ج1 ص351 ح7.
114. ر.ک: الارشاد ج2 ص227.

115. ر.ک: الکافی ج1 ص312 ح7 و 8. 
116. ر.ک: رجال نجاشی ص126 شماره328 و ص134 
شماره346، رجال الکشی ص251 ح468 و الارشاد ج2 

ص227.
117. ر.ک: الکافی ج4 ص353 ح15.

از راویان امام  118. مرحوم آیت الله خوئی دربارهی کی 
کاظم می‌گوید: این راویِ عالم به علت پرسیدن، از 
انجام تکلیف سختی نجات پیدا کرد. موسوعة الامام الخوئی 

ج2 ص96.
امام  به مسند  با مراجعه  و  بوده  تقریبی  آمار  این   .119

کاظم نوشته آقای عطاردی بدست آمده است.
120. مهج الدعوات ص220.

 121. بیش از نیمی- ده سال- از زمان امامت امام رضا

در خلافت هارون سپری گردید ولی این تفاوت را با دوران 
به وزارت  دارد که در سال 188 هارون   امام کاظم
برمکیان- که دشمنی خاصی با اهل بیت داشتند و مجری 
شهادت امام کاظم بودند- خاتمه داد. از جهت دیگر امام 
رضا فرمودند که هارون نمی‌تواند به من ضرری بزند. 

ر.ک: الکافی ج8 ص258.
122. نزدیک به هفت سال.

123. ر.ک: رجال الکشی ص 544ح1046 به بعد.
124. ر.ک: همان ص493 ح946 و قرب الاسناد ص 348 

ح1260.
125. ر.ک: رجال الکشی ص224 ح401.

126.ر.ک: عیون اخبار الرضا ج2 ص200باب46 »ما 
جاء عن الرضا فی وجه دلائل الأئمة و الرد عل ى

الغلاة و المفوضة لعنهم الله‏.«
127.ر.ک: عیون اخبار الرضا ج2 ص213 ح20.

128.ر.ک: الخصال ج1ص53 ح68.
129. ر.ک: عیون اخبار الرضا ج2 ص180 ح4.

130. ر.ک: مسند الرضا )داود بن سلیمان غازی( ص71و 
ثتُْ  لتِْ: فَحَدَّ الامالی )شیخ طوسی( ص36 ح39 »قَالَ أبَوُ الصَّ
بهَِذَا الحَْدِیثِ فِی مَجْلسِِ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لیِ أحَْمَدُ:یَ ا 
لتِْ، لوَْ قُرِئَ بهَِذَا الْسِْنَادِ عَل ىالمَْجَانیِنِلَ فََاقُوا«. أبَاَ الصَّ

131. فهرست طوسی ص241 ش356.
132.ر.ک: عیون اخبار الرضا ج2 ص200 ح1.

133.ر.ک: الخرائج و الجرائح ج2 ص670 ح18 و تاریخ 
الخلفاء ص360.

134.ر.ک: الکافی ج1 ص494 ح4.
135. ر.ک: تهذیب الاحکام ج8 ص290 ح64، ص305 

ح11 و الکافی ج5 ص347 ح2.
136 . وفات اولین نویسندگان جوامع حدیثی در زمان امامت 
امام جواد است ر.ک: الفهرست)شیخ طوسی( ص241 

شماره356 و ص511 شماره813.
137.ر.ک: الکافی ج1 ص284 ح2.‏ 

138. ر.ک: همان ص496 ح7.
139. ر.ک: الارشاد ج2 ص281 و الاحتجاج ج2 ص441.

140. ر.ک: رجال الکشی ص611 ح1135 و1136.
141. ر.ک: الکافی ج1 ص405 ح5.

142. ر.ک: تهذیب الاحکام: ج4 ص141 ح20. 
143. رک: مقاتل الطالبیین ص395.

144.ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص401.
الوصیة  اثبات  و  ح2  ص498  ج1  الکافی  ر.ک:   .145

ص272 و الهدایة الکبری ص367. 
146. رک: رسائل )خوارزمی( ص496-494 .

147.ر.ک: همان ص488.
148. ر.ک: رجال الکشی ص522 ح1005و ص523 ح 

1006 و ص525 ح1007.
149.ر.ک: تاریخ الخلفاء ص234 به بعد.

150. ر.ک: همان ص373. 
ص513  و  ح991  ص512  الکشی  رجال  ر.ک:   .151

ح992.
.152ر.ک: الخرائج و الجرائح ج1 ص419 ح22.

153. ر.ک: رجال الکشی ص520 و 521 احادیث 999 تا 
 .1001

154. همان ص524 ح1006.
155. ر.ک: تحف العقول ص458.

156. ر.ک: الکافی ج1 ص102 ح9، الامالی )شیخ صدوق( 

ص227 ح2 و الاحتجاج ج2 ص449.
157. ر.ک: الاختصاص ص91 .

المعجزات  عیون  و  الوصیة ص253  اثبات  ر.ک:   .158
ص136 و 137.

159.ر.ک: مناقب شهر آشوب ج4 ص422.
160.الغیبة)طوسی( ص215.

161.ر.ک: اثبات الوصیة ص254.
162. ر.ک: الفهرست)نجاشی( ص354 شماره948.

. 163الکافی ج 1ص510 ح17و 15و ص512 ح21.
ج1  و  ح2  ص46  ج7  ح5،  ص293  ج5  همان   .164

ص509 ح12.
165. همان ج 1ص 103 ح 10.

166. ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 427.
167. ر.ک: الکافی ج 1 ص 513  ح 27 و کمال الدین 

ص 473 و 457.
168. ر.ک: رجال الکشی ص 575 ح 1088 در قسمتی 
از این نامه امام می‌فرمایند: »چنان موضوع )امامت( 
را برای شما بیان کردم مانند فردی که در این باره هیچ 

اطلاعی ندارد.«
.169 بشارة المصطفی ج 2 ص 189.

170. ر.ک: الخرائج و الجرائح ج 1 ص 441 ح 23.
171. مناقب شهر آشوب ج 4 ص 424.

172. این تعداد به جز روایات کتاب تفسیر منسوب به امام 
عسکری است.

173. این آمار با مراجعه به مسند امام عسکری تالیف 
آقای عطاردی به دست آمد.

174. شیخ حر عاملی در کتاب اثباة الهداة ج 5 ص10 به بعد 
بیش از 140 مورد از این کرامات را نقل کرده است.

175. الکافی ج 1 ص 325 ح 1 و ر.ک: الارشاد ج 2 ص 
314 به بعد.

176. ر.ک: الارشاد ج 2 ص314، کشف الغمة ج 2 ص 
.404

177. ر.ک: الکافی ج1 ص 327 ح 10.
178. ر.ک: الهدایة الکبری ص 384.

179. تحف العقول ص 487.
.180 ر.ک: الکافی ج 1 ص 503.

181. ر.ک: الغیبة )شیخ طوسی( ص 393.
182. ر.ک: همان ص 372.

الدین ج 2 ص482  45 »باب ذكر  183. ر.ک: کمال 
»التوقیعات ‏الواردة عن ‏القائم‏

184. الغیبه )شیخ طوسی( ص373ح در لعن شلغمانی و 
ص 397 و 399 ، رجال الکشی ص 535 ح 1020 و‌ ص 

525 ح 1007.
185. کمال الدین ج 2 ص 487 ح 8 و ص 491 ح 15.

186. همان ص 483 ح 2 و4 .
187. الغیبه )شیخ طوسی( ص291.

188.همان ص290، کمال الدین ج 2 ص 485 ح 4 و 5.
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حدیـث،  علـوم  شـناخت 
شاخه‌ها و اقسـام ارتباط آن 
بحـث حاضر، متکفل بیان »هندسـه 
علـوم حدیـث« می‌باشـد؛ زیـرا هـر 
جهـت  حدیـث،  علـوم  از  علمـی 
مشخّصی از حدیث را در بر می‌گیرد، 
بنابرایـن علـوم حدیث بـه منزله یک 
از  کـدام  هـر  و  زیباسـت  صـورت 
ایـن علـوم، عضـوی از ایـن صـورت 
محسـوب می‌شـود و زیبایـی یـک 
عضـو و چهارچـوب کلـّی آن بـدون 
توجّـه کردن به اعضای دیگر، آشـکار 
نمی‌شـود و ایـن وظیفه‌ای اسـت که 
هندسـه علوم حدیث، عهده‌دار انجام 

آن اسـت. 

نقش بایسته حدیث در فقه 
مغنيـه«  جـواد  »محمـد  مرحـوم 
در »فقـه الإمـام الصـادق« يک 
ايـده‌ای را مطـرح کرده‌اند که البته 
اولا و اساسـا مربـوط بـه فقـه و در 
حـوزه کار فقيـه اسـت، امـا از آنجا 
حديـث  مدونـات  تدويـن  در  کـه 
فقهـی می‌توانـد نقـش جـدی ايفا 
کند و در سـامان‌دهی نقشـه جامع 
فقهـی  حديـث  بـا  فقيـه  تعامـل 
زيرسـاخت محسـوب گردد، در اين 
بحث هم خوب اسـت مطرح شـود. 
ايشـان در آن کتـاب می‌گويـد: مـا 
امـروز نيازمنـد بـه مطالعـه مجدد 
نـص و تحليـل دوبـاره‌ آن از زاويـه‌ 
نـگاه اجتماعـی هسـتيم، چرا‌که تا 
بـه امـروز نـگاه ما به نـص يک نگاه 
فـردی بوده و اين در نوع اسـتنباط 
مـا نقـش جـدی دارد. حـال اگر در 
پيش‌فرض‌هـای بحـث فقهـی و در 
تدويـن مدونات حديـث فقهی، اين 
نکتـه مـورد تحليل و دقـت علمی 
واقـع شـود، شـاهد توليـد منابـع 
حديـث فقهی مبتنی بر سـاختاری 
با تفکـر اجتماعی خواهيـم بود که 
مسـير فقيـه را بـرای رسـيدن بـه 
ايـن مهـم کوتـاه و دقيـق می‌کند.

اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار 
ایـن مصاحبه به بیان چهار روشـی کـه از قرن 
چهـار بـه بعـد در ارتباط بـا اجتهـاد و حدیث 
وجود داشته اسـت )روش اجتهاد روایت‌محور، 
اجتهـاد فقاهت‌مـدار و روایت‌محـور، اجتهـاد 
فقاهت‌محـور و روایت‌مدار، اجتهاد روایت‌محور 
و فقاهت‌مـدار( می‌پـردازد و در ادامـه روش 
چهـارم را در نسـبت با سـایر روش‌هـا رویه‌ای 
بـا مزایا و فواید بیشـتر معرفی کـرده و به ذکر 
فوایـد آن می‌پردازند و سـوالات پیرامـون آن را 

می‌دهد. جـواب 

ارتباط قرآن و سنت
در این گفتگو به بحث پیرامون ارتباط سنت و 
قرآن از جهت اینکه آیا سـنت از نظر صدوری 
و دلالـی در طـول قـرآن اسـت یا نـه پرداخته 
اسـت. اسـتاد گرامی دلیل و موجب این بحث 
را به دلیل مباحث مطرح شـده توسـط علامه 
طباطبایی در المیزان دانسـته و به بیان دلایل 
و شـرح دیـدگاه ایشـان و ایـراد اشـکالات و 

پاسـخ‌های داده شـده، پرداخته است. 

روایات تفسیری
 در ایـن مصاحبه اسـتاد گرانقدر 
روایـات  پیرامـون  را  مطالبـی 
تفسـیری و تفسـیر روایی همراه 
با تعریـف های آنها تبییـن کرده  
و تفاوت‌هـای بیـن ایـن دو بیـان 
نموده و سـپس تفاوت نگاه شیعه 
و اهـل سـنت در تفسـیر، معنای 
مختلـف  گونه‌هـای  و  تفسـیر 
روایـات تفسـیری و به‌خصـوص 
روایـات بیان‌کننده بطن قـرآن را 
همراه با مثـال تبیین می‌نمایند. 
در ادامه به تفاوت جری و تطبیق 
با مصداق و چگونگی پاسـخ ائمه 
به افـراد با توجه به سـطح فکری 
و عقلانـی می‌پردازنـد و در پایـان 
بـه این نکتـه رهنمون می‌شـوند 
کـه کار جـدی بـر روی روایـات 
تفسیری به نسـبت روایات فقهی 
نشـده و باید کار بیشـتری در این 

زمینـه انجام شـود.

تعامـل دو مکتـب حدیثـی 
شـیعه و سـنی 

در ایـن نوشـتار مؤلـف پـس از ذکر 
مشـترکات  بررسـی  بـه  مقدمـه 
حدیثی دو مکتب شـیعه و سنی در 
محورهـای یـاد شـده می‌پـردازد. 

1- مشـترکات حدیثـی در حـوزه 
اعتقـادات.  اخلاق، فقـه، کلام و 

2- نـگاه ائمـه علیهـم السلام بـه 
عامـه.  راویـان  و  احادیـث 

3- نگاه محدثین مشـهور شـیعه به 
احادیث عامـه و ذکر این احادیث در 

شیعی.  کتب 
کتـب  در  عامـه  روات  جایـگاه   -4
رجالـی شـیعی. 5- وثـوق یـا عـدم 

و... احادیـث مشـترک  وثـوق 
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شناخت علوم حديث و شاخه‌های آن و اقسام 
ارتباط شاخه‌ها

حيدر مسجدی*

اشاره
قـرآن کريـم و حديث شـريف، پايه‌هاي معارف اسالمي هسـتند، بنابراين همـه علوم و معـارف و مفاهيمي که »اسالمي« ناميده 
مي‌شـوند، بايـد از اين دو ريشـه، سرچشـمه بگيرنـد، در غيـر اين صـورت، نمي‌توان آنهـا را به »اسالمي« بـودن توصيف کرد. 
قـرآن، کتاب خدا )جلّ جلاله( اسـت و حديث شـريف، سـخني اسـت کـه از پيامبر و اهل بيت پاکش صادر شـده اسـت و علماي 
مسـلمان- چـه در زمـان قديم چه در زمـان معاصر- تلاش ستايش‌‌شـده‌اي در مطالعه و تعليم اين دو سرچشـمه معارف اسالمي 
داشـتند، تـا جايي که حتّـي بعضي از مستشـرقان در قرون اخير، تلاش علماي مسـلمان در خصـوص اين دو را سـتوده‌اند. }پس 

از مدّتـي،{ مجموعـه‌اي از علـوم پديد آمد کـه به علوم قـرآن و علوم حديث، معروف شـد. 
بحـث حاضـر، شـامل علـوم قـرآن نمي‌شـود و تنها علـوم حديـث را در بـر‌ مي‌گيرد تـا آنهـا را به شـکل خلاصه تبييـن کند و 
ارتبـاط بيـن ايـن علوم بـا يکديگر را نيز روشـن کند. بـه تعبير ديگـر }وظيفه بيـان{ آنچه که »هندسـه علوم حديـث« ناميده 
مي‌شـود }را بـر عهـده دارد{؛ زيـرا هـر علـم از علـوم آن، جهـت مشـخّصي از حديـث را در بر مي‌گيـرد مانند: صـدور حديث، 
دلالـت حديـث، تاريـخ حديـث، اصطلاحات حديـث و...؛ بنابراين علـوم حديث بـه منزله يک صورت زيباسـت و هر کـدام از اين 
علـوم، عضـوي از اين صورت محسـوب مي‌شـود و زيبايي يک عضـو و چهارچوب کلّـي آن بـدون توجّه کردن به اعضـاي ديگر، 

آشـکار نمي‌شـود و اين وظيفه‌اي اسـت که هندسـه علـوم حديث، عهـده‌دار انجام آن اسـت.

کليدواژه‌ها: هندسه حديث، علوم حديث، فقه الحديث، علم رجال، دراية الحديث، تاريخ حديث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده: حيدر مسجدي، پژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف دارالحديث و مدرس مرکز آموزش تخصصّي علوم حديث 

مترجم: محمّد حسين فيض اخلاقي، دانشجوي کارشناسي ارشد مرکز آموزش تخصّصي علوم حديث
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درآمد:
حديث شـريف، مقـام والايـي در بين همه مذاهب اسالمي 
دارد و ايـن بـه خاطـر جايـگاه بلنـدي اسـت که در اسـتنباط 
معارف اسالمي مختلف دارد و بلکه يکي از مصادر آن اسـت. 
بـه هميـن دليل، اهتمـام علما و محدّثـان را در طـول اعصار 
مختلـف، بـه دسـت آورده اسـت و بـه خاطر دامنـه حديث از 
يـک طـرف و نقـش مؤثـّر آن در مشـخّص کـردن وظيفـه 
مسـلمان از لحـاظ عقيدتـي و عملـي در مسـائل مختلـف از 
طرف ديگر، علماي مسـلمان، تلاش کردند تا از اين چشـمه 
زلال در زمينه‌هـاي گوناگـون، الهـام بگيرند و براي رسـيدن 
بـه هـدف علمـي بـودن عمل بـه حديث، نيـاز بـه پي‌ريزي 
پايه‌ها و قواعد تأثيرگذار در آن، احسـاس شـد. بنابراين، اوّلين 
غنچه‌هـا بـراي علـوم حديـث، پديدار شـدند و يکـي پس از 
ديگـري شـکفته شـدند. ايـن چنيـن بود کـه قلمـرو حديث 
بـه مـرور زمان گسـترده شـد و علـوم بشـري در زمينه‌هاي 

مختلف، تکامـل يافت. 
بـه دليـل تعدّد علوم حديث از يک جهت و گسـتردگي قلمرو 
بعضـي از آنها از جهت ديگر، بعضي از علما از پيوسـتگي اين 
علـوم بـا يکديگـر غافل ماندنـد و بـه دنبـال آن، گاهي يک 
نظـر خاصّـي در بخش معيّنـي ارائه مي‌شـود که بـا آنچه در 
بخش‌ها و ديگر علوم حديث، ثابت شـده، نامتناسـب اسـت. 
بـراي هميـن، اين علوم، بـراي آموزنده آن گفته مي‌شـود، در 
حالي‌کـه به نظر مي‌رسـد از يکديگـر جدا و بي‌ربط هسـتند، 
در صورتـي کـه اگـر بـه ارتبـاط اين بحث بـا غيـر آن توجّه 
مي‌شـد، چنيـن نتيجـه‌اي در بـر نداشـت. بـه همين سـبب، 
نيـاز بـه بيـان يک سـاختار عمومي آشـکار شـد کـه جايگاه 
هـر کـدام از ايـن علـوم در اين مجموعه و همچنين نسـبت 
ايـن علـوم با يکديگـر را توضيـح دهد و هر علمـي در مکان 
مناسـب‌اش در بيـن علوم مختلف حديث، بنشـيند و مرز‌ها و 

نشـانه‌هايش براي پژوهشـگر روشـن شود.  
نظـر به اينکه تعدادي از محقّقان، به موضوع هندسـه حديث 
پرداختنـد و هـر کدام هندسـه معيّني را مطابـق يک نگرش 
خـاص، رسـم کردنـد، گاهـي بعضـي از اينها با هندسـه‌هاي 
ديگـر محقّقـان اختالف پيدا مي‌کنـد، زيـرا نگاه‌هـا در اين 
زمينـه متفاوت اسـت. »سـيّد محمّـد کاظم طباطبايـي« در 
بحثـي کـه کـرده اسـت و »محمّـد حسـين افشـاري« در 
مقالـه خود با عنوان: »بازشناسـي هندسـه‌ علـوم حديثي«1 و 
»محمّدرضـا سـبحاني‌نيا« در مقاله خود با عنوان: »هندسـه 
دانش‏هـاي حديثـي در انديشـه و قلـم شـيخ بهايـي«2 بـه 
ايـن موضـوع پرداخته‌اند. نويسـنده مقالـه }حاضر{ نيـز، در 
مقالـه‌اي بـا عنـوان: »سـاختار علوم حديـث با نـگاه جديد«3 
هندسـه ديگـري براي علـوم حديـث فراهم کرده اسـت که 

بـه زودي آن را بـه شـکل ديگـر در آخـر ايـن بحـث، تبيين 
مي‌کنيـم ان شـاءالله.

نگاهي گذرا به علوم حديث:
1( فقـه الحديـث: زمانـي کـه مـا بـا يـک متـن معينّـي 
روبـرو شـديم، گاهـي در مشـخّص کـردن مـراد از آن، دچار 
اختالف مي‌شـويم؛ پـس بايـد قواعـدي کـه از نظـر علمي 
مـورد قبـول واقع مي‌شـوند را در تعيين معناي مقصـود از آن 
متـن، پايه‌گذاري کـرد. علم فقـه الحديث، عهـده‌دار اين امر 
مهـم در قالب بيـان يک روش صحيح در فهم حديث اسـت 
و مراحـل ديگـري را نيـز براي رسـيدن به اين هـدف، پيش 
پـاي محقّقـان مي‌گـذارد و همچنيـن در مقـام بيـان موانعي 
اسـت کـه بيـن خواننده حديث يـا پژوهشـگر و فهم صحيح 
ايجـاد مي‌شـود و بـه عبـارت جامـع: وظيفـه اين علـم، بيان 
يک روش صحيح در فهم حديث و شناسـاندن موانعي اسـت 
کـه بين پژوهشـگر و فهـم صحيح حديـث، ايجاد مي‌شـود 
تـا پژوهشـگر بتوانـد اين موانـع را از بيـن ببـرد و گاهي اين 
علـم تعريـف مي‌شـود بـه: »علمـي کـه عهـده‌دار تدريـس 
متـن حديث اسـت و بـه توضيح مباني و مسـير منطقي فهم 
حديـث مي‌پـردازد و بـه ايـن ترتيب، مـا را به مقصـود واقعي 

معصـوم، نزديـک مي‌کند.«4
بـه خاطـر اهمّيّـت ايـن علـم، در بعضـي از عبـارات قديمي، 
دسـتور به فراگيري »فقـه الحديث« براي مقابلـه با اصحاب 
رأي، مشـاهده مي‌کنيـم5 و ايـن از چيزهايـي اسـت که به ما 
مي‌فهمانـد فهـم دقيق حديث، محقّق را از پنـاه بردن به رأي 

و اجتهـاد، بي‌نيـاز مي‌کند.
گروهـي از محقّقـان در ايـن زمينه، بـه نوشـتن روي آوردند؛ 
محمـد حسـن رباّنـي »علـوم و قواعـد فقـه حديـث«، دکتر 
مجيـد معـارف »شـناخت حديث مبانـي فهم – اصـول نقد 
سـند«، نهله غـروي نائيني »فقـه الحديـث و روش‌هاي نقد 
متـن«، شـيخ عبدالهـادي مسـعودي »روش فهـم حديث« 
و سـيّد محمّـد کاظـم طباطبايـي »منطـق فهم حديـث« را 
نگاشـته‌اند و شـايد بهتريـن آنهـا از نظـر راه و روش، کتـاب: 
»روش فهـم حديـث« باشـد. نويسـنده ايـن سـطور نيـز به 
يکـي از مباحث فقه الحديـث در کتابي با عنوان: »التصحيف 
فـي متـن الحديث، جـذوره، آثاره، ما كيشـف عنـه، علاجه« 

پرداخته اسـت. 
2( علـم رجـال: ايـن علـم، بحـث از راويـان حديـث را از 
جهاتـي کـه دخالـت در حصـول اطمينـان يا عـدم اطمينان 
نسـبت بـه روايـت دارد، بـر عهـده دارد. البتّـه بعـد از آن کـه 
هويّـت راوي اعـم از اسـم خـودش و اسـم پـدرش و نـام و 
نشـان‌هايي کـه بـه او اشـاره دارد، مشـخّص شـد. همچنين 

دو وظيفـه »توحيـد مختلفـات«6 و »تفريق مشـترکات«7 را 
انجـام مي‌دهـد و به بيـان وثاقت راوي و هر‌چـه که مرتبط با 
وثاقت اوسـت -اعم از ضابط‌بـودن او و مخلوط نکردن متون 
روايـات بـا يکديگر- مي‌پـردازد. به عبارت ديگـر، بحث‌هاي 

علـم رجـال را مي‌تـوان بـه بخش‌هـاي زيـر، تقسـيم کرد:
الف. مشـخّص کردن هويّت راوي و اين به شـناختن اسـم و 
کنيه و القاب اوسـت و شـامل »توحيد مختلفات« و »تفريق 

مشـترکات« نيز مي‌شود.
ب. شناسايي طبقه راوي

ج. بيان وثاقت يا عدم وثاقت راوي
محـوري کـه مباحـث ايـن علـم بـر گـرد آن مي‌چرخنـد، 
راويـان احاديـث اسـت. پـس هر کـس کـه راوي بود، نـام او 
را مي‌آورنـد و هـر کـس کـه راوي نبـود، او را مـورد بررسـي 
قـرار نمي‌دهنـد. تاريـخ ايـن علـم بـه قـرن دوم هجـري باز 
مي‌گـردد، امّـا کتبـي که به دسـت ما رسـيده اسـت بـه قرن 
سـوم هجري بـر مي‌گردد و نکتـه مورد توجّه اينجاسـت که 
از تأليفـات علمـاي مـا در ايـن زمينه، چيـزي از قـرن دوم به 
مـا نرسـيده اسـت و اوّليـن چيزي که به دسـت ما رسـيده از 
تأليفات قرن سـوم اسـت و آن »رجال برقي« اسـت و اين در 
حالي اسـت که بسـياري از تأليفات اهل سـنّت، در اين زمينه 

از قرن دوم اسـت. 
از کتب نگاشـته شـده در ايـن عرصه در عصـر حاضر، کتاب 
»معجم رجال الحديث« نوشـته مرجع ديني »سـيّد ابوالقاسم 
موسـوي خوئي« اسـت کـه داراي مزايـاي فراواني اسـت به 
اضافه بسـياري از نوشـته‌جاتي که پيشـينه رجالي دارد مانند: 
»مؤسّسـه علوم کامپيوتري نـور« که برنامه »نـور الدّراية« را 
منتشـر کرده اسـت و بـه بحث اسـناد موجود در کتـب اربعه 
و وسـائل الشّـيعه پرداخته اسـت و آن برنامه‌اي اسـت که در 
نهايـت فايـده اسـت و در نـوع خـودش، در علـم رجـال، نزد 

شـيعه، منحصر به فرد اسـت. 
3( فهرسـت‌ها: فهرسـت‌ها، وظيفه ياد کردن نويسندگان، 
جهـات مربـوط به روايت آنهـا از وثاقت و عـدم وثاقت، عناوين 
کتبـي که تأليـف کرده‌اند، طرق اين کتب، نسـخ آنها، اختلاف 
نسـخه‌ها و همـه اموري کـه جايگاه اين کتـب و ارزش علمي 
آن را براي ما روشـن مي‌کند را بر عهده دارد. از برجسـته‌ترين 
کتـب مـورد اعتمـاد در ايـن حـوزه در مجامـع علمـي، کتاب 
»فهرسـت أسـماء مصنفي الشـيعة«، آنچه که امروز به »رجال 
نجاشـي« مشهور اسـت و »الفهرسـت« شيخ طوسـي است؛ 
اگرچـه کتاب‌هـاي ديگـري در اين زمينـه به نـگارش درآمده 

است.
نکتـه قابـل توجّـه ايـن اسـت کـه گاهـي بـه جهـت اينکه 
فهرسـت‌ها، در بردارنـده توثيق و تضعيف نويسـندگان کتب 

  

به دليل تعدّد علوم حديث از يک جهت و گســتردگي قلمرو بعضي از آنها از جهت ديگر، بعضي از علما از پيوســتگي اين علوم با يکديگر 
غافل ماندند و به دنبال آن، گاهي يک نظر خاصّي در بخش معيّني ارائه مي‌شــود که با آنچه در بخش‌ها و ديگر علوم حديث، ثابت شده، 

نامتناسب است. براي همين، این علوم و نحوه ارتباط آنها، براي آموزنده آن گفته مي‌شود،
  



حديثـي اسـت، بيـن آنهـا و کتـب علم رجال، اشـتباه مي‌شـود و همه آنها يکسـان محسـوب 
مي‌شـود. بـه هميـن دليـل، کتاب نجاشـي در عصر ما به »رجال نجاشـي« مشـهور اسـت در 
حالي‌کـه يـک کتـاب رجالي نيسـت. در عصر حاضـر، کتابي کـه در برگيرنده جهت ياد شـده 
باشـد- مانند دو کتاب نجاشـي و شـيخ طوسـي-  نميي‌ابيم. بله، »شـيخ آغا بزرگ طهراني« 

کتـاب »الذّريعـة« را نوشـت و در آن تأليفـات اماميـه را وارد کرد.
4( توصيف و بررسـي کتـب حديث: اين بحـث، ارزيابي علمي کتـب مختلف حديثي 
از جهـات گوناگـون را بـر عهده دارد و مي‌شـود آن را در ضمـن دو عنوان کليّ گنجاند: کتاب و 
مؤلـّف. کتـاب، در برگيرنده جهات مختلفي نظير: انتسـاب کتاب به مؤلفّ، شـکل کتاب، دقّت 
عناويـن بـه کار گرفتـه شـده در آن، احاديث وارد شـده در آن از دو جهت اسـناد و عدم اسـناد، 
شـهرت و شـاذ بودن، اقـوال علما دربـاره کتاب، منابع کتاب، نسُـخ کتاب، طـرق روايت کتاب 
و محـلّ تأليـف و انتشـار کتاب اسـت. مؤلفّ نيـز در بردارنده مباحثـي مانند: نـام مؤلفّ، قبيله 

او، تاريخ حيات و وفات او، اسـاتيد او، شـاگردان او، نوشـته‌هاي او و سـفر‌هاي علمي اوسـت.
نکتـه تأسّـف‌برانگيز ايـن اسـت که اين بحـث -با وجـود اهمّيّتش- جايگاه مناسـبي در عصر 
حاضـر بـه خـود نديده اسـت. به هميـن دليل، مي‌بينيـم بر بعضـي از کتبي کـه از نظر علمي 
ضعيف‌انـد، اعتماد مي‌شـود. مانند: مصباح الشـريعة، عوالي اللآلي، غرر الحكـم و درر الكلم، در 
زمينه‌هـاي مختلـف، ماننـد: عقايد، اخلاق، روان‌شناسـي و غيـره،. بلکه بعضـي از کتب متأخّر 
ماننـد: عوالـم العلـوم، متونـي را نقـل کرده اسـت که بي‌شـک در کتب قديمـي، اثـري از آنها 
نيسـت. بالاتـر اينکـه مؤيّد روايي هـم براي آنها نميي‌ابيـم و همين، زيربناي بعضـي از عقايد 

انحرافي شـده است.
بـا توجّـه بـه کـم رنگي اين نـوع از بحث‌هـا در دوره کنونـي، بدون ترديـد، تعداد آنچـه که در 
ايـن حوزه نگاشـته شـده اسـت، کم اسـت و طبيعي اسـت کـه داراي نقاط ضعفي نيز باشـند؛ 
بـه همين سـبب، سـيّد محمود مدنـي بجسـتاني، کتابي را با عنـوان »فرهنـگ كتب حديثي 
شـيعه« به رشـته تحريـر درآورد که حـاوي ارزيابي صد و سـي کتاب حديثي اسـت. همچنان 
کـه مؤسّسـه »علوم کامپيوتري نور« به بررسـي کتب وارد شـده در نرم افزار خـود، که »جامع 

الاحاديـث 3.5« نامگذاري شـده، مبادرت کرده اسـت. 
5( وضـع و نقـد: محـور ديگـر از محور‌هـاي مباحـث حديـث، نقد متـون روايي بـا هدف 
شناسـايي احاديـث مقبول از مـردود از دو جهت صدور و حجيّت اسـت. )اين علم( حديث را بنا 
بـر تعـدادي از ملاک‌هـا و مباني مي‌سـنجد مانند: موافقـت حديث با کتـاب و عدم مخالفتش 
بـا آن، موافقـت حديـث با احکام ثابت شـده فقهي و عقيدتي، سـازگاري با حقايـق تاريخي به 
اضافـه سـازگاري متـن حديث با خودش و شـاذ نبودنـش در بين محدّثان و عمـل فقها به آن 
و غيـر ايـن از مبانـي که به واسـطه اينهـا، ارزيابي حديث، کامل مي‌شـود. هـدف اصلي از نقد 
حديث، غربال کردن احاديث اسـت براي شـناخت آنچه که نسـبت دادنش به معصوم ممکن 
اسـت از غيـر آن. بـراي هميـن »عبدالهـادي مسـعودي« در معنـاي نقـد حديث، مي‌نويسـد: 
»عبارت اسـت از بررسـي سـند حديث و متن آن، به وسـيله قواعد و مباني قطعي و مقبول، به 

هـدف شـناخت صحّت و سـقم حديث و درجه اعتبـار آن.« 8 
بـا وجـود اينکـه ايـن علـم در قـرن دوم و تا قرن پنجـم، رونقي داشـت اما پـس از آن تا عصر 
حاضـر افـول کـرد. بلـه، در دهه‌هاي اخيـر، تلاش‌هايـي صورت گرفتـه اسـت و »دکتر ناصر 
رفيعـي« و »شـيخ عبدالهادي مسـعودي« هر کـدام، در اين موضوع، کتاب درسـي نوشـته‌اند. 
عنـوان يکـي از ايـن کتب، »درسـنامه وضـع حديث« و ديگـري »وضع و نقد حديث« اسـت. 

خداونـد بـه هـر دوي آنها جزاي خيـر دهد!
بله، سـزاوار اسـت به اين مطلب اشـاره شـود که اين مباحث، احتياج به }برداشـتن{ گام‌هاي 
ديگـري دارد؛ }از جملـه:{ بيـان مبانـي علمي متناسـب براي هر کـدام از وضـع و نقد حديث 
و راه‌هـاي انتقـال ميـراث حديثـي ما و خصوصيـات و مميّزاتي که آن را از ميـراث حديثي اهل 
سـنّت متمايـز مي‌سـازد، زيـرا بعضي از مباحثـي که در اين عرصه مطرح مي‌شـود، مناسـب و 

سـازگار با ميراث حديثي اهل سـنّت اسـت.

  

بدون شک، کسي که با حديث در تعامل است، گاهي با بعضي از احاديث، روبرو مي‌شود که فهم آنها براي او دشوار است؛ در اين هنگام، 
بايد }به کار گرفتن{ يک روش علمي را براي فهم اين دســته از احاديث، آغاز کند و اين چيزي اســت که مســئوليت آن بر عهده »مشکل 

الحديث« و »غريب الحديث« است. 
  

6( اختالف الحديث: کسـي که بـا احاديـث، سـر و کار دارد، در مرحله عمل، بـا احاديثي 
مواجـه مي‌شـود کـه عمل کردن به همـه آنها با هم به دليل اختلاف و مغايرتشـان با يکديگر، 
ممکـن نيسـت؛ مانند اينکـه در روايتي، جـواز انجـام کاري، وارد شـده باشـد و در روايت ديگر 
از آن نهـي شـده باشـد. در ايـن هنـگام، مکلـّف، در مقام عمـل، متحيّر مي‌ماند که بـه روايت 
اوّل عمـل کنـد يـا بـه روايت دوم. پس بايد علمي وجود داشـته باشـد کـه روش معامله با اين 
احاديث را روشـن سـازد و چگونگي سـازگار کـردن آنها با هم، ترجيح يکـي از آنها بر ديگري، 
ردّ همـه آنهـا و رجـوع به قواعـد را }آموزش دهد.{پـس علم اختلاف الحديث، عهـده‌دار رفع 
اختالف موجـود بيـن احاديـث، مطابق قواعـد و مراحل معيّن اسـت تا براي مکلـّف، عمل به 
احاديـث، آسـان شـود. براي هميـن، ميرداماد در کلام خـود، اين علم را اين‌گونـه تعريف کرده 
اسـت: »اختالف در صنـف آن اسـت نـه در شـخص آن و آن }دربـاره{ دو حديثي اسـت که 
در معنـاي ظاهـري بـا هـم درگيري پيـدا کرده‌اند، فرقي نمي‌کند که بشـود آنهـا را با يکديگر 
از راه قيـد زدن مطلـق يـا تخصيـص عـام يا حمل کـردن بر يکـي از روش‌هـاي تأويل بردن 
سـازگار کـرد يـا اينکه آن دو در ناهمگوني آشـکار و قطعي هسـتند که موجـب ردّ کردن يکي 
از آنهـا بـه‌ طـور کلـّي }و{ به صورت قاطعانه اسـت.« 9 »نووي« از اهل سـنّت نيـز، اين علم 
را اين‌طـور معرّفـي کـرده اسـت: »آن، }علمي اسـت{ که بيـن دو حديث مخالـف در معناي 

ظاهـري، سـازگاري بدهد يـا يکـي از آن دو را بر ديگري ترجيـح بدهد.« 10
بـدون شـک، تعـدادي از محدّثـان در قرن‌هـاي دوم و سـوم در اين زمينه، کتاب نوشـته‌اند امّا 
در نهايـت تأسّـف، ايـن کتـب، به دسـت مـا نرسـيده اسـت و قديمي‌ترين چيزي کـه از کتب 
محدّثان ما در اين حوزه به ما رسـيده اسـت، کتاب: »الاسـتبصار فيما اختلف الاخبار« نوشـته: 
»شـيخ طايفه، محمّد ابن حسـن طوسـي« اسـت. پس از آن، ما کس ديگري را نمي‌شناسـيم 
کـه تـا زمـان معاصر در ايـن عرصه، کتاب نوشـته باشـد تا اينکـه در دهه‌هاي اخيـر »محمّد 
احسـاني فـر« کتابي با عنوان »اسـباب اختالف الحديث« به رشـته تحريـر درآورد؛ همچنان 
کـه نويسـنده اين سـطور نيز، کتابي درسـي بـا عنـوان »دروس في اختالف الحديث« تأليف 

کرده کـه در مرحله چاپ اسـت. 
7( مشـكل الحديـث ـ غريـب الحديث: بدون شـک، کسـي که با حديـث در تعامل 
اسـت، گاهـي بـا بعضـي از احاديث، روبرو مي‌شـود کـه فهم آنها براي او دشـوار اسـت؛ در اين 
هنـگام، بايـد }بـه کار گرفتن{ يک روش علمي را بـراي فهم اين دسـته از احاديث، آغاز کند 
و اين چيزي اسـت که مسـئوليت آن بر عهده »مشـکل الحديث« و »غريب الحديث« اسـت. 
نکته قابل توجّه، اختلاف علماي ما در تعريف مشـکل الحديث اسـت. »شيخ عبدالله مامقاني« 
در کلام خـود، }ايـن علـم را{ اين‌گونه تعريف کرده اسـت: »آن چيزي اسـت که مشـتمل بر 
الفاظ دشـواري اسـت کـه جز چيره دسـتان، معانيش را نمي‌داننـد يـا داراي مطالب پيچيده‌اي 
اسـت که جز دانايان، آن را نمي‌فهمند.« 11 بنابراين }ايشـان{ بين مشـکل الحديث و غريب 
الحديـث جمـع کـرده و هـر دو را در يک علم، ترکيب کرده اسـت. در حالي‌که »آية الله شـيخ 
جعفر سـبحاني« در بيان خود، آن را به اين صورت تعريف کرده اسـت: » }علمي اسـت که{ 
داراي مطالـب پيچيـده‌اي اسـت که جـز دانايـان، آن را نمي‌فهمند.« سـپس در ادامه مي‌گويد: 
»امّا اگر در برگيرنده الفاظ مشـکلي باشـد که جز کارآزموده، معنايش را نمي‌شناسـد، از جهت 

لفظي، غريب اسـت.« 12
امّـا }در ميـان{ علمـاي اهـل سـنّت، »طحـاوي« آن را به اين صـورت، معرّفي کرده اسـت: 
»حديـث مقبولـي کـه مـرادش به سـببي از اسـباب، مخفي مانده اسـت بـه‌ طوري کـه جز با 
انديشـيدن محـض يـا به }وسـيله{ دليل خارجي ديگر، شـناخته نمي‌شـود.« 13 »دکتر ياسـر 
شـحاته محمّـد ديـاب« آن را اين چنين تشـريح کرده اسـت: »آن حديث صحيحي اسـت که 
در کتـب مشـهور و معتبـر آمده باشـد امـا عقل قطعي، حس قطعـي، علم قطعي يـا امري که 
در ديـن ثابـت شـده اسـت، مانع }فهم آن{ شـده باشـد و مي‌تـوان آن را بـه تأويل بـرد.«14. 
بنابرايـن، او }در تعريـف خـود{ ريشـه مشـکل الحديـث را مخالفـت حديـث با عقـل، حس، 



علـم يـا امـور ثابت شـده در ديـن  قـرار داد و راه چـاره‌اش را 
»تأويل« دانسـت.

مانعي براي اشـاره به اين }مطلب{ نيسـت که سـبب اصلي 
اختالف شـيعه و اهـل سـنّت در تعريـف مشـکل الحديث، 
بـه مالک مـورد اعتمـاد نـزد دو گـروه در حجّيّـت حديـث 
بـر مي‌گـردد؛ بـدون ترديـد، قدمـاي علماي شـيعه، حجيّت 
حديـث را مطابق روش عقلايي)اطمينان( بيـان مي‌کردند در 
حالي‌کـه علماي اهل سـنّت، حجيّـت حديث را تابـع وثاقت 
راويـان حديـث مي‌ديدنـد. بنابرايـن، اگـر سـند }روايـت{ 
صحيـح بـود، نزد آنـان حجّت اسـت؛ پس اگـر مخالف قرآن 
يـا مسـلمّات يـا احاديـث ديگر بـود، در تعارض بيـن حجيّت 
حديـث از سـويي و مخالفتـش بـا قـرآن يا مسـلمّات يـا... از 
سـوي ديگر؛ }آنهـا{ امثال اين ناسـازگاري‌ها را در مشـکل 
الحديـث، درمـان مي‌کننـد و سـعي مي‌کنند با تأويـل بردن، 

آن را برطـرف کنند. 
امّـا هنگامـي کـه حجيّـت حديـث نزد علمـاي مـا، عقلاني 
و تابـع اطمينـان اسـت، پـس اگر حديـث صحيح السّـندي، 
مخالـف قـرآن يا مسـلمّات يا... بـود، اطمينان بـه آن حديث، 
حاصل نمي‌شـود و در نتيجه حجّت نيسـت و در مرحله بعد، 
نيـازي بـه درمـان مخالفت حديث بـا آنها نيسـت. به همين 
دليـل، آنچه که قبل از قرن دهم در مشـکل الحديث نوشـته 

شـده، از تأليفات اهل سـنّت اسـت.
از جملـه کتبـي کـه در ايـن زمينه به نـگارش درآمده اسـت، 
مصابيـح الأنـوار فـي حـل مشـکلات الأخبار، نوشـته سـيد 
عبـد الله شـبر )م 1242 هــ( اسـت و علّمـه محمـد باقـر 
مجلسـي)م1111 هــ( نيـز در کتـاب خـود »بحـار الأنـوار« 
مشـكلات زيـادي از اخبـاري که روايـت کرده را بيـان کرده 
اسـت و ايـن توضيحات، در ضمن بيان‌ها و حواشـي اوسـت. 
امّـا از کتاب‌هـاي اهـل سـنّت در ايـن زمينه: مشـكل الآثار؛ 
نوشـته ابـن قتيبـه دينـوري )م 276 هــ(15 و مشـكل الآثار؛ 
نوشـته: حافـظ أبي جعفر الطحـاوي )238 - 321 هـ( اسـت.

امّا }تعداد{ آنچه که در غريب الحديث، نوشـته شـده اسـت، 
زيـاد اسـت و از بارز‌ترين آنها نزد شـيعه، »مجمـع البحرين و 
مطلـع النيرين« نوشـته: فخر الدين طريحـي )م 1085 هـ( و 
نزد اهل سـنّت »النهاية في غريب الحديث« نوشـته: مبارك 
بـن محمـد الجـزري، معروف بـه ابـن اثيـر )544 - 606هـ( 

است. 
8( تاريـخ حديـث: زمانـي کـه نـگاه محقّقانـه‌اي بـه 
احاديثـي کـه به دسـت مـا رسـيده بيافکنيـم، تأثير شـرايط 
مختلـف بر آنهـا را از بعضي جهات ميي‌ابيـم؛ احاديث روايت 
شـده از صادقين)عليهمـا السالم( خصوصيّاتـي دارد که آنها 
را از احاديـث اميرالمؤمنيـن متمايـز مي‌سـازد و احاديـث 
روايـت شـده از اميرالمؤمنيـن از احاديـث روايـت شـده از 
عسـکريّين)عليهما السلام( نيز متفاوت اسـت و همين‌طور.. . 

ايـن از جهـت صـدور روايات اسـت.
همچنيـن احاديـث، از جهت اهتمـام محدّثـان و معامله آنها 
بـا حديـث در دوره‌اي نسـبت بـه دوره‌اي ديگـر، متفاوتند؛ ما 
اهتمـام محدّثـان بـه حديـث و علـوم آن را بـه يـک شـکل 
واحـد در قـرون مختلـف نميي‌ابيـم؛ پـس همّت کـردن آنها 
بـه آزمايـش احاديـث و غربال کردن آنهـا را در قـرون دوم و 
سـوم، و بلکـه چهـارم، در دو مدرسـه قم و بغـداد مي‌بينيم در 
حالي‌کـه در دوره معيّنـي به بلاغت و در دوره ديگر به فضائل 
روي مي‌آوردنـد و همين‌طـور.. . بنابرايـن، روشـن کردن اين 

جهـات و بررسـي ايـن خصوصيّات، اقتضـاي ايـن را دارد که 
نقشـي را در معاملـه ما بـا احاديث و اعتماد بـه آن، بازي کند. 
همچنـان کـه مي‌توانـد بر فهم مـا از حديـث، تأثير بگـذارد. 
همان‌طـور که مطالعه در گردآوري حديـث و آنچه که از امور 
و موانع سـخت سياسـي و غيـر آن، در بر مي‌گيرد، نقشـي را 
در چگونگـي معاملـه بـا حديث، ايفـا مي‌کنـد. بنابراين، همه 
اينهـا در ضمـن تاريـخ حديـث، تدريـس مي‌شـود و }درباره 

آن{ بحث مي‌شـود.
از چيز‌هايـي کـه در ايـن عرصـه، بـه رشـته تحريـر درآمـده 
اسـت: کتـاب: »تاريخ حديث شـيعه« نگاشـته: سـيّد محمّد 
کاظـم طباطبايـي و »تاريـخ حديـث شـيعه تا قـرن پنجم« 
نوشـته: نهله غروي نائيني و »تاريخ عمومي حديث« نوشـته: 

دکتـر مجيد عارف اسـت.
9( دراية الحديث: شـکّ و ترديدي نيسـت کـه احاديث 
از نظـر متنـي و سـندي در يـک جايـگاه نيسـتند؛ بعضـي 
از آنهـا بـا سـندي روايـت شـده‌اند کـه همـه راويـان آن ثقه 
هسـتند و برخـي ديگر بـا سـندي روايت شـده‌اند که بعضي 
از راويـان آن، ثقـه نيسـتند؛ همچنـان کـه اسـانيد بعضـي از 
روايـات، متّصـل به امـام معصوم هسـتند و بعضي ديگر، 
اين‌گونـه نيسـتند؛ يا اينکه گاهـي همه راويان سـند از اماميه 
هسـتند و گاهي بعضي از آنها از اهل سـنّت هسـتند؛ بعضي 
از احاديث، کامل و برخي ديگر، تقطيع شـده هسـتند؛ بعضي 
از آنهـا دقيـق و برخي ديگر، تصحيف شـده يا تحريف شـده 
هسـتند و همين‌طـور.. . بـراي بيـان هـر کـدام از اقسـام ياد 
شـده، اصطالح خاصّي وجـود دارد. اين از جهت سـند و متن 
حديث اسـت. در اينجا اصطلاحات ديگري اسـت که جهات 
ديگـري از حديـث را در بـر مي‌گيـرد؛ ماننـد: مصـادري کـه 
حديـث را روايـت کرده‌اند و راه‌هاي تحمّـل حديث؛ بنابراين، 
}ايـن دانـش{ بـراي هـر خصوصيّـت حديـث، اصطالح 
خاصّـي را وضـع مي‌کنـد تـا از آن خصوصيّت، پرده بـردارد و 
بـراي محقّق، وضعيّت روايت از جهات مختلف روشـن شـود 
و موضعش را نيز در معامله و داد و سـتد با حديث، مشـخّص 
کنـد. بـه هميـن جهـت، شـيخ بهايـي در وجيـزه خـود، اين 
}علـم{ را در کلام خـودش، }اين‌گونـه{ تعريـف مي‌کنـد: 
»علمي اسـت که در آن از سـند، متن، کيفيّت تحمّل حديث 

و آداب نقـل آن، بحـث مي‌شـود.« 16
از چيزهايـي کـه شـيعه کـه در ايـن حـوزه، نگاشـته اسـت 
}مي‌تـوان بـه{: »البدايـة فـي علم الدراية« نوشـته: شـهيد 
ثانـي زيـن الدين عاملـي )م 965(، »الوجيزة« نوشـته: شـيخ 
بهايي )م 1031( و »مقباس الهداية« نوشته: عبد الله مامقاني 
)م 1351( }اشـاره کـرد.{ همچنـان که بعضـي از معاصرين 
نيـز در ايـن زمينه، کتاب‌هايـي را بـه نـگارش در آورده‌اند، از 
جملـه: »أصول الحديـث و أحكامه في علم الدراية« نوشـته: 
آية الله جعفر سـبحاني، »دراية الحديث« نوشـته: كاظم مدير 
شـانه‌چي و »دراية الحديث، بازپژوهي مصطلحات حديثي در 

نگاه فريقين« نوشـته: دکتر شـادي نفيسـي. 
امّـا بسـياري از تأليفـات در ايـن زمينه، متعلقّ به اهل سـنّت 
اسـت که شـايد قديمي‌ترينشـان، کتابي اسـت که قاضي ابو 
محمّد رامهرمـزي‌ )م 360( با عنـوان‌ »المحدث‌ الفاصل‌ بين‌ 
الـراوي‌ و الواعـي« بـه نـگارش درآورده اسـت، همچنـان که 
حاکم نيشـابوري، محمّـد ابن عبدالله )م 403 يـا 405( کتاب: 
»معرفـة علوم الحديـث« يا »اصول علم الحديث« را نوشـته 

اسـت و غير اينها.. .

نکتـه قابـل توجّه اين اسـت که همـه آنچه که قبـل از قرن 
دهـم، در ايـن عرصـه، نوشـته شـده اسـت، از تأليفـات اهل 

سـنّت است.
ايـن مهمترين‌هـاي علـوم حديـث بـود. اکنـون، نگاهـي به 
 هندسـه ايـن علـوم و اقسـام ارتبـاط بيـن آنهـا، مي‌اندازيـم. 

توجّه:
قبــل از اينکــه بــه }ترســيم{ هندســه معيّنــي، بــراي علوم 
حديــث، بپردازيــم، ناچاريــم بعضــي از اموري که در هندســه 
يــاد شــده، ســزاوار اســت بــه آنهــا توجّــه شــود را توضيــح 

دهيــم، پــس مي‌گوييــم:
1. بـه مبانـي محدّثـان مـا در تعامل با حديـث، در زمينه‌هاي 
گوناگـون، توجّـه شـود. زيرا بي‌شـک، اختالف مباني، نقش 

مؤثرّي در هندسـه طرح شـده دارد.
2. مبنـا و مالک منتخب براي تقسـيم }علوم در هندسـه{ 
معلوم شـود تا مشـخّصات هندسـه روشـن شـود. به درستي 
که هندسـه مطرح شـده بنا ‌بـر مباني قدماي محدّثـان ما، در 
بعضي چيز‌ها، با هندسـه مطرح شـده بنا بر مبانـي متأخران، 

دارد.  اختلاف 
3. بـه تاريـخ علـم، توجّه شـود؛ چرا‌کـه ريشـه‌هاي تاريخي 
علـوم اساسـي و محـوري –بـه خالف علوم غير اساسـي- 
تـا زمان‌هـاي دور، کشـيده مي‌شـود. بنـا بـر نکته ياد شـده، 

مي‌تـوان علـوم اساسـي را از غيـر آن، مشـخٌص کرد. 

هندسه علوم حديث:
مي‌تـوان تعـدادي از محور‌هـاي تقسـيم علـوم حديـث را 
ارائـه کـرد، امّـا در ديـد ما، مناسـب‌تر اين اسـت کـه مطابق 
محور‌هـاي معاملـه محقّق با حديث، }علوم{ را تقسـيم کرد 
که تعامل او با حديث، در سـه مرحله اسـت و آنها عبارتند از:

الف. صدور و حجّيّت حديث
ب. فهم حديث

ج. عمل به حديث
بنابرايـن سـزاوار اسـت که جايگاه علـوم اصلي حديـث را در 
ضمـن اين چارچوب کلـّي، فرا بگيري و مباحث و علوم ديگر 
و چيـزي کـه در بيشـتر از يـک جهـت }بـه علـوم حديث{ 
وابسـته اسـت }را بيامـوزي.{ بـه هميـن خاطـر، مناسـب 
مي‌بينيم که هندسـه علوم حديث را به چهار قسـم، تقسـيم 

مي‌کنيـم همچنـان کـه مي‌آيد:
1.حجيت حديث: عناوين بعدي در ذيل آن است:

الف. علم رجال
ب. فهرست‌ها
ج. وضع و نقد
د. منبع‌شناسى

2.فهم حديث: عناوين بعدي در ذيل آن است:
الف. فقه الحديث

ب. مشكل الحديث 
ج. غريب الحديث

د. اسباب ورود حديث
3.عمل به حديث: و عنوان بعدي در ذيل آن است:

الف. اختلاف الحديث
4.علوم مرتبط: و عناوين بعدي در ذيل آن است:

الف. تاريخ حديث
ب. دراية الحديث

43



علم رجال
علم فهرست‌ها

توصیف و بررسی )کتب حدیث(
نقد و وضع

صدور و حجیت حدیث

مشکل الحدیث
غریب الحدیث

فهم حدیث )فقه ‌الحدیث(اسباب ورود حدیث

اختلاف الحدیث
عمل به حدیث

درایة  الحدیث

تاریخ  الحدیث

تصحیح  الحدیث

ج. تصحيح الحديث
بـه کمـک ايـن هندسـه، به ايـن دليل کـه هر کـدام از علـوم، در جاي مناسـبش قـرار مي 
گيـرد، جايـگاه هـر کدام از آنها روشـن مي‌شـود، علاوه بر اينکه اين هندسـه، با سـبک‌هاي 
حديثـي محدّثـان قديمـي و جديـد مـا هماهنگـي دارد؛ پس بـراي محقّق، فهـم و تدريس 
حجّيّـت حديـث، بنـا بـر هر کـدام از مباني در ضمن علوم مطرح شـده در اين قسـم، ممکن 
اسـت و کسـي کـه بـه دنبـال فهـم حديـث اسـت، مي‌توانـد از راه علـوم يـاد شـده در اين 
چارچـوب، بـه آن برسـد. بعـد از درس صـدور حديـث و فهـم آن، نوبـت به مرحلـه عمل به 
حديـث مي‌رسـد و در ايـن مرحله، گاهـي بين بعضـي از احاديث، اختلافاتي ظاهر مي‌شـود؛ 
مثـل اينکـه يکـي از دو حديـث به چيزي امر کنـد و ديگري از آن نهي کنـد يا اينکه يکي از 
دو حديـث، چيـزي را سـتايش کنـد و ديگـري آن را مذمت کند. پس هر کـدام از دو حديث، 
اگـر بـه تنهايـي لحاظ شـود، }مـراد از آن{ فهميده مي‌شـود، اما اگـر در مرحلـه عمل،}در 
مقابـل حديـث{ ديگـري صف‌آرايي کند، با مشـکل }اختالف احاديث{ برخـورد مي‌کنيم. 
از آنجـا کـه احاديث، خاسـتگاه‌هاي متعـدّدي دارند، بازگشـت برخي از آنها بـه مرحله صدور 
و حجيّـت اسـت مثـل جايـي که حديثـي، موضوع باشـد و برخي ديگـر به دقّت نکـردن در 
متـن حديـث بـر مي‌گـردد ماننـد جايـي که حديثـي، تصحيف شـده باشـد و بعضـي از آنها 
بـه جهـت صـدور برگشـت مي‌کنـد، همچنـان کـه يکـي از دو حديـث از روي تقيـه، صادر 
شـده باشـد و بعضـي ديگـر به عوامـل ديگري بـر مي‌گردنـد. بنابرايـن، قـرار دادن اختلاف 
الحديـث در ضمـن فقـه الحديث -همچنان که در بعضي از هندسـه‌هاي مطرح شـده، آمده 
اسـت- }صحيح نيسـت و{ در جاي مناسـبش نيسـت؛ به دليل اينکه اختلاف الحديث در 

تعريـف فقه الحديـث نمي‌گنجد.
بلـه، مجموعـه‌اي از علـوم باقي مي‌ماننـد که نمي‌توانند زيـر مجموعه عناوين بيان شـده قرار 
بگيرنـد و آنهـا فقـط }علومي هسـتند که{ در بيـش از يک جهت، به علوم حديث وابسـتگي 

دارنـد که ما آنهـا را زيرمجموعه عنـوان »علوم مرتبط« قـرار داديم.
همچنين مي‌شود، علوم اصلي را در ضمن شکلي که مي‌آيد، نمايش داد:

همچنان که مي‌توان، علوم مرتبط را به اين صورت، ارائه کرد:

اين، مهمترين‌هاي علوم حديث بود و مي‌شود علوم ديگري را به اين چهار حوزه، اضافه کرد.

نتيجه : 
آنچـه کـه در جريان بحث ارائه شـده، به آن مي‌رسـيم، ضـرورت بيان کردن هندسـه‌اي براي 
علـوم حديـث اسـت که جايـگاه و رابطه هر علم از علوم حديث، نسـبت به علم ديگـر را براي 
مـا روشـن سـازد و از طـرف ديگر، علوم اصلـي را از فرعي، جداسـازي کند در عيـن اينکه اين 
هندسـه، با مباني محدّثان ما و نظرات آنها درباره حديث، مطابقت کند. ما هندسـه مناسـب‌تر 
را بيـان کرديـم بـه اميـد اينکه به هدف اصابت کرده باشـد و خالي از هر گونه نقصي باشـد ﴿وَ 

ـوءِ إلِا مـا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفُـورٌ رَحيمٌ﴾17. ارَةٌ باِلسُّ مـا أبُرَِّئُ نفَْسـي‏ إنَِّ النَّفْسَ لََمَّ
والحمد لله رب العالمين

مصادر مقاله
1. قرآن كريم

 2. التقريب و التيسير )ضمن تدريب الراوي(
 3. الرواشح

4.مقباس الهداية 
5. موسوعة علوم الحديث الشريف 

 6. دانش حديث
7. روش فهم حديث

8. علوم الحديث أصيلها ومعاصرها
9. فرهنگ معارف اسلامي

 10. مجله حديث حوزه
11. مجله علوم حديث 

12. مجموعه دروس دانشگاه الکترونيک / مدرسه عالي علوم الحديث ـ مشكل الحديث 
13. نصيحة أهل الحديث 

14. الوجيزة 
15. وضع و نقد حديث

پي‌نوشت‌ها:
1 بنگريد به: مجله حديث حوزه / شماره 1 .

2 بنگريد به: مجله علوم حديث / شماره 58 .
3 بنگريد به: مجله حديث حوزه / شماره 3 .

4 بنگريد به: كتاب »روش فهم حديث« 
5 حاکـم نيشـابوري روايـت کرده اسـت: »از ابا طيّب کرابيسـي شـنيدم که مي‌گفـت: از ابراهيـم ابن محمد ابن 
يزيـد مـروزي شـنيدم کـه مي‌گفـت: از علي ابن خشـرم شـنيدم کـه مي‌گفـت: »در مجلس سـفيان بن عيينه 
بوديـم کـه گفـت: اي اصحاب حديث! فقـه الحديث را فرا گيريد تا اصحاب رأي، شـما را مغلوب نکنند. ابوحنيفه 
مطلبـي نمي‌گفـت مگـر اينکه مـا در آن موضـوع، يک حديث يـا دو حديث، روايـت مي‌کرديـم.« )معرفة علوم 

الحديث : 66(
خطيـب بغـدادي نيز روايت کرده اسـت: حسـن ابن محمّد ابن حسـن خلال مـرا خبر داد: محمّد ابن حسـن ابن 
خـزّاز مـا را حديـث کـرد: ابوبکـر ابن داود مـا را حديث کرد: علي ابن خشـرم مـا را حديث کرد و گفـت: از وکيع 
شـنيدم کـه بيـش از يـک بار مي‌گفـت: اي جوانان! فقـه الحديـث را بياموزيد؛ زيرا شـما اگر فقه الحديـث را فرا 

بگيريد، اهل رأي، شـما را شکسـت نخواهند داد. )نصيحة أهل الحديث : ص 41 ح 19( 
6 به‌عنـوان مثـال، بـه عناوين پيـش رو در کتاب »معجـم رجال الحديث« مراجعـه کنيد: »ابن أبـي عمير«: )ج 
22 ص 101 ترجمـه 14997( »محمـد بـن أبـي عميـر«: )ج14 ص 279 ترجمـه 10018( و »محمـد بـن زياد 

الأزدي«: )ج 16 ص 92 ترجمـه 10766(
.7 کتب بسياري در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است، مانند کتاب: »المشترکات« نوشته: »کاظمي«.

8  بنگريد به: وضع و نقد حديث: ص 174.
9 الرواشح : ص 165 

10 التقريب و التيسير )ضمن تدريب الراوي( : ج 2 ص 175 
11 مقباس الهداية‌: ج 1 ص 316 ، و نگاه کنيد به‌: »فرهنگ معارف اسلامي« : ج 3 ص 1799 / ماده »مشكل 

_ اصطلاح اهل حديث _« .
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13 رجوع کنيد به: علوم الحديث أصيلها و معاصرها:  ص 268.
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15 ابن قتيبه کتاب ديگري را با عنوان »غريب الحديث« نيز به نگارش درآورده است. 
16 الوجيزة: ص 94.

17 يوسف‌: 53 



نقش بايسته‌ حديث در فقه
حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد حسن حکيم*

اشاره
مرحـوم »محمـد جـواد مغنيه« در »فقـه الإمام الصـادق« يک ايـده‌اي را مطـرح کرده‌اند که البته اولا و اساسـا مربـوط به فقه 
و در حـوزه کار فقيـه اسـت، امـا از آنجـا کـه در تدويـن مدونات حديـث فقهي مي‌توانـد نقش جدي ايفـا کند و در سـامان‌دهي 
نقشـه جامـع تعامـل فقيه با حديث فقهي زيرسـاخت محسـوب گـردد، در اين بحث هم خوب اسـت مطرح شـود. ايشـان در آن 
کتـاب مي‌گويـد: ما امـروز نيازمند به مطالعـه مجدد نص و تحليـل دوبـاره‌ آن از زاويه‌ نگاه اجتماعي هسـتيم، چرا‌که تـا به امروز 
نـگاه مـا بـه نص يک نـگاه فردي بـوده و ايـن در نوع اسـتنباط ما نقش جـدي دارد. حـال اگـر در پيش‌فرض‌هاي بحـث فقهي و 
در تدويـن مدونـات حديـث فقهي، ايـن نکته مـورد تحليل و دقت علمي واقع شـود، شـاهد توليـد منابع حديـث فقهي مبتني 

بـر سـاختاري با تفکـر اجتماعـي خواهيم بود که مسـير فقيـه را براي رسـيدن به اين مهـم کوتاه و دقيـق مي‌کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت الاسالم و المسـلمين سـيد محمد حسـن حکيم از دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم و از اسـاتید سـطح 2 و 3 و محقق و پژوهشـگر علوم حوزوي اسـت. از جمله آثار ايشـان 
مي‌توان به، گونه‌شناسـي بحث فقهي، مفهوم‌شناسـي و نسبت‌سـنجي دو اصطلاح حديث و سـنت، روش‌شناسـي اسـتنباط در تاريخ انديشـه فقه اماميه و واکاوي متون مشترک حديثي 

در منابع فريقين و... اشـاره کرد.
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در بـاب ارتبـاط ميان حديث و فقه و نقش بايسـته‌اي که حديث بايـد در کنار فقه 
داشـته باشـد چند مطلب را عرض مي‌کنم. 

مطلب اول: دقت در مفاهيم براي روشن شدن موضوع بحث 
در مقـام بحـث از حديـث و تبييـن جايگاه و کارکـرد آن در دانش فقه بايد ابتدا ابعـاد موضوع را 
خـوب دقـت کنيـم. هـم حديـث را بايد خوب شـناخت و هم فقه را، تـا بتوان تناسـب آن دو را 
بـه شايسـتگي درک نمود. سـخن از حديث يعني سـخن از گزارش سـنت، کـه دومين مصدر 
تشـريع الهـي در کنـار قـرآن کريم اسـت. ماهيت فقـه هم که همان اسـتنباط حکم شـرعي 
از ادلـه تفصيلـي يـا به عبارت ديگر اسـتنباط حکم شـرعي از مصادر تشـريع اسـت. اگر چنين 
باشـد، يعنـي حديـث به‌عنـوان يکـي از طـرق وصـول به سـنت يـا به تعبيـر دقيق‌تـر، عمده 
طريق وصول به سـنت مطرح باشـد. در حقيقت حديث، يکي از زيرسـاخت‌هاي اساسـي بحث 
فقيه مي‌شـود؛ چرا‌که فقيه براي اسـتنباط از سـنت ناچار اسـت که از طريق حديث اتصال به 
سـنت را برقـرار نمايـد. ايـن نکتـه اول از امور روشـن و از معلومات اولي اسـت کـه در باب آن، 
کسـي اختالف نـدارد. اما هميـن معلوم اولـي باب بحث را مي‌گشـايد. مبتني بـر اين مطلب، 
ضـروت بسـياري از مباحث مطرح مي‌شـود مثـل تبيين دقيق مفهوم و اقسـام حديث و تعيين 
مناسـبات آن بـا سـنت، همچنين کارکرد حديث در دسـتيابي به سـنت به اين معنـا که ميزان 
افـاده‌اي که حديث نسـبت به سـنت مي‌تواند داشـته باشـد چگونه اسـت و همين‌طـور، اينکه 
حديـث در رسـاندن مـا به سـنت چه ميـزان اعتبـار دارد. بحـث ديگري که خيلي مهم اسـت 
مسـئله »طبقـات حديـث«، بـا رويکرد فايده‌ فقهي مسـتفاد از آنها اسـت. که در واقـع تابعي از 
بحـث مراتـب ادلـه خواهـد بـود. يعني بايـد يک طبقه‌بنـدي جامع نسـبت به مراتـب حديث 
داشـته باشـيم که در ضمن آن، اسـتفاده فقهي از حديث، اسـتفاده‌اي نظام‌مند و قاعده‌دار بشود 

و بسـياري مباحـث ايـن چنين که بـا اين مقدمه جـاي طرح آن باز مي‌شـود. 

مطلــب دوم: فراوانــي و گســتردگي مباحــث پيرامونــي حديــث  نســبت به 
ــت.  ــاز فقيه اس ني

پيرامـون حديـث مباحـث فراوانـي طـرح مي‌شـود کـه تسـلط و احاطـه بـر آنهـا بـراي فقيه 
موضوعيـت جـدي دارد. 

برخـي از ايـن امـور در حکـم پيش‌فرض و مبادي بحـث براي فقيه‌انـد. از جمله اينکه ماهيتي 
بـه نـام حديـث بـه اسـتثناي مـواردي ماننـد متواتـرات و ... بـراي فقيه علـم به سـنت ايجاد 
نمي‌کنـد، بلکـه از امـور ظنيـه محسـوب مي‌گردد. لـذا اعتبار‌سـنجي اين امور ظنـي و تحليل 
قرایـن و مسـائل مرتبـط با اصـل حجيت آن، کـه به چگونگي اطمينـان فقيه و توليـد علم از 
خبـر مي‌پـردازد، همگـي داخـل در پيش‌فرض‌هـاي مـورد نيـاز فقيـه مي‌گـردد. اينکه عرض 
شـد پيش‌فـرض، بـراي آن اسـت که اعتبار‌سـنجي يـا حجيت حديـث از موضوعـات اصولي 
اسـت و بـراي فقيـه و بحث فقهـي از امـور مقدمي يا همـان پيش‌فرض محسـوب مي‌گردد.

برخي از اين مباحث ناظر به ابعاد حقيقتي به نام حديث‌اند. حديث متشـکل از دو بعد »سـند« 
و »متن« اسـت که مباحث فراوان پيرامون آن شـکل مي‌گيرد. 

در حـوزه بحـث »سـند« مباحث تفصيلـي رجال، تحليل موضوعـات رجالي، طبقـات و جرح و 
تعديل‌هـاي سـندي و‌... داخـل مي‌شـود کـه همگي تاثير مسـتقيم بـر اعتبار حديث داشـته و 
کمـک بـه اطمينـان فقيه مي‌کننـد. البته مباحث مرتبـط با بخش سـند در احاديـث گاه فراتر 
از اعتبار‌‌سـنجي و توليـد اطمينـان بـراي فقيه، قراین محتوايـي و دلالي را نيـز جهت مي‌دهد. 

از جهـت »متـن« نيـز که ديگر بعد يا بخش حديث اسـت و بلکه مهم‌تريـن بخش و موضوع 
اساسـي حديـث اسـت نيـز مباحث متعددي چـون ضبط نص، بررسـي نقل به معنـا، تحليل و 

نقـد احتمـالات تصحيف؛ مداليل نـص و تحليل معني و ... در آن داخل مي‌شـود. 
بخـش سـوم از ايـن مباحـث نيـز ابعاد خارجـي و پيرامونـي تاثير‌گذار بـر حديث اسـت که نزد 
فقيـه بـا عنوان »قراین حافه نص« ياد مي‌شـود. ايـن »قراین حافه« شـامل مجموعه فراواني 
از مباحـث ماننـد: فضاي صدور، مناسـبات تاريخـي، روابط بين نصوص، روابـط ميان حديث و 

ادله‌ي ديگـر و ... مي‌گردد. 

مطلــب ســوم: ضــرورت تدويــن نقشــه جامــع علمــي بــراي تعامــل فقيه 
بــا حديث 

آنچـه در دو مطلـب قبـل بيان شـد فقط اشـاره بـه رئوس مباحث اسـت اما بعيد نيسـت بتوان 
تمـام مباحـث مـورد نياز فقيه نسـبت بـه حديث را در اين سـه بخش دسـته‌بندي کـرد. اما به 
هـر حال گسـتردگي و دقـت مباحث و ابعاد مختلـف تحليلي مربوط به حديث نشـان مي‌دهد 
کـه فقيـه بـراي وصول به سـنت و اطمينان نسـبت به آنچـه در بحث حديثي به دسـت آمده، 

نيازمند يـک فرايند علمي و تحليلي جامع اسـت. 
نبـود نـگاه جامع و علمي نسـبت به حديـث به‌عنوان يکي از پايه‌هاي اساسـي بحـث فقيه؛ از 
يـک سـو کار فقيـه را پيچيـده و طاقت‌فرسـا نموده و از سـوي ديگـر منجر به آفـات جدي در 
بحـث فقهي مي‌شـود و از سـوي سـوم اشکال‌تراشـي‌هاي معانـدان در حديث فقهـي را دامن 

مي‌زند. 
امـروز شـبهات مستشـرقان و نحله‌هاي منکرين سـنت و قرآن‌گرايـي در جوامع اسالمي، به 
طـور جـدي سـنت و حديث را مورد تهديد قرار داده‌اند و پاسـخ‌گويي به آن و دفع شـبهات آنها 
چـه در بعـد نظـري و چـه در مصاديـق عملي ضـرورت تدوين يک نقشـه‌‌ علمي جامـع براي 

تعامـل فقيه با حديـث را به خوبي نمايـان مي‌کند. 
البتـه کارهاي بسـيار خوب و مهمي توسـط بزرگاني چون حضرت آيـت الله بروجرد‌ي اعلـي الله مقامه 
الشـريف و برخـي از اعاظـم معاصرين صورت گرفته که بارقه اميد و سرمنشـأ تحول و تلاش جدي 

بـراي وصـول بـه يک نگاه جامع و تحليلي در حوزه حديث فقهي محسـوب مي‌گـردد. اما اينکه 
ماحصل اين تلاش‌ها و اشـارات بزرگان، يک‌جا تدوين شـود و در اختيار طلاب و فضلاء باشـد، 
متأسـفانه تـا بـه امـروز من از آن اطلاعي نيافته‌ام و هر کس بسـته به ذائقه و مشـرب خود و نوع 
اسـاتيد خـود به صـورت پراکنده گوشـه‌هايي از مباحث را دريافت مي‌کند. البته طبيعي اسـت که 
در ايـن پراکندگـي گاه برخـي از امـور مهم هم مورد تغافل واقع مي‌شـود. لذا تدوين نقشـه جامع 

حديـث فقهـي، مبتني بر نياز علمي و پژوهشـي فقيه امر مهم و ضـروري مي‌نمايد. 

مطلب چهارم: مؤلفه‌هاي اساسي نقشه جامع تعامل فقيه با حديث 
بـراي تدويـن نقشـه جامع تعامـل فقيه با حديـث فقهي بايـد ابتداءاً حديـث فقهـي را در ابعاد 
حقيقـي آن ديـد. مقصـود از ابعـاد حقيقي مجموعه ذخائر حديثي مسـلمين اسـت کـه از مهام 
مـورد تأکيـد حضـرت آيت الله بروجـردي اعلـي الله مقامه الشـريف بود. اقل ثمـرات اين چنين نگاهي را 

اگـر بخواهيـم اشـاره‌اي گذرا داشـته باشـيم مي‌توانيم اين‌گونه فهرسـت کنيم: 
1.کشف مشترکات نصوص و تبيين دقيق نقاط افتراق 

 2.کشف فضاي صدور نص و جوانب پنهان حديث و بيانات معصومین

  

امروز شــبهات مستشرقان و نحله‌هاي منکرين سنت و قرآن‌گرايي در جوامع اســامي، به طور جدي سنت و حديث را مورد تهديد قرار 
داده‌اند و پاسخ‌گويي به آن و دفع شبهات آنها چه در بعد نظري و چه در مصاديق عملي ضرورت تدوين يک نقشه‌‌ علمي جامع براي تعامل 

فقيه با حديث را به خوبي نمايان مي‌کند. 
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ــق  ــط دقي ــل و ضب ــراي تحلي ــي ب ــن خارج ــن قرای 3.يافت
ــي  ــون حديث مت

4. تسهيل در امکان حمل به تقيه و تحليل علمي آن 
5. دفع شبهات مستشرقان به واسطه‌ نقاط اشتراک 

6. دفع بسـياري از شـبهات واهي که ميان مذاهب اسالمي 
بي‌جهـت جريـان يافتـه اسـت به‌ويـژه برخي شـبهات عليه 

شيعه 
7. همچنيــن امــکان مطالعــه تطبيقــي و مقايســه‌اي 

ــن  ــون فريقي مت
توضيـح هـر يـک از ايـن امـور فرصـت کامـل و مجزايـي 
مي‌طلبـد. البته دسـتي‌ابي بـه حديث فقهـي در ابعاد حقيقي 
آن نيازمنـد برنامه‌ريـزي علمـي و تثبيت مبانـي و ضرورياتي 
اسـت کـه اصول حاکـم بر آن، پيـش از ورود بـه اين مباحث 

بايـد مـورد بحث و تحليـل علمي قـرار گيرد. 
ديگـر نکتـه‌اي که بـراي تدوين نقشـه‌ جامع تعامـل فقيه با 
حديـث فقهـي ضـرورت دارد آن اسـت کـه در کنـار مباحث 
سـندي و رجالـي کـه پيرامون حديـث جريان عمومـي دارد، 
تحليـل متن در هـر دو بعد اثر‌گذاري بر اعتبار‌سـنجي حديث 
و همچنيـن در بعد کشـف و تحليـل مداليل نيز، مـورد توجه 
قـرار گيـرد. از سـوي ديگـر در تحليـل مداليل نيز، افـزون بر 
مداليـل الفـاظ بايـد مباحـث مرتبـط بـا تحليل معنـي نيز به 
صـورت ضابطه‌منـد و علمـي مورد بحـث و دقت قـرار گيرد. 
يـک بعـد علمي که شـايد تحليل علمي و تبييـن ضوابط آن 
تـا دوران معاصـر کمتر مورد دقت قرار گرفته و در اين نقشـه 
جامع تأثير بسـزايي مي‌تواند داشـته باشـد و بلکه تغافل از آن 
آفـات علمي دارد؛ لـزوم التفات به منابع حديث فقهي و اعتبار 
آنهـا و تأثيـر اعتبار مصادر بر ظن و اطمينان فقيه اسـت. البته 
از برخـي عبـارات قدمـاء اصحـاب به‌ خوبي نمايان اسـت که 
ميـان مصـادر حديث فقهـي و منابع حديث عـام تمايز جدي 
قائـل بوده‌انـد. ايـن توجه و التفـات آن قدر مـورد اهتمام بوده 
کـه عـدم ورود يـک نـص در منبـع معتبـر فقهي بـه معناي 
عـدم اعتبـار و صلاحيت آن براي بحث فقهي تلقي مي‌شـده 
اسـت که مصاديـق آن در بحث‌هاي فقهي فراوان اسـت. لذا 
تحليـل منابـع حديث فقهي و کشـف ملاک‌هـاي تمايز آنها 
از مصـادر عـام و در نظـر داشـتن تأثيـر منبع، به‌عنـوان يکي 
از قرایـن اطمينـان‌آور بـراي فقيه نيز از امور مهمي اسـت که 
بايـد مـورد تحليل علمي قـرار گيرد تـا ميزان تأثير‌گـذاري و 

امـکان بهره‌بـرداري فقيه از آن روشـن گردد. 
امـر مهـم ديگـري که بايـد در نقشـه جامـع تعامـل فقيه با 
حديـث فقهـي مـورد توجه قرار گيـرد روابـط داخلي نصوص 
اسـت. تا يـک دوره‌اي، اجتهاد فقيه مبتني بر ميـزان حفظ او 
نسـبت به احاديث سـنجيده مي‌شـد، شـايد وجه آن اين بود 
که هر‌چه فقيه احاديث بيشـتري را حفظ باشـد، دسترسـي او 
به قراین منفصله‌ نص بيشـتر و آسـان‌‌تر مي‌شـد. در بسياري 
از مباحث فقهي مشـکلاتي در تحليل نص و اسـتنباط از آن 
وجـود دارد کـه گاه بـا متـون متناظر بـه آن و بررسـي روابط 
داخلـي نصـوص حـل مي‌گـردد و نيـاز فقيـه را بـه مصـادر 

خارجـي مرتفـع مي‌کند. 
ايـن روابـط داخلـي نصـوص، گاه تابع وحـدت در موضوعات 
فقهـي اتفـاق مي‌افتـد که بـه وفور مـورد التفات و اسـتعمال 
فقهـاء بـوده و منابـع فقهـي سرشـار از آن اسـت و گاه در 
موضوعـات ديگـر و يا حتـي در احاديث غير فقهـي قرينه‌اي 
موجـود اسـت کـه مي‌توانـد تحليـل فقيـه را براي اسـتنباط 
تصحيح کند يا تکامل بخشـد. با توجه به اهميت دسترسـي 
فقيـه بـه مجموعـه‌ قراین منفصلـه و تأثير جدي ايـن قراین 
بـر اسـتنباط فقيـه و فـروع تابـع آن، تبيين ضوابـط علمي و 
روشمند‌سـازي بهره‌گيـري فقيه از اين مهم نيـز از ديگر ابعاد 

نقشـه‌ جامع تعامـل فقيه با حديث اسـت. 
يـک بعد بسـيار مهم ديگر هـم مي‌تواند در ايـن حوزه مطرح 
شـود و آن هم نگاه اجتماعي به نص اسـت. مرحوم »محمد 
جـواد مغنيـه« در »فقـه الإمام الصـادق« يک ايـده‌اي را 
مطـرح کرده‌انـد کـه البتـه اولا و اساسـا مربوط به فقـه و در 
حوزه کار فقيه اسـت، اما از آنجا که در تدوين مدونات حديث 
فقهـي مي‌تواند نقش جدي ايفا کند و در سـامان‌دهي نقشـه 
جامـع تعامـل فقيـه بـا حديـث فقهي زيرسـاخت محسـوب 
گـردد، در ايـن بحـث هـم خوب اسـت مطرح شـود. ايشـان 
در آن کتـاب مي‌گويـد: مـا امـروز نيازمنـد به مطالعـه مجدد 
نـص و تحليـل دوبـاره‌ آن از زاويـه‌ نـگاه اجتماعي هسـتيم، 
چرا‌کـه تـا بـه امروز نـگاه ما بـه نص يک نـگاه فـردي بوده 
و ايـن در نـوع اسـتنباط مـا نقـش جـدي دارد. حـال اگـر در 
پيش‌فرض‌هـاي بحـث فقهـي و در تدويـن مدونـات حديث 
فقهـي، ايـن نکتـه مـورد تحليـل و دقت علمـي واقع شـود، 
شـاهد توليد منابع حديث فقهي مبتني بر سـاختاري با تفکر 
اجتماعي خواهيم بود که مسـير فقيه را براي رسـيدن به اين 

مهـم کوتاه و دقيـق مي‌کند.

اما مهم‌ترين نکته به‌عنوان حسن ختام بحث 
يـک بحـث بسـيار مهـم دگـر هم هسـت کـه مـن معتقدم 
بايـد بـه طـور جـدي مـورد مطالعـه و دقت قـرار گيـرد و آن 
فقه‌پژوهـي هـر يـک از حضـرات معصومیـن و نـگاه 
تحليلـي بـه سـير تشـريع اسـت. ايـن مهـم زوايـاي دقيـق 
مباحـث فقهي مطرح شـده توسـط معصومیـن و کارکرد 
بحـث فقهي، متناسـب بـا شـرايط زمانـي و مکانـي را براي 
فقيـه بـه ارمغان مـي‌آورد. افزون بر آن، تحليل جدي نسـبت 
بـه تاريخ تشـريع و بحـث و نقـد در حوزه‌هـاي جدي علمي 
مرتبـط بـا آن، همچنيـن اصول ثابت در عصر تشـريع، سـير 
تطـور ارائـه‌ احکام و... منجر مي‌شـود که بسـياري از مباحث 

دقيـق علمي پيرامـون آن سـامان ي‌ابد.
البتـه اين مسـأله، فراتـر از نتايج علمي و عملـي تأثير‌گذار بر 
اسـتنباط فقيـه، ابعاد مهـم ديگري هـم دارد که بـه برخي از 

آنها اشـاره مي‌شـود. 
امـروز مـا شـاهد هسـتيم کـه در ميـان مذاهـب اسالمي 
هـر نحلـه و طايفـه‌اي بـراي ائمـه‌ خود کـه بسـياري از آنها 
معاصـران حضـرات معصومیـن بوده‌انـد، پژوهش‌هـاي 

فقهـي فرد محـوري را در مدونات و مباحث تحليلي جدي، نه 
يـک بـار و از يک زاويـه بحث، بلکه از ابعـاد مختلف صورت 
داده‌انـد. در حالي‌کـه مـا در شـيعه نمونه‌هـاي آن را به ندرت 
مي‌يابيـم. ايـن هـم خـود يکـي از اسـباب غربـت حضـرات 
معصومیـن اسـت. گاه بـراي يـک صحابـي يـا تابعـي يا 
تابعـان ايشـان و يا حتي براي فقهاي مابعـد و متأخر، مدونات 
و مجاميـع و پايان‌نامه‌هـاي فقهـي در ابعاد مختلف نگاشـته 
شـده اسـت. توليد چنين رويکرد پژوهشـي و ارائه‌ آثاري اين 
چنيـن، که هـم مبنايي و علمي باشـد و هم فاخر و در شـأن 
معصـوم، از مهامي اسـت که ابعاد وجـودي معصوم را 

در مقابـل ديگـر ائمـه مذاهب نمايـان مي‌کند. 
اهميـت ايـن موضـوع از جهـت ديگـر ناظـر بـه خطـر جدي 
تحريف نسبت به حضرات معصومین اسـت. ارائه‌ چهره‌اي 
متناسـب بـا دريافت‌هاي مذهبي خـاص و مبتني بـر باورها و 
مصادر غير‌شـيعي، امري خطرناک و آفت‌‌زا براي جهان اسالم 
اسـت و دود آن به چشـم شـيعه خواهد رفت، کما اينکه جناب 
»ابـو زهـره« بـراي امـام صـادق مي‌نويسـد و نظـرات آن 
حضـرت را مبتني بر مصادر اهل سـنت و زيديه، که مخالف با 
مباني شـيعه و نقل‌هاي صحيح شـيعي اسـت، تقرير مي‌نمايد 
و شـيعه را بدين واسـطه تخطئه هم مي‌کند. همين‌طور آقاي 
»عبـد الالـه«، »فقـه الإمـام الباقـر« را مبتنـي بـر مصادر 
حديث سـني مي‌نويسـد. اسـف‌بار‌تر آنکه گاه شـنيده مي‌شود 
برخي اهل فضل در فضاي روشـنفکر مآبانه‌اي به نگارنده‌گان 
موسـوعات فقه صحابه و تابعان، پيشنهاد و درخواست نگارش 
در بـاب معصومـان را مي‌دهنـد و نادانسـته به ايـن آفت و 

بليه دامـن مي‌زنند. 
بـه هـر حـال به نظـر مي‌رسـد ايـن مهم، هـم بـراي بحث 
فقيـه ضـرورت دارد و هـم تکليـف شـيعه اسـت تـا تقريـر 
جامعـي نسـبت به هر يـک از حضـرات معصومان مبتني 
بـر روايـات صحيح بـراي جهان اسالم ارائه کنـد. اگرچه در 
برخـي مـوارد نمونه‌هاي خوبي ارائه شـده اما جاي کار بسـيار 

در ايـن حوزه وجـود دارد.

در پايـان تأکيـد مي‌کنـم کـه مقصـود از همه‌ ايـن تفاصيل 
آن اسـت کـه بگويم حديـث فقهي به‌عنوان يک زيرسـاخت 
محـوري بـراي فقيـه بـه شـدت نيازمنـد تدوين يک نقشـه‌ 
جامـع و يـک بحـث جـدي اسـت تـا بـه مسـتواي مطلوب 
بـراي بهره‌بـرداري فقيـه برسـد و تـا اين مهم به ثمر نرسـد، 
اشـکالات ناشـي از کارهـاي فـردي و تغافل‌هـاي ناشـي از 
صعوبـت و گسـتردگي کار فقيـه بـه پايـان نخواهد رسـيد و 
آفـات خارجـي و کيـد اعـداء و طعنه‌زني‌هاي آنها نسـبت به 
اعتبـار و کيفيـت اسـتدلال به حديـث فقهي پايـان نخواهد 
يافـت. البتـه آنچـه ارائـه شـد فقـط در حد اشـاره بـه برخي 
مباحـث ضـروري مفيد بـراي بحث اسـت و کار جـدي اهل 

خبـره و مطالعـات تفصيلـي دقيـق مي‌طلبد.



اجتهاد روايت‌محور و فقاهت‌مدار
 در گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمين علي نصيري گيلانی*

اشاره
.... بـه هـر حـال معتقـدم که بايـد روايات اهل بيت را سـطر به سـطر کار کنيم، نه به سـبک اخباري‌هـا که تفکـر و مباني اجتهاد 
و فقـه الحديـث را ممنـوع مي‌دانند، بلكـه روش اصوليـان را به کار ببريم بـا اين تفاوتك ه به جاي آنکه نخسـت ديـدگاه فقيهان 

مبنا باشـد، روايت مبنـاي کار قرار گيرد. 
همچنيـن همـه روايـات هر بـاب را بخوانيـم، نه تعـدادي از آنهـا را و دربـاره هر روايت بحـث کنيم. روايـت اهل بيت نور اسـت. 
مـن معتقـدم بـا اين روش بـه فقه اکبـر نزديک‌تر مي‌شـويم و حتي اسـتنباط فقهي ما عمـق، سـعه و واقع‌نمايي بيشـتري پيدا 
مي‌کنـد. روايـات اهـل بيـت ايجـاد نورانيت مي‌كنـد و بـرکات فراواني دارد. عـرض کردمك ـه در ايـن روش، روش‌هـاي رايج هم 
وجـود دارنـد. اميـدوارم کاري که شـروع کرده‌ايم به پايان برسـد. بر اسـاس حسـاب خودمـان، با ايـن روش که حـدود پنج روز 
در هفتـه مشـغول هسـتيم، در هـر بـاب بيش از پنـج يا شـش روايـت را نمي‌توانيم بخوانيم؛ با اين حسـاب بيسـت سـال وقت 

مي‌خواهـد. ايـن کار بـرکات فراوانـي دارد و نتايج بسـياري مي‌دهد.
.... الان سـال پنجم اسـت کـه تدريس خارج فقه بـر مبناي دو بخش کتاب وسـائل ادامه يافته اسـت. از کتاب الطهـاره بخش‌هاي 
آب‌هـا، آب مطلـق و مضـاف، ابـواب الاسـئار، نواقض وضو و ابـواب تخلي بحـث شـد و الان در اواخر بحث جنابت هسـتيم؛ کتاب 

الجهـاد بـه پايان رسـيده و بخـش قابل توجهـي از مباحث کتاب الامـر بالمعروف و النهي عن المنکر ارايه شـده اسـت. 
ايـن مقدمـه را عـرض کـردم که بگويـم ايده‌اي که مطـرح مي‌کنم، بر پيشـينه تحصيـل و تلمذ، مطالعات ده سـال پيـش بر روي 
وسـائل، پژوهـش سـه چهار سـال اخيـر و پنج سـال تدريـس خارج فقـه، مبتني اسـت. دسـت‌كم ي كدهه بـر روي ايـن ايده 

تفکر و تأمل شـده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت الاسالم و المسـلمين علـي نصيـري گيلانـي، محقق، مؤلـف و مدرس سـطوح عالي حوزه علميه اسـت. کتـب و مقالاتي چون، حديث‌شناسـي، آشـنايي بـا جوامع حديثي، 

روش‌شناسـي نقـد احاديـث، رابطه متقابل کتاب و سـنت و بررسـي مکتب تفسـيري صـدر المتالهين، از جمله آثار علمي ايشـان اسـت. 
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 معروف شـده اسـت که شـما روش اجتهاد خاصي 
را دنبـال مي‌کنيـد. لطفا در مـورد آن توضيح دهيد. 

اسـتاد: عنـوان بحثـي کـه تصميـم گرفتـه‌ام عـرض کنـم 
»روش‌شناسـي اجتهـاد روايت‌محـور و فقاهت‌مـدار« اسـت. 
ايـن عنـوان را بـراي حاصـل حـدود شـش سـال پژوهـش 
مسـتمر انتخـاب کـرده‌ام. بيـش از سـه دهـه اسـت کـه در 
حوزه، از مشـهد تـا قم، خدمت اسـاتيد بزرگواري رسـيده‌ام و 
روش‌هـاي مختلـف مباني و مباحث اجتهاد اين بزرگـواران را 
تجربـه کـرده‌ام. مايـل بودم سـرمايه‌اي را کـه در بخش‌هاي 
مختلـف مقدمـات و سـطوح، به‌ويـژه اصـول و فقـه و ديگر 
زمينه‌هـاي مطالعاتـي وجـود دارد، در بحـث فقـه، مجسـد 
و کاربـردي کنـم. مدتـي در فکـر بـودم كـه كـدام ي‌ـك از 
روش‌هـاي فعلـي را انتخـاب كنم کـه به نظرم رسـيد بحث 
خـارج فقـه مبتنـي بر خـود روايت اهل بيت مناسـب اسـت؛ 
مثلًا وسـائل الشـيعه کـه انصافاً موسـوعه جامعـي از روايات 
فقهـي اسـت. شـايد بيش از يک سـال مطالعـات اوليه انجام 
گرفـت. ايـن  كتـاب و روش مؤلف را ده سـال قبـل در کتاب 
درسـنامه حديث‌شناسـي و آشـنايي بـا جوامع حديثي شـيعه 
و اهـل سـنت معرفـي کرده بـودم. پـس از مطالعـات اوليه و 
مشـورت با دوسـتان به اين نتيجه رسـيدم كـه اگر بخواهيم 
بـر روي 35 هزار روايت کتاب وسـائل کار کنيم، زمان زيادي 
مي‌بـرد. از طرفـي هـم اگـر بخواهيم فقـط به عباديـات اين 
کتـاب بپردازيـم، بيـش از ده سـال وقـت لازم دارد و بخـش 
معامالت بمعنـي الاعم، مباحث سياسـي و اجتماعـي را که 
در روايـات آمـده اسـت نيـز از دسـت مي‌دهيـم؛ در نتيجه به 
نظـرم رسـيد دو بخش از وسـائل را مبناي کار قـرار بدهيم. از 
اول از کتـاب الطهـاره و از وسـط از کتـاب الجهـاد، جلـد 15، 

شـروع کنيم. 
الان سـال پنجـم اسـت کـه تدريـس خـارج فقه بـر مبناي 
دو بخـش کتـاب وسـائل ادامه يافته اسـت. از کتـاب الطهاره 
بخش‌هـاي آب‌هـا، آب مطلـق و مضـاف، ابـواب الاسـئار، 
نواقـض وضـو و ابواب تخلي بحث شـد و الان در اواخر بحث 
جنابت هسـتيم؛ کتاب الجهاد به پايان رسـيده و بخش قابل 
توجهـي از مباحث کتـاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر 

ارايه شـده است. 
ايـن مقدمـه را عـرض کردم کـه بگويـم ايده‌اي کـه مطرح 
مي‌کنم، بر پيشـينه تحصيل و تلمذ، مطالعات ده سـال پيش 
بـر روي وسـائل، پژوهـش سـه چهار سـال اخير و پنج سـال 
تدريـس خـارج فقـه، مبتنـي اسـت. دسـتك‌م يـك دهه بر 

روي ايـن ايـده تفکر و تأمل شـده اسـت.

روش‏هاي مختلف اجتهاد از آغاز تا کنون 
مطالعـات تاريخـي ادوار اجتهـاد نشـان مي‏دهـد کـه از آغاز 
سـده چهـارم، يعنـي از دوره مرحـوم کلينـي، به اين سـو، ما 

چهـار روش در اجتهـاد داشـته‌ايم:
1. اجتهـاد روايت‌محـور؛ بـر مبنـاي ايـن روش، فقيـه 

ديـدگاه خـود را مبتني بـر روايات ارايه مي‏کنـد و از اظهار‌نظر 
و کاربسـت روش رايـج اجتهـادي پرهيـز مي‏نمايـد. مبنـاي 
ايـن روش، روايـت اسـت. اجتهـاد روايت‌محـور کلا مبني بر 
روايات اسـت و اظهار‌نظر بسـيار كمي در آن شـكل مي‌گيرد. 
ايـن روش را امثـال مرحـوم کلينـي، مرحـوم علـي ابن‌بابويه 
قمـي پـدر شـيخ صـدوق، شـيخ صـدوق و فيـض دنبـال 
کرده‌انـد. بهتريـن شـاهد آن کتـاب »من لايحضـره الفقيه« 
شـيخ صدوق اسـت که در آن آراء و فتـاواي فقهي صدوق بر 

مبانـي روايات ارايه شـده اسـت. 
مقصـود از روش »اجتهـاد روايت‌محـور« آن اسـت کـه فقيه 
بـه جـاي ارايـه ديدگاه‌هاي فقهـي و نقض و ابـرام آنها، نصّ 
عبارت‌هـاي معصوم را نقـل کرده و آن را مبنـاي فتواي خود 

قـرار مي‌دهد.  
اين کار خود به سه صورت انجام گرفته است:

1. بسـان شـيخ حـر عاملي نـص روايـات معصوم ذکر شـده 
و بـا عنوان‌گـذاري بـاب، نـوع چيدمـان و اظهار‌نظرهـاي 
کوتـاه کـه در لابالي روايـات انجـام مي‌شـود، ديدگاه‌هاي 

پديد‌آورنـده بازتـاب داده مي‌شـود.
2. بسـان والـد شـيخ صدوق؛ علي بـن بابويه قمـي در کتاب 
الهدايـة نـص روايـات معصومان به صـورت تضميـن، مورد 
توجه قرار گرفته و بسـان رسـاله‌هاي توضيح المسـائل دوران 
مـا، فتـاوا و ديدگاه‌هـاي فقهـي در آن انعـکاس ميي‌ابـد. به 
عبـارت روشـن‏تر، در متن کتاب نـصّ روايات ذکر نشـده، اما 

عبارت‏هـاي مؤلـف سراسـر برگرفتـه از متن روايات اسـت.1
3. بسـان شـيخ صـدوق گاه عيـن روايـات و گاه متـن فتوا و 

ديدگاه‏هـاي فقهـي ذکر شـده اسـت.
از جملـه ويژگي‌هـاي ايـن روش مي‌تـوان بـه مـوارد ذيـل 
اشـاره کـرد: 1. ذکـر نصـوص روايي به‌عنـوان فتـوا؛ 2. عدم 
ارايـه مباحـث فقـه الحديثـي؛ 3. فقـدان اجتهـادات فقهـي؛  

4.عـدم اهتمـام بـه آراء فقهـي فقهاء.
2. اجتهـاد روايت‌محـور و فقاهت‌مـدار؛ ايـن روش 
را امثـال شـيخ طوسـي و صاحـب النجعـه، مرحـوم علامـه 
شوشـتري، دنبـال کرده‌انـد. بـر اسـاس ايـن روش، فقيـه 
نخسـت روايـات را بـه تفصيـل ذکـر مي‏کنـد و در پايـان يا 

لابالي آنهـا نظـر خـود را اعالم مي‏کنـد. 
کتـاب تهذيـب الاحـکام نمونه خوبي بـراي نشـان دادن اين 
روش اسـت کـه در حقيقـت بايـد آن را شـرح روايـي کتـاب 
المقنعـة شـيخ مفيـد دانسـت. چنان کـه کتاب النجعة شـرح 

روايـي کتـاب اللمعة به شـمار مـي‌رود. 
بـر اسـاس روش »اجتهـاد فقاهـت مـدار و روايـت محـور« 
ديـدگاه يـک فقيه مبناي فتوا قـرار گرفته و روايـات به‌عنوان 
شـرحي بـر آن ديـدگاه ارايـه مي‌گـردد. از شـيخ طوسـي و 
علامـه شوشـتري مي‌تـوان به‌عنـوان نمايندگان ايـن روش 

نـام برد.
روش شـيخ طوسـي در کتاب تهذيب الاحـکام بدين صورت 
اسـت که نخسـت عبـارت فقهي کتـاب المقنعة اسـتاد خود؛ 

شـيخ مفيد را ذکر مي‌کند و سـپس در شـرح و دفاع از ديدگاه 
فقهـي او، روايـات را ذکر مي‌کند.

شـبيه چنين روشـي را علامه شوشتري در کتاب النُجعة مورد 
اسـتفاده قرار داده اسـت؛ به اين معنا که نخسـت عبارت‌هاي 
کتـاب شـرح اللمعـة را ذکـر مي‌کنـد و سـپس روايـات را به 

عنـوان شـرح آنها مورد بررسـي قـرار مي‌دهد.
اجتهـادات فقهي اندک و کاربسـت اندک مباني فقه الحديث 

از جملـه ويژگي‌هاي اين روش اسـت.
3. اجتهـاد فقاهت‌محـور و روايت‌مـدار؛ ايـن روش 
اجتهـاد روش سـاري و جـاري و حاکـم بـر حوزه‌هـاي ما در 
طـول ايـن هـزار سـال اسـت کـه از ابن‌ابي‌عقيـل عماني به 
اين طرف شـروع شـده اسـت. بر اسـاس آنچه مرحوم علامه 
حلـي مي‌گويد، ايـن تفکر کامال دايرمدار اجتهـاد، فقاهت و 
اسـتنباط اسـت؛ يعني فقاهت‌ محـور و مراجعه بـه روايات در 
مرحلـه بعـد قـرار مي‌گيـرد. اين تفکر بعد از شـيخ طوسـي و 
مي‌شـود گفـت بعـد از علامـه و محقـق تا شـيخ انصـاري و 

شـاگردانش رواج داشـته است. 
بـر اسـاس ايـن روش يکـي از فروعـات فقهـي و عمومـاً 
برگرفتـه از يـک متن مختصر فقهـي ذکر مي‏شـود آنگاه به 
تفصيـل دلايـل موافقـان و موافقان مورد بررسـي قرار گرفته 
و بـه برخـي از روايـات براي تاييـد يا نقد يک ديدگاه اسـتناد 

مي‏شـود.
عمـوم آثـار فقهي شـيخ طوسـي همچـون خالف، النهاية، 
المبسـوط و آثار فقهـي علامه حلي همچون تذکـرة الفقهاء، 
منتهي المطلب و موسـوعه‏هاي فقهي نظيـر جامع المقاصد، 
مسـالک الفهام، مجمع الفائده، مفتاح الکرامة و جواهر الکلام 

بر اسـاس هميـن روش شـکل گرفته‏اند.   
روش »اجتهـاد فقاهت‌محـور و روايت‌مـدار« رايج‌ترين روش 
فقهي اسـت که طي سـده‌هاي متمادي مـورد توجه فقهيان 
شـيعه قرار گرفته و عموم موسـوعه‌هاي فقهي بر اساس اين 

روش فراهـم آمده‌اند.
بـر اسـاس ايـن روش، عمومـاً يـک کتـاب مختصـر فقهي 
همچـون شـرائع‏الاحکام و عـروة الوثقي به‌عنـوان محور کار 
فقهـي قـرار مي‌گيرد و پـس از ذکـر عبارت‌هاي فقهـي آن، 
ديـدگاه موافقان و مخالفان به صورت تفصيلي مورد بررسـي 
قـرار گرفتـه و در کنـار آنهـا مداليل روايـات مورد توجـه قرار 

مي‌گيرد.
در ايـن روش، اجتهـاد بـه معنـاي رايج کلمه کـه در آن عقل 
و اسـتنباطات عقلي از جايگاه ويژه‏اي برخوردار اسـت، در فقه 
راه يافتـه و فرآينـد اجتهـاد بـه جـاي تکيه اساسـي بـر نصّ 
روايـات معصـوم، از مبانـي و روش‏هـاي عقلـي و اجتهـادي 

بـراي فهـم مداليل روايـات بهـره مي‏گيرد.
علامـه حلي معتقد اسـت که ابن ابي عقيـل )معاصر کليني( 
نخسـتين فقيه شـيعه اسـت کـه در کتاب المتمسـك بحبل 
آل الرسـول ايـن روش را مورد اسـتفاده قـرار داد و پـس از او 
اکثريـت قاطع فقهـاء از همين روش بـراي واکاوي مباحث و 

  

 اجتهاد روايت‌محور مبتني بر روايات اســت و اظهار‌نظر بسيار كمي در آن شكل مي‌گيرد. اين روش را امثال مرحوم کليني، مرحوم علي 
ابن‌بابويه قمي پدر شيخ صدوق، شيخ صدوق و فيض دنبال کرده‌اند.

  



مسـايل فقهي اسـتفاده مي‌کنند.
بـراي ايـن روش ويژگي‌هـاي ذيـل را مي‌توان برشـمرد: 1. ذکـر آراء فقهي با الهـام از روايات؛ 
2. بهره‌گيـري از اصـول فقـه و اجتهـاد؛ 3. ارايـه اسـتدلال و براهين عقلي و نقلي بـراي دفاع 
از آراء؛ 4. اسـتفاده محـدود از روايـات در دفـاع از آراء؛ 5. اسـتفاده از متـون مختصر فقهي نظير 
شـرايع الاسالم، عروة الوثقي و وسـيلة النجـاة ؛ 6. اشـراب آراء فقهي در دفاع يـا رد ديدگاه‌ها؛ 

7. کاربسـت روش فقـه مقارن به صـورت محدود.
4. اجتهـاد روايت‌محـور و فقاهت‌مـدار؛ نـام ايـن روش را خـودم گذاشـته‌ام و دنبـال 
كـردن آن را پسـنديده‌ام. ايـن روش عالوه بر اينكه امتيـازات روش گذشـته را دارد، در جهات 
ديگـر نيـز مـا را چنـد قـدم جلو مي‌بـرد. اگر کسـي اين بحـث را دنبال کنـد و بگويد شـما در 
برابـر ايـن همـه فقيه و مجتهـد ايسـتاده‌ايد، مي‌گويم طبع علـم همين اسـت. مي‌خواهم اين 

روش‌هـا را مقـداري توضيح بدهم. 
بـر اسـاس آن در مرحلـه نخسـت، متن روايات بر اسـاس کتبـي همچون وسائل‏الشـيعة مورد 
توجـه قـرار مي‏گيـرد و در کنار اسـتخراج مداليل روايـات، آراء فقهي مورد بررسـي و مداقه قرار 

گرفتـه و در نهايت اسـتنتاج فقهي ارايـه مي‌گردد.
از نـگاه مـا روش اخباريـان و اصوليـان بـا همـه احترامـي که بـراي آنان قائل هسـتيم و همه 
خدمـات علمـي آنـان را ارج مي‏نهيـم، بـا کاسـتي‏هايي روبـرو اسـت؛ زيـرا اخباريان بـا اعلام 
بي‌اعتبـاري عقـل به‌عنوان يکـي از ادله و منابع اسـتنباط، عملًا فرآيند اسـتنباط و اجتهاد و به 
عبارتـي روشـن‏تر، فرآينـد دقيـق و موشـکافانه در فهـم متون آيـات و روايات که أمثال شـيخ 

انصـاري و صاحـب جواهر دنبـال کردند، را کنـار نهادند.2
در روش رايـج نيـز بـه ميزان کافـي روايات اهل بيـت مورد 
توجـه قـرار نمي‏گيرنـد؛ بـه اين معنـا کـه از يک سـو در عموم 
مـوارد تنهـا شـمار اندکـي از روايـات باب‏هـاي مختلـف فقهي 
مـورد توجـه قـرار مي‏گيـرد و از سـويي ديگـر، از ميـان مداليل 
مختلـف روايـات اهـل بيت، تنهـا در‌بـاره مداليـل فقهي به 

معنـاي خـاص، گفت‌وگـو مي‏شـود. 
اين در حالي اسـت که دسـتيابي به ديدگاه شـارع مقدس و ارائه 
نقطـه نظـر جامع در هر زمينـه از أبواب فقهي، به بررسـي دقيق 
همه روايات آن باب و واکاوي موشـکافانه همه مداليل آنها باب 

بستگي تام دارد.           
از سـويي ديگـر، روش »روايت‌محور و فقاهت‌مـدار« آثار و نتايج 
موثـري را در پـي مـي‌آورد کـه مي‌تـوان بـه مـوارد ذيل اشـاره 
کـرد: 1. دسـتيابي بـه قواعـد عـام فقهـي؛ 2. امکان اسـتخراج 

مسـائل مسـتحدثه؛ 3. شـناخت مقاصد شريعت؛ 4. آشنايي با علل تشـريع احکام؛ 5. آشنايي با 
چگونگي تشـريع احکام؛ 6. شـناخت آثار و پيامدهاي اعمال؛ 7. آگاهي از چگونگي تشـريع در 

امت‌هاي گذشـته؛ 8. شـناخت مذاهب فقهـي مخالف.

ميزان اهتمام علما به روش »فقاهت روايت محور« 
چنـان کـه اشـاره کـردم اجتهـاد روايـت محـور بـه سـه نوع تقسـيم مي‌شـود. در يـک نوع 
فقـط نصـوص روايـي ذکـر مي‌شـود و هيـچ اظهار‌نظـري در آن نيسـت. از مقدمـه کتـاب 
کافـي برمي‌آيـد كـه وقتـي از مرحـوم کلينـي خواسـته مي‌شـود کتابـي ارائه کند كـه براي 
دنيـاي مـردم كافـي و جامـع اصـول و فـروع باشـد و اختلافـات را بـردارد، دقيقاً مشـخص 
اسـت کـه ايشـان توضيـح المسـائلي امـروزي را ارائـه ميك‌نـد؛ كافـي عملًا فتـواي كليني 
اسـت. مرحـوم کلينـي در بحث ميـراث، جايي کـه روايت دلخواهش نيسـت، دسـت به قلم 
مي‌بـرد. بحـث ارث را خـودش تنظيـم و در جاهايـي اظهار‌نظـر کرده اسـت. عنوان‌هايي که 
کلينـي انتخـاب كـرده، به نظرم به‌نوعي فتواي ايشـان و قابل دفاع اسـت. يـا مثل کاري که 
شـيخ حـر کرد. افکار و انديشـه‌هاي شـيخ حر را مي‌توانيـد در کتاب الفواید الطوسـيه ببينيد. 
ايشـان دفاع گسـترده‌اي از تفکر اخباري مي‌کند. اگر محمدامين اسـترآبادي را که بنيانگذار 
اخباري‌گـري اسـت، اخبـاري افراطـي و مرحوم فيض و مجلسـي يا حتي صاحـب حدائق را 
اخبـاري معتـدل بگوييم، شـيخ حـر بينابين اسـت. بعضـي از حرف‌هايش رگه‌هاي تنـد دارد 
و بـه سـمت اسـترآبادي مـي‌رود و برخي از سـخنانش به معتدل‌ها نزدكي مي‌شـود. ايشـان 

هـم در آثـاري غيـر از وسـائل و هم در مقدمه و خاتمه تفصيل وسـائل الشـيعه الي تحصيل 
مسـائل الشـريعه كـه کتاب فتواي وي اسـت، مي‌گويـد من دسـتاوردها و راهبردهايـم را در 

اختيـار شـيعه مي‌گذارم تا به مسـائل شـريعت برسـد.
روشـي کـه عرض کـردم، يعني روش اجتهـاد روايت‌محور را مرحوم فيـض در وافي پي گرفته 
اسـت. اگـر كسـي مقدمـه وافـي را بخوانـد، کاماًل متوجه مي‌شـود كه فضاي فکـري فيض 
چگونه اسـت. فيض در اين مقدمه به روش اسـتنباطات مبتني بر عقل و عقلانيت كه عموماً 
در ميـان بـزرگان فقهي عصر ايشـان و قبـل بوده، به‌ شـدت اعتراض مي‌کند. شـديدتر از اين 
اعتـراض را اميـن اسـترآبادي در فواید المدنيه دارد. او در آنجا بيشـتر به نوبختي‌ها، شـيخ مفيد 
و علامـه حلـي حملـه مي‌کنـد كه باعث اين فکـر شـدند. از مقدمه فيض اين سـؤال برمي‌آيد 
کـه چـرا نبايد بـه روايت اهل بيـت برگرديم و ببينيم اينهـا چه مي‌گوينـد؛ بنابراين نگاه خيلي 
نـگاه غليظـي اسـت. حـال جالب اسـت كـه مثل شـيخ حر روايـت را معنـا مي‌کند؛ امـا دنبال 
بحث‌هاي اسـتدلالي و اسـتنباطات فقهي رايج اصطلاحي نيسـت. او معتقد اسـت که روايت را 

در اختيـار مخاطب قـرار بدهيم تا خودش متوجه شـود. 
شـيوه ديگـر، روشـي اسـت که پدر شـيخ صدوق در کتـاب فقه الرضـا انتخاب کرده اسـت. در 
ايـن شـيوه روايـت معصوم به صـورت تضميني ذکر مي‌شـود. ايـن روش را شـيخ صدوق نيز 
در کتاب‌هـاي هدايـه و مقنعه تقريباً پي گرفته اسـت. ايشـان مي‌گويد من اسـانيد را برداشـتم 
و مطالـب را از خـود آوردم. در واقـع تضميـن كـرده اسـت؛ عبارت‌هـا به‌نوعـي ناظـر به کلام 

معصوم اسـت.
روش سـوم كاري اسـت که صدوق در من لايحضـر انجام داده 
اسـت. مـن لايحضـر الفقيه نيـز ماننـد دو روش پيشـين، روش 
روايت‌محور اسـت و سـخن معصوم را مبناي فتـوا قرار مي‌دهد؛ 
امـا در ايـن كتـاب نه فقـط روايت محض اسـت و نـه تضمين، 
بلکـه حـد فاصل بيـن متن روايت و تضمين اسـت. عنـوان اين 
كتـاب فقيـه مـن لايحضر الفقيـه بوده اسـت؛ يعني ايـن کتاب 
فقيه کسـي اسـت که فقه در کنارش نيسـت. در واقـع خودآموز 
فقه بوده اسـت، مثل رسـاله عمليه. من لايحضره الفقيه توضيح 
المسـائل شـيخ صدوق اسـت؛ اما چـه فرقي با کتاب پـدرش يا 
برخـي آثار مثل آثار شـيخ حر دارد؟ شـيخ صـدوق در اين كتاب 
هـم روايـت مـي‌آورد و هـم نظـر. در جايـي حرف مي‌زنـد، نظر 
مي‌گيـرد و فتـوا و توضيح مي‌دهد؛ نه تضمين به آن معنا اسـت 
نـه روايـت صرف؛ از اين رو مشـکلي که من لا يحضـر دارد اين 
اسـت كـه گاهـي بايد تشـخيص داد کـه روايت اسـت يا حرف 

ايشـان. گاهـي روايت اسـت، گاهي عبـارت و گاهي توضيح.
ــ يعني تضمين که پدر ايشـان انجـام داده، کاري که خود شـيخ  در مجمـوع، هـر سـه روش ـ
صـدوق کـرده كـه بين روايـت و اظهارنظر جمع کرده و کاري که شـيخ حر يا کلينـي کرده‌اند 
ـ همان روش روايت‌محورند كه مبنايشـان روايت اسـت.  كـه فقـط روايـت را مطرح كرده‌انـد ـ

ميزان اهتمام علما به روش »فقاهت‌مدار و روايت‌محور« 
روش دوم، يعنـي روش فقاهت‌مـدار و روايت‌محـور، ابتـدا به سـراغ ديدگاه فقها مـي‌رود و بعد 
براي آن، روايت مي‌آورد. پايه‌گذار اين روش شـيخ طوسـي اسـت. شـيخ طوسـي در 23 سالگي 
ايـن کار را کـرد. او كـه از نوابـغ اسـت، از طـوس به بغداد و خدمت شـيخ مفيد، انسـان جوال و 
صاحـب دانـش در زمينه‌هـاي مختلف و فقهي و کلامي رفت. وي اشـاره مي‌کنـد در فکر اين 
بـودم كه بر کتابي شـرحي روايي بنويسـم. به کتاب اسـتادم، مقنعه شـيخ مفيد برخـورد کردم. 
مقنعـه دو بخـش دارد: اعتقادات و فقهيات. شـيخ طوسـي بخش فقهيات را شـرح روايي کرده 
اسـت. فقاهت‌مـدار به اين معنا اسـت كـه مبناي کتاب، نظر، رأي و ديدگاه شـيخ مفيد اسـت؛ 
مثل کتاب شـرايع يا کتاب تحرير الوسـيله يا عروه در دوره معاصر. شـيخ طوسـي براي كتاب 
مقنعـه شـيخ مفيد، که يـک نظر و ديدگاه فقهي اسـت، شـواهد روايي نقل مي‌کنـد. منظور از 
فقاهت‌مـدار اين اسـت كـه محور کار، ديدگاه يک فقيه اسـت و بر اسـاس آن روايات بررسـي 
مي‌شـوند؛ مثاًل در بحـث اينکـه اگر خواب بر چشـم غالب باشـد طهـارت واجب اسـت يا نه، 
نخسـت روايـات موافـق و سـپس روايات مخالف را مـي‌آورد و بحث ميك‌ند. روش شـيخ پس 



از مـرگ اسـتادش، كمـي کم‌رنگ مي‌شـود؛ امـا در جلدهاي 
بعد خـودش را نشـان مي‌دهد. 

مرحـوم علامـه شوشـتري )متوفـاي 1416ق( نيـز در کتاب 
النجعه تقريباً همين روش را پيش گرفته اسـت؛ ايشـان براي 
متـن فقهي شـرح لمعه شـواهد روايـي مـي‌آورد. در اينجا نيز 
فتـوا و ديدگاه فقيه مبنا اسـت؛ از ايـن رو فقاهت‌مدار و از آنجا 

كـه روايـت را مـي‌آورد و شـرح مي‌دهد، روايت‌محور اسـت.

ميـزان اهتمـام علمـا بـه روش »فقاهت‌محـور و 
روايت‌مـدار« 

روش فقاهت‌محـور و روايت‌مـدار روش رايج در ميان فقيهان 
اسـت. در ايـن روش آنچه در وهله نخسـت مـورد توجه فقيه 
اسـت، فتـوا اسـت. فروعـات فقهـي و ديدگاه‌هـاي متکثر و 
متنوعـي کـه يـک فقيه مطـرح کرده اسـت، متن کار اسـت 
و اسـتنباطات و اسـتدلالات لازم - از قـرآن، احيانـاً روايـات، 
عقـل، اگـر برهاني داشـته باشـد که علامه حلي اين مسـئله 
را زيـاد دارد، و بعـد هـم اجمـاع - بـر روي آن انجام مي‌گيرد. 
ايـن نقـض و ابرام‌هـاي فقهـي بر اسـتدلال‌ها و اسـتنباط‌ها 
کاماًل سـايه مي‌اندازد و فقيه بر اسـاس آنهـا نتيجه مي‌گيرد 
و يـک رأي را برمي‌گزينـد و بـه روايات برمي‌گـردد؛ از اين رو 
فقاهت‌محـور و روايت‌مدار اسـت. مراجعه به روايـت در درجه 
بعـد اسـت. آن‌طور کـه علامه حلـي مي‌گويد، پايه‌گـذار اين 
روش ابن‌ابي‌عقيـل در کتـاب المتسـمک بحبل آل الرسـول 
اسـت كـه بـا کليني معاصر بـوده اسـت. بعد از او شـيخ مفيد 
ايـن روش را دنبـال مي‌کنـد. سـيد مرتضـي در الناصريات و 
کتـاب ديگـرش الانتصار، شـيخ طوسـي در نـوع کتاب‌هاي 
خـود، مثـل خالف و مبسـوط و نهايـه، ابن‌جنيد در سـرائر و 
علامـه حلـي در نـوع کتاب‌هايـش، مثل منتهـي المطلب و 
تذکره الفقها، به‌نوعي اين نظريه را بسـط و توسـعه مي‌دهند. 
توسـعه اين مسئله، يعني مسـئله دخالت دادن تفکر عقلاني، 
در جنبه‌هـاي فقهـي و اسـتنباطي بعد از علامه حلي توسـط 
شـهيد ثاني، محقق، شـيخ انصاري، آخوند خراساني، آقاضياء 
و شـاگردانش، آقـاي نايينـي، آقاي خويـي و در دوران معاصر 
آقـاي بروجـردي و ديگران، سلسـله‌وار تعقيب مي‌شـود. اين 
روش حاکـم بـر حوزه‌هـا اسـت. اصاًل بحـث اصوليـان و 

مجتهـدان به هميـن موضـوع برمي‌گردد. 
شـيخ طوسـي يـک صبغـه روايـي دارد و يـک صبغـه تفکر 
عقلانـي؛ امـا صبغـه روايـي او خيلي بـالا اسـت. مي‌خواهم 
عـرض کنـم کـه اين يـک نهضت جديد اسـت کـه مرحوم 
وحيـد به بحث اجتهـاد دامن زد و به‌نوعـي دوره اجتهاد جديد 
را پايه‌گـذاري کـرد؛ بحث‌هـاي فقهـي  از ايـن روش الهـام 
مي‌گيرنـد. اين روش که روش رايج اسـت، چنـد ويژگي دارد: 
ابتـدا آراي فقهـي ذکـر مي‌شـود کـه ايـن آرا از روايـات الهام 

مي‌گيرنـد، سـپس بحث‌هـاي مبانـي فقهـي و اجتهـاد کـه 
همـان اصول فقه اسـت به‌طـور مفصل وارد بحث مي‌شـود. 
اسـتدلال و براهيـن عقلـي و نقلـي در دفـاع از آرا به صورت 
مفصـل دنبـال مي‏گـردد؛ يعنـي گاهـي دربـاره كي مسـئله 
فقهـي چنديـن صفحه بحـث و گفتگو مي‌شـود. معتقدم که 
در ايـن روش از روايـات به صورت محدود اسـتفاده مي‌شـود، 
يعنـي فقط از رواياتي اسـتفاده مي‌شـود که به طور مسـتقيم 
ناظـر بـه آن مسـأله مـورد بحث اسـت، چـه دفاع چـه رد. به 

نظـر مـن اين مسـئله نقطه ضعـف اين روش اسـت. 
بـر اسـاس ايـن روش شـايد حتـي از پنج‌هـزار روايـت از 35 
هزار روايت وسـائل اسـتفاده نشده باشـد. به عبارت روشن‏تر، 
در ايـن روش فقيـه خـود را ملـزم نمي‌دانـد كـه بسـياري از 
روايـات هـر باب را بياورد و معمـولًا فقط متعرض چند روايت 
اصلي و اساسـي، مثل موثقه فلان و صحيح فلان مي‌شـود. 
ايـن نقطـه ضعـف روش اجتهـاد فقاهت‌محـور و روايت‌مدار 
اسـت كـه روايـت را در مرحله بعد مـي‌آورد و مباحث فقهي با 
محـدوده آراي فقهي، اسـتفاده از متـون مختصر فقهي نظير 
شـرايع و عروه مبناي کار مي‌شـود؛ اما اشـراف آراي فقهي در 
دفـاع يـا رد ديدگاه‌هـا و کاربسـت روش فقه مقـارن امتيازات 
ايـن روش اسـت. ايـن روش روش رايج حوزه‌ها اسـت و نياز 

به توضيح نـدارد.

روش فقهي روايت‌محور و فقاهت‌مدار
روش فقهـي روايت‌محـور و فقاهت‌مـدار که مبنـاي تدريس 
فقهـي مـا قـرار دارد، افـزون بـر برخـورداري از امتيـازات 
روش‌هـاي ديگـر، مزايايـي ديگـري نيـز دارد. در ايـن روش 
بـه جـاي اينکـه متن فقهـي از يـک فقيه، )شـرايع باشـد يا 
عـروه( را مبنا قـرار بدهيم، متن روايات را مبنـا قرار مي‌دهيم. 
كتـاب وسـائل جامعيـت دارد و افـزون بـر کتب اربعـه، حدود 
70 کتـاب ديگـر را بررسـي كـرده اسـت. اوليـن ويژگي اين 
روش ايـن اسـت که از متـن روايت اسـتفاده مي‌کنيم و پس 
از آن، بررسـي‌هاي لازم بـراي اثبات صـدور روايت از معصوم 
را انجـام مي‌دهيـم تـا بدانيـم اعتبار ايـن روايت از نظر سـند 
چقدر اسـت. مشـكلي كه وجود دارد اين اسـت كه شـيخ حر 
گاهـي روايـت را بـه صـورت بريده ذکـر مي‌کنـد و حديث را 
تقطيـع مي‌کنـد، در نتيجـه ناگزير بايـد متن کامـل روايت را 
پيـدا كنيـم. پـس از آن بايد روايـات مقارن و مشـابه را بيابيم 
کـه ايشـان معمولًا در يـک باب مي‌چيند. مسـئله بعدي اين 
اسـت کـه تمـام آموزه‌هايـي را کـه از همان روايت به دسـت 
مي‌آيـد، بـه صورت بريده‌بريده و بندبنـد روايت، تقطيع و معنا 
شـود؛ يعنـي ببينيـم هـر کـدام ناظر به چه مسـئله‌اي اسـت 
و از ايـن روايـت يـا از مجمـوع روايـات ايـن مسـئله يـا باب 
چـه قواعـد و نتايج فقهي به دسـت مي‌آيد. تمـام بحث‌هاي 

اصولي و اجتهادي و مباني، همه بايد در اينجا اسـتفاده شـود. 
بعـد از اينها بـه آراي فقيهـان برمي‌گرديم. 

در ايـن روش آنچـه معصوم گفته اسـت در دسـتور اصلي كار 
قـرار مي‌گيـرد و هيـچ روايتي از قلـم نمي‌افتد؛ يعنـي اگر در 
روش سـوم مثاًل از صد روايـت پنج تا يا ده تا ديده شـود، در 
ايـن روش تک‌تـک روايـات خوانده مي‌شـود؛ اين نگاه خيلي 
جامـع اسـت. پـس از ايـن كار، به مناسـبت هر بحـث، آراي 
فقهـي را مي‌بينيـم. در اينجا هم تقريباً بيشـتر آراي فقهي از 
گذشـته تا دوره معاصر بررسـي مي‌شـود؛ زيرا معتقدم اگرچه 

زمـان زيـاد مي‌برد، سـير تاريخي آرا مهم اسـت. 
انصـاف اين اسـت که موسـوعه‌هاي فقهـي فراوانـي داريم و 
ديـدن همه اينها کار سـختي اسـت؛ امـا عمده و اهـمّ منابع 
فقهـي از آغـاز تـا الان، ديده مي‌شـود؛ زحمت زيادي اسـت، 
امـا بسـيار مؤثر اسـت. چـون مـا اول روايـت را ديده‌ايم و بعد 
نظـرات معصوم را اختيـار کرده‌ايم. به يک معنا تحت تأثير آرا 
قـرار نگرفته‌ايـم؛ مهم اين اسـت کـه معصوم چـه مي‌گويد. 
روايـت، زمينه‌هـا، جهـات و نگاه‌هـاي مختلـف را در اختيـار 
مـا مي‌گـذارد، مـا نيـز داوري نهايـي نمي‌کنيـم، بلكـه ايـن 
يـک اسـتنتاج بدوي اسـت. پـس از آن آراي فقها را بررسـي 
ميك‌نيـم كـه چـه جنبه‌هـاي فقـه الحديثـي دارنـد و چـه 
جنبه‌هـاي فقهـي. همه اينهـا بازخواني مي‌شـود. آرا بررسـي 
مي‌شـود و بـا نتايجـي کـه از روايـات گرفتـه شـده اسـت 
به‌نوعـي، مقارنـه و مقايسـه مي‌شـود. بـه اين ترتيب انسـان 
مي‌توانـد به‌راحتـي نتيجـه بگيـرد و ترجيح بدهد که سـخن 

معصـوم چـه بـوده و فقيه چـه فهميده اسـت. 

 در روشـي کـه فرموديد، چون محور روايت اسـت، 
برداشـت متقدمان شـيعه بسيار مهم اسـت؛ آيا نوع 
نـگاه آنـان بـه روايـت و فهـم آنان بـر نـگاه و فهم 

فقهاي معاصر رجحـان دارد؟
اسـتاد: بلـه، ايـن مي‌تواند يکـي از امتيـازات اين روش باشـد؛ 
زيـرا براي دسـتيابي بـه مداليل روايات، شـروح روايـات مورد 
توجـه قـرار مي‏گيـرد؛ مثاًل اگـر روايـت از کافي باشـد نظر 
ملاصالـح يـا ملاصدرا يا علامه مجلسـي را مي‌بينيـم يا اگر 
از من لايحضر باشـد، سخن مجلسـي اول در روضة المتقين 
و لوامـع صاحبقرانـي مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد و اگر از 
تهذيـب باشـد، شـرح مالذ الاخيـار علامـه مجلسـي مورد 

بررسـي قـرار مي‏گيرد. 
از سـويي ديگـر، بـا توجه به پديـده تقطيع در وسـائل، روايت 
کامـل را فراخـوان مي‏کنيم؛ چنان که درنگريسـتن در روايات 
مقـارن يا مشـابه در منابع حديثـي مورد توجه قـرار مي‏گيرد. 
حتـي روايـات نبـوي، کـه در منابـع اهـل سـنت؛ همچـون 
صحـاح و سـنن آمـده بـا آثار شـيعي مقايسـه مي‏شـود، تا از 

  

روش فقاهت‌محور و روايت‌مدار روش رايج در ميان فقيهان اســت. در اين روش آنچه در وهله نخست مورد توجه فقيه است، فتوا است. 
ـ از قرآن، احياناً  فروعات فقهي و ديدگاه‌هاي متکثر و متنوعي که يک فقيه مطرح کرده است، متن کار است و استنباطات و استدلالات لازم ـ

روايات، عقل، اگر برهاني داشته باشد که علامه حلي اين مسئله را زياد دارد، و بعد هم اجماع ــ بر روي آن انجام مي‌گيرد. 
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اين طريق تابناکي جوامع ما مشـخص ‌شـود. مرحوم شـيخ طوسـي و علامه حلي در آثارشـان 
بـه فقـه مقارن توجه داشـتند که الان کمتر ديده مي‌شـود؛ هسـت، ولي متروک شـده اسـت.

 اگـر قـرار اسـت در فقـه نـوآوري و توليد علمي صـورت بگيـرد، حتمـاً بايد از 
خاسـتگاه فقـه، يعني حديث، و با محوريت حديث باشـد. به نظر مي‌رسـد مزيت 
ديگـر ايـن روش اين باشـد که توليد علـم و نـوآوري دقيق‌تر مي‌شـود و بر پايه 

خـودش قـرار مي‌گيرد؟
اسـتاد: بلـه، ايـن را بـه تجربه دريافته‏ايم و آرام آرام بيشـتر آشـکار مي‌شـود. تأکيـد مي‌کنم که 
ايـن روش، روش اخباري‌هـا نيسـت، که به اخباري‌گري متهم شـود. آنان بدون هيچ اسـتنباط 
و اجتهـادي، کلًا روايت‌محور عمل مي‌کردند. بيشـتر اخباريان کاربسـت مبانـي اجتهاد و فهم، 
فقه الحديث، اصول و اينها را اصلًا قبول ندارند و آن را به معناي کاربسـت اجتهاد و اسـتنباط 
و به‌نوعـي عقل‌گرايـي در برخـورد بـا فقـه و روايات اهـل بيت دانسـته و مـردود مي‏دانند. 
امـا روشـي كـه مبنـاي مـا در روش فقهـي اسـت، روش فقاهت‌محـور اسـت و بـراي فهم و 
اسـتنباط و اسـتدلال روايات، آرا ديده مي‌شـوند. در روش سـوم نيز روايت متن کار نيسـت؛ اما 
در روش چهـارم روايـت را متـن قـرار مي‌دهيـم. مـا راه ميانـه را انتخاب کرديم که هم سـهم 
روايات در برداشـت آراء فقهي بيشـتر شـود و هم اسـتنباط و اجتهاد رايج در فرآيند اسـتنباط در 

نظر گرفته شـود.

فوايد روش فقهي روايت‌محور و فقاهت‌مدار
بـراي روش چهـارم؛ يعنـي روش فقهـي روايت‌محـور و فقاهت‌مـدار فواید مختلفـي مي‏توان 
برشـمرد. يکي از آنها دسـتيابي به قواعد عام فقهي اسـت. قواعد فقهي سـرمايه هنگفتي است 
کـه از مرحـوم بجنـوردي تا آيت‌الله مـکارم و ديگران بر روي آنهـا کار کرده‌اند. عموم فقها اين 
قواعـد را بر اسـاس روش قياسـي به کار بـرده و از آنها در ابـواب مختلف فقهي بهره گرفته‏اند. 
مـا معتقديـم کارمدترين راه براي اسـتخراج قواعد فقهي روش اسـتقراء و مراجعه مسـتقيم به 
روايـات اسـت. اگر بـه روايات برگرديم، چون روش اسـتقرا اسـت، به رغم پرزحمت بـودن، اما 

نتيجه بالايي دارد، 
از جمله فواید اين روش امکان اسـتخراج مسـائل مسـتحدثه است؛ يعني خيلي جاها مي‌توانيم 
مسـائل مسـتحدثه دربياوريـم. بـراي مثال در کتـاب جهاد آمده اسـت که »من بلغ رسـالة غازٍ 
کان كمن اعتق رقبة«، يعني اگر کسـي نامه سـربازي را به خانواده‌اش برسـاند مثل اين اسـت 
کـه بنـده‌اي را آزاد کرده اسـت؛ بنابر اين تشـکيلاتي مثـل ايثارگران، بنياد شـهيد و حمايت از 
رزمندگان و شـهدا از همين روايت قابل اسـتخراج اسـت و در حکومت کاملًا بناي روايي دارد. 
از ايـن روايـت مي‌تـوان چنين برداشـت كرد كه مي‌تـوان براي خانواده کسـاني کـه در ميدان 

نبرد هسـتند يا به شـهادت مي‌رسـند، دسـتگاه حمايتي ايجاد کرد. 
همچنيـن مرحوم شـيخ حـر بابي به نام »نفقه نصراني اذا کبـر« دارد و در آنجـا روايتي مي‌آورد 
کـه حضـرت امير به يک پيرمرد نابينا و مسـن برخـورد کردند كه گدايي مي‌کـرد. آقا فرمودند: 
اين کيسـت؟ گفتند: نصراني اسـت. ايشـان فرمود: »زماني که توان داشـت از او کار كشـيديد 
و حـالا کـه ناتـوان شـده محرومـش کرده‌ايد؛ از بيت‌‌المـال بـه او بدهيد«. آنـان گفتند پيرمرد 
نصرانـي اسـت؛ بنابرايـن فكر مي‌كردنـد حقي ندارد. بر اسـاس ايـن روايت به قيـاس اولويت، 
تمام شـهروندان مسـلمان صاحب حق‌ نسـبت به حکومت خواهند بود و نظام تامين اجتماعي 
قابـل برداشـت خواهد بـود. به‌عنوان نمونه مي‏توان گفـت که فرد كار ميك‌نـد و حكومت از او 

حمايـت ميك‌نـد و وقتي سـن فرد بـالا رفت، حكومت بـه او پول مي‌پـردازد.
نمونـه ديگـر چگونگي تعامل بـا زندانيان اسـت؛ امام صـادق  در مسـئله‌اي فرمودند: »هو 
الاسـير، الاسـير يطعـم و ان کان يقـدم للقتل«؛ يعني بايد به اسـير نـان و آب بدهيد، حتي اگر 
قـرار اسـت اعـدام شـود. بعد فرمـود: »ان عليـاً کان يطعم مـن خلد في السـجن من بيت 
المال المسـلمين«. اين مسـئله تازه نيسـت و خيلي از فقها آن را حل کرده‌اند؛ اما سـخن اين 
اسـت كـه مي‌توانيـم مبنايـش را از روايـات بگيريـم. وقتي مي‌گويـد »من خلد في السـجن« 
نشـان مي‌دهـد کـه مي‌توانيـم حكم زنـدان ابدي داشـته باشـيم. جريـان جاويدانـي در زندان 
خيلـي جالـب اسـت؛ يعنـي در روايت داريـم که يک نفر حبس ابد بشـود. همچنيـن از عبارت 
»يقـدم للقتـل« برمي‌آيـد كه حكم بعضـي از زنداني‌ها مي‌تواند اعدام باشـد. غربي‌هـا اعدام را 

رد ميك‌ننـد؛ ولـي از نظـر مـا مبناي دينـي دارد و در ارتـداد و قتل نفس و جاهـاي ديگر جاري 
مي‌شـود. نکتـه ديگر اينکه شـنيده‌ام در برزيل زنداني هسـت کـه دولت به زندانيـان مي‌گويد 
در آنجـا کشـت و کار کنيـد و خودتـان نان دربياوريد. ممکن اسـت کسـي بگويد بـه چه دليل 
دولـت بايـد نـان زنداني و غذايـش را بدهد، مي‌گوييـم روايت داريـم كه از بيت المـال بدهيد.

از جملـه فوایـد ايـن روش آگاهـي از علل تشـريع احکام و سـير تاريخي تشـريع اسـت که در 
شـناخت مقاصد شـريعت بسـيار موثر اسـت. به نظرم بعضي از مواقع علت احکام نگاه فقيه را 
بـه جوانـب فقهي مسـئله، تغييـر مي‏دهد. مثلًا ممکن اسـت فقيـه بگويد ربطي به مـن ندارد 
كـه وضـو از کـي و چگونه تشـريع شـد، ولي معتقـدم دانسـتن آن در خـود فقه اثر مي‌گـذارد. 

همـه ايـن مباحث توضيـح مي‌خواهد كه مجال نيسـت. 
مبحـث آثـار و پيامدهـاي بعضي از کارهـا، يعني عقاب و ثواب نيـز در فقه اثر مي‌گـذارد؛ براي 
مثـال امـام در جايـي مي‌گويـد گفتن بسـم الله بيـن دو وضو کفاره گناهـان اسـت و در جايي 
ديگـر مي‌فرمايـد اگـر بسـم الله بگوييد طهـارت همه اعضا اسـت و اگر نگوييـد فقط طهارت 
عضـوي اسـت که آب ريخته‌ايـد. پيامد اين بحث چيسـت؟ مي‌گويد اگر بدون بسـم الله وضو 
بگيريـد، شـيطان در وضـو شـريک مي‌شـود و دخالت مي‌کنـد؛ اما ايـن ثواب و ايـن پيامد چه 
ربطـي بـه فقيـه دارد؟ بـه سـخن علامه حلـي و صاحـب جواهر منتقل مي‌شـويم كـه وقتي 
تسـميه باشـد طهـارت و نورانيـت بـه همـه اعضا مي‌دهـد، نه فقط عضـو وضو؛ ايـن تکيه بر 
اسـتحباب اسـت. از سـوي نيز مي‌گويد ترک تسـميه شـرک شـيطان  اسـت و تسـميه، ترک 
شـيطان. بيـان پيامـد براي تسـميه يا تـرك آن بـراي بيان مرجوحيت ترک اسـت تا تسـميه 

ترک نشـود. 
گاهـي در بررسـي يـک روايـت مي‌ببينيـد مثاًل امـام صـادق مي‌گويد كه »مکتـوب في 
التـوراة ان بيوتـي فـي الأرض المسـاجد وإن زواري فيها عمارها فطوبـى لعبد تطهر في بيته«. 
خيلي جالب اسـت. مي‌گويد در تورات نوشـته شـده اسـت. اين بيان نشـان مي‌دهد اهتمام به 

طهـارت و وضـو حتـي از خانه در ميان اديان گذشـته وجود داشـته اسـت. 
بعـد مي‌گويـد »طوبـي لعبـد تطهر في بيتـه«. از اين بند، اسـتحباب طهـارت وضـو از خانه به 
دسـت مي‌آيـد؛ يعنـي در خانـه ايـن کار را بکنيـد. معلـوم مي‌شـود که طهـارت وضـو از خانه 
اسـتحباب دارد، نه در مسـجد. همچنين وقتي مي‌گوييم وضوگرفتن يا غسـلك‌ردن کسي که 
مي‌خواهـد بـه زيـارت معصوم بـرود، در تراث وجود داشـته اسـت، نگاه فقيه را بـاز مي‌کند که 

مسـئله ريشه تاريخي تشـريع کجاست. 
شـناخت ضمائـم فقهـي محـارب، بحـث حاشـيه يا نظـارت، بسـيار مهم اسـت؛ بـراي مثال 
در بحـث نواقـض وضـو فـراوان سـؤال مي‌کردنـد »اگر دسـت به کنيـز يا همسـرمان بزنيم، 
وضويمـان باطـل اسـت؟«. امـام مي‌گويد دسـت‌زدن چيسـت؟ راوي مي‌گويد: »مـا تقول في 
الرجـل يتوضـأ ثـم يدعـو الجاريـة فتأخذ بيده حتـى ينتهي إلى المسـجد«. مي‌گويـد برخي از 
فقهـاي مـا مي‌گوينـد لامسـتم النسـاء، يعني اگر دسـت بـه زن بزني وضـو باطل اسـت. امام 
فرمـود: چنين چيزي نيسـت و دسـت وضـو را باطل نميك‌ند، بلكه منظور خداوند همبسـتري 
اسـت. روايت ديگري داريم که مي‌گويد خدا ملامسـه پنهاني را گفته و نخواسـته آشـکار شود؛ 

ملامسـه پنهانـي، نه لمس. 
همچنيـن مکـرر در بحـث وضـو دارد کـه امـام باقـر مي‌آيـد، حتـي چند مجلـس، جلوي 
اصحـاب عمـل مي‌کنـد. چرا امـام اين‌قـدر تکـرار کـرد؟ مي‌دانيم كه عثمـان وضـو را خراب 
کـرد. امـام توضيـح مي‌دهـد کـه اينهـا يا سـر را جـزو وجه دانسـته و سـر را هم مي‌شسـتند، 
يـا گـوش را داخـل در وجـه دانسـته و آن را مي‌شسـتند، يا گوش را جزو مسـح مي‌دانسـتند و 

مي‌کردند. مسـح 
مسـئله آگاهـي از شـرايط صـدور روايـات اهميـت دارد اينکه دور و بر مسـئله چه بوده اسـت؛ 
مثاًل پيرامـون آب قليـل و کثيـر چه بحث‌هايـي بـوده اسـت؟ راوي مي‌گويد: »يا رسـول الله 
إن حياضنـا هـذه تردهـا السـباع و الـكلاب و البهائـم«. معلوم مي‌شـود که برکه‌هـاي خاصي 
داشـته‌اند كـه سـگ داخل آن مي‌رفتـه و حيوان بـول مي‌کرده اسـت؛ حتي در جايـي دارد که 
زن‌هـا پارچـه عـادت ماهانه‌شـان را در آن مي‌انداخته‌اند. با اين بيان، انسـان فضـا را مي‌فهمد. 
نكتـه اينكه ائمه چه برخوردي کرده‌اند. شـرايط سـطوح، از نظر زمان و مـکان، فرهنگ، روش 

برخـورد بـا مخاطبان، شـناخت فـرق و مذاهب فکـري، همه به توضيح نيـاز دارد.
به طور کلي آثار و نتايج شيوه روايت‌محور و فقاهت‌مدار به پنج بخش قابل تقسيم است: 



1. آثـار فقهـي: هشـت فايـده اول مال فقـه بود: قواعـد عام، 
مسـائل مستحدثه، مقاصد شـريعت، علل احکام، تشريع آثار، 

پيامـد اعمال و چگونگي تشـريع امت‌هاي گذشـته. 
2. آثـار فقـه الحديثي: مثل آگاهي از شـرايط صـدور روايات، 

روش‌شناسـي برخورد.
3. آثار اخلاقي: آشـنايي با سـيره اخلاقي اهل بيت، آشـنايي 
بـا آموزه‌هـاي اخلاقـي ايشـان و بـه دسـت آوردن سـبک 

اسالمي.  زندگي 
4. آثـار اعتقـادي ـ معارفـي: خداشناسـي، پيامبرشناسـي و 
امام‌شناسـي، مثاًل شـناخت جايـگاه مقامـات اهـل بيـت، 
شـناخت روايـات طبـي، روش اهـل بيـت در تفسـير. ايـن 
مباحـث مثال‌هاي فراوانـي دارد. مصاديق همـه اينها را جمع 
کـرده‌ام و فقط نمونـه آورده‌ام؛ فايل اوليه آن حدود 50 صفحه 

است. 
بـه هـر حـال معتقـدم کـه بايـد روايـات اهـل بيت را سـطر 
بـه سـطر کار کنيـم، نـه بـه سـبک اخباري‌هـا کـه تفکـر و 
مبانـي اجتهاد و فقـه الحديث را ممنوع مي‌داننـد، بلكه روش 
اصوليـان را بـه کار ببريـم بـا ايـن تفـاوت كه به جـاي آنکه 
نخسـت ديـدگاه فقيهان مبنـا باشـد، روايت مبنـاي کار قرار 

گيرد. 
همچنيـن همـه روايـات هر بـاب را بخوانيـم، نه تعـدادي از 
آنهـا را و دربـاره هـر روايـت بحـث کنيـم. روايـت اهل بيت 
نـور اسـت. من معتقدم بـا ايـن روش به فقه اکبـر نزديک‌تر 
مي‌شـويم و حتي اسـتنباط فقهي ما عمق، سعه و واقع‌نمايي 
بيشـتري پيـدا مي‌کنـد. روايـات اهـل بيـت ايجـاد نورانيـت 
ميك‌نـد و بـرکات فراوانـي دارد. عـرض کـردم كـه در ايـن 
روش، روش‌هـاي رايـج هم وجـود دارند. اميـدوارم کاري که 
شـروع کرده‌ايم به پايان برسـد. بر اسـاس حسـاب خودمان، 
بـا اين روش که حدود پنج روز در هفته مشـغول هسـتيم، در 
هـر بـاب بيش از پنج يا شـش روايـت را نمي‌توانيم بخوانيم؛ 
با اين حسـاب بيسـت سـال وقت مي‌خواهد. اين کار برکات 

فراوانـي دارد و نتايـج بسـياري مي‌دهد.
آخريـن عرضم اينكـه روايات اهل بيت، آن‌طور که خودشـان 
فرموده‌انـد، معـدن اسـت، نه در حـد قرآن، بلكه بعـد از قرآن؛ 
يعني کلماتشـان مثل گنج اسـت. اگر اين معـدن را باز کنيد، 
از هـر دري بـراي شـما گنجـي دارد. بخش عمـده آن بحث 
فقـه اسـت؛ چون مـا بـه روايات فقهـي توجه مي‌کنيـم و در 
مـدار فقـه و فقاهـت هسـتيم و روايـات معـارف، مثـل بـاب 

الحجـه، کتاب توحيـد را نمي‌خوانيم. 
ايـن سـرمايه عظيـم كـه در اختيـار ما اسـت، مـا را در بحث 
فقهـي مسـلح مي‌کند. خدا همه مـا را رحمت کنـد و بيامرزد 
و عمـر مـا را بـا برکـت کنـد. اعتقـاد من اين اسـت کـه اين 
روش مي‌توانـد جايگزيـن روش رايج باشـد. بـه نظر من بايد 
ايـن روش در حوزه‌هـاي مـا حاکم شـود، طلبه‌هـا را زودتر به 
روايـت برسـانيم و اين‌قـدر در کتب و سـطوح معطل نکنيم،  

بلكـه ايـن کار را در زمينه همه ابواب روايـات؛ يعني معارف و 
اخلاقيـات دنبال کنيم. 

عميقـا بـر اين بـاورم که بايـد طلبه‌ها را زودتر بر سـر سـفره 
معـارف وحياني ببريم. زماني براي طلبه نمي‌گذاريم، بيسـت 
سـال منتظر سـطوح و آرا و اقوال مي‌شود. معتقدم بايد همان 
روش مبانـي اجتهـاد را بياوريم و وقف قـرآن و روايات کنيم. 

اينکه حضـرت امير فرمـود: »الا ان كل حارث مبتلى فى 
حرثتـه و عاقبـه عمله غير حرثـه القرآن فكونوا مـن حرثته و 
اتباعـه« يعنـي چـه؟ يعنـي هر‌چه در سـرزمين وحي کشـت 

کنيـم كه اين سـرزمين برايمـان ماندگار خواهـد بود. 
طبـق ايـن فرمايـش بـا کار علمـي در قـرآن و احاديث يک 
ثانيـه از عمرتـان ضايـع نمي‌شـود. الحمدلله بـا روش فقهي 
کـه در ايـن چند سـال دنبـال کرده‌ايـم شـماري از فضلا به 
طـور منظـم در بحث‌هـاي مـا شـرکت مي‌کننـد و بحـث را 
مي‌نويسـند. دلـم مي‌خواهـد بر پايـه اين بحث‌ها شـرحي بر 
وسـائل ثبـت و نوشـته شـود؛ برکتـي اسـت كه مي‌مانـد. به 
ايـن کار خوشـبين و مبتهـج هسـتم. از روزي کـه اين بحث 
را شـروع کرده‌ايـم نوشـته‌ها، آثـار، کتاب‌هـا و عمـده کارها، 
مي‌توانـم بگويـم تقريباً دو سـوم، يا سـه چهـارم فعاليت‌هاي 
ما تحت‌الشـعاع اين كار اسـت. حاصل اين کار ماندگار و اين 
خدمت، اگر محقق شـود، فقط فقه نيسـت، بلكه فقه اکبري 
اسـت كـه نتايـج فراوانـي بـه حوزه‌هـا و طلبه‌هـا مي‌دهـد. 
اميـدوارم کـه اين روش، اگر بـه صلاح حوزه اسـت، در حوزه 

بيايـد و رايج شـود و برکاتش شـامل همـه گردد.

 در درس حضرتعالـي بحث‌هـاي قرآنـي نيـز زياد 
مطـرح مي‌شـود؛ در اين بـاره توضيحـي بفرماييد؟

اسـتاد: روايـات را بايـد نوعـي شـرح، تبييـن و تفصيـل آيات 
قرآن دانسـت؛ نمونه‌اش همين آيه »لامسـتم النسـاء« است 
که تفسـير درسـت آن در روايـات اهل بيـت بازتاب يافته 
اسـت.. به‌عنـوان نمونـه در اين بحـث که آيا نيـت جزء وضو 
اسـت يا خيـر. علامه حلـي گفته اسـت وقتي مي‌گويـد »اذا 
قمتـم الـي الصلاه فاغسـلوا«، نه اسـمي از نيت برده اسـت و 
نه تسـميه؛ امـا فقهاي عامه مي‌گويند تسـميه واجب اسـت، 
ايشـان مي‌گويـد عدم وجوب اينهـا از آيه قرآن قابل اسـتفاده 

است. 
راوي در بحث جهاد از امام سـؤال کرد معناي آيه »و قاتلوهم 
حتـي لاتکـون فتنه« چيسـت؟ منظـورش اين بود کـه الان 
کـه فتنـه وجود خارجي نـدارد. امـام فرمود تأويـل اين نيامده 
اسـت؛ تأويـل آن با آمـدن حضرت حجت اسـت. در ذيل اين 
روايـت بحث مفصلي ارايه شـد كه تنزيل و تاويل چيسـت و 

چگونـه بايد رواياتي از اين دسـت معنا شـوند. 
ايـن از بـرکات کار بـا روايـات اسـت؛ کاري مي‌کنـد کـه بـا 
سـيره و عقايـد و قـرآن و فـرق و مذاهـب و اسـامي مناطـق 

آشـنا مي‌شـويد. 

بـدون ترديـد روايـات را بايـد معـدن بي‌پايـان دانسـت 
کـه از هـر دري، گنجـي بـه شـما مي‌دهـد. در کار فقهـيِ 
رايـج ايـن‌ حجـم و گسـتره از علـوم و معـارف در اختيـار 
انسـان قـرار نمي‏گيـرد؛ يعني وقتـي جواهر را بـاز مي‌کنيد 
بـه ايـن مي‌رسـيد كـه دربـاره يـك حكـم چـه گفته‌انـد؛ 
بحـث خـوب و مهمـي اسـت و بايـد آن را انجـام بدهيـم 
و انجـام مي‌دهيـم؛ امـا مسـئله ايـن اسـت که بايد پشـت 
يـک روايـت از کل آن باب، سـه تـا ، ده تا، صـد تا روايت 
شـاهد بياوريـد؛ زيـرا مبنـاي ما در فهـم و اجتهـاد، روايات 
اسـت. قـرآن فقـط کليـات را گفته اسـت؛ قرآن اسـاس و 
قانون اساسـي اسـت. عقل هم در تعبديات کاره‌اي نيسـت 
و بـه صـورت تعارفي عقـل را وارد کرده‌ايم. اجمـاع را وارد 
کرده‌ايـم كـه بـه قول شـيخ انصـاري »هو الاصـل لهم و 
هـم الاصـل لـه«، يعنـي ريشـه‌اش در عامـه اسـت؛ آخـر 
اجمـاع، کشـف سـخن معصوم اسـت، يعني همان سـنت؛ 

بنابرايـن 90 درصـد سـرمايه مـا در فقـه، روايات اسـت.
0ـ4 هـزار روايت، يعني شـايد 20 درصـد از كل  امـا فقـط 35
روايـات را اسـتفاده مي‌کنيـم. نظر من اين اسـت كه فقه بايد 
مبتنـي بر سـخن معصوم باشـد؛ اما نـه بـه روش اخباري كه 
روايـات را بخوانيـد و فتـوا بدهيـد و بگويي تو بـرو بفهم. من 
بـه مرحـوم فيض يا شـيخ حـر مي‌گويم آيـا بـا آوردن روايت 
و عنوان‌گـذاري، مسـئله حـل مي‌شـود. به نظرم بايـد فهم و 
درک و اسـتنباطي باشـد؛ اهـل بيـت گفته‌اند: »يعـرف هذا و 
اشـباهه مـن کتـاب الَلّ عزّوجـلّ«. در واقـع به مـا روش ياد 
داده‌انـد. ايـن روش که اسـتنباط محض باشـد و سـهم کمي 
به روايات بدهيم، اشـتباه اسـت و مـا نمي‌پذيريم. به نظر من 
روش چهـارم؛ يعني روش »روايت‌محور و فقاهت‌مدار« روش 
مـورد پسـند اهـل بيـت و روش جامـع و کارآمـدي براي 

فرآيند اجتهاد اسـت. 
و الحمد لله 

پي‌نوشت‌ها:
1. در بخشـي از مقدمـه کتـاب »الهدايـة« چنيـن آمده اسـت: »لقد كان 
مجتهـد و الشـيعة و فقهاؤهـم علـى عهـد الأئمـة و مرحلـة الغيبـة 
الصغـرى و حتـى بدايات الغيبة الكبرى يتبعون في تدوين كتبهم الفقهية 
أسـلوبا لم يتجاوزوا فيـه ما ورد من ألفاظ الروايـات، و كانوا يبينون آراءهم 

الفقهيـة بما هـو مأثور مـن الأحاديث.« الهدايـة، ص 14. 
2 . البتـه بايـد توجـه داشـت کـه اخباريان؛ چنـان کـه بزرگانـي از آنان؛ 
همچـون محـدث بحرانـي اذعـان کرده‏انـد، بـه دو دسـته اخباريـان 
افراطـي و اخباريـان معتـدل تقسـيم مي‏شـوند و شـماري از ديدگاه‏هاي 
رايـج؛ همچـون عـدم حجيت ظواهـر قرآن که بـه اخباريان نسـبت داده 
مي‏شـود، در حقيقـت از سـوي اخباريـان افراطي ارائه شـده اسـت. براي 
تفصيـل بيشـتر ر. ک: الحدائق الناضـرة، ج1، ص 27؛ مصادرالاسـتنباط 

عنـد الأصولييـن و الأخبارييـن، ص 85.

  

عميقا بر اين باورم که بايد طلبه‌ها را زودتر بر سر سفره معارف وحياني ببريم. زماني براي طلبه نمي‌گذاريم، 
بيست سال منتظر ســطوح و آرا و اقوال مي‌شود. معتقدم بايد همان روش مباني اجتهاد را بياوريم و وقف 

قرآن و روايات کنيم. 
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ارتباط قرآن و سنت
 در گفت‌وگو با حجت الاسلام علي شاه عليزاده*

اشاره
... در روايتـي از امـام رضـا آمده اسـت شـخصي نـزد امام آمـد و عرضك رد: »رجـل قال عند موتـه کل مملوک لـي قديم فهو 
حـر لوجـه الله: مـردي هنگام فوتش گفـت غلام‌ها و برده‌هـاي من، آناني کـه قديمي هسـتند، در راه خداوند آزادند«. آن شـخص 
از امـام سـؤالك ـرد مـراد از قديـم چيسـت. آيا مراد يک سـال اسـت يا دو سـال يـاك متر يا بيشـتر؟ حضـرت مي‌فرمايـد: در 
قـرآن آمده اسـت: »حتـي عاد کاالعرجون القديم: تا چون شـاخكِ خشـكِ خوشـه خرمـا برگردد«. آيـه درباره هلال ماه اسـت. 
حضـرت مي‌فرمايـد چـه مقـدار طـول مي‌كشـدك ه شـاخه خرما از سـنگيني به صـورت هالل دربيايد و خشـ كشـودك ه فرد 
پاسـخ مي‌دهـد شـش مـاه. حضـرت مي‌فرمايد پـس هر مملوکي که تا شـش ماه دسـت ايشـان بـوده آزاد اسـت. نمونـه چنين 
اسـتدلال‌هايي در فقـه زياد اسـت. هيـچ فقيهي جرئـت نمي‌کند چنين اسـتدلال کنـد و حکم فقهي بدهـد؛ بنابرايـن در قرآن 
اصـول و مداليـل نامتعارفـي وجـود داردك ه وجـود مقدس پيامبـر و ائمه)عليهم‌السالم( بر اين مداليـل آگاهي دارنـد و از طريق 

ايـن اصول و مداليـل، احـکام را از دل قرآن بيـرون مي‌آورند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت الاسالم علي شـاه عليزاده دانش‌آموخته حوزه علميه اسـت. از جمله آثاري که توسـط ايشـان تاليف گشـته و يا در توليد آن مشـارکت داشـته‌اند مي‌توان به اين موارد اشـاره 

کرد. ‎التبليغ في الكتاب و السـنه، تفسـير و مسـند ابوالجارود، ‎دانشنامه ميزان الحكمه.
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 پرسـش اساسـي مـا اين اسـت کـه آيا سـنت از 
نظـر صـدوري و دلالي در طـول قرآن و وامـدار قرآن 

يا خير؟ اسـت 
اسـتاد: دسـتك‌م بخشـي از سـنت، مسـتقل از قـرآن و در 
عـرض آن اسـت، نـه در طـول قرآن. منشـأ اين پرسـش در 
ايـن چند سـال اخيـر مربوط مي‌شـود به مباحثـي که علامه 
طباطبايي در تفسـير الميـزان و کتاب اسالم در قرآن مطرح 
كرده اسـت. در بخشـي از الميزان در بحث نهيي که اخباريان 
از تفسـير قـرآن دارند و قائل به حجيت ظواهر قرآن نيسـتند 
و آن را رد مي‌کننـد و روايـات تفسـير بـه رأي را شـاهد بـر 
مدعـاي خويـش مي‌آورنـد، علامـه طباطبايـي بحثـي در رد 
اخباريـان مطرح ميك‌ند. ايشـان در آن بحـث مي‌گويد قرآن 
اساسـاً خـودش را نـور و بيـان معرفـي مي‌کنـد و مي‌گويـد 
»هـذا بيـانٌ للناس« يـا »تبياناً لکل شـي«. حـالا چيزي که 
خـودش نـور و بيان و تبيان همه چيز اسـت، چطـور مي‌تواند 
در دلالـت بـر مقاصـدش محتاج غير باشـد؛ اگرچـه آن غير، 
سـنت باشـد. روايـات تفسـير بـه رأي در واقـع نمي‌خواهنـد 
مـا را از تفسـيرکردن نفـي کننـد، بلکـه مي‌خواهنـد مـا را از 
تفسـير غلط و روش غلط در تفسـير قرآن منع کنند. در واقع 
مي‌خواهنـد بـه مـا بگويند اگر قرآن را تفسـير مي‌کنيـد، بايد 
از روش صحيح قرآن وارد شـويد. آن روش صحيح چيسـت؟ 
تفسـير قـرآن با خـود قرآن اسـت؛ چراكه وقتي قـرآن »تبياناً 
لکل شـيء« باشـد، تبيان خودش هم هسـت. وقتي مي‌گويد 
»بيـان للناس« اسـت، يعني نمي‌توانيد در قـرآن مطالبي پيدا 
کنيـد کـه بيان نباشـد. اگـر در آيه‌اي به مناسـبتي بـا ابهامي 
روبـرو شـديد، در آيـه ديگـر و در جـاي ديگـر قـرآن، آيه‌اي 
مي‌توانيـد پيـدا کنيـد کـه ايـن ابهـام را رفـع کنـد؛ بنابراين 
روايـات تفسـير بـه رأي، مـا را از روش غلط در تفسـير قرآن 
منـع مي‌کننـد. آن روش غلط ممكن اسـت تفسـير قـرآن به 

سـنت يـا به عقل يـا تاريـخ يا هر چيـز ديگري باشـد.
دليـل ديگـري کـه علامـه طباطبايي بـراي ادعـاي خودش 
مطـرح مي‌کنـد ايـن اسـت كـه مي‌گويـد رواياتـي داريم که 
مي‌گوينـد: »يصـدق بعضـه بعضا«؛ بخشـي از قـرآن بخش 
ديگـر را تصديـق و تفسـير مي‌کنـد؛ اضافـه بـر ايـن، قـرآن 
مخالفانـش را بـه تحـدي و همـاوردي دعـوت مي‌کنـد و 
مي‌گويـد اگـر شـما قبـول نداريـد ايـن قـرآن از جانـب خدا 
اسـت، برويـد مانند آن را بياوريد. وقتي قـرآن مخاطبش را به 
تحـدي مي‌خوانـد، اين تحدي در صورتي حکيمانه اسـت که 
مخاطـب قرآن بفهمـد قرآن چه مي‌گويد؛ يعني او قـرآن را از 
ابتـدا تـا انتها بخواند و بفهمـد و بعد بگويد آيـا مي‌توانم مثل 
قـرآن را بيـاورم يا خيـر. وقتي چيزي را نمي‌فهمـد، دعوت به 
تحدي سـخن حکيمانه‌اي نيسـت. همين که خداوند تحدي 
مي‌کنـد، يعني اينکه شـما مي‌توانيد قـرآن را بفهميد. يا مثلًا 
قـرآن مـردم را مخاطـب قـرار مي‌دهـد و مي‌فرمايـد »قل يا 
ايهـا النـاس«، »قل يـا ايهـا الکافـرون«، »يا اهـل الکتاب« 

يـا »يـا ايهـا الذين آمنـوا« و با آنان سـخن مي‌گويـد. معناي 
چنيـن خطابـي اين اسـت که مـردم، اعم از كافر و مسـلمان 
همگـي مي‌فهمنـد خداوند چـه مي‌گويد. اگـر نمي‌فهميدند، 

کلام بيهـوده‌اي بود.

 کافـران و اهـل کتاب نيـز پيغمبر و سـنت را قبول 
نداشتند. 

اسـتاد: قبـول نداشـتند تـا برونـد مراجعـه کننـد و بگوينـد يا 
رسـول الله شـما بيـا قـرآن را براي ما تفسـير کـن و بگو خدا 
بـه مـا چـه مي‌گويـد. اين‌گونـه سـخن‌گفتن غيرحکيمانـه 
اسـت. ايـن يکـي از دلايل علامه اسـت. دليـل ديگر علامه 
روايـات عرضـه حديـث بـه قـرآن اسـت. ايـن روايـات به ما 
مي‌گويند اگر خواسـتيد ببينيد حديثي صحيح اسـت يا غلط، 
آن را بـه قـرآن عرضه کنيد؛ اگر با قرآن موافـق بود »فخذوا: 
آن را بگيريـد« و اگـر موافـق قرآن نبـود، ردش کنيد و قبول 
نکنيـد و آن را کنـار بگذاريد. يا روايـت داريم كه مي‌گويد اگر 
حديثي از من به شـما رسـيد و ديديد که موافق قرآن اسـت، 
مـن گفتـه‌ام و اگـر حديثـي بود كـه موافـق قرآن نبـود، من 
نگفتـه‌ام. در اينجا وقتـي مي‌توانيم روايـات را بر قرآن عرضه 
کنيـم كه قـرآن را بفهميـم؛ پس ابتـدا بايد قـرآن را بفهميم 
تـا بتوانيم در مقام عرضه بسـنجيم حديث مـورد نظر، موافق 
قـرآن اسـت يـا خير. اگـر بنا باشـد قـرآن را نفهمـم، روايات 
عرضـه لغـو خواهنـد بـود. اينهـا ادلـه‌اي هسـتند کـه جناب 

علامـه اقامه کرده اسـت.
از سـوي ديگـر وقتـي تفاسـير روايـي يـا جوامـع روايي‌مـان 
را بـاز مي‌کنيـم مي‌بينيـم حجـم زيـادي از روايـات در مقـام 
تفسـير قرآن‌اند. برايمان سـؤال مي‌شـود اگر قرآن قابل فهم 
اسـت، چـرا ائمـه اين همـه آيات را بـراي ما تفسـير کرده‌اند. 
علامـه طباطبايـي در پاسـخ به اين پرسـش مي‌فرمايد نقش 
رسـول‌الله و ائمه در تفسـير آيات، نقش تعليمي اسـت؛ يعني 
عقال بـراي فهـم هـر متنـي، روش و سـيره‌اي دارنـد كـه 
بـراي فهـم متـن ظواهـر قرآن نيـز از همـان روش اسـتفاده 
مي‌شـود؛ منتهـا همان‌طوري که برخي از متـون نياز به معلم 
دارنـد، قـرآن نيـز نياز بـه معلـم دارد؛ يعني دانش‌آمـوزي که 
مي‌خواهـد درس شـيمي، فيزيک يـا ادبيات بخوانـد، خودش 
نمي‌توانـد به‌راحتـي همه نـکات را بفهمد؛ پس نيـاز به معلم 
دارد كـه دشـواري‌هاي فهـم را بـراي آن دانش‌آمـوز آسـان 
کنـد؛ يعنـي از همان روش عقلا اسـتفاده مي‌کنـد. قرآن هم 
همين‌طور اسـت. ممكن اسـت ظواهر قـرآن را همه بفهمند؛ 
امـا گاه در ميـان قـرآن صعوبت‌هايـي اسـت كـه فهـم آنها 
مخاطـب خـاص خـودش را مي‌طلبـد. تعليمات ائمـه گاه به 
صـورت مسـتقيم اسـت، مثل اينکـه به مـا مي‌گوينـد براي 
فهـم آيـات بـه نـکات ادبي يا فالن مطلـب رجـوع کنيد و 
گاه بـه طور غيرمسـتقيم اسـت؛ يعنـي آيه را براي ما تفسـير 
مي‌کننـد و مي‌فهميـم بـراي تفسـير آيـات از نـکات ادبـي 

استفاده شـده است.
جمع‌بنـدي سـخن علامه اين اسـت کـه قـرآن در دلالت بر 
معنـاي خـودش، بي‌نيـاز از هـر غيـري اسـت؛ چه ايـن غير، 
سـنت باشـد يا تاريخ باشـد يـا عقل يا دليـل و برهان باشـد. 
هر‌چـه مي‌خواهد باشـد. علامه مصباح يـزدي در توضيح اين 
بيـان علامـه طباطبايـي مي‌فرمايد مقصـود علامـه از اينكه 
قـرآن بي‌نيـاز از بيـان غيـر اسـت، ايـن اسـت که قـرآن هر 
چيـزي را کـه در مقـام بيانش باشـد، آن را به ما گفته اسـت. 
اگـر بعضي مطالب را در قرآن نمي‌يابيم، به اين سـبب اسـت 
کـه قـرآن در مقـام بيـان آن نبـوده اسـت؛ براي مثال سـوره 
»تبـت يـدا ابي لهب و تـب« را باز مي‌کنيـد و مي‌بينيد قرآن 
از شـخصي به نام ابولهب سـخن مي‌گويد و نفرين مي‌کند و 
مي‌گويـد ابولهب در جهنم اسـت و همسـرش هم هيزم‌کش 
جهنـم اسـت. قـرآن در مقـام بيـان هميـن مقـدار از زندگي 
ابولهب اسـت؛ امـا اينکه او عموي پيامبر بوده يـا نبوده، قرآن 
در مقـام بيـان آن نيسـت. آيا همسـر ابولهب خواهـر معاويه 
و دختـر ابوسـفيان بـوده يـا نـه، قـرآن سـخني در ايـن باره 
نمي‌گويـد. بـاز اينكه چرا خداونـد ابولهب را نفرين کـرده، باز 
هم قرآن در مقام بيان آن نيسـت، بلكه آن را ‌شـأن و سـبب 
نـزول و تاريـخ بـراي ما بيـان كرده‌اند؛ يعني اگـر مي‌خواهيم 
بدانيـم ابولهب کيسـت، بايد سـراغ تاريخ برويـم. براي اينكه 
بدانيـم چـه اتفاقـي افتاد بايد به سـبب نـزول مراجعه کنيم و 
اينكـه ابولهب چه نسـبتي بـا پيغمبر داشـته، باز هـم بايد به 

تاريـخ مراجعه كرد.
علامـه طباطبايي منکر اين نيسـت که براي فهـم اين موارد 
بايد به تاريخ و سـبب موضوع رجوع کنيم. خود ايشـان براي 
شـناخت ابولهـب به جريان تاريخي اسـتناد مي‌کنـد. در واقع 
اينهـا از مواردي‌انـد کـه قرآن در مقـام بيان آنها نبوده اسـت. 
قـرآن چنيـن مـواردي را بـه تاريخ واگـذار کرده اسـت. قرآن 
مي‌فرمايـد »اقيمـوا الصاله: نماز را بپـا داريـد«. قرآن همين 
مقدار از ما خواسـته اسـت و همين مقدار هم براي ما روشـن 
اسـت و ابهامـي نـدارد؛ امـا اينکه نماز کم و کيفش چيسـت، 
قـرآن در مقـام بيـان آن نبوده اسـت؛ بنابراين ما را به سـنت 

واگـذار کرده اسـت. کـم و کيف را برويـد از پيامبر بياموزيد.
مقصـود علامـه از اينکه قرآن بي‌نيـاز از تاريخ و برهان عقلي 
و بي‌نيـاز از سـنت اسـت، در چنين مـواردي اسـت؛ يعني هر 
جـا قـرآن مطلبـي بيـان كـرده و در مقام بيـان بـوده، بيانش 
روشـن اسـت و ابهامـي نـدارد. هـر جا کـه ما فکـر مي‌کنيم 
ابهـام دارد، به اين دليل اسـت که قـرآن در آنجا در مقام بيان 
نيسـت. در چنيـن مواردي يـا بايد به تاريخ رجـوع کنيم يا به 
سـنت يا به عقـل يا هر چيز ديگـري. مثلًا اينكـه ذوالقرنين 
چـه كسـي بـوده و بـه کجا سـفر کـرده و سـد او كجاسـت، 
مطلبـي اسـت كـه بايـد در تاريـخ و تحقيقـات جغرافيايي به 

دنبـال آن بود.

  

سخن علامه اين است که قرآن در دلالت بر معناي خودش، بي‌نياز از هر غيري است؛ چه اين غير، سنت باشد يا تاريخ باشد يا عقل يا دليل 
و برهان باشد. هر‌چه مي‌خواهد باشد. علامه مصباح يزدي در توضيح اين بيان علامه طباطبايي مي‌فرمايد مقصود علامه از اينكه قرآن 
بي‌نياز از بيان غير اســت، اين اســت که قرآن هر چيزي را که در مقام بيانش باشد، آن را به ما گفته است. اگر بعضي مطالب را در قرآن 

نمي‌يابيم، به اين سبب است که قرآن در مقام بيان آن نبوده است.
  



 مطلبي كه از آقاي مصباح نقل كرديد، کجا فرموده‌اند؟
اسـتاد: در آن همايشـي کـه بـراي تفسـير الميـزان در همان مؤسسـه امـام خميني 

برگـزار كردنـد. ايشـان در آنجـا سـخنراني كردنـد و اين مطلـب را گفتند.
البتـه بـه علامـه طباطبايـي اشـکال‌هاي هم شـده اسـت. گفته‌اند شـما مي‌گوييد 
عرضـه حديـث بـه قـرآن، خود دليلي اسـت بـر اينکـه حديث وامـدار قرآن اسـت؛ 
چراكـه آمده اسـت اگر معارفـش در دل قرآن و موافق قرآن بـود، آن را بپذيريد و اگر 
مخالفـش بـود، حديث را كنار بگذاريد. اگـر وامدار بودن حديث به قـرآن را بپذيريم، 
پـس چـرا ائمـه بـه مـا گفته‌اند سـنت را به سـنت عرضـه کنيـد. آمده اسـت براي 
تشـخيص درسـت و غلط‌بـودن حديـث، آن را بـه سـنت عرضـه کنيد؛ پـس اگر با 
سـنت موافـق و مطابق بـود، آن را بگيريد وگرنه ردش کنيد. اگر سـنت در معارف و 
مطالـب و مداليلـش وامدار قرآن اسـت، عرضه به قرآن کفايت مي‌کنـد؛ اما گفته‌اند 
روايـت را بـه سـنت هم عرضه كنيد؛ پس معلوم مي‌شـود سـنت چيزهايـي دارد که 
قرآن ندارد. اگر سـنت هماني اسـت که در قرآن اسـت، ديگر عرضه به سـنت معنا 

نـدارد. بـا همـان خود قـرآن همه چيز براي ما روشـن اسـت.

 اين يعني معارفي در سنت هست که در قرآن نيست.
اسـتاد: برداشـتي کـه از اين روايت داريم، اين اسـت كـه ما رواياتي نيـز داريم که به 
مـا مي‌گوينـد هـر آنچه شـما به آن نيـاز داريد، اعـم از احـکام و معارف، يـا در قرآن 
آمده اسـت يا در سـنت. اگر سـنت از کتاب گرفته شـده بود، ديگر معنا نداشـت كه 
مـا را بـه قـرآن و سـنت هدايت كننـد، بلكه مي‌فرمودنـد همان کتاب کافي اسـت؛ 
بنابرايـن معلوم مي‌شـود سـنت هم چيزهايـي دارد کـه کتاب نـدارد. همين مطلب 

دليلـي بر اين اسـت که سـنت در تمام مداليل و در تمـام دارايي‌هايـش وامدار قرآن 
نيست.

اشـکال ديگـري کـه بـه علامـه طباطبايـي کرده‌انـد ايـن اسـت كـه قـرآن به ما 
مي‌گويـد »ولکـم في رسـول الله اسـوة حسـنه« يـا »اطيعـوا الله و اطيعوا الرسـول 
و اولـي الامـر منکـم« يـا »مـا اتاکـم الرسـول فخـذوه و ما نهاکـم عنـه فانتهوا«. 
اگـر سـنت در دارايي‌هايـش وامـدار قرآن اسـت، هميـن »اطيعوا الله« کافي اسـت 
و ديگـر »مـا اتاکم الرسـول و فخـذوه« معنا نـدارد. اگر هـر آنچه پيامبر مـي‌آورد از 
همـان قـرآن اسـت، پس همـان قرآن كفايـت ميك‌ند يا اگـر پيامبر الگويي اسـت 
کـه از قـرآن مي‌گويـد، قرآن خودش اسـوه باشـد. چه نيازي اسـت كه پيامبر اسـوه 
مـا شـود. اينکـه پيامبـر براي ما اسـوه مي‌شـود يا بـه ما دسـتور مي‌دهنـد از پيامبر 
اطاعـت کنيـم يـا به مـا مي‌گويند »ما اتاکم الرسـول فخـذوا« همه حکايـت از اين 
دارد که سـنت حاوي مطالبي اسـت كه در قرآن نيسـت؛ يعني دسـتك‌م بخشـي از 
سـنت وامـدار قرآن نيسـت؛ بنابرايـن نمي‌توانيم بگوييم سـنت هر‌چـه دارد از قرآن 
دارد. ادلـه ديگـري ارائه شـده اسـت؛ مثلًا شـواهدي از بعضي احـکام آورده‌اند که در 

سـنت آمـده و در قرآن وجـود ندارد.
اينهـا اشـکال‌هاي بـود کـه بـر علامـه گرفتـه شـده اسـت و به‌ظاهر اشـکال‌هاي 
خوبـي اسـت؛ امـا اينكـه ايـن اشـکال‌ها حقيقتـاً‌ وارد اسـت يـا نـه، اگـر کمـي در 
مطالـب دقت کنيم معلوم مي‌شـود اين اشـکال‌ها وارد نيسـتند. قبـل از توضيح بايد 

مقدمـه‌اي عـرض کنـم تـا مطلب خوب حل شـود. قـرآن دلالت‌هـا و مداليلـي براي مـا دارد 
کـه متعـارف اسـت؛ يعني همـه عقلا براي فهـم هر متني از آنها اسـتفاده مي‌کننـد. هر متني 
جلـوي شـما بگذارند، شـما براي فهـم آن به زبانـش، لغت‌هايش‌، ترکيب‌هـا و قراین بيروني و 
درونـي‌اش، سـياق کلمـه و جمله نـگاه مي‌کنيد و بعد مقصود گوينده يا نويسـنده را به دسـت 
مي‌آوريـد. اين‌گونـه مداليـل در قـرآن بـراي همـه اسـت. گفتيم دعوت‌هـاي عمومـي قرآن، 
تحدي‌هـاي قـرآن همـه حکايت از ايـن مداليل مي‌کنـد؛ اما آيـا مداليل قرآن محـدود به اين 
مـوارد اسـت؟ مـا از روايـات و اشـاراتِ آيـات به دسـت مي‌آوريم کـه مداليل قرآن محـدود به 
مداليـل متعـارف نيسـت. قـرآن مداليلـي دارد که پيامبر و حجـج معصـوم از آن مداليل آگاهي 
دارنـد و آن مداليـل در دسـترس ما نيسـتند؛ بـراي نمونه يکي ـ دو روايـت مي‌خوانيم تا ببينيم 
ايـن مداليـل چطور در دسـترس ما نيسـتند و اساسـاً بـه ما چه گفته شـده اسـت. در روايتي در 
کافـي، امـام صـادق مي‌فرمايـد »مـا من امـرٍ يختلف فيـه اثنـان الا و له اصـلٌ في کتاب 
الله عزوجـل ولکـن لاتبلغه عقـول الرجال«؛ مي‌گويـد دو نفر درباره چيـزي اختلاف نميك‌نند 
مگـر اينكـه آن، اصـل و پايـه‌اي در قـرآن دارد؛ منتهـا عقـول مردم عـادي به آن پايـه و اصل 
دسترسـي نـدارد يا در حديث ديگري امام علي مي‌فرمايد: »فاسـتنطقوه«؛ قـرآن را به زبان 
در بياوريـد و آن را بـه حـرف بکشـيد. »و لـم ينطـق«؛ ولـي قرآن براي شـما حرفـي نمي‌زند. 
»ولکـن اخبرکـم«؛ ولـي من بـراي شـما از آن خبـر مي‌دهم. پس معلوم مي‌شـود بخشـي از 
نطق‌هـاي قـرآن بـراي ما نيسـت، بلكه بـراي افراد خـاص و ويژه‌اي اسـت که آشـنايي با آن 

دارند. استنطاق 
بابـي در كتـاب کافـي بـا اين عنـوان وجـود دارد: »باب من اوصـي بجزء من ماله: باب کسـي 
کـه وصيـت مي‌کنـد جزئـي از مالـش را در راه خـدا بدهـد«. پرسـش اين اسـت كـه اين جزء 
چقـدر اسـت؟ آيـا ايـن جزء نصف مـال او يـا يک‌دهم يا يک‌بيسـتم يا يک‌هزارم اسـت. قصه 
از اين قرار اسـت كه فردي درباره بخشـي از مالش وصيت كرد و مقدار آن را مشـخص نكرد. 

راوي مي‌گويـد نـزد ابن‌ابولالي كه از فقهاي عصر امام صادق و از اهل بيت)عليهم‌السالم( 
دور بـود، رفتـم و دربـاره مقـدار وصيـت پرسـيدم. ابن‌ابوليلا گفت چيـزي در قـرآن در اين باره 
نداريـم. خبـر بـه گـوش امام صـادق رسـيد و امـام فرمـود: »کـذب ابن‌ابولالي«، بلكه در 
قـرآن چنيـن چيـزي آمده اسـت. حضرت فرمودنـد مراد از جـزء مال، عُشـر آن يعني ‌كيدهم 
آن اسـت. آن‌گاه حضـرت ايـن آيه را تالوت فرمودنـد: »اجْعَلْ عَلـ‏ى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُـزْءاً«. 
خداونـد عزوجـل بـه ابراهيـم بـر روي هـر كوه جزئـي قـرار دهد. مـراد جزئـي از آن چهار 
پرنـده اسـت. سـپس حضرت مي‌فرمايـد: »کانت جبال يومئذ عشـره: آن کوه‌هـا در آن هنگام 
ده عـدد بودنـد«. حضـرت بـا اسـتدلال بـه ايـن آيه و تعـداد کوه‌هـا، مقـدار جـزء را يک‌دهم 

معرفـي ميك‌ند.
يـا در روايتـي از امـام رضـا آمده اسـت شـخصي نزد امـام آمد و عـرض كـرد: »رجل قال 
عنـد موتـه کل مملـوک لـي قديم فهو حـر لوجـه الله: مردي هنـگام فوتش گفـت غلام‌ها و 
برده‌هـاي مـن، آنانـي کـه قديمـي هسـتند، در راه خداونـد آزادند«. آن شـخص از امام سـؤال 
كـرد مـراد از قديـم چيسـت. آيـا مراد يک سـال اسـت يا دو سـال يا كمتر يا بيشـتر؟ حضرت 
مي‌فرمايد: در قرآن آمده اسـت: »حتي عاد کاالعرجون القديم: تا چون شـاخكِ خشـكِ خوشـه 
خرمـا برگـردد«. آيـه درباره هلال ماه اسـت. حضـرت مي‌فرمايد چه مقدار طول ميك‌شـد كه 
شـاخه خرما از سـنگيني به صورت هلال دربيايد و خشـك شـود كه فرد پاسـخ مي‌دهد شش 
مـاه. حضـرت مي‌فرمايـد پـس هـر مملوکي که تا شـش ماه دسـت ايشـان بـوده آزاد اسـت. 
نمونـه چنيـن اسـتدلال‌هايي در فقه زياد اسـت. هيـچ فقيهي جرئت نمي‌کند چنين اسـتدلال 

  

از اين روايات مي‌توان نتيجه گرفــت قرآن ظاهري و باطني دارد، مداليل متعارف و مداليل نامتعارف دارد. ظاهر قرآن و مداليل متعارف 
قرآن در دســترس همه عقول بشري اســت؛ اما مداليل نامتعارف قرآن و باطن قرآن در دسترس فقط راسخان در علم است. از اين نتيجه 
مي‌گيريــم آنجايي که به ما مي‌گويند حديث را به قرآن عرضه کنيد، در مواردي اســت که مداليل قــرآن را مي‌فهميم؛ ولي آنجا که به ما 
مي‌گويند به سنت عرضه کنيد، به اين دليل است كه در سنت معارفي آمده است که از مداليل نامتعارف و باطن قرآني گرفته شده و فهم 

آنها کار ساده‌اي نيست.
  



کنـد و حکـم فقهي بدهد؛ بنابرايـن در قرآن اصـول و مداليل نامتعارفي وجـود دارد 
كـه وجـود مقدس پيامبـر و ائمه)عليهم‌السالم( بـر اين مداليـل آگاهي دارنـد و از 

طريـق ايـن اصول و مداليـل، احـکام را از دل قرآن بيـرون مي‌آورند.
يـا رواياتـي زيـادي داريم کـه در مورد باطن قرآن اسـت. در اين روايات آمده اسـت: 
» للقـرآن ظهـرٌ و بطـنٌ و للبطـن بطـن و للظهـر ظهرٌ«. ايـن قـرآن داراي بطوني 
اسـت که دسـت مـا بـه آن بطون نمي‌رسـد؛ امـا خداوند متعـال دسترسـي به اين 
بطـون را بـراي ائمـه و پيامبر قـرار داده اسـت. اين مطلـب در احاديـث، به صورت 
فـراوان و مکـرر و در عناوين مختلف آمده اسـت. نمونـه‌اي را كه علامه طباطبايي 
بـه آن استشـهاد كـرده مي‌آوريـم. امـام صـادق مي‌فرمايد: من علم آسـمان‌ها 
و زميـن را و علـم هر‌چـه در گذشـته بـوده و در آينده قرار اسـت اتفـاق بيفتد، همه 
را دارم. همان‌طـور کـه بـه کـف دسـتم نـگاه مي‌کنـم و علـم دارم، به همـه اينها 
نيـز علـم دارم. راوي تعجـب مي‌کنـد اين همه علـم چطور ممكن اسـت. حضرت 
مي‌فرمايـد همـه اينهـا را از قـرآن مي‌گيـرد و قرآن تبيـان همه چيز اسـت. علامه 
طباطبايـي ذيـل حديث مي‌نويسـد اگر صدور اين حديث از معصوم درسـت باشـد، 
قطعـاً مقصـود حضـرت از دلالت‌هاي نامتعـارف و مداليل نامتعارف قرآن اسـت، نه 
مداليـل متعـارف؛ چراكـه من و شـما هم مداليل متعـارف قـرآن را مي‌فهميم؛ پس 

بايـد همـه اين علـوم را به دسـت بياوريم.
از ايـن روايـات مي‌توان نتيجه گرفت قـرآن ظاهري و باطنـي دارد، مداليل متعارف 
و مداليـل نامتعـارف دارد. ظاهـر قـرآن و مداليـل متعـارف قرآن در دسـترس همه 
عقـول بشـري اسـت؛ اما مداليـل نامتعارف قـرآن و باطـن قرآن در دسـترس فقط 
راسـخان در علـم اسـت. از ايـن نتيجـه مي‌گيريـم آنجايـي کـه بـه مـا مي‌گويند 
حديـث را بـه قـرآن عرضه کنيـد، در مواردي اسـت که مداليل قـرآن را مي‌فهميم؛ 
ولـي آنجـا کـه بـه مـا مي‌گويند به سـنت عرضه کنيـد، به ايـن دليل اسـت كه در 
سـنت معارفي آمده اسـت که از مداليل نامتعارف و باطن قرآني گرفته شـده و فهم 
آنهـا کار سـاده‌اي نيسـت؛ بنابرايـن مي‌توانيـم بـا عرضه به سـنت، صـدور يا عدم 
صـدور روايـت را به دسـت آوريم. همچنين معناي اينكه گفته شـده علم هر چيزي 
در قرآن و سـنت هسـت، روشـن مي‌شود. بخشـي از مداليل قرآن، ظاهري‌اند، پس 
مي‌توانيـم ايـن مداليل را بفهميـم؛ اما بخش ديگر از مداليل كـه نامتعارف يا همان 
بطـن قرآن‌انـد، دور از دسـترس مـا هسـتند؛ در عيـن حـال سـنت، ايـن مداليل را 
براي ما شـرح داده و از قرآن بيرون کشـيده و در اختيار ما قرار داده اسـت؛ بنابراين 
مي‌تـوان گفـت تمـام سـنت وامدار قـرآن اسـت؛ منتها بخشـي از آن وامـدار ظاهر 
قـرآن و مداليـل متعـارف قـرآن اسـت و بخش زيـادي وامـدار ظاهر قرآن نيسـت، 

بلکـه وامدار باطـن قرآن يـا مداليل غيرمتعارف قرآن اسـت.

 پـس آن اشـكالي كـه به علامه شـده بـود رد مي‌شـود. اينكـه گفته 
بودنـد رواياتـي داريـم كه مي‌گوينـد احاديـث را به سـنت عرضه كنيد؛ 
پـس معلوم مي‌شـود معارفي در سـنت وجـود دارد که در قرآن نيسـت. 
از آنچـه فرموديـد معلـوم شـد تمـام معارفي که در سـنت هسـت، در 
قـرآن وجـود دارد؛ منتهـا برخـي از آنها جـزو مداليل غيرمتعـارف قرآن 
و خـارج از دسـترس ما اسـت و تنها معصـوم مي‌تواند آن را اسـتخراج 

. کند
اسـتاد: معصوم طبق اصولي که در دسـت داشـته اسـتخراج و اسـتنباط کرده و اين 
معـارف را از خـود قـرآن گرفته اسـت. برخـي باز اشـكال كرده‌اند اگر همـه چيز در 
قـرآن اسـت، پس چرا ائمـه در روايات زيادي درباره علم خودشـان صحبت كرده‌اند 
و گفته‌انـد علـم ما گاه الهـام و گاه اصول و نکاتي اسـت که در دل ما زده مي‌شـود. 
اينهـا يـا از طريق رمل و جفر اسـت يا آن چيزي که از اميرالمؤمنين به ارث رسـيده 
اسـت. در ايـن بـاره بايـد بگوييم اينها همـان مداليل نامتعارفي اسـت کـه در قرآن 
وجـود دارد. ائمـه آيه را مي‌خوانند و به ايشـان الهام مي‌شـود مقصود از آيه چيسـت 
يـا اينكـه طبق اصول اصلي‌اي که از طريق علم الهي به ايشـان رسـيده مي‌فهمند 

مقصود خداي عزوجل چيسـت.

از آنچه گفتيم مشـخص شـد نظر علامه طباطبايـي که فرموده بيان قـرآن، کامل 
و بي‌نيـاز از غيـر اسـت، در همـان محـدوده ظواهر اسـت، نـه باطن قـرآن؛ چراكه 
خـود ايشـان روايـت امـام صـادق را مـي‌آورد و بعـد مي‌گويـد اگـر صـدور اين 
حديـث از حضـرت، قطعي و درسـت باشـد، شـامل ظواهر قرآن نمي‌شـود، بلکه به 

دلالت‌هـاي نامتعـارف و مداليل نامتعـارف قرآن مربوط اسـت. 
احکامـي را کـه در جزئيـات نمـاز وارد شـده، اصاًل در قـرآن پيدا نمي‌کنيـد. چطور 
روايـات ايـن احـكام را بـه قرآن عرضـه کنيم؟ مي‌دانيم که سـال‌ها اسـت به همه 
ايـن احـكام عمل مي‌شـود و سـال‌ها اسـت مراجع ما بـه آن فتـوا مي‌دهند. چنين 
مـواردي بـا عرضـه بر قرآن حل نمي‌شـوند، بلكه بـا عرضه بر سـنت؛ منتها بحث 
ما اين اسـت که خود آن سـنت از کجا گرفته شـده اسـت، عرض کرديم از مداليل 
غيرمتعـارف. بـه نظرم اين جمع‌بنـدي، جمع‌بندي خوبي اسـت و با روايـات و آيات 

سـازگاري دارد. اگر اشـکالي دارد، ما انشـاء الله شـنونده خوبي خواهيم بود.

 اشـکالي كـه برخـي بـه روايـات عرضـه وارد مي‌کننـد ايـن اسـت 
کـه مي‌گوينـد يـا ايـن روايـات اشـکال دارنـد يـا مـا درسـت آنهـا را 
نمي‌فهميـم؛ اگر بنا باشـد هر روايتـي، مدلولي و مؤيدي در قرآن داشـته 
باشـد، چـه نيازي اسـت كـه بـه روايات رجـوع کنيـم. به همـان قرآن 

رجـوع مي‌کنيـم و قـرآن بـراي مـا كافي اسـت.
اسـتاد: عـرض کرديـم کـه ايـن اشـكال وقتي وارد اسـت كـه بگوييـم همه چيز 
قـرآن، فقـط مداليـل ظاهـري اسـت؛ امـا اگـر بگوييـم بخـش اعظمي از سـنت 
مربـوط بـه مداليـل نامتعـارف قـرآن اسـت، روايـات عرضه معنـا پيـدا مي‌کنند. 
حديثـي را ديده‌ايـم و مي‌خواهيـم بدانيـم ايـن حديـث چـه مي‌گويـد. آن را بـه 
قـرآن عرضـه مي‌کنيـم. بسـياري از احاديث مـا در موضوعات اخلاقـي يا بعضي 
از مباحـث معرفتـي، همـان چيـزي را مي‌گوينـد کـه قـرآن مي‌گويـد، بلكه فقط 
مقـداري آن را بازتـر بيـان مي‌کنند و آن را شـرح و توضيح مي‌دهنـد. مانند اينكه 
شـما جملـه‌اي سربسـته را براي ديگـر در يک صفحـه توضيح دهيد. بخشـي از 
احاديـث چنيـن نقشـي را بـراي ما ايفـا ميك‌نند؛ مثاًل در توضيح آنچـه در قرآن 
آمـده، مثـال و نمونـه مي‌آورند. آخر حـرف برمي‌گردد به همـان مطلبي که ظاهر 

قـرآن بر آن دلالـت دارد.

 يعنـي ظاهـر قـرآن مطلبـي را بـه صـورت کلي بيـان کرده اسـت و 
مـا ايـن مطالب جزئـي موجـود در روايت را بـه آن مطالـب كلي عرضه 
مي‌کنيـم. اگـر بـا مطلـب کلـيِ قـرآن سـازگار بودنـد بـه آنهـا عمـل 
ميك‌نيـم و اگـر مخالـف بودند کنـار مي‌گذاريـم. امـروزه کتاب‌هايي در 
حـوزه تأليف شـده‌اند كه دربـاره عقل و قرآن يـا درباره حديـث و قرآن 
سـخن مي‌گوينـد. نظر ايـن آثار اين اسـت كه قرآن هيمنه و سـلطه‌اي 

بـر عقـل و بـر حديـث دارد. آيا شـما چنين نظـري را قبـول داريد؟ 
اسـتاد: هيمنـه و اينهـا همـان چيـزي اسـت کـه عـرض کرديم. قـرآن معـارف و 
مجموعـه مباحثـي دارد. مـا وقتـي بـا ادله عقلـي وارد فهـم اين معارف مي‌شـويم، 
متحيـر مي‌مانيـم. برخي آيـات قرآن چنان پرمغز و پرمحتوا هسـتند كه فيلسـوفي 
کـه هميشـه با قـرآن و دلايل عقلي سـر و کار داشـته، از فهم آن متحير مي‌شـود. 
اينجا اسـت كه معلوم مي‌شـود خداوند در جمله کوتاهي چنان اسـتدلال و برهاني 
اقامـه کـرده اسـت کـه خود فيلسـوف مي‌گويـد اگـر مـن مي‌خواسـتم آن را اقامه 
کنـم، بايد بيسـت تا سـي تا دليـل و اينها را کنار هـم می‌آوردم تا بـه اين نتيجه‌اي 

کـه قـرآن در يـک خـط بيان کرده، برسـم. هيمنـه به اين معنا اسـت.

 ايـن هيمنـه از برخـي از روايات ثقلين قابل برداشـت اسـت، آنجا که 
قـرآن را ثقل اکبر معرفـي ميك‌نند.

اسـتاد: احسـنت. شـايد ايـن اکبر و اصغربـودن در واقـع همان طولي‌بـودن و همين 
هيمنـه‌اي باشـد کـه شـما مي‌گوييد؛ يعنـي اصغر بـه دنبال اکبر اسـت.
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روايات تفسيری
 در گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمين مهدي رستم‌‌نژاد*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجت الاسالم و المسـلمين مهدي رسـتم‌‌نژاد، دانش‌آموخته حوزه علميه اسـت. ايشـان علاوه بر سـال‌ها سـابقه تدريس در حوزه و دانشـگاه مسـئوليت تدوين »التفسـير الجامع 

الاثـري« کـه از مجموعـه آثـار مرحـوم آيـت الله معرفت مي‌باشـد را عهـده‌دار بوده‌اند. ایشـان در حال حاضر مسـئولیت معاونـت آموزش حوزه‌هـای علمیه را عهده‌دار هسـتند.

اشاره
علامـه طباطبايـي مي‌فرمايـد سـليقه اهل بيـت در بيان مفاهيـم جري انطباقي اسـت. شـايد يک دليلش اين باشـدك ه همـه مردم 
تئـوري محـض را نمي‌فهمنـد. اگـر بـا آنان صرفـاً ذهني صحبـتك نيد، چيـزي از حرف‌هاي شـما نخواهنـد فهميد؛ اما جـري يعني 
نشـان‌دادن مصـداق واقعـي. بگويي ايـن آقا را ببين، اين معناي همين آيه اسـت. يا اين داسـتان را ببيـن، اين همان آيه اسـت. روايات 
جـري را مي‌تـوان بـه نرم‌افـزار پاورپوينت تشـبيهك ـرد. در چنين حالتي سـرعت انتقال بسـيار بالا اسـت. مخاطـب از روي مصداق 
مي‌فهمـد مراد آيه چيسـت؛ مثاًل معصوم مي‌فرمايد مـراد از اهـل ذكر در آيه »فاسـئلوا اهل الذکـر ان کنتم لا تعلمون« ما هسـتيم؛ 

در حالي‌کـه سـياق آيه مربـوط به يهود اسـت و اهل کتاب اسـت.
... ذريـح و عبـدالله بن‌سـنان هـر دو در بحث حـج از امام صادق پرسـشك رده‌انـد. امام صادق به هـر كدام پاسـخ متفاوتي داده 
اسـت. عبدالله بن‌سـنان از امـام درباره معنـاي »ليقضوا تفثهم« پرسـيد. امام فرمودنـد يعني کندن ناخـن؛ اما به ذريـح فرمودند اين 
عبـارت يعنـي »لقـاء الامـام«. تفث يعني آلودگـي و »ليقضوا تفثهم« يعنـي آلودگـي را از خودشـان دور کنند. امام بـه ذريح مي‌گويد 
لقـاي امـام دورشـدن از آلودگي‌هـاي معنوي اسـت. عبدالله بن‌سـنان به امـام عرض مي‌كنـد يابن‌رسـول‌الله ذريح براي مـا گفت آيه 
را لقـاي امـام معنـاك رده‌ايـد. امام مي‌فرمايد هر دو معنا درسـت اسـت و هر دوي شـما راسـت مي‌گوييد. قـرآن ظاهر و باطنـ ىدارد. 

کيسـت کـه مانند ذريح قدرت تحمل )تفسـير و باطن قرآن( را داشـته باشـد؟



59

 فـرق بيـن روايـات تفسـيري و تفسـير روايـي 
چيسـت؟

اسـتاد: ايـن دو بـا هـم فـرق مي‌کننـد. روايـات تفسـيري 
رواياتي‌انـد كـه نگاهـي بـه قـرآن و حواشـي آيات دارنـد؛ به 
هميـن دليل بـه آنهـا روايات تفسـيري گفته مي‌شـود‌، مثل 
روايـات شـأن نـزول، سوره‌شناسـي، فضائـل و خـواص و 
همچنيـن رواياتي که محتواي آيـه را تبيين مي‌کنند. بعضي 
از کتاب‌هـا روايـات تفسـيري را در خودشـان جمـع کرده‌اند، 
مثـل نـور ‌الثقليـن و دُر المنثـور جلال‌الديـن سـيوطي؛ امـا 
تفسـيري هم داريم كه تفسـير الاثري نام دارد. اثر به معناي 
روايت اسـت، يعني تفسـير روايي. در اين تفسـير، مفسر قرآن 
را ‌با اسـتفاده از روايات تفسـير ميك‌ند. اين بدين معنا نيسـت 
كه مفسـر لزومـا روايت را بياورد، بلكه گاه روايـت را نمي‌آورد؛ 

ولـي تفسـيري کـه ارائـه مي‌کند مسـتفاد از روايات اسـت.

 تفاسـير شـيعه و سـني که با نـام تفاسـير روايي 
شـناخته ش�ده‌اند، از کـدام گونه‌انـد؟

اسـتاد: قدمـا معمـولًا روايـات تفسـيري را جمـع کرده‌انـد. 
طبـري، ابن‌کثير و ابن‌ابي‌حاتم از اين دسـت نويسـندگان‌اند. 

فرق بين تفسـير روايي و روايات تفسـيري بسـيار مهم است. 
غالب پيشـينيان روايات تفسـيري را جمع‌آوري كرده‌اند؛ يعني 
قـرآن را بـر مبناي روايت تفسـير نكرده‌اند. ابن جمعه هويزي 
كيـي ديگر از كسـاني اسـت كه صرفـاً روايـات را جمع کرده 
و کاري نداشـته اسـت آيـا روايتي كـه نقل ميك‌ند بـا روايت 
اول مخالـف اسـت يـا خيـر يا فالن روايت بـا آيـه ديگر در 
تعارض و ناسـازگاري اسـت يا خير؟ او هر آنچـه رنگ و بوي 
آيـه دارد و به نوعي تناسـبي با موضوع آيـه دارد، مي‌آورد. اين 
نـوع آثـار، مجموعه‌اي از روايات تفسـيري‌اند؛ ولي در تفسـير 
الاثري ابزار، روايت اسـت و قصد، تفسـير قـرآن؛ بنابراين اگر 
روايـات بـا هـم در تعـارض باشـند، منِ مفسـر بايـد تصميم 
بگيرم و حرفي بزنم؛ بنابراين در تفسـير رواي، اجتهاد دخالت 
دارد؛ يعنـي اگـر كسـي مي‌خواهـد وارد عرصه تفسـير روايي 

شـود، بايد مجتهدانه تفسـير کند.

 حديـث در نظـر شـيعه و اهـل سـنت تعريـف 
متفاوتـي دارد. ايـن تفـاوت چـه اثـري بـر گسـتره 

دارد؟ تفسـيري  روايـات 
اسـتاد: روايـت در نـگاه شـيعه و اهـل سـنت بسـيار بـا هـم 
متفاوت‌انـد. تفسـير روايـي نزد شـيعه با تفسـير روايـيِ اهل 
سـنت زميـن تـا آسـمان متفـاوت اسـت؛ چراكـه آنـان از 

روايـت معنايـي قصـد مي‌کننـد که از نـگاه ما حجيـت ندارد 
و موضوعـاً و ماهيتـاً از روايـت خـارج اسـت. روايـت در نگاه 
مـا شـيعه، صـادره از معصوم اسـت، چه پيغمبـر چه حضرت 
زهـرا و چـه دوازده امـام پاک ما. اين بر اسـاس اسـتدلال‌ها و 
مباني کلامي‌اي اسـت کـه داريم؛ اما آنـان مي‌گويند صحابه 
هـم روايـت مي‌گوينـد؛ به هميـن دليل اقـوال صحابـه را در 
تفسـير قـرآن حجـت مي‌داننـد. عمـوم اهـل سـنت وقتـي 
مي‌گوينـد تفسـير روايـي، بسـيار کـم از پيامبـر حديـث نقل 
مي‌كننـد، بلكه بيشـتر رواياتشـان از صحابه و تابعين اسـت. 
اهـل سـنت روايات ايـن افـراد را مصدر فهم قـرآن و حجت 
مي‌داننـد؛ در حالـي كه از نـگاه ما اينها هيچ حجيتـي ندارند، 
مگـر اينکـه صحابـه از پيغمبـر نقل کرده باشـند. بعـد هم از 
ايـن صحبـت مي‌کنيـم کـه خودشـان ثقه‌انـد يا خير. سـني 
يـا شـيعه‌بودن رواي بـراي ما ملاک نيسـت. اخبـار موثقه به 
اخبـاري مي‌گوييـم کـه راوي‌اش سـني و ثقـه باشـد. قراین 
صـدق را از جاهـاي ديگـر داريـم. حرف‌هاي اينـان گاهي به 
درد مـا مي‌خورد. بسـياري از مـوارد نقل‌هايشـان، حرف‌هاي 
يک دروغگو اسـت؛ امـا قراین صدق وجـود دارد و مثلًا قرآن 

آن را تأييـد مي‌کنـد.

 بـزرگان شـيعه مثـل صاحـب مجمـع البيـان بـر 
هميـن اسـاس اسـت كـه از روايـات اهـل سـنت 

مي‌کننـد؟ اسـتفاده 
اسـتاد: بلـه صاحب مجمـع البيان مي‌خواسـته اقـوال را جمع 
کنـد و بـه كلام معصوم عرضه کند. ايشـان مي‌خواسـته کار 

دروني‌تـر و اجتهادي‌تـر بکند.

 معنـاي روايـت را  فرموديـد. تفسـير را هـم معنا 
كنيـد لطفاً.

اسـتاد: راجـع بـه روايـات تفسـيري بعضي‌هـا فکـر مي‌کنند 
هرچـه در در المنثـور يـا نـور ‌الثقلين آمـده، روايات تفسـيري 
اسـت؛ امـا بايـد گفـت روايـات تفسـيري انـواع و گونه‌هايي 
دارند. بسـياري از اينها اصلًا تفسـير نيسـتند؛ چراكه تفسـير 
معنـاي خاصـي دارد. حداقلِ تفسـير اين اسـت که شـما مراد 
اسـتعمالي را بفهميـد. ابتدا بفهميد فلان لفـظ در چه معنايي 
بـه كار مـي‌رود و سـپس مـراد جدي را کشـف کنيـد. قبل از 
كشـف مـراد جدي، تفسـيري اتفـاق نيفتاده اسـت. فسـر در 
لغـت يعنـي رفع حجاب. تفسـير هـم يعني »فسـر حجاب« 
و »کشـف قطـاع«. چه موقع کشـف قطاع مي‌شـود؟ دسـت 
كـم وقتـي كه مراد اسـتعمالي بفهميم. شـما اگر سـوره حمد 
را بـراي كسـي كـه زبـان عربـي متوجـه نمي‌شـود بخوانيد، 

چيزي نمي‌فهمد و صرفاً صدايي به گوشـش رسـيده اسـت. 
وقتـي آيـات را براي او ترجمـه كنيد، مراد اسـتعمالي الفاظ را 
فهميـده اسـت؛ در حالـي كه هنوز تفسـيري رخ نداده اسـت. 
تفسـير در واقع كشـف مراد واقعي خداوند اسـت؛ براي مثال 
قـرآن مي‌فرمايـد: »لاتجعـل يـدک مغلولـة الـي عنقـك«. 
معنـاي تحـت اللفظـي ايـن اسـت كه دسـتت را بـه گردنت 
نبنـد. مگـر پيامبـر بناسـت هميشـه دسـتش را بـه گردنش 
ببنـدد؟! ايـن معنا مـراد اسـتعمالي اسـت؛ اما مراد جـدي آيه 
اين اسـت که اهـل انصاف باش؛ چراكه آدمي وقتي دسـتش 
را بـه گردنـش مي‌بنـدد، نمي‌تواند دسـت به جيب بگـذارد و 
پـول بدهـد. پس مـراد جـدي خداوند اين اسـت كـه انصاف 

داشـته باشـيد، انفاق كنيد و سـخي باشيد.
پـس روايـت تفسـيري بايـد يکـي از ايـن دو کار را بـراي من 
انجـام دهـد: يـک: مراد اسـتعمالي را براي من تبيين کنـد. دو: 
مـراد جـدي و واقعـي را بگويد و اصل هم همين دومي اسـت. 
حـال پرسـش ايـن اسـت كه آيـا همه آنچـه نـور ثقلين جمع 
کرده، چنين اسـت؟ جواب منفي اسـت. بسـياري از اين روايات 
دربـاره ثـوابِ خوانـدن فالن آيه و سـوره اسـت اينكـه فلان 
سـوره را بخوانـي چـه آثـار مـادي و معنـوي دارد. اين تفسـير 

نيسـت. رواياتـي هسـتند كـه مي‌گويند فلان سـوره يـا فلان 
آيه چه موقع نازل شـده اسـت يا فلان سـوره قبل از آن سـوره 
ديگـر نـازل شـده يـا مکـي و مدني‌بودن سـوره را مشـخص 
ميك‌ننـد. بـه همـه اين روايـات، روايـات تفسـيري مي‌گويند؛ 
در حالـي كه هيچ‌کدام آنها تفسـير نيسـت؛ چـون هيچ چيزي 
را بـاز نمي‌کنند؛ بله، ممکن اسـت چنيـن رواياتي مفسـر را در 
تفسـير كمك كننـد، مثل اينكه روايـت مي‌گويد آيه يا سـوره 
در چه زماني و چه حادثه‌اي نازل شـده اسـت. بدون شـك اين 
اطلاعـات قراینـي خواهند بـود بر فهم بهتر قـرآن. به هر حال 
رواياتـي که مسـتقيم ناظر به لفظ يا معنا و مراد آيه‌انـد، روايات 
تفسـيري‌اند. ايـن روايات لفـظ را براي مفسـر تبيين مي‌کنند.

 گونه‌هاي متفاوت روايات تفسيري را بفرماييد؟
اسـتاد: ايـن روايـات بر چند دسـته‌اند. گاه اهل بيـت در تبيين 
معنـاي آيه، سـطح اول را مي‌گويند، يعني ظهـر آيه يا همان 
لايـه اول آيـه کـه انـزال شـده و تنزيـل آيـه دلالـت بـر آن 
مي‌کنـد. مثاًل ايـن آيـه را در نظر بگيريـد: »ان اصبح مائکم 
غـوراً فمن يأتيکم بمـاء«. خداونـد متعال مي‌فرمايـد اگر آب 
شـما فـرو رود و پيدا نباشـد، چه کسـي بـراي شـما آب گوارا 
مـي‌آورد؟ ظاهـر آيه اين اسـت كه راجع بـه آب حرف مي‌زند. 
از بشـر سـؤال مي‌کنـد اگـر خداونـد به آبـي که دم دسـتتان 

  

 عموم اهل سنت وقتي مي‌گويند تفسير روايي، بسيار کم از پيامبر حديث نقل ميك‌نند، بلكه بيشتر رواياتشان از صحابه و تابعين است. 
اهل ســنت روايات اين افراد را مصدر فهم قرآن و حجت مي‌دانند؛ در حالي كــه از نگاه ما اينها هيچ حجيتي ندارند، مگر اينکه صحابه از 

پيغمبر نقل کرده باشند.
  



اسـت و بـا چنـد متـر كنـدن زميـن بـه آن مي‌رسـيد، فرمـان دهد بـه زميـن فـرو رود و تمام 
درياهـا آبشـان را قـورت دهنـد و هيچ ابـري پديد نيايد و باراني نبارد، شـما چـکار خواهيد كرد. 
بلـه، منظـور آيه اين اسـت کـه خداوند متعال همه‌کاره اسـت و ما هيـچ‌کاره؛ امـا امام معصوم 
هميـن آيـه را بـه گونـه‌اي ديگر معنا مي‌کنـد. اين همان زماني اسـت كه امام معصـوم از لايه 
ابتدايـي عبـور مي‌کنـد. مي‌خواهم بگويـم در گونه‌شناسـي‌هاي روايـات بايد اينها را ديـد. امام 
مي‌فرمايـد: »اذا غـاب عنکـم امامکـم فمن يأتيکـم بامام حاضر: ؛ اگر امام شـما از شـما غايب 
شـود، چه كسـي هسـت که بتواند براي شـما امـام حاضر بيـاورد؟« يعني اگر امام شـما غايب 
شـد، چـه كسـي مي‌تواند امام غايـب را برگردانـد. باز هم خدا اسـت كه مي‌توانـد چنين كاري 
كنـد. اين تفسـير باطني »مـاء« را به معناي امـام گرفته و مي‌گويد کار امام معصوم شـبيه کار 

آب اسـت. امـام نيـز تشـنگي انسـان را برطرف ميك‌نـد. امام آب حيات‌بخش اسـت.
چنين چيزي، نوعي توسـعه در بطن آيه اسـت. در حقيقت در روايات تفسـيري دو گونه روايت 
داريـم: رواياتـي كـه ظهـر آيـات را تبييـن مي‌كنند و به کشـف مراد جـدي و اسـتعمالي آيات 
مي‌پردازنـد و رواياتـي كـه بطـن آيـات را تبيين مي‌كننـد. برخي از روايـات اهل بيـت، روايات 
تأويل‌انـد؛ مثاًل امـام رضا ذيل آيـه »و علامات و بالنجم هم يهتـدون« مي‌فرمايد: »نحن 
العلامـات«. حضـرت نمي‌خواهـد معنـاي ظاهـري را نفـي کنـد، بلكـه در معناي آيه توسـعه 

مي‌دهـد مي‌فرمايـد در آسـمانِ باطـن راهنماهايي هسـتند كه آنها ما هسـتيم.
 چـرا در دو مثـال نفرموديد معنـاي ظهر و بطن در عرض هم هسـتند و کاري به 

هم ندارند، بلكه فرموديد نوعي توسـعه معنايي اسـت؟
اسـتاد: دقيقاً توسـعه اسـت. معناي ظهر و بطن هيچ‌گاه در مقابل هم و در عرض هم نيسـتند، 
بلکـه توسـعه از ظاهر به باطن اسـت، هـم از حيث لفظي و هم از حيث محتوايـي. در واقع امام 

مي‌فرمايـد همان‌طـور كه خداوند متعال در عالم مادي علامت‌هايي گذاشـته اسـت كه كسـي 
گـم نشـود، در عالـم معنا نيز هدايتگراني قرار داده اسـت. امام رضا امامان را سـتارگان عالم 

معنـا مي‌خواند. اين همان توسـعه در معناي آيه اسـت. 

 چنـد درصـد از رواياتـي کـه بطـن آيـات را بيـان مي‌کننـد، چنين‌انـد، يعنـي 
معنايشـان بـا معنـاي ظاهـر يا ظهـر تناسـب دارد؟

اسـتاد: همه‌شـان تناسـب دارند. تمام روايـات باطني اهل بيت دقيقاً منطبق بـر روايات ظاهري 
ايشـان اسـت. اتفاقـاً اهل بيـت مي‌خواهنـد بگويند آن معنـاي ظاهري اسـت؛ مثال در قرآن 
كريـم آمـده اسـت: »يخـرج منـه الؤلـؤ و المرجـان بينهمـا بـرزخ لايبغيـان«؛ دو دريـا به هم 
مي‌رسـند كـه بينشـان برزخـي اسـت و به هـم تجـاوز نمي‌کنند. ايـن آيه دربـاره دريا اسـت، 
دريـاي شـور و شـيرين. در دريـاي احمر دو تا آب به هم مي‌رسـند و املاحشـان طوري اسـت 
کـه بـه هـم نمي‌آميزند؛ مثل روغـن و آب يا نفـت و آب که آب روي نفت مي‌ايسـتد و برزخي 
در ميانشـان اسـت. قـرآن هـم از آن ظاهـر خبـر مي‌دهـد: »يخرج منهـم لؤلؤ المرجـان«؛ اما 
 امـام مي‌گويـد آن دو دريـا علـي و فاطمه‌انـد و لؤلـؤ و مرجـان امـام حسـن و امام حسـين
هسـتند. حضـرت مي‌خواهد بگويد دريـاي ظاهري اين همه برکـت دارد. بـرو درياهاي واقعي 
را پيـدا کـن كـه حضرت علي حضرت فاطمه هسـتند. اين معنا، معنـاي ظاهري را نفي 
نميك‌نـد؛ بنابراين روايات بطني همه‌شـان منطبق بـا ظاهرند. کاملًا با كيديگر تناسـب دارند. 

تناسبشـان نيـز به قياس اولويت اسـت.

 اهـل سـنت به ايـن دسـته از روايات ما اشـکال کرده‌انـد که اينها تفسـير آيه 
نيسـتند. اهل سـنت مي‌گويند مشـخص اسـت که »نبأ العظيم« راجـع به قيامت 
اسـت؛ در حالـي كه شـما آن را بـر اميرالمؤمنين اطالق ميك‌نيد. چنيـن اطلاقي 
بر چه اساسـي اسـت؟ بنا به فرمايش شـما در ايـن روايات نمي‌خواهيم تفسـير 

اصطلاحي انجـام دهيم.
اسـتاد: آنـان مي‌گويند شـيعه قرآن را مصـادره كرده، همه چيز را به نفع خود و امامانش تفسـير 
مي‌کنـد؛ در حالـي کـه حـوزه تفسـير بـا بطن متـون فرق مي‌کنـد. بله درسـت اسـت، چنين 
چيزي تفسـير نيسـت. مگر ما مي‌گوييم تفسـير است؟ تفسـير کشف مراد اسـتعمالي و جدي 
اسـت. تمـام شـد و رفت. به همين دليل اسـت كـه مي‌گوييم ايـن دو را بايد از هـم جدا کنيم. 
درسـت اسـت که در کل مي‌گوييم روايات تفسـيري. بله يک جا جمع مي‌کنيم و انبوه‌سـازي 
مي‌کنيـم؛ امـا نمي‌خواهيـم بگوييـم روايات بطني ما هم تفسـيرند. مي‌گوييم تفسـير به بطن 
اسـت. در تفسـير به بطن مقيد به لفظ و سـياق ظاهر الفاظ عرفي نيسـتيم. خود سـني‌ها نيز 

رواياتـي از اين دسـت دارند؛ ولي خيلي کم اسـت.
بخـش ديگـري از روايات تفسـيري، روايـات جـري و انطباق‌اند. علامه طباطبايـي مي‌فرمايد 
سـليقه اهـل بيـت در بيـان مفاهيـم جـري انطباقي اسـت. شـايد يک دليلـش اين باشـد كه 
همـه مـردم تئـوري محـض را نمي‌فهمنـد. اگر با آنـان صرفـاً ذهني صحبت كنيـد، چيزي از 
حرف‌هـاي شـما نخواهند فهميـد؛ اما جري يعني نشـان‌دادن مصـداق واقعي. بگويـي اين آقا 

را ببيـن، ايـن معنـاي همين آيه اسـت. يا ايـن داسـتان را ببين، اين همـان آيه اسـت. روايات 
جري را مي‌توان به نرم‌افزار پاورپوينت تشـبيه كرد. در چنين حالتي سـرعت انتقال بسـيار بالا 
اسـت. مخاطـب از روي مصـداق مي‌فهمد مراد آيه چيسـت؛ مثاًل معصوم مي‌فرمايد مـراد از 
اهل ذكر در آيه »فاسـئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون« ما هسـتيم؛ در حالي که سـياق آيه 

مربـوط بـه يهود اسـت و اهل کتاب اسـت.

 چنين چيزي تأويل است يا جري و تطبيق؟
اسـتاد: تأويل نيسـت؛ البته در معناي تأويل اختالف وجود دارد. علامه طباطبايي معنايـي براي آن 
مي‌گويـد و آيـت‌الله معرفـت معنايـي ديگر. اهل سـنت نيز در مـورد تأويـل اختلاف شـديد دارند. 
علامـه طباطبايـي آن را تطبيق آيه يا بازگشـت مفهـوم آيه به حقيقـت ماورايي خـودش مي‌داند. 
برخـي تأويـل را بـه معناي بطـن گرفته‌اند. عمومـاً وقتي گفته مي‌شـود تأويل، يعني بطـن آيه نه 
جـري و انطبـاق؛ امـا جـري و انطباق، نوعي سـرايت‌دادن مفهـوم آيه به مصاديق يا حالت مشـابه 
يـا هر مشـابهي اسـت. آيه‌اي را كه به غيبت موسـي و گوساله‌پرسـتي بني‌اسـرائيل مي‌پـردازد در 
نظـر بگيريد. اتفاقي در گذشـته افتاده اسـت؛ اما قـرآن صرفاً نمي‌خواهد داسـتان تعريف كند، بلكه 
مي‌خواهـد بگويـد در حـوادث مشـابه چكار بايـد كرد و اينكـه دچار همان اشـتباهات نشـد. اصلًا 
خاسـتگاه قـرآن جـري و تطبيق اسـت. قـرآن خـود مي‌گويد: »منهم من قصصنـا عليک و منهم 
لـم نقصـص عليک«.1 يعني قـرآن بعضي از قصه‌هـاي پيامبـران را مي‌گويد، نه همه را. پرسـش 
ايـن اسـت كـه چرا بعضـي؟ اين پرسـش به همـان جري و تطبيـق مربوط مي‌شـود. پاسـخ اين 

  

در حقيقت در روايات تفســيري دو گونه روايت داريم: رواياتي كه ظهر آيات را تبيين ميك‌نند و به کشــف مراد جدي و استعمالي آيات 
مي‌پردازند و رواياتي كه بطن آيات را تبيين ميك‌نند. برخي از روايات اهل بيت، روايات تأويل‌اند؛ مثلًا امام رضا ذيل آيه »و علامات و 

بالنجم هم يهتدون« مي‌فرمايد: »نحن العلامات«.
  



اسـت كه همه آن داسـتان‌ها به درد شما نمي‌خورد. آنچه گفتيم 
بـه درد شـما مي‌خورد؛ بنابرايـن بدانيم هر قصه‌اي کـه در قرآن 
آمده اسـت، جرياً بر امت اسالم جاري مي‌شود، وگرنه حکيمانه 
نيست. اقتضاي حکمت همين اسـت. چرا خداي متعال داستان 
طالـوت را نقـل كرده اسـت؟ اگر مسـئله ولايـت اميرالمؤمنين 
نباشـد، اين داسـتان هيچ خاصيتي ندارد. رمز جاودانگي قرآن به 
هميـن سِـر برمي‌گردد کـه قـرآن جري‌پذير اسـت و اهل بيت 
آن را بـه مـا ياد داده‌اند. جري و انطباق مال اهل بيت اسـت. امام 
رضـا مي‌فرمايـد: »ان القرآن يجري کما تجري الشـمس و 
القمـر«. همان‌طـور که شـبانه‌روز در پيش اسـت، قـرآن به جلو 
مـي‌رود و جريـان دارد. 1400 سـال پيـش نازل شـده اسـت؛ اما 
امـروز نيـز مصاديق و مـوارد و مشـابهات خـودش را دارد. جري 
و تطبيـق نوعي فرمول اسـت و مبناي قرآني و روايـي دارد. اهل 
بيت هم اين کار را مي‌کردند. بسـياري از روايات به تعبير علامه 
طباطبايـي سـليقه اهل بيت و جـري‌دادن آيات به موارد مشـابه 
اسـت. در جريْ شـأن نزول و فضاي نزول و قبل و بعد آن خيلي 
دخيل نيسـت. فقـط اصل انطباق بايد درسـت باشـد؛ يعني هر 
چيـزي را بـه هـر چيزي جري ندهد. بايد وجه شـبه، وجه شـبه 
درسـتي باشـد. بـه تعبير امـام رضا اگـر جري وجود نداشـته 
باشـد، آيـات مي‌ميرند. پـس روايات جـري نيز گونه ديگـري از 

روايـات اهل بيت اسـت.

 جري و تطبيق با بيان مصداق چه تفاوتي دارد؟
اسـتاد: ذکـر مصـداق بـا جـري مقـداري فـرق دارد. رواياتـي 
داريـم کـه مثلًا مي‌گويند مـراد از »حسـنه« در »ربنا آتنا في 
الدنيا حسـنه« چيسـت. برخي از روايات مي‌گويند »الحسـنه 
المـرأة الصالحـه«. يـک روايـت ديگـر مي‌گويـد »حسـنه« 
يعنـي »مرکب هنـيء«. روايـت ديگر مي‌گويد حسـنه يعني 
همسـايه خـوب و روايـت ديگـر مي‌گويـد شـغل در وطـن. 
نزديـک بـه 25 معنـا بـراي اين حسـنه ذكـر کرده‌انـد. همه 
اينهـا مصـداق اسـت. ده مصداق ديگـر هم مي‌تواند داشـته 
باشـد. اينهـا را تفسـير نمي‌گوينـد. تطبيـق بر چيـز ديگري 
انجام نشـده اسـت، بلكه همان حسـنه را معنا كرده‌اند. جري 
در زمـان اسـت. امـا مصـداق در همـان زمان خودش اسـت؛ 
يعنـي همـان روزي که آيه نازل مي‌شـود؛ اما جـري يعني در 

آن زمـان نبـوده و در زمـان بعـد اتفـاق مي‌افتد.
بنابرايـن اگـر بخواهيـم در كي جمع‌بنـدي انـواع رواياتي كه 

مرتبـط با قرآن‌انـد بيان كنيم بايد بگوييم دسـته‌اي از روايات 
شـأن نـزول و ترتيب سـوره‌ها و مکـي و مدني‌بـودن را بيان 
ميك‌ننـد. برخي فضایل و خواص را مي‌گويند. برخي تفسـير 
بـه لفـظ را مي‌گوينـد و برخـي تفسـير بـه مـراد را. برخي از 
روايـات نيـز روايات جـري و تطبيق‌انـد. رواياتي نيز هسـتند 
كـه تأويـل و بطـن را بيـان ميك‌ننـد. همچنيـن رواياتـي 
هسـتند که بيانك‌ننده مصـداق آيه‌اند. حـدود10 گونه روايت 
داريـم. هـر کـدام خاصيت خـودش را دارد. بايد نـوع روايت را 
شـناخت تا گرفتار اشـکالات و شـبهاتي نشـويم که برخي از 
مستشـرقان بـه آن گرفتـار شـده‌اند؛ بنابرايـن اگـر در روايت 
شـنيديم کـه »نـزل القـرآن اثلاثـاً، ثلث فينـا و فـي عدونا و 
ثلـث سـنن و امثال و ثلـث فرائض و احـكام« تعجب نکنيم؛ 
چـون ثلـثٌ تطبيق مصـداق ظاهري يا باطني اسـت يا بعضا 
تنزيلي اسـت؛ يعنـي خود لفظ بـراي آن آمده اسـت. مرادش 
هميـن مجموعـه اسـت. يعني نـه اينکـه درباره مـا همه‌اش 
نزول شـده اسـت بلکه اصلا کاري به نزول ندارد لذا اشـکال 
اينها جواب داده مي‌شـود. جوابش اين اسـت که اينها متوجه 
نشـدند که مـا ادبياتمـان در اين مطلب اصلا چيسـت و فکر 
کردنـد ما منظورمان همان تنزيلي اسـت کـه اينها مي‌گويند 
در حالي‌کـه نمي‌خواهيـم بگوييم ثلث آيات، شـأن نزولشـان 

در مـورد اهـل بيت اسـت؛ ايـن را نمي‌خواهـد بگويد. تطبيق 
و بطـن و جـري و انطبـاق و مصـداق‌ و بعضي‌هـا هم شـأن 
نـزول، مجموعـا يـک سـومش در مـورد اهـل بيـت اسـت 
بنابرايـن بايـد توجـه شـود که اگـر ايـن تقسـيمات را ندانيم 

گرفتار شـبهات و اشـکالات مي‌شويم.
نکتـه ديگـر ايـن اسـت كـه زمانـي كـه اهـل بيت تفسـير 
مي‌کردنـد، ابـزار تفسـير فـرق ميك‌ـرد. خـود اهـل بيـت 
نيـز در تفسـير بـه چنـد گونـه عمـل مي‌کردنـد. مخاطـب 
را لحـاظ مي‌کردند. تفسـير ايشـان گاه تبييني اسـت. وقتي 
مخاطـب قوي اسـت، بيـان مفهـوم، متعالـي و خيلي قوي 
اسـت؛ امـا وقتـي مخاطـب قـوي نيسـت، ائمه بـه صورت 
سـمعي و بصـري مفاهيـم را بيـان مي‌کردنـد. خـود ايـن 
روايـات نيـز بـر چنـد نوع‌اند. بايـد توجه كـرد كـه گاه ائمه 
سـطح نازلـي از مطلـب را بيـان كرده‌انـد و در صـدد بيـان 
عمـق آيـه نبوده‌انـد. چراكه مخاطب كشـش آن را نداشـته 
اسـت. اين‌گونـه روايات نبايد رهزن ما شـوند. شـايد روايات 
ديگـري ذيـل همـان آيه وجود داشـته باشـد کـه قوي‌تر و 
عميق‌ترنـد. پس اگـر اختلافي بيـن روايات تفسـيري ديده 

شـد، بايد بدانيـم آن اختلاف، اختلاف حقيقي نيسـت، بلكه 
بـه اختالف مراتـب فهـم مخاطب مربـوط مي‌شـود؛ يعني 
بايـد متوجـه باشـيم در بعضـي مواقـع امـام در حـد اقنـاع 
سـؤالك‌ننده سـخني در تفسـير فرمـوده اسـت. در اين‌گونه 
مواقـع كـه ممكـن اسـت حتـي روايت بـا آيـه نخوانـد، بر 
فـرض صحت سـند، معلـوم مي‌شـود مخاطب گير داشـته 
و امـام نمي‌توانسـته بيشـتر از ايـن بـه او برسـاند. ذريـح و 
 عبـدالله بن‌سـنان هـر دو در بحـث حـج از امـام صادق
پرسـش كرده‌انـد. امـام صـادق بـه هـر كـدام پاسـخ 
متفاوتـي داده اسـت. عبدالله بن‌سـنان از امـام درباره معناي 
»ليقضوا تفثهم« پرسـيد. امـام فرمودند يعنـي کندن ناخن؛ 
امـا بـه ذريـح فرمودنـد ايـن عبـارت يعنـي »لقاء الامـام«. 
تفـث يعنـي آلودگـي و »ليقضـوا تفثهـم« يعنـي آلودگي را 
از خودشـان دور کننـد. امـام بـه ذريـح مي‌گويد لقـاي امام 
دورشـدن از آلودگي‌هاي معنوي اسـت. عبدالله بن‌سـنان به 
امـام عـرض ميك‌نـد يابن‌رسـول‌الله ذريـح بـراي مـا گفت 
آيـه را لقـاي امـام معنـا كرده‌ايـد. امـام مي‌فرمايـد هـر دو 
معنا درسـت اسـت و هر دوي شـما راسـت مي‌گوييد. قرآن 
ظاهـر و باطنـى دارد. کيسـت که مانند ذريـح قدرت تحمل 

)تفسـير و باطـن قرآن( را داشـته باشـد؟

در پايـان نکتـه‌اي عـرض مي‌کنـم و آن اينکـه کار جـدي بر 
روي روايـات تفسـيري نشـده اسـت. آن کاري کـه در روايات 
فقهي صورت گرفته، در روايات تفسـيري انجام نشـده اسـت، 
مگـر چنـدي از روايات كه بسـيار به آنها مراجعه شـده اسـت. 
بقيـه روايـات مسـکوت مانده‌انـد. مـا در ابتـداي راه تفسـير 
الاثـري هسـتيم. آنچـه تا بـه امـروز انجام شـده، جمـع‌آوري 
روايات تفسـيري بوده اسـت نه تفسـير الاثري. تفسير الاثري 
در شـرف اتفاق اسـت؛ يعني تفسـيري که متخذ و مسـتفاد از 
روايـات باشـد، همـراه با تحليل و جمع‌بندي و حل مشـکلات 
روايـات. خـدا آيـت‌الله معرفـت را رحمت کند. سـنگ پايه اين 
کار را ايشـان بنا گذاشـتند. ايشـان سـوره بقره را در شـش جلد 
اين‌گونـه تفسـير کرده‌اند. ما ايـن راه را داريـم ادامه مي‌دهيم و 
تفسـيري كه نوشـته‌ايم از بيسـت جلد فراتر رفته است. نصف 

قـرآن را پيـش رفته‌ايم.

پی نوشت
1. غافر: 78.

  

بايد توجه كرد كه گاه ائمه سطح نازلي از مطلب را بيان كرده‌اند و در صدد بيان عمق آيه نبوده‌اند. چراكه مخاطب كشش آن را نداشته 
اســت. اين‌گونه روايات نبايد رهزن ما شــوند. شايد روايات ديگري ذيل همان آيه وجود داشته باشــد که قوي‌تر و عميق‌ترند. پس اگر 
اختلافي بين روايات تفسيري ديده شد، بايد بدانيم آن اختلاف، اختلاف حقيقي نيست، بلكه به اختلاف مراتب فهم مخاطب مربوط مي‌شود.
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تعامل دو مکتب حديثی شيعه و سنی
                        حجت الاسلام و المسلمين محمود کريميان*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجت الاسالم و المسـلمين محمود کريميان، محقق، مؤلف، مدرس سـطوح عالي حوزه علميه و اسـتاد مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه اسـت. از فعالیت‌های ایشـان، همکاری 
با پژوهشـکده دارالحدیث از سـال 1378)در حدود 30 پروژه و کلان پروژه(، مقالات علمی-پژوهشـی متعدد اسـت. صیانت قرآن از تحريف در احاديث »الکافي«، گزارشـي از توقيعات 

امام مهدي در کتاب شـريف »الکافي«، مفهوم‌شناسـي حديث حفظ چهل حديث و اعتبار و مفهوم‌سـنجي روايات کاسـتي عقل زنان، از جمله آثار علمي ايشـان اسـت.

اشاره
حديـث مشـهوري کـه در آن ابـان بن تغلب مي‌گويـد از امام صـادق در مورد ديه قطع يک انگشـت زن پرسـيدم، فرمود 10 شـتر، 
پرسـيدم دو انگشـت؟ فرمود: بيسـت شـتر، گفتم سه انگشـت؟ فرمود: سي شـتر، گفتم: چهار انگشـت؟ فرمود بيست شـتر ... و اين 
حکـم پيامبـر اسـت که ديـه زن تا ثلث مسـاوي با ديه مرد اسـت و آنگاه کـه از ثلث بگذرد نصف ديه مرد اسـت، بعينـه و با همين 
سـوال و جواب‌هـا از ربيعـه الـرأي و سـعيد بن مسـيب نقل شـده اسـت و در آن ربيعه الرأي از سـعيد بن مسـيب در مـورد ديه قطع 
انگشـتان زن سـوال مي‌کند و پاسـخ همان اسـت که ما از امـام صادق داريـم. در آخر ربيعه اشـکال مي‌کند که در قطع 4 انگشـت 
جراحـت وي بيشـتر شـده و ديه او کمتر؟ سـعيد بن مسـيب در پاسـخ مي‌گويد اهل عراق هسـتي؟ )توجـه اينکه ابـان بن تغلب نيز 
بـه امـام صـادق مي‌گويـد اگر کسـي در عراق ايـن حرف را بـه ما مي‌گفت انـکار مي‌کرديـم( ربيعه مي‌گويـد: به عراقـي بودن من 
چـه کار داري، عالمـي هسـتم کـه مي‌خواهم يقين پيدا کنم يا جاهلي هسـتم کـه در پي يادگيري‌ام. سـعيد بن مسـيب مي‌گويد اين 

حکم سـنّت پيامبر است.



مقدمه
پـس از وفـات پيامبـر اسالم در اوايـل سـال يازدهـم 
هجـري و بـا تاثيرگـذاري افراد ذي‌نفـوذ در جامعه اسالمي، 
امّـت اسالمي دچـار افتـراق شـد و نحله‌هـاي مختلـف بـا 
ديدگاه‌هـاي متفاوت کلامي، عقيدتي و فقهي پديدار گشـت 
و بـه مـرور زمان و بـا پديد آمـدن گروه‌هاي فکـري جديد و 
يا تقويت نحله‌هاي پيشـين اين افتراق توسـعه يافت و حد و 
مرزهـا تا حدود زيادي شـفاف شـد. اما از آنجـا که تمامي اين 
فرقه‌هـا و گروه‌هـا تحت لواي اسالم شـکل گرفته بـود، در 
عيـن افتـراق و اختلاف فکري، نقاط کلي و کلان مشـترکي 
نيـز داشـتند. عالوه بر آنکه غالبـاً به لحاظ سـکونت در کنار 
هـم مي‌زيسـتند و گاه بـا توجـه به همـان نقاط مشـترک از 
يکديگـر تأثيـر مي‌پذيرفتنـد و يـا مطالـب و نکاتـي را از 
آموزه‌هـاي مکتب‌هـاي ديگـر در حوزه معـارف دين تلقي به 
قبـول مي‌کردند و يا مشـترکات خـود را با سـاير مکتب‌هاي 
فکـري کشـف مي‌کردنـد. البتـه بـه طـور معمـول مطالـب 
مـورد پذيـرش و يا کشـف نقاط مشـترک از طريـق بزرگان 
مکتـب و صاحبان فکـر آن صورت مي‌گرفـت و به اصطلاح 
توسـط ايشـان غربـال مي‌شـد و از فيلتر آنها مي‌گذشـت. در 
ايـن زمينـه مي‌تـوان به مشـترکات و تأثيرگـذاري دو مکتب 
حديثي شـيعه و اهل تسـنن بر يکديگر اشـاره کرد و آن را در 

محورهـاي ذيل جسـتجو کرد:

أ: احاديث مشترک
حجم احاديث مشـترک ميـان احاديث شـيعه و احاديث اهل 
سـنت به نسـبت بسـيار اسـت. البتـه در اين اشـتراک گاهي 
الفـاظ و عبارت‌هـا نيـز بـه طـور کامل بـر هم تطبيـق دارند. 
گاهـي اختالف کمي در الفـاظ ديده مي‌شـود و گاه مضمون 
مشـترک دارند. در اين زمينه آثاري نيز تاکنون منتشـر شـده 
اسـت امـا به طـور اجمال مي‌تـوان آنهـا را به ترتيـب در حد 

احاديـث مشـترک در قالب‌هـاي زير مشـاهده کرد:
1ـ احاديث اخلاقي؛

در ميـان احاديث شـيعه و سـني، روايات اخلاقي از اشـتراک 
بيشـتري برخوردارنـد. به‌عنـوان نمونـه در عناويـن مختلـف 
اخلاقـي کـه در سـال‌هاي اخيـر در موسسـه دارالحديـث به 
انجـام رسـيده و احاديـث آن گردآوري و دسـته‌بندي شـده و 
در ضمـن کتـاب ميـزان الحکمـه، دانش‌نامه معـارف قرآن و 
حديـث و مجموعه‌هـاي ديگر بـه چاپ رسـيده و يا عناويني 
که در مراحل تکميل اسـت و هنوز چاپ نشـده کمتر حديث 
اخلاقي به چشـم مي‌خورد که آدرس از منابع سـني و شـيعه 
را بـا هـم نداشـته باشـد. در ايـن بيـن احاديثي کـه از جهت 

لفظي مشـترک هسـتند نيز بسـيار ديده مي‌شـود.
2ـ احاديث فقهي؛

در ابـواب مختلـف فقهـي همچون عناويـن موجـود در باب 

صالة، حـج، زکاة و ... احاديـث مشـترک ميان شـيعه و اهل 
تسـنن بسـيار اسـت هر چند به گسـتردگي احاديث اخلاقي 
نيسـت، اما شـايد با يـک کنکاش و کار پژوهشـي گسـترده 
بتـوان ادعـا کرد درصد بسـيار زيادي از احاديث فقهي )شـايد 
حـدود هشـتاد درصد( ميـان اين دو مکتب مشـترک اسـت، 
البتـه در ميـان احاديث آنها نيز تعارض وجـود دارد، بدين معنا 
کـه در اکثـر ابـواب فقهـي آنها ممکن اسـت احاديثـي يافت 
شـود که با احاديث شـيعه ناسـازگار باشـد، اما احاديث مطابق 
بـا مضمون احاديث فقهي شـيعه نيز در منابـع معتبر حديثي 
ايشـان بسيار اسـت و همان‌گونه که تعارض در ميان احاديث 
شـيعه به چشـم مي‌خـورد در ميـان احاديث اهل تسـنن نيز 
وجـود دارد. به‌عنـوان نمونـه در زمينه تمام يا شکسـته بودن 
نمـاز مسـافر در ميان احاديث ايشـان تعارض وجـود دارد و در 
منابـع بسـيار معتبر خـود نيـز احاديثـي دال بر قصر نمـاز در 

سـفر را نقـل کرده‌اند.
بـراي دسـت يافتـن بـه ميـزان احاديـث مشـترک فقهـي 
مي‌تـوان در کنـار کتاب »وسـائل الشـيعه« کتـاب »مدارک 
فقه اهل السـنه علي نهج وسـائل الشـيعه« را ملاحظه کرد و 
احاديـث چند باب از عناوين آن را که براسـاس ابواب وسـائل 
الشـيعه چيده شـده اسـت، با يکديگر مقايسـه نمود. به‌عنوان 
نمونـه در اوليـن بـاب از ابواب مقدمـه عبادات کـه در ابتداي 
کتاب وسـائل الشـيعه آمده، مرحوم شـيخ حرّ عاملي تعداد 39 
روايت را با محوريت »بني الاسالم علي خمـس« گردآوري 
کـرده اسـت. اصـل اين مضمـون در احاديث اهل تسـنن نيز 
وجـود دارد و در کتـاب فوق‌الذکـر جمـع‌آوري شـده اسـت و 
مي‌تـوان گفـت جزو احاديثي اسـت که ميان شـيعه و سـني 

تواتر معنـوي دارد.
متون فقهي گزارش شـده از صحابه و تابعين نيز در بسـياري 
از مـوارد بـا احاديـث اهل‌بيـت مشـترکند، هر چند بـاز در 

ميـان خـود آنها نيز تعـارض به چشـم مي‌خورد.
به‌عنـوان نمونـه حديث مشـهوري کـه در آن ابـان بن تغلب 
مي‌گويـد از امـام صـادق در مـورد ديه قطع يک انگشـت 
زن پرسـيدم، فرمـود 10 شـتر، پرسـيدم دو انگشـت؟ فرمود: 
بيسـت شـتر، گفتم سـه انگشـت؟ فرمود: سـي شـتر، گفتم: 
 چهـار انگشـت؟ فرمود بيسـت شـتر ... اين حکـم پيامبر
اسـت کـه ديـه زن تا ثلث مسـاوي بـا ديه مرد اسـت و آنگاه 

کـه از ثلـث بگـذرد نصف ديـه مرد اسـت ...1
عينـاً هميـن مضمـون و با همين سـوال و جواب‌هـا از ربيعه 
الـرأي و سـعيد بـن مسـيب نقـل شـده اسـت و در آن ربيعه 
الـرأي از سـعيد بن مسـيب در مـورد ديه قطع انگشـتان زن 
 سـوال مي‌کند و پاسـخ همان اسـت که ما از امـام صادق
داريـم. در آخـر ربيعـه اشـکال مي‌کند که در قطع 4 انگشـت 
جراحت وي بيشـتر شـده و ديه او کمتر؟ سـعيد بن مسـيب 
در پاسـخ مي‌گويـد اهـل عـراق هسـتي؟ )توجـه اينکـه ابان 
بـن تغلـب نيـز بـه امـام صـادق مي‌گويـد اگر کسـي در 

عـراق ايـن حـرف را به مـا مي‌گفت انـکار مي‌کرديـم( ربيعه 
مي‌گويـد: بـه عراقي بودن مـن چه کار داري، عالمي هسـتم 
کـه مي‌خواهـم يقين پيـدا کنم يا جاهلي هسـتم کـه در پي 
يادگيـري‌ام. سـعيد بـن مسـيب مي‌گويـد ايـن حکم سـنّت 

پيامبر اسـت.2
3ـ احاديث کلامي و اعتقادي؛

مضمـون مشـترک در ميان احاديـث کلامي و اعتقـادي نيز 
ميان شـيعه و اهل تسـنن پيرامون کليات چون اصل توحيد، 
نبـوت و معاد ديده مي‌شـود، هـر چند در امـوري کلان مانند 
امامـت و خلافت بعـد از پيامبر اکرم و يـا اموري جزئي‌تر 
چون خصوصيات معاد، ملاقات با خدا در روز محشـر )جسـم 
بـودن خـدا(، برخـي از صفـات پيامبـر ماننـد عصمت آن 
حضـرت از خطـا و نسـيان و ... روايـات دو مکتـب اختالف 

شـديد و اساسـي با يکديگر دارند.

ب: نگاه اهل بيت به احاديث و محدثين عامه
در سـيره عملـي اهل‌بيت هيچگاه تقابل صـرف و به دور 
از انديشـه و بدون شـنيدن گفتار و فکر طرف مقابل و تاييد و 

يا پاسـخ آن از روي انديشـه و اسـتدلال گزارش نشده است.
آنچـه از آن بزرگـواران بـه نقـل در آمـده اسـت حکايـت از 
برخـوردي عالمانـه و متيـن و بـه دور از تشـنج‌آفريني همراه 
و هميـن  دارد  قانع‌کننـده  احتجاج‌هـاي  و  اسـتدلال‌ها  بـا 
برخـورد را نيـز بـه اصحاب خويش در مواجـه با ديگر نحله‌ها 
سـفارش مي‌کردنـد، اين‌گونه برخـورد از ائمه اطهـار را با 
احاديـث و محدثيـن اهل تسـنن مي‌تـوان در محورهاي زير 

بيان داشـت:
1ـ شرکت در مجالس حديثي آنها؛

 در حديثـي در کتـاب کافي آمـده اسـت: »کان ابوعبدالله
قاعـداً في حلقة ربيعة الـرأی فجاء اعرابی فسـأل ربيعة الرای 

عن مسـألة ... «3
ايـن گـزارش حکايـت از حضـور بي‌دغدغـه و بدون حاشـيه 
امـام صـادق در ميان افراد گردآمـده در اطراف ربيعه الرأي 
دارد کـه از فقها و محدثين اهل تسـنن اسـت و جالب اسـت 
که براسـاس اين حديث حضرت در آخر بدون هيچ مشـکلي 

نظـر خويش را اظهار نموده اسـت.
2ـ احتجاج‌ها

شـرکت در مجالـس علمـي که حتـي گاهي از طـرف حاکم 
وقـت چون معاويه يا مأمون تشـکيل مي‌شـد ايـن فرصت را 
بـه امـام مي‌داد تا با احتجاج‌هاي مسـتدل و قـوي به ارائه 
مکتـب اهل‌بيـت و ديـن راسـتين اسالم و فهم درسـت 
احاديـث و سـيره نبـوي بپـردازد و ائمـه اطهـار بـه 
اقتضاي شـرايط از اين فرصت‌ها بيشـترين بهره را مي‌بردند. 
کتـاب احتجاج که توسـط مرحـوم طبرسـي از محدثين قرن 
ششـم هجـري گردآوري شـده منبـع خوب و نسـبتا غني در 

اين زمينه اسـت.
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مي‌توان گفت از ديدگاه دانشمندان شيعه در زمينه رجال، سنّي بودن و به طور کلي غير امامي بودن يک راوي نقطه ضعفي براي وي به 
حساب مي‌آيد و اگر در عين غير‌ امامي بودن ثقه باشد روايت را از درجه صحيح به درجه موثق تنزيل مي‌دهد.

  

3ـ سفارش به اخذ علم و حکمت
در احاديـث بسـياري از ائمـه اطهـار به آموختـن علم و دريافـت حکمت تاکيد شـده از هر 
کـس و در هـر کجـا که باشـد، در برخي از آنها به اين نکته تصريح شـده که بـه گوينده کلام 

توجـه نکن بلکـه به اصل حـرف توجه داشـته باش.4
ايـن احاديـث بـه طـور کلي مي‌فهمانـد که اگر مطلـب حکمت‌آميـزي در احاديـث نحله‌هاي 
ديگر از مسـلمانان و يا حتي کلمات حکيمانه از هر کسـي بود بايسـتي اخذ شـود و مورد عمل 
قـرار گيـرد اما در برخي متون سـوال خاصـي از امام مطرح شـده و آن اينکه آيـا از احاديث 
پيامبـر چيـزي در دسـت عامه هسـت؟ و امام براسـاس اين نقـل فرموده‌انـد: بلي، آنها 

نيـز احاديثي از پيامبر را در دسـت دارند.5

ج: نگاه محدثين مشهور شيعه به احاديث عامه
در ميان محدثين مشـهور شـيعه بزرگاني بوده‌اند که احاديث اهل تسـنن را در کتاب‌هاي خود 
راه داده‌انـد و حتـي گاهي با همان سـند سـني آن را گـزارش کرده‌اند. در اين زمينـه مي‌توان از 
شـيخ صدوق به‌خصوص در کتاب‌هايي از ايشـان چون خصال، امالي و علل الشـرايع و سـيد 

مرتضي در کتاب رسـائل و شـيخ مفيد و شـيخ طوسـي در کتاب امالي‌شـان نام برد.

د: نگاه رجاليان شيعه؛
از ظاهـر عبارت‌هايـي کـه در کتـب رجالـي پيرامـون محدثيـن آمده اسـت مي‌تـوان گفت از 
ديـدگاه دانشـمندان شـيعه در زمينـه رجال، سـنّي بودن و به طـور کلي غير امامـي بودن يک 
راوي نقطـه ضعفـي بـراي وي بـه حسـاب مي‌آيـد و اگـر در عين غيـر‌ امامي بودن ثقه باشـد 

روايـت را از درجـه صحيـح بـه درجـه موثق تنزيـل مي‌دهد.

هـ: وثوق بيشتر يا سلب اطمينان از صدور حديث مشترک
در اينجا سـوالي رخ مي‌نمايد و آن اينکه وجود يک حديث در منابع حديثي شـيعه و سـني و به 
اصطلاح مشـترک بودن آن ميان دو مکتب حديثي باعث وثوق بيشـتري نسـبت به صدور آن 
حديـث از معصـوم مي‌شـود و يـا وثوق به صـدور آن را کاهش داده و در نتيجه منجر به سـلب 

اطمينان به آن حديث مي‌شـود؟
در پاسـخ به سـوال فوق مي‌توان گفت اگر حديث مشـترک در منابع حديث شـيعه با سندهاي 
معتبـر و شـيعي آمده، وجود آن در منابع حديثي اهل تسـنن مي‌تواند وثوق بـه صدور حديث را 
افزايـش دهـد. همچنيـن اگر در منابع حديثي شـيعه با سـندي ضعيف و يـا در منابع نه چندان 
قـوي آمـده امّا مضمـون حديث مطابق با عرف عقلا، عقل سـليم، فطرت انسـاني، آموزه‌هاي 
قرآني، سـنت قطعي يا مورد اطمينان، چارچوب‌هاي شـريعت )مذاق شـرع( و ... باشـد در اين 
صـورت نيـز وثـوق به صدور حديث افزايـش ميي‌ابد اما اگر آن حديث در منابع ضعيف شـيعي 
و بـا سـندهاي غيـر معتبر، مجهول و يا سـني آمده و بـا امور فوق‌الذکر نيز در تعارض باشـد نه 
تنهـا وثـوق را افزايش نمي‌دهد بلکه ميـزان آن را کاهش داده و در مـواردي حتّي در صدور آن 

حديـث ترديـد جدّي پديـد مي‌آيد و يا اطمينان بـه عدم صدور آن حاصل مي‌شـود.

و: ترجيح يک طرف تعارض به واسطه »ما خالف العامه«
بـا وجـود چيزي به‌عنـوان تقيه در اکثـر دوران حضور ائمه بيـن آن بزرگـواران و راويان و يا 
بيـن خـود راويـان قاعده‌اي کلي و منطقـي از طرف اهل‌بيت به ياران و شـيعيان القاء شـد 
کـه در صـورت تعـارض دو حديـث و يـا دو دسـته از احاديث بـا يکديگر و به نتيجه نرسـيدن 
در عرضـه آن دو بـه قـرآن و سـنت قطعـي و شـهرت روايي و باقـي ماندن آن دو بـر تعارض، 
بايسـتي آنهـا را بـه احاديث اهل تسـنن عرضه کـرد و دسـته‌اي که مخالف با احاديث ايشـان 
باشـد ترجيـح ميي‌ابـد چراکه ممکن اسـت حديث مطابـق با احاديـث آنهـا از روي تقيه صادر 
شـده باشـد امـا بايسـتي در نظر داشـت که ترجيح حديـث به واسـطه مخالفت آن بـا احاديث 

عامـه فقـط اختصاص به باب تعـارض دارد و مطلق نيسـت.
ز: نبود حديث شيعي در يک عنوان

اگـر در يـک عنـوان از عناوينـي کـه در حـوزه معارف حديثي شـکل گرفته تنهـا احاديث اهل 
سـنت را داشـته باشـيم و هيچ‌گونه حديثي در منابع حديثي شـيعه در اطراف آن موضوع يافت 
نشـود و آيـه‌اي از قرآن هم در آن زمينه نباشـد بي‌اعتمادي جدّي نسـبت بـه آن موضوع پديد 
مي‌آيـد و احاديـث آن را نمي‌تـوان تلقـي به قبول کـرد، به‌ويژه اگـر آن موضوع از گسـتره بالا 

و يـا اهميـت خاصـي برخوردار باشـد و يا از معـارف کلان دين به شـمار آيد.

ح: ديدگاه اهل تسنن به مکتب حديثي شيعه
در اينکـه علمـا و محدثيـن اهل تسـنن چـه برخوردي بـا حديث و محدثين شـيعه داشـته‌اند 
بايسـتي پژوهشـي گسـترده و قوي صورت گيـرد، در اينجا بـه اجمال مي‌توان گفـت برخي از 
راويـان عامـي مذهـب بوده‌انـد که ائمـه اطهـار را به‌عنوان يـک راوي عالم از سالله پاک 

پيامبـر و طريـق روايـت وي از اجـداد پاکش را به‌عنـوان بهترين طريق قابـل اعتماد براي 
احاديـث پيامبـر پذيرفتـه بودنـد، لذا امام هم سـعي مي‌کـرد روايات پيامبـر را براي 
وي نقـل کنـد و خـود تنهـا نقـش راوي را ايفـا نمايد. در ايـن زمينه مي‌توان نام اسـماعيل بن 
مسـلم مشـهور به سـکوني را آورد که اکثر قريب به اتفـاق احاديثي که از امـام صادق نقل 
مي‌کنـد حديـث آن حضـرت از پيامبر اسـت و نيز مي‌تـوان به قريب يکصد و پنجـاه راوي 
از راويـان شـيعه چـون ابـان بن تغلب اشـاره کرد کـه اهل سـنّت در منابع حديثي خـود از آنها 
حديـث نقـل کرده‌انـد. مجموعـه ايـن راويـان را در کتاب »رجال الشـيعة في اسـاتيد السـنة« 

تأليـف محمد جعفر طبسـي مي‌توان ملاحظـه نمود.

پی نوشت:
1. الکافي، ج 7، ص 300، ح 6.

2. السنن الکبري، للبيهقي، ج 8، ص 96.
3. الکافي، ج 7، ص 409، ح 1.

4. خذ الحکمة ممّن أتاک بها و انظر إلي ما قال و لاتنظر إلي من قال.
5. ر.ک: الاختصاص، ص 308 و بصائرالدرجات، ص 363، ح 2.



روش فهم حدیث 
این نوشـتار در ابتدا به بررسـی جایگاه 
و تعریف فقه الحدیث پرداخته اسـت 
و سـپس به برشـمردن پیش‌نیازهای 
فهـم احادیـث می‌پـردازد. در بخـش 
دوم سـیر فهـم احادیـث را در گـرو 
فهـم مفـردات )علـم صـرف، لغـت 
شناسـی و ...( و فهم ترکیبات دانسته 
و زیر مجموعه‌ها و راه‌های دسـتیابی 
را شـرح می‌دهـد. در فصـل دوم بـه 
مطالـب مهـم کـه در فهـم احادیث 
تأثیـر دارند همچـون قراین، اسـباب 
ورود حدیـث بـه همـراه مثال‌هایـی 
می‌پـردازد و در ادامـه ایـن فصـل بـه 
بحث خانـواده حدیـث پرداخته، معنا، 
اهمیـت و فوایـد شـناخت و بازیابـی 
می‌کنـد  بیـان  را  حدیـث  خانـواده 
همچـون  را  بازیابـی  شـیوه‌های  و 
مراجعـه بـه جوامـع روایـی، اسـتفاده 
از معجم‌هـای لفظـی و موضوعـی و 
همچنیـن بهره‌گیـری از برنامه‌های 
بخـش  در  می‌شـمرند.  بـر  رایانـه 
پایانـی نیز در مـورد موانـع فهم متن 
از جمله فهم نادرسـت لغت، اشـتراک 
لفظـی، تحـول زبـان، نادیـده گرفتن 
حروف، تصحیف و تحریف و ... اشاره 

می‌نمایـد.

منظومه آموزشی دانش‌های 
حدیثی 

 آنچه که این نوشـتار در پی پرداختن 
به آن اسـت، ترسیم منظومه‌ای گویا 
حدیثـی  دانش‌هـای  از  دقیـق  و 
شـیعه، مطابـق آنچـه کـه امـروزه 
به‌عنـوان دانشـی مسـتقل قلمـداد 
شـده، می‌باشـد. محـور نقل، بـه دو 
شـاخه: »پیدایـش و گسـترش« که 
متکفـل دسـت‌یابی به متـن حدیث 
اسـت و »اعتبارسنجی« که اطمینان 
بـه صـدور متـن حدیـث از معصوم 
را عهـده‌دار اسـت و محـور فهـم نیز 
به دو شـاخه »مبانـی و روش فهم« 
و »مشـکلات فهـم« قابل تقسـیم 
اسـت و هـر کدام شـاخه‌های خاص 
خـود را دارد کـه در این نوشـته به آن 

پرداخته شـده اسـت.    

رتبه بندی کتب حدیثی 
نوشـته حاضـر بـه بررسـی اعتبـار 
صد منبـع از کتب حدیثی شـیعه 
و صـد منبـع از کتـب حدیثی اهل 
سـنت پرداخته اسـت و بـا توجه به 
ملاک‌هـای صحت انتسـاب کتاب 
به مؤلف؛ شـخصيت علمـي مؤلف؛ 
میـزان ضبـط و دقـت نویسـنده‌؛ 
موضـوع؛  در  نویسـنده  تخصـص 
قدمـت دوره نـگارش و نزدي‏كتـر 
بـودن بـه عصـر امامـان؛ مدرسـه و 
حـوزه حدیثـی مؤلـف، شـهرت و 
مقبوليـت کتاب نـزد دانشـمندان 
متفاوت در دوره‌های مختلف؛ اندک 
بـودن متـون در بردارنـده محتوای 
شـاذ‌؛ اندک بودن متون مسـتبعد؛ 
انـدک بـودن ركاکـت لفظـی یـا 
محتوایـی؛ همخواني بیشـتر متون 
بـا ضروريـات و مسـلمات ديـن و 
مذهب؛ اندک ‏بـودن راويان ضعیف 
و كـذاب در اسـناد و طـرق؛ كمتـر 
بـودن متـون اختصاصي و داشـتن 
نسـخه‌های فـراوان تـا حـد تواتـر، 
اعتبار متون را تعیین نموده اسـت.

حدیثی  منابع  با  آشنایی 
نویسنده در این نوشتار به سیر 
تاریخـی تحـول و تألیف کتب 
حدیثـی اشـاره کـرده و به طور 
خـاص کتـب اربعه شـیعه که 
در قـرون چهـار و پنـج تالیـف 
شـده‌اند و کتب الوافی، وسـائل 
الشـیعه و بحارالانـوار کـه در 
قـرون یازدهـم تالیف شـده‌اند 
را همـراه با نویسـندگان آنها به 
شکل نسبتاً مختصری معرفی 

کرده اسـت. 

ضـرورت بازتدویـن کتاب های 
یثی  حد

ضـرورت  اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در 
بازتدوین کتاب‌هـای حدیثی، تدوین 
تدویـن  و  فقهـی  حدیثـی  جامـع 
پرونـده و شناسـنامه هـر حدیـث را 
از جملـه کارهـای مهـم دانسـته که 
جای کار بسـیاری در آن وجـود دارد 
و بـرای ایـن مسـئله هـم مثال‌هایی 
بخـش  و  نـوروز  حدیـث  جملـه  از 
ذیـل دعـای عرفـه را بیـان می‌دارند. 
در ادامـه ویژگی‌هـای جامـع حدیثی 
در فقـه از جملـه مـد نظر قـرار دادن 
اختلافـات متنـی همـه منابـع، عدم 
مناسـب  عنـوان  احادیـث،  تقطیـع 
باب‌هـا و ... را برشـمرده و ضمـن هـر 
یک، توضیحاتـی را بیـان می‌نمایند.

علـوم حدیـث در دنیـای 
مجـازی 

بـر  علاوه  اخیـر  سـال‌های  در   
کار‌هـای وسـیعی کـه در حـوزه 
گسـترش، تالیف و نشـر مکتوبات 
حدیثـی انجـام شـده، فعالیـت-

در  نیـز  جامعـی  نسـبتا  هـای 
ارتبـاط بـا فضـای مجازی و نشـر 
آثـار حدیثـی در آن انجـام گرفته 
اسـت. ایـن فعالیت‌هـا از طریـق: 
ب:  حدیثـی  سـایت‌های  الـف: 
اختیـار  وبلاگ‌هـای حدیثـی در 
قـرار داده شـده اسـت.  کاربـران 
در ایـن نوشـتار سـعی شـده تـا 
بـه  عرصه‌هـا  ایـن  مهمتریـنِ 
صـورت خلاصـه معرفـی گردنـد. 

آشنایی با اصطلاحات حدیثی 
در این نوشتار به اختصار اصطلاحات 
کـه  علـوم حدیـث  ویـژه  تعابیـر  و 
دانسـتن آنهـا بـرای حدیث‌پژوهـان 
الزامـی اسـت و در علـم درایـه بـه 
جملـه  از  می‌شـود،  پرداختـه  آنهـا 
اصطلاحـات مقدماتـی،  مربـوط بـه 
روات و روایـت و.... را برای خوانندگان 

می‌نمایـد. بیـان 

بازخوانی یک موفقیت 
ایــن مصاحبــه بــه گزارشــی پیرامون 
ــش  ــب پیدای ــه موج ــی ک زمینه‌های
شــد،   lib.irاطلاع‌رســانی پایــگاه 
می‌پــردازد. عــاوه بــر ایــن ارائــه 
ــه  آمــاری از کتابخانه‌هــای متصــل ب
ســایت، کتــب معرفــی شــده در آن، 
نحــوه جســتجو و یــا ســایر  خدماتی‌ 
ــرار  ــازی ق ــگاه مج ــن پای ــه در ای ک
داده شــده از دیگــر موضوعــات مــورد 

ــن گفتگــو اســت. بررســی در ای
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روش فهم حدیث
                        حجت الاسلام و المسلمين عبدالهادی مسعودی*

اشاره:
بسـتر اجتماعـی و تاریخـی هر سـخن، تأثیری بـه سـزا در فهـم آن دارد. از دهه‌هـای آغازین قـرن دوم هجـری مکتب‌هایی به 
عرصـه حیـات علمـی مسـلمانان پا نهـاد و امامـان معصوم مـا نیز بـه این میـدان در آمدنـد و بدین سـبب روایات شـریف آنان 
در فضـای علمـی و نقـد و بحث، وارد گشـته اسـت. آنانی ـا در مقام پاسـخ به پرسـش‌های راویان بودنـد، یا در مقـام نقد فتوای 
فقیهـی وی ـا ردّ بدعتـی. ایشـان راویان و شـاگردان مبرّز خویـش را نیز به این عرصه کشـاندند و از آنان خواسـتند که سـخنان 
دیگـران را نیـک بشـنوند؛‌ آنـگاهی ا بپذیرند وی ـا با آنهـا رویارویی کنند و اگر خـود از عهده بـر نمی‌آیند، بر ایشـان عرضه کنند 
و پاسـخ بگیرند. روشـن اسـت که راویـان، این فتاوا و نظـرات را در کنـار حدیث صادر شـده می‌دیده و حدیـث را می‌فهمیده‌اند، 

امـا لزومـاً همه ‌ایـن قرینه‌ها را نقـل نکرده‌اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عبدالهادی مسـعودی  دانش‌آموخته، محقق و مدرس سـطوح عالی حوزه های علمیه اسـت. فعالیت‌های پژوهشـی خود را با ورود به مؤسسـه علمی فرهنگی دارالحدیث سـامان داد 

و تاکنون بیش از 55 کتاب و مقاله تألیف، ترجمه و یا تصحیح کرده اسـت. ایشـان هم‌اکنون عضو هیئت علمی و معاون پژوهشـی دانشـکده علوم حدیث هسـتند.



بخش یکم: ‌درآمد

فصل اول: مباحث مقدماتی
1. جایگاه فقه ‌الحدیث

دانش‌هـای حدیثـی بـه دانش‌هـای مربـوط به رجال و سـند 
حدیث و علوم مرتبط با محتوای آن تقسـیم می‌شـود. دسـته 
سـوم)علومی مانند مصطلح حدیث و تاریخ حدیث و...( نیز به 
هر دو بخش سـر می‌کشـد و یا از فرآورده‌های هر دو دسـته 

بـرای ابداع و حلّ مسـائل خـود کمک می‌گیرد.
دسـته نخسـت و مسـائل مربـوط بـه اسـناد روایـات در علم 
فهـم  بـه  و دسـته دوم،‌ کـه  »رجـال« سـاماندهی شـده 
محتـوای حدیـث یاری می‌رسـاند، فقـه الحدیث یـا »مبانی 
فهـم حدیـث« نامیـده می‌شـود و شـرح متن حدیـث و حلّ 

‌مشـکلات آن را بـه عهـده دارد.
دسـته سـوم با شـاخه‌هایی همچـون مصطلح الحدیـث، نقد 
حدیـث و تاریـخ و کتاب‌شـناخت حدیـث بیشـتر ناظـر بـه 

مسـائل برونـی و جانبی اسـت.
اگرچـه همـه‌ این دانش‌هـا مهم‌اند، امـا آنچه بـه بهره‌گیری 
از حدیـث در علـوم انسـانی و بـه صحنـه ‌عمـل درآوردن و 
تحقق بخشـیدن آن در زندگی مربوط می‌شـود،‌ دانش »فقه 
الحدیث« اسـت که اگر درسـت به کار بسـته شـود و مسـیر 
منطقـی آن پیمـوده شـود،‌ مـا را بـه مفهـوم حقیقـی حدیث 

نزدیـک می‌کند.
کامیابـی در ایـن شـاخه، کوشـش‌های مـا در دیگـر علـوم 
حدیثـی را بـا ثمـر می‌کنـد و از زیبایی‌هـای کلام اهـل بیت 

بهره‌منـد و در لذت‌هـای فهـم حدیـث غوطـه‌ور می‌کنـد.
2. تعریف فقه الحدیث

»دانشـی کـه به بررسـی متـن حدیـث می‌پـردازد و بـا ارائه 
مبانی و سـیر منطقی فهم آن، مـا را به مقصود اصلی گوینده 

حدیـث نزدیـک می‌کند.«
ایـن مبانی و شـیوه‌ها،‌ کـه از قواعـد ادبی، اصولـی و کلامی 
و دیگر قوانین عقلی و عقلایی اسـتخراج گشـته اسـت و در 
قالب یک سـیر منطقـی و جریان پویا تعریف می‌گـردد، ما را 
در یافتـن معنـای اصلی حدیث و فهم مقصـود آن و نیز جای 
دادنـش در یـک نظـام همگـون اعتقادی یـاری می‌رسـاند؛ 
آن‌سـان کـه بـه سـاختار بـه هـم پیوسـته‌ زبانـی و عقلانی 

حاکـم بر مجموعـه احادیث خللـی وارد نیاید.
امام صادق نیز می‌فرماید:

مْ  جُلُ مِنْکَُ حَدِیـثٌ تَدْریِهِ خَیْـرٌ مِنْ ألَفٍْ تَرْوِیـهِ وَ لَ یَکُـونُ الرَّ
فَقِیهـاً‌ حَتَّی یَعْرِفَ مَعَاریِـضَ کَلَمِنَا وَ إنَِّ الکَْلمَِـةَ‌ مِنْ کَلَمِنَا 

لتََنَْصَـرِفُ عَلیَ سَـبْعِینَ وَجْهاً لنََا مِنْ جَمِیعِهَـا المَْخْرَج.1
یـک حدیـث را خـوب بفهمـی،‌ بهتـر از آن اسـت کـه هزار 
حدیـث، نقـل کنـی و هیـچ یـک از شـما بینـای در دیـن 
نمی‌شـود،‌ مگـر آنکـه تعریض‌هـای کلام مـا را بشناسـد. 
سـخنی از2 سـخنان مـا، گاه تـا هفتاد تفسـیر دارد کـه برای 

همـه آنهـا پاسـخ داریم.
پیش‌نیازهای فهم:

1. دست‌یابی به متن اصلی حدیث
فهـم حدیث یک مقصد والاسـت و رسـیدن بـه آن پیمودن 
مرحلـه به مرحله یک مسـیر مشـخّص و نه چنـدان کوتاه را 

می‌طلبـد. ایـن مراحـل عبارت‌اند از:
1. فهم متن حدیث؛

2. فهم مقصود اصلی آن.

هــر یــک از ایــن مراحــل تقســیم‌بندی‌های ریزتــری نیــز 
دارنــد کــه در ادامــه، خواهــد آمــد. ایــن مراحــل از هــم جــدا 
نیســتند و در بســیاری از مــوارد بــه هــم پیوســته و در هــم 
ــا پیــش از بررســی  ــد. امّ ــل دارن ــرات متقاب ــد و تأثی تنیده‌ان
ــه  ــر ب ــورد نظ ــن م ــتناد مت ــت اس ــث لازم اس ــن حدی مت
معصومــان روشــن شــود و پــس از اطمینــان عرفی و نســبی 

بــه صــدور حدیــث در پــی فهــمِ مفــاد آن باشــیم.
بـه دیگر سـخن، پیـش از تلاش بـرای فهم حدیـث، باید به 

دو پرسـش پاسخ داد:
1. آیا متنی که در دست ماست حدیث است؟

2. آیا متن حدیث همین عبارت است؟
پاسـخ پرسـش نخسـت بر عهده علم رجال و تخریج3 اسـت 
کـه بـه مـا اطمینان نسـبی می‌بخشـند کـه متن سـاختگی 
نیسـت و نشـان می‌دهند متن‌هایی ماننـد »حَسَـنَاتُ الَْبرَْارِ 
الةُ مِعْـراجُ المُْؤْمِـن«5 حدیـث  «.4 و »الصَّ بیِـنَ سَـیِّئَاتُ المُْقَرَّ

. نیستند
امّـا پرسـش دوّم نیـز باید بررسـی شـود؛ زیـرا بسـیاری از بد‌ 
فهمی‌هـا از اشـتباه در قرائـت و کتابـتِ‌ احادیـث موجـود در 
نسخه‌هاسـت و اگر تحریف و تصحیف را نیز بر آن بیفزاییم، 
خـود را ناگزیـر می‌بینیـم کـه همه ‌نقل‌هـا و نسـخه‌های در 
دسـترس را بررسـی کنیم و در سـیر فهـم،‌ آنها را همـواره به 
خاطـر داشـته باشـیم. بـرای مثال کسـی کـه با متـن: »مَن 
ینـال فَـوقَ قَـدرهِ، إسـتَحَقَّ الحِرمـان«6 رو بـه رو می‌گـردد، 
شـاید ناچـار شـود آن را بـا تأویـل و توجیه به خـود بقبولاند؛ 
امّـا اگر به نسـخه دیگری که ایـن روایـت در آن چنین آمده: 
»من سـأل فوق قدره،‌ إسـتحقّ‌الحرمان«‌ دسـت یابد، ‌مسـیر 

فهـم او بسـیار کوتاه‌تر خواهد شـد.7
مــا آنچــه را کــه در دســتیابی بــه متــن اصلــی حدیــث یاری 

ــمریم. ــاند برمی‌ش می‌رس
2. یافتن نسخه‌های مختلف

بـا توجّـه بـه آنچه گذشـت و پـس از احراز درسـتی انتسـاب 
حدیـث و نقـل آن در یکـی از منابـع روایی باید نسـخه‌های 
گوناگونـی از متـن حدیـث را یافـت و با کنار هم نهـادن آنها 
بـه متـن اصلی دسـت یافت. نسـخه‌های متعدّد بـه دو گونه 

‌متفـاوت بـه دسـت می‌آید:
الـف( دست‌نوشـته‌های دیگـر و نسـخه مؤلـّف یـا کاتبـان 
مختلـف، اعـم از اینکـه هم‌عصـر با مؤلفّ باشـند یا نباشـند.

ب( کتاب‌هـای دیگـری کـه همان حدیـث را نقـل کرده‌اند؛ 
چـه منبـع کتاب ما باشـند )مانند کتب شـیخ صدوق نسـبت 
بـه بحـار الأنوار( یا نباشـند و از طریق دیگـری حدیث را نقل 
می‌کننـد )ماننـد مـن لا یحضـره الفقیـه نسـبت بـه کافی(.                                        
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه نقـل همـان حدیـث در جوامع 
روایـی، ماننـد نقـل بحارالأنـوار از امالی صدوق،‌ نیز سـودمند 
اسـت؛ زیرا گاه نسـخه‌های موجـود نزد مؤلفّـان جوامع روایی 

از نسـخه‌های در دسـترس مـا صحیح‌تر بوده اسـت.8
اینک مثال‌های متفاوتی را می‌آوریم.

مثال اوّل:‌ از امام سجّاد روایت شده است:
و لیِقِلَّ عَیبُ النّاسِ عَلی لسِانکَِ.9

باید عیب مردم را کمتر بر زبان بیاوری.
امّــا در نســخه دیگــر کلمــه »عتــب« آمــده کــه بــه معنــای 

کمتــر ســرزنش کردن اســت.
3. زدودن تصحیف و تحریف

تصحیـف و تحریف، ‌به معنای دگرگونی اشـتباهی یا عمدی 

متـن سـخن و نوشـته، همـواره در جریان نقل حدیـث اتفّاق 
افتـاده اسـت. ایـن تغییرها، خـواه لفظی و شـنیداری یا کتبی 
و دیـداری، مخـل بـوده و مانـع فهـم درسـت شـده اسـت. 
دیـدن نسـخه‌های گوناگـون و روش عرضه و مقابلـه، که در 
روزگاران قدیم به شـکل شـفاهی و قرائت اسـتاد بر شاگرد یا 
شـاگرد بر اسـتاد رواج داشـته اسـت، برای زدودن همین مانع 
بـوده و بسـیاری از تصحیف‌هـای عمـدی و غیـر عمـدی را 
کشـف می‌‌کرده اسـت. مـا نیز می‌توانیـم با کنار هـم نهادن 
نسـخه‌ها بـه روش عرضـه و مقابلـه روی آوریـم و متـون 

محکـم و اسـتوار را معیـار تصحیح حدیث قـرار دهیم.
 یُسْـتَحَبُّ  مثـال دوم: در روایـات آمـده اسـت:‌کَانَ‌النَّبیُِّ

العَْسَـلُ یَـوْمَ الجُْمُعَةِ.10
در ایـن روایت واژه »عسـل« تصحیفی از »غسـل« اسـت و 
در این صورت آیا دلالتی بر اسـتحباب خوردن عسـل در روز 

جمعه خواهد داشـت؟

بخش دوم: سیر فهم حدیث

فصل اول: فهم متن
 گفتار اول: فهم مفردات

فهـم حدیـث نیازمند فهم مفـردات و ترکیبات آن اسـت. هم 
بایـد معنـای واژه‌هـا را دانسـت و هـم باید مفهـوم ترکیب و 
چینـش ویـژه آنهـا در کنـار هـم را فهمیـد. زبان عربـی، که 
زبـان حدیـث اسـت، نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و 
فراگیـری لغت‌هـا و اصـول و قواعـد آن برای فهـم اوّلیه هر 
سـخنِ ریخته شـده در قالب زبـان عربی کافی اسـت. از این 
رو پـس از فراغـت از به دسـت آوردن متن اصلی حدیث باید 

بـه سـراغ فهـم ظاهر و مفهـوم عـام و اوّلیه حدیـث رفت.
فهـم ایـن معنـا در زبان عربـی به عواملـی چند گِـره خورده 
کـه نخسـتین آنها آشـنایی با لغات بـه کار رفته اسـت و ابزار 

اصلـی ایـن فهم علـم صرف، لغـت و غریب‌الحدیث اسـت.
علم صرف

زبـان عربـی از گروه زبان‌هـای صرفی و غیر ترکیبی اسـت؛ 
یعنـی بـرای تولیـد واژه‌هـای مختلف،‌ بـه منظور رسـاندن و 
افِهـام معانی متفـاوت یا جدید،‌ حرکات کلمـه اصلی و مصدر 
را تغییـر می‌دهند یا یکـی دو حرف بـدان می‌افزایند،‌ نه آنکه 
ماننـد زبـان فارسـی دو کلمـه را در هم ترکیب کننـد. از این 
رو گاه تغییـر یـک حـرف در کلمـه و یا حتّی تغییـر حرکت و 
سـکون آن به تغییر معنای آن می‌انجامد و چـون در برُهه‌ای 
از عصـر صـدور حدیـث، ‌حرکـت حـروف نوشـته و نهِِشـته 
نمی‌شـده اسـت توجّه به شـکل واژه و چگونگی تغییرات آن 
بسـیار مهـم اسـت و گاه اجمـال آن به اختلافاتـی در درک و 

تفسـیر حدیث منجر می‌شـود.
از سـوی دیگر آشـنایی با سـاختمان صرفی کلمـه به منظور 
یافتـن معنـای لغـوی آن لازم اسـت؛ زیـرا کتب لغـت عربی 
بـر اسـاس حروف اصلـی و مادّه‌ کلمـه مرتبّ شـده‌اند و تنها 
در دهه‌هـای اخیـر اسـت که برخـی کتاب‌هـا، مانند فرهنگ 
لاروس، ‌بـر اسـاس هیئـت کلمـه تدویـن شـده‌اند. بـرای 
مثـال یافتـن مادّه و حـروف اصلی واژه‌هـای حدیـث إیَِّاکُمْ وَ 
ةَ‌ وَ‌ تُظْهِرُ المُْعْوِرَة جز بـا دارا بودن  المَْشَـارَةَ فَأنَِّهَـا تُورثُِ المَْعَـرَّ

مهارت‌هـای صرفـی ممکن نیسـت.
اشـتباه در تشـخیص مادّه یک کلمـه گاه مـا را در پیدا کردن 
معنا ناکام می‌گذارد و گاه ما را به فهمی نادرسـت می‌کشـاند؛ 
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ماننـد ایـن روایت منقول از پیامبر اکـرم لا ایمان لمن لا یأمـن جاره بوائقه.
شـاهد مثـال ما کلمه‌ »بوائقه«‌ اسـت. اگر این کلمه را مرکـب از »ب«، »وائـق« و »ه« بدانیم، 
بـه دنبـال معنـای کلمـه‌ »وائـق«11 می‌رویـم و آن را در »وَیـق«12 یـا »وَأق«13و یـا »وَوَق«14 
جسـتجو می‌کنیـم، ‌حـال آنکـه هیـچ یـک از اینها معنـای درسـتی را به مـا ارائـه نمی‌دهد و 
حسـرت فهم حدیث را بر دل می‌نهد. امّا اگر بدانیم »بوائقه« ترکیبی از »بوائق« و »ه« اسـت 
و »بوائـق« جمـع مکسّـر »بائقـة«، به‌ راحتی به دنبـال مصدر »بـَوَقَ« ‌یا »بیَـقَ« می‌گردیم و 

می‌یابیـم کـه تنهـا مصـدر »بوََقَ« وجـود دارد و به معنای ظلم، شـر، غشـم و غوائل اسـت.15
آشـنا بـودن بـا نـکات ظریـف علم صـرف موجـب درک بهتـر زیبایی‌هـای لفظـی و معنوی 

حدیـث نیز می‌شـود.
لغت‌شناسی

بـرای فهـم و کشـف معانـی واژه‌های بـه کار رفتـه در احادیث دو شـیوه به کار می‌رود:‌ شـیوه‌ 
تقلیـدی و شـیوه اجتهادی،‌کـه شـیوه دوم بـه سـبب طولانی بـودن آن کمتر بـه کار می‌رود.

1. شیوه تقلیدی
در ایـن شـیوه بـا مراجعـه بـه کتـب لغت معنـای ارائـه شـده در ذیـل واژه مـورد نظر خـود را 
می‌یابیـم و بـا اعتماد به درسـتی گفته لغت‌دانان همـان را به‌عنوان معنـای اصلی کلمه فرض 

می‌کنیم.
ایـن روش در مـوارد بسـیاری موفّـق، کارآمد و سـودمند اسـت و مزیت اساسـی آن کوتاهی و 
سـرعتش در مقایسـه با روش مسـتقیم اسـت و از این رو برای عموم افراد قابل اسـتفاده است 
و تنهـا مرحلـه‌ کاربـرد آن یافتـن کلمـه مورد نظـر در کتاب‌های لغت و آشـنایی با شـیوه‌های 

چینش و ترتیب آنهاسـت.

ایـن شـیوه از قـرن دوم هجـری، که سـرآغازِ پیدایش کتاب‌هـای لغت بوده اسـت، تا‌ کنون به 
کار می‌رود، امّا شـرط اساسـی آن مراجعه به کتاب‌های کهن و معتبر لغت اسـت و کتب لغت 
معاصـر، در این حوزه، سـودمند یا حدّاقل قابل اسـتناد نیسـتند؛ زیـرا واژه‌های مورد بررسـی ما 
در حـدود دوازده تـا چهارده قرن پیش از زبان مبارک معصومان صادر شـده‌اند و بسـی محتمل 
اسـت کـه معنـای ایـن کلمـات در آن روزگار بـا معنـای ارائه شـده توسـط لغت‌دانـان معاصر 
متفـاوت باشـد. بـر این اسـاس آن دسـته از کتب لغـت در این عرصه بـه کار می‌آید کـه یا در 
عصـر صدور احادیث نوشـته شـده باشـد و یـا مؤلفّان آنها عهـده‌دار بیان سـیر تاریخی معنای 

کلمات را شـده باشـند؛ معنایی که مخاطبـان حدیـث از واژه می‌فهمیده‌اند.
2. شیوه اجتهادی

نقـص شـیوه کار لغت‌دانـان از یک سـو و نیاز ما به یافتن معنـای اصلی واژه‌ها از سـوی دیگر 
حدیث‌پـژوه را بـه پیمـودن راه اجتهـادی ایـن مسـیر وادار می‌کند. شـیوه لغویـان ارائه معنای 
اسـتعمالی واژه اسـت؛ یعنـی اینکه واژه چـه کاربردهایی داشـته،‌ برای چـه منظورهایی به کار 

رفته و برای رسـاندن کدامین معانی اسـتخدام شـده اسـت.
لغویـان در پـی یافتـن تمایـز میان معنـای نخسـتین واژه با معانی دیگر نیسـتند و جداسـازی 
معنـای مَجـازی و حقیقـی را نیـز بـه عهـده نمی‌گیرنـد.16 از این رو قـول لغـوی را به تنهایی 
حجّـت نمی‌داننـد و تنهـا در صورت همراهـی با قراین دیگـر و حصول اطمینـان،‌ حجّیت آن 

را می‌پذیرنـد.17
پس لازم اسـت پژوهشـگر برای کشـف معنای اصلی به‌طور مسـتقیم به منابع در دسـترس 
مراجعه کند. خوشـبختانه این منابع هم‌اکنون موجودند و تنها منبع دسـت نایافتنی استعمالات 
شـفاهی و روزمرّه عرب بدََوی اسـت که تنها راه تحصیل آن اعتماد به کتاب‌های لغت اسـت. 

اینـک، این منابع را بر می‌شـمریم.
الف( کتب غریب ‌الحدیث

کتاب‌هـای »غریب الحدیث« کتاب‌هایی هسـتند کـه به منظور حلّ واژه‌های ناآشـنای به کار 

رفتـه در احادیـث تألیف شـده‌اند؛‌ واژه‌های نامفهومـی که گاه در جای حسّـاس و اصلی حدیث 
قـرار می‌گیرند و همه سـخن را گُنگ می‌سـازند و تا درک نشـوند حسـرت فهم مقصـود را بر 

دل خواننده می‌نهند.
غریـب ‌الحدیث‌هـا،‌ ماننـد »غریـب القرآن«‌هـا وظیفـه اصلی خـود را ارائـه معنـای واژه‌های 
غریـب در همـان حـوزه معنایـی حدیث می‌داننـد و به سـایر اسـتعمالات واژه نگاهـی ندارند. 
غریـب ‌الحدیث‌نـگاران بـا مطالعه هـزاران حدیث توانسـته‌اند بـا فرهنگِ سـخنان گویندگان 
حدیث آشـنا شـوند و با سـود جسـتن از منابعی مانند احادیث مشـابه، کتاب‌‌های لغت و تفاسیر 

رسـیده از اسـتادان خـود به معانی ایـن واژه‌‌هـای دیریاب و نامأنوس برسـند.
ب( متون دینی و ادبی کهن.

منبـع دیگـر متـون باقی مانـده از ادبیـات عرب اسـت. متونی که معاصـر دوره‌ صـدور حدیث 
بوده‌انـد و از ایـن رو واژه‌هـا در معنایـی یکسـان با حدیـث به اسـتخدام درآمده‌انـد. این متون، 
بـه شـرط درسـتی و اعتبـار،‌ می‌توانند تا حدود زیادی جانشـین اسـتعمال شـفاهی و مسـتقیم 

عرب شـوند.18
ایـن پیگیـری در دایـره شـعر و ادب خلاصـه نمی‌شـود، بلکـه بایـد کاربردهـای واژه در دیگر 
حوزه‌هـا و در اسـتعمالات عرفـی، روایـات و نیـز اسـتعمالات قرآنـی که هـم معتبرترین متن 

دینـی و ادبـی اسـت و هـم مـادرِ معنـوی حدیـث و زمینـه اصلی صدور آن بررسـی شـود.
به‌ویـژه بایـد کاربردهـای قرآنـی و روایـی را جسـتجو کـرد و با معنـای لغوی پیونـد زد. نمونه 
تاریخـی آن سـخن ابـن عبّآس در رسـیدن به معنـای »فطرت« اسـت. او دیر زمانـی در فهم 
معنـای فطـرت و آیـه »فاطِرِ السَـمَواتِ والأرضِ«19 می‌اندیشـیده و تفـاوت آن را بـا »خالق« 
می‌کاویـده اسـت و چـون نـزاع دو عـرب را بـر سـرِ تصاحـب چاهـی می‌بیند و می‌شـنود که 

یکـی از آن دو می‌گویـد: »أنـا فطرتهـا أوّل یـوم« می‌فهمد که »فَطَرَ« یعنـی خلقت بدیعانه و 
بـدون زمینه قبلی یـا مادّه اوّلیه اسـت.

ابـن عبّـاس این شـیوه را بـه دیگران نیز توصیـه می‌کرده و آنـان را به مراجعه به اشـعار عرب 
تشـویق می‌نموده و گفته اسـت:‌» هرگاه معنای واژه یا ترکیبی از قرآن بر شـما پوشـیده ماند، 

آن را در شـعر بجویید که قاموس عرب اشـعار اوسـت«.20
ج( کتب فروق اللغه

دیگـر منبـع در دسـترس، کـه بیشـتر بـه کار درک ظرافت‌هـا و مرزهـا و حدود معانـی واژه‌ها 
می‌آیـد، کتاب‌هـای فـروق اللغه اسـت. این کتاب‌هـا واژه‌هایی بـا معانی مشـابه را در کنار هم 
می‌آورنـد و سـپس بـه تفاوت‌هـای آنهـا می‌پردازند. ایـن تفاوت‌هـا گاه در اصلِ ‌معنـای واژه و 

گاه بـه جهت جایگاه اسـتعمال و کاربرد واژه اسـت.
د( متضادها

در شـیوه اجتهـادی و گـردآوری همه آنچه در فهـم واژه دخالت دارنـد، واژه‌های متضاد با کلمه 
‌مورد بررسـی نقشـی بسـزا در فهـم آن دارنـد. ایـن واژه‌ها به مصـداق قاعده »تعرف الأشـیاء 
بأضدادها« کلید مهمی برای فهم یکدیگرند. روز و شـب، سـیاه و سـفید، حزن و سُـرور و عقل 
و جهـل مثال‌هـای روشـن این هم‌فهمی‌اند. اسـتعمالات یکـی از دو واژه متضاد بـه فهم واژه 

دیگـر کمـک می‌کنـد و ما را بـا معنای اصلی، حقیقی و عریان آن آشـنا می‌سـازد.

 گفتار دوم: فهم ترکیبات
الف( اعراب

آشـنایی بـا قواعـد علم نحـو می‌توانـد احتمالات بـدوی اعراب و ترکیـب را تقلیل دهـد تا هر 
آنچـه را بـا قوانیـن دسـتور زبان عربی ناسـازگار اسـت به کنـار نهیـم. این قاعـده عمومی در 
همه سـخنان جاری اسـت و درباره احادیث، که سـخنان معصوم اسـت، بیشـتر؛ چه آنها خود 
فرموده‌انـد کـه ما فصیح هسـتیم و فصیح هیچ‌گاه سـخن غیـر منطبق بر قوانین اسـتوار ادبی 

  

آشنایی با قواعد علم نحو می‌تواند احتمالات بدوی اعراب و ترکیب را تقلیل دهد تا هر آنچه را با قوانین دستور زبان عربی ناسازگار است 
به کنار نهیم. این قاعده عمومی در همه ســخنان جاری است و درباره احادیث، که سخنان معصوم است، بیشتر؛ چه آنها خود فرموده‌اند 

که ما فصیح هستیم و فصیح هیچ‌گاه سخن غیر منطبق بر قوانین استوار ادبی نمی‌گوید.

  



نمی‌گوید.
مـا بـا ذکر چند مثـال اهمیت توجـه به اعـراب و نقش کلمه 
را در فهـم معنـای حدیـث گوشـزد می‌کنیم و برای آشـنایی 
بیشـتر بـا مثال‌های دیگـر به کتاب‌هـای »شـرح الحدیث«، 
کـه در بسـیاری مـوارد بـه ایـن امـر پرداخته‌انـد، ارجـاع 

می‌دهیـم.21
مثـال: امـام کاظم »کفـی بک جهاًل ‌أن ترکب ما نهیت 

عنه«.22
در اینجـا می‌تـوان »نهیـت« را هـم معلـوم و هـم مجهـول 
خوانـد. در صورتی که آن را معلـوم بخوانیم می‌توان مؤیداتی 

حدیثـی همچون حدیـث زیر بـرای آن یافت:
کَفَـی باِلمَْـرْءِ‌ جَهْاًل أنَْ یُنْکِرَ عَلیَ النَّـاسِ مَا یأتْیِ مِثْلـَه23ُ. و 

بَ.24 کَفَـی بـِکَ جَهْاًل أن تَنْهی عَمّـا تَرَکَّ
ب( اصطلاح‌ها

در هـر زبـان ترکیب‌هایی از چنـد واژه وجـود دارند که معنای 
آن حاصـل مجمـوع معنای آن چند کلمه نیسـت و گاه بدون 
تبعیـت از علـم لغت و نحو معنـای دیگری را،‌ که گاه بسـیار 
دیریـاب اسـت، افـاده می‌کنـد. آنچـه کار را مشـکل می‌کند 
اشـاره نکـردن کتاب‌هـای لغت به معنـای همه از آنهاسـت؛ 
‌اگرچـه برخـی کتـب لغت معنـای تعـداد معتنابهـی را از آنها 
بیـان کرده‌انـد. علت کاربـرد آنها هـم افاده ‌معنایی گسـترده 
در قالـب واژه‌هایـی انـدک اسـت. مـا به برخـی از آنها اشـاره 

می‌کنیم.
ارائـه معنـای آنهـا نشـانگر تفـاوت آشـکار معنـای حقیقی و 
ظاهـر اوّلیـه و نیـز نقـش کلیـدی آنهـا در فهم ظاهـر متن 
اسـت. اصطلاحاتـی مانند »مـات حتف انفـه«25،‌ »عقل عن 
الله«26، »تزویـح مقام«27، »جراب النوره«28، »سـبع المثانی«، 
و »امّ الکتـاب« کـه بـه ترتیب بـه معنای »مـرگ طبیعی«، 
»اخـذ معرفـت از خداونـد«،29 بـرای سـوره فاتحـه در حدیث 
پیامبـر: »کُلُّ صَاَلةٍ لَ یُقْـرَأُ فِیهَـا بـِأمُِّ الکِْتَـابِ فََْهِـیَ 
خِدَاج«30 ازدواج دائمی، از روی تقیه سـخن گفتن، سـوره‌های 

بلنـد قرآن و سـوره فاتحه هسـتند.
مثـال: »مـن رقّ وجهـه رقّ علمـه« کـه در آن رقّـت نـه به 
معنای نازکی، بلکه به معنای شـرم و خجالت31 اسـت؛ یعنی: 

هـر کس شـرم کند دانشـش اندک شـود.

فصل دوم: فهم مقصود
 گفتار اوّل: قرینه‌ها

ضرورت گردآوری قرینه‌ها
ــدن از  ــدو شــنیدن و خوان ــه نخســت و در ب آنچــه در مرحل
ــود  ــا مقص ــه ب ــاً و همیش ــود، لزوم ــده می‌ش کلام فهمی
صاحــب ســخن تطابــق کامــل نــدارد. از ایــن رو بــا تحصیل 
ــه در  ــم ک ــی دســت می‌یابی ــه معنای ــا ب و بررســی قرینه‌ه

مرحلــه پیــش از آن بــدان نرســیده بودیــم.
بـا مراجعـه بـه کتاب‌هـای لغـت و غریب‌الحدیث، مفـردات 
سـخن مفهـوم می‌شـود و ظهـور بـدوی و اولیـه کلام از 
طریـق تحصیـل معنـای برآمـده از ترکیـب ایـن واژه‌هـا به 
دسـت می‌آیـد. امـا بـرای گـذار از این فهـم اوّلیه و رسـیدن 
بـه مقصـود اصلی، کـه آن را ظهـور تصدیقی نیـز خوانده‌اند 
در برابـر ظهور نخسـت که آن را ظهور تصـوری می‌خوانند،32 
حرکتـی چنـد مرحلـه‌ای را پیـش رو داریـم. نـام این حرکت 
را »گـردآوری قرینه‌هـا« می‌نهیـم. گـردآوری قرینه‌هـا بـر 
ایـن اسـاس اسـتوار اسـت کـه متکلـم می‌توانـد با افـزودن 

واژه یـا واژه‌هایـی معنـای جمله خود را روشـن‌تر کنـد و یا با 
آوردن سـخنی دیگـر همـه آنچه را از جمله نخسـت فهمیده 
بودیـم بی‌اعتبار سـازد و مفهـوم دیگری برای جمله پیشـین 
خـود گوشـزد کند. اگـر تنها به وجـود واژه‌هـای چند معنایی 
)مشـترک لفظـی( و احتمـالات گوناگـون ترکیبـی و نحوی 
توجـه کنیـم، به آسـانی ضرورت جسـتجو برای دسـتیابی به 
قرینه‌هـا را در می‌یابیـم. ایـن قرینه‌هـا از منظرهای مختلف 
بـه چند دسـته کلی تقسـیم شـده‌اند کـه در بحث بعـدی به 

آنهـا اشـاره می‌کنیم.
انواع قرینه‌ها

قرینه‌ها گاه در کنار سـخن نشسـته و با آن همزاد و همراه‌اند 
و گاه جداگانـه آمـده و در جایـی دیگر عرضه گشـته‌اند. گونه 
نخسـت قرینـه متصـل و گونـه دوم قرینـه منفصـل نامیده 
می‌شـود. قرینه‌های متصل می‌توانند از جنس سـخن باشـند 
یـا نباشـند. قرینه‌هایـی را کـه از جنـس کلام‌انـد قرینه‌های 
لفظـی و قرینه‌هـای غیر لفظـی متصـل را قرینه‌های مقامی 

می‌نامند.
تضمین

تضمیـن یعنـی جـای دادن کلام دیگـران، در کلام خـود. 
گوینده سـخن با آوردن کلام دیگران و پیوند زدن کلام خود 
بـا آن از رابطـه ‌خارجـی و واقعـی یـا تصـوّری میـانِ مطلب 
خود و آنچه مخاطب از جمله تضمین شـده می‌داند اسـتفاده 
می‌کنـد و فهـم یـا بـاور مقصود خـود را آسـان می‌سـازد. در 
واقـع همسـویی و همخوانـی دو جـزء سـخن یـک گوینـده 
مخاطـب را بدین سـو هدایـت می‌کند که فهم پیشـین خود 
از مضمـون آیـه یـا هـر جملـه‌ تضمیـن شـده‌ای را بـر فهم 
جـزء دیگـر کلام حجـت قـرار دهد و سـیاق سـخن را با آن 
شـکل ببخشـد و از بروز کج‌فهمی و پیدایش احتمالات دیگر 

جلوگیـری کند.
تضمین آیه

معصومـان تجلـّی معارف قـرآن و خود قـرآن ناطق‌انـد. آنان 
قـرآن زنـده هـر عصرند و سـخن و فرمان و نهـی آنان مانند 
رفتـار و کردارشـان چیزی جز بسـط و تفصیل قرآن نیسـت. 
آنـان خـود فرموده‌انـد که هر‌چه مـا می‌گوییم از قرآن اسـت 
و هرگاه خواسـتید می‌توانیم مسـتند آن را به شـما ارائه دهیم 

‌و گاه بـا درخواسـت اصحاب خـود آن را ارائـه داده‌اند.33
بـا ایـن همه، آنان در موارد بسـیاری آیه یا بخشـی از آن را در 
کلام خود درج کرده‌اند و برای تبیین بیشـتر سـخن خود و یا 
اثبـات و باورانـدن آن بـه مخاطب، به صراحت یا به اشـاره، از 

کلام خدا سـود برده‌اند.
حدیـث »یـا سـوأتاه لمـن غلبـت احداتـه عشـراته«، از امام 
سـجاد، می‌توانـد نمونـه خوبـی34 بـرای تضمین بـه صورت 
تلمیح و فهم نقش آن در یافتن معنای سـخن باشـد. کسانی 
که آیه 160 سـوره انعام را به یاد داشـته باشـند می‌توانند تند 

و آسـان این حدیـث را دریابند.
 گفتار دوم: اسباب ورود حدیث

سـبب ورود حدیـث یعنـی علـّت و زمینه‌ای که موجب شـده 
اسـت معصوم سـخن بگوید، مطلبی را بیان و مسـئله‌ای 

را طـرح و ردّ کنـد و یـا کاری را انجام دهد.
حدیـث نیـز ماننـد دیگر اسـناد تاریخی ممکن اسـت با همه 
حاشـیه‌ها و رشـته‌های مرتبـط بـا آن بـه دسـت ما نرسـیده 
باشـد و ایـن نکتـه مـا را ملـزم می‌سـازد که در فهـم حدیث 
تنهـا بـه فهم الفـاظ آن، از آغاز تا پایان، بسـنده نکنیم و همه 

قرینه‌هـا و حتـی عناصر غیر زبانـی،‌ امّا مرتبـط، را نیز بیابیم.
این عناصر بیشـتر به شـکل قرینه‌های مقامی، مانند شـرایط 
اجتماعـی و تاریخـی، فضـای فرهنگـی و علمـی و یـا حتی 
حالت‌هـا و شـخصیت مخاطـب و پرسـش‌های نهـان راوی 
حدیـث، هسـتند کـه می‌تواننـد در صورت‌هـای دیگـر نیـز 
پدیـدار شـوند. بـا توجه بـه این گوناگونـی و تأثیر شـگرف و 
قابـل توجـه آنهـا بر معنای متن، ایـن عناصر را، بـا آنکه خود 

از قرینه‌هـا بـه شـمار می‌رونـد، به‌طـور جداگانـه می‌آوریم.
بـه دیگـر سـخن بسـتر اجتماعـی و تاریخـی هـر سـخن، 
تأثیـری بـه سـزا در فهـم آن دارد. از دهه‌هـای آغازیـن قرن 
دوم هجـری مکتب‌هایـی به عرصه حیات علمی مسـلمانان 
پـا نهـاد و امامـان معصـوم ما نیـز به ایـن میـدان در آمدند و 
بدیـن سـبب روایـات شـریف آنـان در فضای علمـی و نقد و 

بحث، وارد گشـته اسـت.
آنـان یـا در مقام پاسـخ به پرسـش‌های راویـان بودنـد، یا در 
مقـام نقـد فتـوای فقیهـی و یـا ردّ بدعتـی. ایشـان راویان و 
شـاگردان مبـرّز خویـش را نیـز به ایـن عرصه کشـاندند و از 
آنـان خواسـتند کـه سـخنان دیگـران را نیک بشـنوند؛‌ آنگاه 
یـا بپذیرنـد و یـا بـا آنهـا رویارویی کننـد و اگر خـود از عهده 
بر نمی‌آیند، بر ایشـان عرضه کنند و پاسـخ بگیرند.35 روشـن 
اسـت کـه راویان، این فتـاوا و نظرات را در کنـار حدیث صادر 
شـده می‌دیـده و حدیـث را می‌فهمیده‌اند، اما لزومـاً همه ‌این 

قرینه‌هـا را نقـل نکرده‌اند.
آنـان گاه حتـی متوجـه ایـن نکتـه نبوده‌اند که ممکن اسـت 
یـک قرینـه مهم در طی چنـد قرن به یک راز تبدیل شـود و 
همان‌گونـه که مـا در نقل حوادث تاریخی و سـخنان معاصر 
از نقـل نـکات ضمیمـه و پیرامـون واقعه غافلیم،‌ آنـان نیز در 
بسـیاری از مـوارد فتـاوی دیگران و اندیشـه‌ها،‌ پرسـش‌ها و 
دغدغه‌هـای ذهنـی بـزرگان هم‌عصـر امامـان را نیـز نقـل 

نکرده‌انـد؛ اگرچـه خـود از آنهـا آگاه بوده‌اند.
از ایـن رو مـا برای فهم بهتر حدیث و رسـیدن به مراد نهایی 
گوینـده ناچاریـم بـا کاوش در منابع ناظر به حدیث، از سـبب 
ورود حدیـث و فضـای جانبـی آن مطلـع شـویم. ایـن منابع، 
بسـته به موضـوع حدیـث، می‌تواند منابـع حدیثـی دیگر، یا 
منابـع تاریخی و تفسـیری یـا هر منبع مرتبط دیگری باشـد. 
مثاًل فهـم خطبه‌های حماسـی امـام حسـین از مدینه تا 
کربلا در گرو درک شـرایط اجتماعی، سیاسـی جامعه معاصر 
 اسـت‌ و درک دلیـل تعریف‌هـای امـام علـی بـا امـام
از خـود، وابسـته بـه آگاهـی از وجـود یـک جنـگ تبلیغاتـی 
میـان آن بزرگـوار و معاویـه و آگاهـی بـه اهـداف معاویـه از 
درهـم کوبیـدن شـخصیت سیاسـی امـام علی با ارسـال 

و پراکنـدن نامه‌هـا بـه عـراق و مصر اسـت.36
مثال 3:

قال رسول الله: أفَْطَرَ الحَْاجِمُ وَ المَْحْجُومُ.37
ترجمه: حجامت‌کننده و حجامت‌شونده هر دو افطار کردند.

حدیـث بـه صراحت به ایـن نکته می‌پـردازد کـه حجامت از 
اسـباب شکسـتن روزه اسـت و چـون ایـن نکته با مسـلمات 
فقه شـیعه و اهل سنّت سـازگار نیسـت،38 توجیه اساسی این 
حدیـث نیـز از طریق توجه به سـبب صدور به دسـت می‌آید. 
نقل شـیخ صدوق در معانی‌الأخبار مسـئله را به‌ راحتی روشن 

می‌سازد:
ائـِمِ یَجُوزُ لهَُ  عَبَایَـةَ بـْنِ ربِعِْیٍّ قَآلَ سَـألَتُْ ابنَْ‌ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّ
أنَْ یَحْتَجِـمَ قَـالَ نعََـمْ مَـا لمَْ یَخْـشَ ضَعْفاً عَلیَ نفَْسِـهِ‌ قُلتُْ‌ 
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 حِیـنَ‌ رَأیَ مَنْ یَحْتَجِمُ  فَهَـلْ تَنْقُـضُ الحِْجَامَةُ صَوْمَهُ فَقَـالَ لَ فَقُلتُْ فَمَا مَعْنَی قَوْلِ النَّبیِِّ
فِـی شَـهْرِ رَمَضَـانَ أفَْطَرَ الحَْاجِـمُ وَ المَْحْجُومُ فَقَالَ إنَِّما أفَْطَرَ‌ا لَِنَّهُمَا تَسَـابَّا وَ کَذَباَ فِی سَـبِّهِمَا 

‌ِلَ للِْحِجَامَة.39 عَلیَ رَسُـولِ اللَّ
عبایـة بـن ربعـی می‌گویـد: از ابن‌عبّـاس پرسـیدم آیـا روزه‌دار می‌توانـد حجامت کنـد؟ گفت:‌ 
آری، تـا آنجـا کـه از ضعف و سسـتی جان نترسـد. گفتم:‌ آیا حجامـت روزه‌اش را می‌شـکند؟ 
گفـت: ‌خیـر. گفتـم:‌ پـس معنـای این گفتـه پیامبر بـه هنـگام دیدن حجامـت فـردی در ماه 
رمضـان چیسـت که فرمود: حجامت کننده و حجامت شـونده افطار کردنـد؟ ابن عبّاس گفت: 
 آن دو افطـار کردند و روزه‌اشـان باز شـد،‌ چون ناسـزا بـر زبان راندنـد و در آن به پیامبر خدا

دروغ بسـتند، نه آنکه به سـبب حجامت روزه‌شـان باطل شـده باشـد.
بـه روشـنی دیـده می‌شـود که سـبب شکسـتن روزه، دروغ بسـتن بر پیامبـر بوده که خـود از 
مفطـرات مسـتقل و قطعـی روزه اسـت. از ایـن رو سـخن پیامبـر ناظر بـه همان دو تـن بوده 

اسـت، نـه سـایر حجامت‌گران.
نکته

از بررسـی مثال‌هـا می‌تـوان چنیـن نتیجـه گرفت که تأثیر بیشـتر اسـباب ورود حدیـث از آن 
روسـت که ما سـخنان معصومین را همواره به شـکل قضیه‌ حقیقیه، یعنی گزاره‌های قانونی، 
عمومـی و تعمیم‌پذیـر می‌دانیـم و حـال آنکه تعـداد قابل توجّهـی از آنها سـخنانی درباره یک 
واقعـه خاص و شـخصی و به اصطالحِ منطقیان »قضیه خارجیه« بوده اسـت. فقیهان به این 

نکتـه بـا اصطلاح »قضیه فـی واقعه « تذکـر داده‌اند.
 گفتار سوم: خانواده حدیث

الف( مفهوم خانواده حدیث
قرینه‌هـای منفصـل، بیشـتر از نـوع کلام‌انـد و مهم‌تریـن آنهـا احادیـث دیگـری اسـت کـه 
بـا روایـت اصلـی کـه در صـدد فهـم آن هسـتیم، ارتبـاط دارد. ایـن احادیث با حدیـث اصلی 
رابطه‌هایی متفاوت دارند. گاه مخصّص و مقید و مبین و گاه شـارح و ناسـخ و معارض هسـتند 
و مهم‌تـر از همـه اینهـا گاه بـا حدیث اصلی و مورد فهم ما هم‌معنا هسـتند. منظـور از خانواده 
حدیـث احادیـث هم‌مضمون و مرتبط با یکدیگر اسـت. وجه اشـتراک اصلی ایـن احادیث نظر 
داشـتن آنهـا بـه یک موضوع اسـت. بـر این اسـاس احادیـث متعـارض را از این دایـره بیرون 
می‌بریـم،‌ بـا آنکه احادیـث متعارض، ارتباطـی تقابلی و محـدود کننده دارنـد و بر فهم حدیث 
تأثیـری بسـزا دارنـد. ما در کتاب اصلـی خود به آنها و چگونگی تأثیرشـان بر فهم متن حدیث 

و مقصـود گوینده حدیـث، پرداخته‌ایم.
بـر اسـاس اصـل هماهنگـی میان سـخنان ائمـه و خویشـاوندی گفته‌هـای آنان بـا یکدیگر 
می‌تـوان چنیـن گفـت کـه یافتـن احادیـث هم‌مضمـون بـا حدیـث منظـور بحـث، چینـش 
نقطه‌هایـی از یـک تصویـر نامشـخص اسـت که بـا فزونی تعـداد آنها و نشـاندن هـر یک در 

جایـگاه واقعـی و صحیـح خـود، ‌مـا را به سـیما و نمـای نهایی تصویـر رهنمون می‌سـازد.
احادیـث ناظـر بـه یک موضوع، کـه در بسـیاری از موارد به همدیگـر نیز ناظرند،‌ اجـزاء موضوع 
و مفهـوم ارائـه شـده از سـوی امامـان را،‌ کـه در واقـع یـک امـر واحـد بـوده و در نقـل راویان و 
نویسـندگان تکه‌تکـه شـده اسـت، در کنار هم می‌نشـاند و آنهـا را جان می‌بخشـد. هر‌چه تعداد 
ایـن احادیـث بـه عدد واقعی خود نزدیک‌تر و طبقه‌بندی و کشـف ارتباطات مختلف آنها نسـبت 
بـه هم دقیق‌تر باشـد، به نگـرش حقیقی و روح معنایی نهفتـه در پس‌زمینه احادیـث،‌ نزدیک‌تر 
شـده‌ایم. منظـور از تشـکیل خانـواده حدیـث یافتن احادیث مشـابه، هم‌مضمـون و ناظر به یک 

موضـوع محـوری و نیـز فهم نسـبت‌های آنها با یکدیگر برای کشـف این معنا اسـت.
بـر ایـن اسـاس در بازیابـی احادیـث هم‌مضمـون، یافتـن احادیثی که بـا حدیث مـورد نظر ما 
یکـی از رابطه‌هـای تخصیـص و تعمیـم، اطلاق و تقییـد یا اجمـال و تبیین را دارنـد ضروری 

اسـت. بـا آوردن چنـد نمونه منظور خـود را روشـن‌تر می‌کنیم.
ب( فواید بازیابی خانواده حدیث

فایـده مهـم و اصلـی بازیابی خانواده حدیث روشـن شـدن حکم نهایی اسـت،‌ چه حکم فقهی 
و چـه اخلاقـی؛ یعنـی باید پس از جسـتجوی کامل و یافتـن همه احادیث مرتبط حکـم داد و 
آن را حجّـت دانسـت و جـز در ایـن صـورت احتمال خطا در حکم نسـبت داده شـده به دین و 

معصومـان وجود دارد و حکم حجّت نیسـت.
مـا در گفتگوهـا نیـز چنینیم؛ ما به نخسـتین لفـظ احتجاج نمی‌کنیـم و گاه گسـتردگی واژه را 

محـدود می‌کنیـم و بـا افـزودن صفت و شـرط و اسـتثناء از گسـتره‌ آن می‌کاهیم.
گاه مخاطب از گوینده سـؤال می‌کند و متکلم در پاسـخ به او قیودی بر سـخن خود می‌افزاید 

و گاه پیـش از پرسـش او قرینه‌هایـی بـه همـراه سـخن مـی‌آورد تا مـراد و مقصـود نهایی را 
به‌طـور کامـل برسـاند. در برخـی مواقـع نیـز از مخاطب می‌خواهـد که به دیگـر گفته‌هایش، 
چـه آنچـه پیش‌تـر گفتـه و چـه آنچـه پـس از این خواهـد گفت، توجـه کنـد و آنها را بـا این 
سـخن درآمیـزد و کنـار هـم چیند تا منظـور اصلی او روشـن گـردد. اینهـا را تخصیص، تقیید 

یا تبییـن می‌نامند.
ج( شیوه‌های بازیابی خانواده حدیث

دسـتیابی بـه احادیثـی کـه با هم ارتباط دارند و به یک مطلب ناظرند، همیشـه سـاده و سـریع 
نیسـت، اگرچه فناوری‌های جدید رایانه‌ای بدان سـرعت بیشـتری بخشـیده اسـت. نخسـتین 
گام در ایـن میـدان خوشـه‌چینی از تلاش‌هـای محدثـان پیشـین اسـت. مراجعه مسـتقیم به 
کتاب‌هـای حدیـث مـا را در بسـیاری از مـوارد بـه احادیث مشـابه رهنمـون می‌سـازد، ‌اما اگر 
کتـاب دسـته‌بندی موضوعـی نداشـته یا به علـت دسـته‌بندی نادرسـت،40 قابل بهره‌بـرداری 
نباشـد، باید از راه‌های دیگر سـود جسـت. این راه‌ها باید همگی و در کنار هم پیموده شـود تا 

خانـواده ‌حدیـث به شـکل هرچـه کامل‌تر به دسـت آید:
1. مراجعه به جوامع روایی و تصنیف‌های موضوعی

جوامـع روایـی، به‌ویـژه جوامع روایی شـیعه، به روش موضوعی دسـته‌بندی شـده‌اند؛ از این رو 
یافتـن حدیـث مـورد بحث در یکـی از ابواب آنهـا می‌تواند ما را به دسـته‌ای از احادیث مشـابه 
آنهـا رهنمون کند. نمونه برجسـته این دسـته کتـب در زمینـه احادیث غیر فقهـی بحارالأنوار 
اسـت. جامعیـت و دسـته‌بندی زیبای ایـن دو کتاب چنان بوده اسـت که بهره‌گیـران از حدیث 

را از مراجعـه به کتب اصلی حدیث باز داشـته اسـت.
مراجعـه بـه کتـب خاص نوشـته شـده در زمینـه موضوع اصلـی مـورد پژوهش نیز سـودمند 
اسـت. مثاًل احادیـث دوسـتی را در کتاب مصادقـه الاخوان شـیخ صدوق بایـد دید. مجموعه 

میزان‌الحکمـه نیز توصیه می‌شـود.
2. استفاده از معجم‌های لفظی و موضوعی

همـه کسـانی که با معجـم الفاظ قـرآن کار کرده‌اند روش اسـتفاده از هر معجم لفظی دیگری 
را می‌داننـد. می‌تـوان یـا یافتـن معنـای اصلـی حدیـث،‌ واژه آن موضـوع را ریشـه‌یابی کرد و 
سـپس بـه دنبـال حدیث‌هـای آن روان شـد. مثاًل اگـر حدیـث لا خیـر فی صدیـق ضنین41 
مورد بحث و بررسـی ما باشـد، می‌توان موضوعِ محوری آن را صدیق دانسـت و تحت ریشـه‌ 

»صـدق« بـه این حدیـث در نهج‌البلاغه دسـت یافت.
لا خیر فی معین مهین و لا فی صدیق ضنین.42

معجم‌هـای موضوعـی نیـز چنیـن حالتی دارنـد، با این تفـاوت کـه احادیث آورده شـده تحت 
یـک مدخـلِ مشـخص، لزوماً همـان لفـظ و واژه را ندارند و ممکن اسـت در معجم موضوعی 

غررالحکـم و نهج‌البلاغـه همیـن حدیث را بـا واژ‌ه »رفیق بخیـل« یافت.
یـک مراجعه سـاده به معجم‌های لفظـی و موضوعی غررالحکم و نهج‌البلاغه بحـث را کاملاً‌ 

می‌کند. روشن 
در سـال‌های اخیر و با پیشـرفت فنّ نمایه‌نویسـی برخی از کتاب‌های حدیثی نمایه‌گذاری شـده و 
از این طریق دسـتیابی به احادیث مورد نظر آسـان‌تر و تعداد متون سـودمند افزون‌تر گشـته اسـت.

3. بهره‌گیری از رایانه
برنامه‌هـای رایانـه‌ای تهیـه شـده در زمینـه علـوم اسالمی،‌ به‌ویـژه حدیـث، ‌در بیشـتر موارد 
همچـون معاجـم لفظـی و البته با تفاوت چشـمگیری در سـرعت و کمی خطـای کاربر عمل 
می‌کننـد. امـا فایده مهم‌تـر آنها در توانایـی بهره‌گیری از کلید واژه‌هاسـت؛ ‌یعنـی ترکیباتی از 
دو کلمـه و مـاده یـا بیشـتر به منظور بسـته و محـدود کردن دایـره‌ جسـتجو و دقیق‌تر کردن 
پاسـخ‌های بـه دسـت آمـده. راهـی که در مـورد جواب‌های پـر تعـداد،‌ کارآیی دارد و به سـبب 

همیـن پـر تعداد بـودن در شـیوه دسـتی و در معجم‌های کتابی عملی نیسـت.
در همـان مثـال قبلـی به علت فراوانی مشـتقات و هیأت‌هـای ماده »صدق« تعـداد انبوهی 
از احادیـث مشـتمل بـر یکـی از این هیئت‌ها در معجم نشـان داده می‌شـوند و کار بررسـی 
متـون را مشـکل می‌کننـد، امـا اگـر »صدیق« را بـا »بخیـل«‌ و یا »ضنیـن« ترکیب کنیم 
تعـداد احادیـث بـه شـدت تقلیـل می‌یابـد. از ایـن رو مهـارت در ترکیـب متناسـب واژه‌ها و 
ماده‌هـا جسـتجوی رایانـه‌ای را سـریع‌تر و کوتاه‌تر می‌کنـد و در برخی موارد احادیث مشـابه 
بیشـتری را در اختیـار مـا قرار می‌دهد. یک پیشـنهاد بـرای انتخاب این کلید‌واژه‌ها اسـتفاده 
از نهـاد و گـزاره حدیـث مـورد نظـر اسـت. احادیثی کـه نهاد یا همان مسـندالیه آنهـا با هم 
یکسـان باشـد، در موضوع اصلی با هم مشـترک‌اند و این مسـئله درباره محمول نیز صادق 



اسـت، اما فراوانی آن بسـی کمتر اسـت.

بخش سوم: موانع فهم حدیث
فهـم درسـت حدیـث در گـرو بـه دسـت آوردن توانایی‌های 
برشـمرده در بخش‌هـای پیشـین و پیراسـتن ذهـن از موانع 
شـمرده شـده در ایـن بخـش اسـت. زدودن مانـع، بـه اندازه 
فراهـم آوردن شـرایط مهـم اسـت. ایـن موانـع می‌توانند به 
راحتـی همـه زمینه‌هـا و قابلیت‌هـای گِرد آمده در سـیر فهم 
حدیـث را خنثـی کننـد و مـا را از دسـتیابی بـه فهم درسـت 
حدیث محروم و همه سـرمایه‌های به دسـت آمده در مرحله 

بایند. نخسـت را از چنـگ مـا برَُ

فصل اوّل: موانع فهم متن
الف( اشتراک لفظی

الفـاظ کلام عربـی، ماننـد بسـیاری از زبان‌هـا، گاه چند معنا 
دارنـد و ایـن واژه‌هـای چند‌معنایـی، کار فهـم متـن را بـر 

پژوهنـده دشـوار می‌سـازند.
در ایـن مـوارد راه‌حـلّ اساسـی، یافتـن احادیـث مشـابه و 
هم‌مضمـون و راه‌حـلّ دیگـر، قـرار دادن یـک یـک معانـی 

متفـاوت واژه در جملـه و سـنجش معنـای جملـه اسـت.
ب( تحوّل زبان

در اینجـا نیز واژه چند معنـا دارد، امّا یکی از معانی آن متروک 
شـده و در عصـر ما معنایی دیگر یافته اسـت. از این رو بدون 
آنکـه بـه معنـای دیگـری بیندیشـیم آن را بر همیـن معنای 
امروزیـن حمـل می‌کنیـم، غافل از اینکـه ایـن واژه در عصر 

صدور حدیث، معنایی دیگر داشـته اسـت.
ج( خلط معنای لغوی و اصطلاحی

معنـای اصطلاحـی، یک حالـت وقوع‌یافتـه از تحول معنایی 
واژه اسـت کـه فقـط نـزد گـروه خاصی و نـه همـه‌ اجتماع، 
صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن معنـای جدیـد گاه تفـاوت 
چشـمگیری بـا معنـای اصلـی و عرفـی دارد و گاه بـا آن 
ارتباط‌هایی وثیق و مناسـب دارد. انس آشـنایان با اصطلاح و 
کاربـرد مکـرر آن موجب می‌شـود که آنان به هنگام شـنیدن 
و خوانـدن واژه اصطالح شـده به معنای اصطلاحـی واژه ره 
ببرنـد و از بـه خاطـر آوردن معنای اصلی و لغوی بـاز مانند و 
در نتیجـه احادیثـی را کـه آن واژه در آنهـا بـه معنـای لغوی 
خـود‌ و نـه معنـای اصطلاحی‌ بـه کار رفته اسـت، به‌گونه‌ای 

نادرسـت بفهمند.
د( خلط معنای فارسی و عربی

زبـان فارسـی پس از مسـلمان شـدن ایرانیان از زبـان عربی 
تغذیـه کـرده اسـت. همچنیـن ورود معـارف قـرآن و حدیث 
موجـب شـده گاه همـان واژه‌ها در زبان فارسـی جای بگیرند 
و حتـی از معادل‌هـای فارسـی خـود پُرکاربردتـر و روشـن‌تر 
شـوند؛ ‌واژه‌هایـی ماننـد: شُـکر، محبّـت، عقل و علـم از این 

ند. قبیل‌ا
در ایـن میـان شـباهت برخـی واژه‌هـای عربی بـه واژه‌های 
فارسـی موجب این تصوّر در خواننده و شـنونده می‌شـود که 
مفهوم واژه عربی همان مفهوم واژه فارسـی اسـت. از حدیث 
مشـهور امام علـی در نهج‌البلاغـه که دربـاره زن فرموده 
اسـت: فَـإنَِّ المَْـرْأةََ‌ رَیْحَانةٌَ وَ لیَْسَـتْ بقَِهْرَمَانهَ. چنین فهمیده 
شـده اسـت که زن گلی خوشـبو اسـت نه قهرمان و پهلوان؛ 

حـال آنکـه »قهرمانـة« در زبـان عربـی بدیـن معنا نیسـت. 
قهرمانـه در عربـی بـه معنـای »پیشـکار« اسـت و مقصـود 
حضـرت در اینجا نهـی از به خدمت گرفتـن زن در امور خانه 
و کار کشـیدن از او در امور شـخصی و مربوط به شوهر است.

هـ( نادیده گرفتن حروف
ایفـا  حـروف، به‌ویـژه حـروف جـرّ، نقش‌هـای بزرگـی را 
می‌کننـد. بـودن یا نبـودن و یا تغییـر این حـروف، ‌به‌ویژه آن 
دسـته که بـرای متعدّی کـردن افعـال لازم بـه کار می‌روند، 
تأثیـر عمـده‌ای در معنای کلام دارنـد و بی‌توجّهی به آنها گاه 
معنایـی متضـاد با مقصود اصلـی گوینده را بـه ما می‌فهماند. 
مثـال ایـن‌ نکتـه، روایـت مشـهور فَمَـنْ رَغِـبَ عَنْ سُـنَّتیِ 
فَلیَْـسَ مِنِّـی43 اسـت که اگر »عـن« جای خـود را به »فی« 

بدهـد، معنایـی کاملًا معکـوس نتیجـه می‌دهد.44
و( تصحیف و تحریف

تردیـدی نیسـت کـه تغییـر عامدانه یـا بدون قصـد هر متن 
در فهـم مـا تأثیر می‌گـذارد و اساسـاً تحریف‌هـای عمدی با 

همین هـدف صـورت می‌گیرد.
ز( تقطیع نادرست

قطعـه قطعـه کردن حدیـث و بیرون کشـیدن یـک جمله از 
آن و جداسـازی قرینه‌هـا به فهم نادرسـت حدیث می‌انجامد 
و گاه آن را گُنـگ می‌کنـد. اگرچـه تقطیـع بـه دلیل طولانی 
بـودن برخی متن‌هـا لازم بوده و در مواقع خاصّی نیز آسـیبی 
نمی‌رسـانده اسـت؛‌ )ماننـد جمله‌هایـی کـه از هـم متمایزند 
و تقطیع‌‌کننـده نیـز بـا قرینه‌هـای متـن آشناسـت(‌ امّـا گاه 
تقطیع‌های نادرسـت، صدر روایت را پوشـانده و ما را از سـبب 
ورود حدیـث غافـل کـرده یـا زمینه‌هـای لازم را بـرای فهم 

سـؤال راوی و مجلـس گفتگو در اختیار ننهاده اسـت.

پی‌نوشت‌ها:
1. معانی الأخبار، ص 2.
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5. مصباح الشریعه، ص 261.
6. الدرّة الباهرة، ص 30، ح. 72.
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44 رغب فیه: أراده؛ رغب عنه:‌ لم یرده )الصّحاح(.
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منظومه آموزشی دانش‌های حديثی شيعه
                        جمال الدين حيدري فطرت*

خلاصه
اجتهـاد در تاریـخ کـه اصطلاحـاً تحلیـل در تاریـخ نامیده می‌شـود، عبارت اسـت از نقد و بررسـی قضایـای تاریخی بـه منظور 

کشـف واقعیـت قضایـا به مـدد ابزاری کـه در اختیـار مورخ اسـت. و این، امر آسـانی نیسـت. 
مهمتریـن اصولـی را کـه تحلیل‌گـران تاریخ در نقد و بررسـی حـوادث تاریخـی از آنها اسـتفاده می‌کننـد، می‌توان بـه اختصار 

چنیـن جمع‌بنـدی کرد. 
1ـ الف ـ گردآوری شواهد و قرائن تاریخی پیرامون حادثه و استنتاج و استنباط واقعیت حادثه از مجموع آنها؛ 

ب‌ـ  بررسی امکان وقوع حادثه تاریخی در اوضاع و شرایط زمانی مورد بحث؛ 
ج‌ـ  نقد و بررسی سندی گزارش‌های تاریخی. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جمـال الديـن حيـدري فطـرت دانش‌آموختـه، مدرس و محقـق حوزه علميه در گرايش حديث و دانش هاي حديثي اسـت. از ايشـان آثار متعددي در اين زمينه انتشـار يافته که عنوان 
برخـي از آنهـا عبـارت اسـت از: نقـد نظريه اعتبار تصحيحات رجالي علامه حلي، ديدگاه‌هاي علمي حديثي سـيد مرتضي، بررسـي اعتبار و  اسـتناد نهج‌البلاغه و بررسـي تحليلي روابط 

اهـل بيـت پيامبر و ياران ايشـان )نقد کتاب »وحدت و شـفقت صحابه و اهل بيـت« )از کتب وهابيت((. 
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مطلع سخن؛ شکل‌گيري دانش‌هاي حديثي
دانش‌هـاي حديثـي، مجموعـه دانش‌هايـي اسـت کـه در 
دسـتي‌ابي و فهـم حديـث تأثيـر مسـتقيم دارد. دانش‌هاي 
حديثـي نـه در يـک برهـه از زمان، بلکـه در طـول زماني به 
بلنداي تاريخ اسالم، همگام با رشد انديشـه و تجارب انسان 
و در پـي نيـاز و پرسـش و در پرتـو عوامـل گوناگون شـکل 
گرفتـه، تکامل يافته و به شـکوفايي رسـيده‌اند و اين مسـير 
پويـا همچنـان ادامـه دارد. علاقه بـه پيامبر گرامي اسالم و 
حکمت‌آميـز بودن سـخنان ايشـان از سـويي و تأييـد قرآن 
از سـوي ديگـر، باعـث اهتمـام بـه شـنيدن و نقل سـخنان 
پيامبر و ائمه اطهار شـد. حديث در ابتدا فقط شـنيدن 
و به‌کاربسـتن فرمايشـات معصـوم بـود. سـپس در مرحلـه 
بعـدي، حفـظ و کتابـت آن نيز پديدار گشـت. دانـش درايت 
و فهـم عبارات، پس از سـفارش معصومان بـه تأمل در کلام 
ايشـان رونق گرفت. نياز به فهم معناي دقيـق برخي واژگان 
روايـات، منابعي با عنـوان غريب‌الحديث را پديـد آورد. دانش 
رجـال در پـي وقوع واسـطه‌ها در نقـل روايات، ضـرورت پيدا 
نمـود. ضـرورت توجـه بـه ويژگي‌هـاي زمان‌هـاي صـدور 
روايـات و سـفر حديث در قرون متمـادي در مناطق مختلف 
و درج آن در منابـع گسـترده، باعـث تدويـن دانـش تاريـخ 
حديـث و زيرمجموعه‌هـاي آن شـد. تنـوع اقسـام حديـث، 
ضـرورت بحـث از تعيين حجيت هر دسـته را هويدا سـاخت 
و منجـر بـه توليـد دانش درايـة الحديـث )مصطلح‌الحديث( 
شـد. ديگـر دانش‌هـاي حديثي نيـز با بـروز حوادثي مشـابه 
پديدار گشتند. بيشـتر دانش‌ها ابتدا زيرمجموعه علم ديگري 
بوده‌انـد و پـس از اينکـه حجـم اطّلاعات و تحليل‌هـاي آن 
بـه ميـزان قابل توجّهـي رسـيد و از حيث غايـت، موضوع و 
روش، امکان جداسـازي پيدا کرد، به صورت مسـتقل مطرح 
مي‌شـد. بنابراين مشخص مي‌شود که گسـترش دانش‌هاي 
حديثي، بر اسـاس طرحي منسـجم و تعيين يک سـازوکار از 

پيش‌ تعيين‌شـده نبوده اسـت. 
بحـث از منظومـه دانش‌هـاي حديثي و جايگاه‌شناسـي هر 
يـک، از مباحـث حديثـي نو در شـيعه اسـت. انديشـمندان 
شـيعي وادي حديـث، چنـد سـالي اسـت که بـه اين بحث 
پرداختـه‌ و چند نظام هندسـي بـراي اين نـوع دانش‌ها ارائه 
کرده‌انـد1. ايـن منظومه‌ها گاه چيزي جز يک تقسـيم‌بندي 
سـاده بـراي تعليـم بهتـر مطالـب را مد نظـر نداشـته‌اند و 
گاهـي خواسـته‌اند بـر اسـاس ماهيـت اختصاصـي حديث 
شـيعه، بـه جايگاه‌شناسـي حقيقـي ايـن دانش‌هـا بپردازند. 
شـالوده و اسـاس برخـي ديگـر از تقسـيم‌بندي‌ها، برگرفته 

از نظام حديثي اهل سـنت اسـت. اهل سـنت از قديم‌الايام 
و در لابالي نگاشـته‌هاي حديثـي خود، بحـث از درختواره 
دانش‌هـاي حديثـي را پيش مي‌کشـيده‌اند؛ گرچه تحولات 
اساسـي را در ترسـيم‌هاي ايشـان در طـول قـرون متمادي 
شـاهديم2. ايـن منظومه‌ها بـه دليل تفـاوت ماهيت حديث 
شـيعه و اهل‌سـنت در سـه عرصـه: منبـع فيـض حديـث، 
تاريـخ حديـث و اعتبارسـنجي آن، نمي‌توانـد بـه صـورت 

کامـل بـراي ما قابـل اسـتفاده و بهره‌برداري باشـد. 
آنچـه که اين نوشـتار در پي پرداختن به آن اسـت، ترسـيم 
منظومـه‌اي گويـا و دقيـق از دانش‌هـاي حديثـي شـيعه، 
مطابـق آنچـه که امـروزه به‌عنوان دانشـي مسـتقل قلمداد 
شـده، مي‌باشـد. نقـل و نقد منظومه‌هـاي موجود، خـارج از 
دسـتور کار ايـن مقال اسـت و مجالي وسـيع‌تر را مي‌طلبد. 
البتـه بايـد گفت آنچـه که ايـن نوشـتار در پـي صحبت از 
آن اسـت، فقط منظومـه دانش‌هاي مرتبط با حديث اسـت 
و بحـث از درختـواره معـارف حديثـي را پيـش نمي‌کشـد. 
بحـث از درختـواره معـارف حديثـي، مـورد اهتمـام جـدي 
حديث‌پژوهـان نبـوده ولـي مي‌تـوان به‌عنـوان نمونـه بـه 
آنچه که از سـوي اسـتاد سـيد محمد کاظم طباطبايي ارائه 
شـده، بسـنده نمود. ايشـان معارف حديثـي را در دو دسـته 
اصلـي »معـارف خالـص دينـي« )بـا زيرمجموعه: قـرآن و 
تفسـير، اخالق، اعتقادات، فقـه، تاريخ و سـيره معصومان( 
و »معـارف مرتبط با دانش‌هاي بشـري« )بـا زير مجموعه: 
روانشناسي، جامعه‌شناسـي، اقتصاد، مديريت، علوم تربيتي، 
سياسـت، حقـوق، عرفـان، هيئـت و نجـوم، پزشـکي و 

هستي‌شناسـي( تقسـيم نموده است.
قبـل از ورود بـه بحـث بايد يادآور شـويم گرچه اسـتفاده از 
واژه »هندسـه« هنـگام بحث از اين موضوع، مرسـوم بلکه 
عَلـَم شـده، ولي با توجه به ريشـه و اشـتقاق ايـن واژه )که 
مُعـرَّب انـدازه و به معنـاي قَدَر و اندازه‌گيري اسـت(، شـايد 
بهره‌گيـري از واژه »منظومـه« شايسـته‌تر باشـد و به جاي 

آن، چنيـن گفـت: »منظومه دانش‌هـاي حديثي«
رسالت منظومه

دانشـمندان دريافته‌انـد پژوهـش در منظومـه هـر دسـته 
دانـش و ترسـيمي دقيـق از درختـواره دانشـي هـر محـور، 
موجـب شناسـايي تمامي دانش‌هـاي موجـود و جايگاه هر 
دانـش، ميـزان تأثيـر آن بـر دانش‌هـاي ديگر و شناسـايي 
بهتـر ابعـاد آن شـده، تعامل شـاخه‌ها بـا هم و نقـاط پُر کار 
و يـا کم‌رنـگ را مشـخص مي‌سـازد. آشـنايي با فلسـفه و 
اهـداف هـر يـک از دانش‌هـا و ميـزان انتظـار از آن دانش، 

از ديگـر اهدافـي اسـت کـه مي‌تـوان بـدان دسـت يافـت. 
ضـرورت ترسـيم منظومه بـراي دانش‌هاي حديثـي زماني 
پررنگ‌تـر مي‌شـود کـه بـا ورود دانش‌هـاي نو )غربـي( به 
مباحـث دينـي و ورود مستشـرقان به عرصه حديث، بسـتر 
شـکل‌گيري برخـي دانش‌هاي جديد حديثي پديدار گشـت 
کـه تشـکيل يـا صرف‌نظـر از آن، نيـاز به ترسـيم منظومه 
واقعـي اين دانش‌هاسـت. چرايـي شـکل‌گيري دانش‌هاي 
حديثـي، ارتبـاط يـا تفـاوت آنهـا با يکديگـر و برخـي امور 

ديگـر، در منظومه‌نويسـي قابل طرح اسـت.
مدل برتر در تقسيم‌بندي

مي‌بينيـم،  شـده،  تدويـن  منظومه‌هـاي  بـه  نگاهـي  بـا 
دسـته‌بندي اوليـه و اساسـي در ايـن منظومه‌ها، دايـر مدار 
ايـن چند مدل اسـت: 1( دانش‌هاي مربوط به سـند حديث 
و دانش‌هـاي مربـوط به متن حديـث؛ 2( دانش‌هاي مرتبط 
بـا پذيـرش و ردّ روايـت و دانش‌هـاي مرتبـط بـا فهـم؛ 3( 
دانش‌هـاي اصلـي و دانش‌هـاي فرعـي؛ 4( دانش‌هـاي 
کاربـردي و دانش‌هـاي نظـري؛ 5( دانش‌هـاي محـوري و 
دانش‌هـاي پشـتيبان و معيـن. حـال آنکـه با نـگاه دقيق و 
واقع‌بينانـه به حديث و دانش‌هـاي پيراموني آن و همچنين 
بـا نـگاه بـه خـود روايـات )سـند و متـن(، مي‌تـوان مـدل 
ديگـري را پايه‌ريـزي نمـود کـه بهتـر بتـوان دانش‌هـاي 
حديثـي را بـا توجه به آن، شـکل داد: دانش‌هـاي مرتبط با 
»نقـل حديـث« و دانش‌هاي مرتبط با »فهـم حديث«. اين 
دو محـور، در قبـال هر کلام ديگري نيز قابل فرض اسـت 
و توجيـه عقلايي دارد. شـايد بتوان گفت اين تقسـيم‌بندي 
ريشـه در روايـات نيـز دارد؛ آنجا که ائمه اطهـار، دو نوع 
برخـورد را هنگام مواجه با روايات ايشـان برشـمرده‌اند: نقل 

روايـت و فهـم روايت.3
از آنجايـي کـه در روايـات مذکـور، از واژه »رواية الحديث« 
و »درايـة الحديـث« بـراي ايـن دو محـور اسـتفاده شـده، 
تقسـيم‌بندي اساسـي دانش‌هـا را نيـز بـر اسـاس روايـت 
)نقـل( و درايـت )فهـم( پـي‌ مي‌گيريـم. محور نقـل، به دو 
شـاخه: »پيدايـش و گسـترش« کـه متکفـل دسـت‌يابي 
بـه متن حديـث اسـت و »اعتبارسـنجي« کـه اطمينان به 
صـدور متـن حديـث از معصـوم را عهـده‌دار اسـت و محور 
فهم نيز به دو شـاخه »مباني و روش فهم« و »مشـکلات 
فهـم« قابل تقسـيم اسـت. همان‌گونه که هويداسـت، اين 
شـاخه‌بندي نيـز، ريشـه در عملکـرد عقال دارد و بـه دليل 
اسـتناد به تحليلـي زبان‌شناسـانه، جهت بررسـي هر کلام 

ارزشـمندي، قابـل تصور اسـت. 

  

محور نقل، به دو شاخه: »پيدايش و گسترش« که متکفل دست‌يابي به متن حديث است و »اعتبارسنجي« که اطمينان به صدور متن حديث 
از معصوم را عهده‌دار است و محور فهم نيز به دو شاخه »مباني و روش فهم« و »مشکلات فهم« قابل تقسيم است. 

  



بـا ترسـيم منظومـه‌اي مسـير فـوق، تعامـل شـاخه‌هاي اصلـي با هم تـا حدودي مشـخص 
مي‌شـود:

تعيين زاويه بررسي
بـه هنـگام چينش علوم مربوط به حديـث در نظامي درختـواره‌اي و تدوين منظومه دانش‌هاي 
حديثـي، نکتـه‌اي کـه توجـه و پرداختن بـه آن در اولين گام ضـروري مي‌نمايـد، هدف‌گذاري 
تقسـيم‌بندي و تعييـن زاويه بررسـي اسـت. نکتـه‌اي که اگر مغفـول ماندَ، دسـتيابي به نتيجه 
صحيـح و قابـل قبـول بـراي همـگان، دور از انتظـار خواهـد بـود. ايـن مسـأله متأسـفانه در 
تقسـيم‌بندي‌هاي موجـود مورد توجه واقع نشـده اسـت؛ از ايـن رو، نمي‌توان بـه ارزش‌گذاري 

منظومه‌هـا و ترجيـح مدل برتـر پرداخت. 

پیدایش 
و گسترش 

حدیث

اعتبارسنجی
حدیث

مبانی 
و روش فهم

حدیث

رفع 
مشکلات فهم

حدیث

در حـال حاضـر مي‌تـوان با نگرش‌هاي متفـاوت به دانش‌هـاي حديثي شـيعه، چهار منظومه 
متفاوت را ترسـيم نمود: 

الـف( درختـواره دانش‌هاي حديثي بر اسـاس تلاش‌هاي محدثان شـيعه: در اين منظومه، فقط 
تلاش‌هـاي محدثـان شـيعه در طول قـرون متمادي مد نظر قـرار گرفته، آنچه کـه به تدوين 
آن اقـدام نموده‌انـد، در نظـام درختواره‌اي جاي خواهـد گرفت؛ چه تلاش‌هاي ايشـان دائرمدار 

يـک دانش باشـد و يـا اينکه نتوان نـام دانش را بـر آن اطلاق نمود. 
ب( منظومـه دانش‌هـاي حديثـي بر اسـاس ماهيت اختصاصي حديث شـيعه: بر اين اسـاس، 
آنچـه کـه ماهيت حديـث و علوم حديث شـيعه را تشـکيل مي‌دهد، مـورد بحث قـرار خواهد 
گرفـت. بحـث از دانش‌هايـي چون فهرسـت‌نگاري کـه در دوران قدما در محور اعتبارسـنجي 
روايـات، مـورد اهتمـام بوده ولـي در قرون متأخر بدان پرداخته نشـده، نيز به ميـان خواهد آمد. 
ج( منظومـه دانش‌هـاي حديثـي بـا نـگاه بـه آينـده ايـن مجموعه دانـش: نظر بـه تحولاتي 
کـه در دانش‌هـاي متن‌محـور بشـري رخ داده و خواهـد داد و بي‌شـک تأثيـرات قابل توجهي 
در دانش‌هـاي حديثـي خواهـد گذاشـت، مي‌تـوان منظومه‌اي با نـگاه به آينـده اين مجموعه 

دانش ترسـيم نمود. 
د( منظومـه آموزشـي دانش‌هـاي حديثي، با تأکيد بر کارکرد آموزشـي و ناظـر به دانش‌هاي 
فعلـي. ايـن ويژگي‌هـا را مي‌تـوان بـراي اين نـوع منظومه برشـمرد: 1. در اين نـوع نگرش، 
سـعي بـر اسـتخراج و چينش عناويني اسـت کـه حقيقتـاً دانش‌اند )يعني منطبـق بر تعريف 
علم‌انـد4 ( و در حـال حاضـر نيـز مـورد اعتناينـد. دانش‌هايي که فقـط در سـده‌هاي ابتدايي 
معمـول بوده‌انـد و يـا عناوينـي کـه فاقـد سـاختار يـک دانـش اسـت، در اين نـوع منظومه 
جايـي ندارنـد. در واقع، اين دسـته‌بندي ناظر بـه وضعيت حديث در حال فعلي اسـت و آينده 
دانش‌هـاي حديثـي را نيـز مـد نظر قـرار نداده اسـت. 2. گرچه بـه دليل چنـد ماهيتي بودن 
برخـي دانش‌هـا و کارکردشـان در بيـش از يک محـور )ماننـد تاريخ صدور حديـث(، برخي 
منظومه‌نـگاران آن را در قسـمتي مجـزا بـا عناويني چـون: دانش‌هاي معيـن و يا حلقه‌هاي 
ميانـي جـاي داده‌انـد، ولـي در ايـن منظومه بـه دليل کارايي آموزشـي‌اش، سـعي شـده که 
طبـق نزديک‌تريـن کارايـي آن دانـش، در دسـته‌بندي اصلـي منظومـه، جاي‌گيـرد. 3. ارائه 

سـير مطالعاتي دانش‌هـاي حديثي.
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معرفي دانش‌هاي فوق )به ترتيب چينش( و اشاره به مباحث اصلي آن را در پي خواهيم ديد:
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تاريخ صدور حديث

دانـش تاريـخ صدور حديث )شـيعه( به بررسـي ويژگي‌هاي تأثيرگـذار بر حديث، موضوعـات، قالب‌ها و 
شـيوه‌هاي نشـر آن در عصر هر کـدام از حضرات معصومان و ميـراث حديثي هر معصوم، همچنين 
برخـي وقايـع تأثيرگـذار بـر حديث چـون شـکل‌گيري فرقه‌ها در عصـر حضور ائمـه مي‌پـردازد. تاريخ 
صـدور حديـث را مي‌تـوان بـه سـه دوره »تولد و شـکل‌گيري« )از عصر پيامبـر گرامي تا امام سـجاد(، 
دوره »شـکوفايي« )عصـر صادقيـن( و دوره »تثبيت و تحکيم« )امام کاظم به بعد( تقسـيم نمود. تبيين 
ايـن جوانـب و بررسـي ايـن ويژگي‌هـا نقـش مؤثـري در ارتبـاط مـا بـا احاديـث و اعتمـاد به آنهـا ايفا 
مي‌کنـد؛ چنان‌کـه در فهـم روايـات نيز تأثيرگذار خواهد بود. شـناخت کلي اسـباب صـدور حديث نيز از 

ديگر دسـتاوردهاي اين دانش اسـت. 
منابـع آموزشـي ايـن دانـش، معمـولًا بحـث از کل تاريخ حديـث )از صدور تـا دوره معاصـر( را در کتب 
خويـش مطـرح مي‌کننـد، ولـي اين امـر باعـث ورود برخي دانش‌هـاي ديگر چـون: حوزه‌هـا و مکاتب 
حديثـي، سبک‌شناسـي و تحليـل منابـع حديثي در اين دانش مي‌شـود. تقسـيم تاريخ حديث بـه دوران 

حضـور و عصـر غيبت نيز مشـکلات فـوق را در پي خواهد داشـت.
گرچـه تاريخ حديث، ريشـه‌اي در اعتبارسـنجي و ريشـه‌اي در فهم حديث دارد ، ولـي تاريخ حديثي که 

در حـال حاضـر مورد بحـث قرار مي‌گيـرد، ماهيتاً زيرمجموعه محور نقل اسـت.

تاريخ حديث شيعه1 )طباطبايي(
تاريخ عمومي حديث )معارف(

تاريخ حديث )نصيري(

حوزه‌ها و مکتب‌هاي 
حديثي

ايـن دانـش بـه منظـور بررسـي حوزه‌هـاي حديثـي شـيعه در مناطق مختلـف جهـان و تعامـل آنها با 
يکديگـر، همچنيـن بررسـي مکاتـب حديثـي در محورهـاي ذيل بنـا نهاده شـده اسـت: 1ـ چگونگي 
شـکل‌گيري؛ ‌2ـ پايه‌گـذاران، چهره‌هـاي شـاخص و خاندان‌هـاي حديثـي هـر حـوزه و مکتـب؛  3ـ 
ويژگي‌هـا و شـاخصه‌ها؛ 4ـ ارتبـاط و تعامـل حوزه‌هـا بـا يکديگـر؛  5ـ بررسـي مبانـي، شـاخص‌ها و 

منابـع هـر مکتب.
همچنيـن بحـث »حديث‌پژوهـي معاصـر« کـه از زيرمجموعه‌هـاي ايـن دانـش اسـت، گونه‌شناسـي 
رويکردهـاي نـو، بررسـي و نقـد آن در محورهـاي مختلـف را بـه بحـث مي‌نشـيند. جريان‌شناسـي 
استشـراق، شـناخت انگيزه‌هـا و فعاليت‌هـاي ايشـان در محـور حديـث نيـز از مباحث ديگـر اين دانش 

است.

حوزه‌ها و مکاتب حديثي 
)مهريزي(

تاريخ حديث شيعه2 )طباطبايي(
مکتب حديثي قم )جباري(
حوزه حديثي کوفه )شفيعي(

سبک‌شناسي منابع 
حديثي

معرفـي سـبک‌هاي نگارشـي کتاب‌هـاي حديثـي شـيعه، در دو محـدوده زمانـي: الـف( عصـر حضـور 
ائمـه )شـامل: اصـل، مسـائل، رسـاله، نـوادر و ...(؛ ب( عصـر غيبـت )تفسـير اثـري، فقـه مأثـور، 
جامع‌نـگاري، مـزارات و ادعيـه، امالـي، سـيره‌نگاري، مناقب‌نـگاري، اربعينيـات، موسـوعه‌نگاري و ...( 
و شـناخت ويژگي‌هـاي هـر سـبک و ميـزان تأثيرگـذاري آن در اعتبار منبع، رسـالت اين دانش اسـت. 
گرچـه معرفـي انـواع منابع و نگاشـته‌هاي حديثـي را در منابع مصطلح‌الحديث شـاهديم، ولـي با توجه 
بـه رسـالتي کـه بـراي آن دانـش ذکر خواهيم نمود )بررسـي حجيت اقسـام حديـث(، بحـث از آن بايد 

بـه ايـن دانش منتقل شـود.

سبک‌شناسي کتب حديثي 
)غلامعلي(

تحليل منابع حديثي

منبع‌شناسـي توصيفـي، تحليلـي و انتقـادي هر منبع حديثي، ثمراتي چون: آشـنايي با سـبک نگارشـي 
و روايتـي مؤلـف، امکان اعتبارسـنجي و انتسـاب کتـاب به مؤلف و شـناخت ويژگي‌هـاي مؤثر در فهم 
روايـات را بـه دنبـال خواهد داشـت.  اين نوع بررسـي در پنج دسـته اصلي منابع حديثي انجام مي‌شـود: 
1ـ منابـع اوليـه )اصـول و مصنفـات( 2ـ جوامـع اوليـه )از جمله کتب اربعـه( 3ـ جوامع متأخـر و معاصر 
‌4ـ منابـع تفسـير روايـي 5ـ منابع تک‌نگاري )چـون: نهج‌البلاغه، صحيفه و تحف‌العقول(  بررسـي پنج 
دسـته فـوق در محورهاي: مصادر ، سـاختار و شـيوه تبويب، شـيوه گزارش سـند، شـيوه گـزارش متن، 

راه‌کارهـاي فقه‌الحديثي و... انجام مي‌شـود.

جوامع حديثي شيعه )حجت(
تاريخ عمومي حديث )معارف(
کتب و مقالات مربوط به هر 

يک از منابع حديثي

نسخه‌شناسي و 
تصحيح  متون ‌‌حديثي

نسخه‌شناسـي و تصحيـح متـون حديثي، فرايندي تعريف‌شـده اسـت که سـبب دسـتي‌ابي به بهترين 
متـن بـراي منبـع حديثـي مي‌شـود. در واقع، دسـتيابي بـه متن صحيـح حديث بـا اسـتفاده از بهترين 
نسـخه‌ها، بعـد از احـراز صـدور حديـث و قبـل از فراينـد فهم صـورت مي‌پذيرد. شـيوه تهيه فهرسـت 
مصـادر مفقـود، بازسـازي مصـادر مفقـود حديثي و حـل پيچيدگي‌هـاي اين مسـير از محورهـاي اين 

دانش اسـت.

اصول و مباني نسخه‌شناسي 
)عظيمي(

روش تصحيح متون )نظري(
اصول تحقيق التراث )فضلي(

بازسازي متون‌کهن حديث ‌شيعه 
)عمادي(
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رجال الحديث 
)دانش رجال(

ايـن علـم، راويـان حديـث را پـس شناسـايي هويـت ايشـان، از جنبه‌هايـي کـه در اطمينـان و يا عدم 
اطمينـان بـه روايـت آن‌هـا مؤثـر اسـت، مـورد بررسـي قـرار مي‌دهـد. چهـار محـور: راوي‌شناسـي، 
منبع‌شناسـي، مبنا‌شناسـي و اصطلاح‌شناسـي رجـال، مباحث اصلـي اين دانـش را رقم مي‌زنـد. ميزان 
اعتنـاي بـه اين دانـش و نقش‌دهي بـه آن در اعتبارسـنجي روايات، همـواره مورد اختلاف بوده اسـت؛ 
برخـي آن را تنهـا محـور اعتبارسـنجي پنداشـته‌ )موثوق‌السـند( و گروهـي آن را عضـوي از مجموعـه 
دانش‌هاي اعتبارسـنجي دانسـته‌اند )موثـوق الصدور(. بايد دانسـت که در دوران حضـور و عصر علماي 
پيشـين )قدما(، اعتبارسـنجي احاديث، بر سـه پايه: ارزيابي محتوا )نقد محتوايي(، ارزيابي راوي )تحليل 

رجالـي( و ارزيابـي منبع و نسـخه )تحليل فهرسـتي( اسـتوار بوده اسـت.  
عنوان معرفة الصحابة و الرواة نيز بر اين دانش اطلاق شده است.

آشنايي ‌با منابع ‌رجالي‌شيعه 
)رحمان‌ستايش(

توثيق و تضعيف، توثيقات عام 
)همان(

دانش رجال )علي‌نژاد(
راوي‌شناسي )حسيني(

نقد الحديث

نقـد حديث، سـنجش سـند و متـن آن بـا اسـتفاده از قواعـد و معيارهاي قطعـي و پذيرفته‌شـده، براي 
آگاهـي از صحـت يـا ضعـف و نيـز درجه اعتبـار حديث اسـت. با نقد سـند، در پي صحت انتسـاب و در 
نقـد متـن، به دنبال سـازگاري محتـوا با مجموع آموزه‌هـاي معتبر و پذيرفته‌شـده )قرآن، سـنت، عقل، 
دانش‌هـاي بشـري و...( هسـتيم. بـه ديگر سـخن، هـدف اصلي از نقد حديـث، غربال احاديث اسـت تا 
بتـوان آن دسـته از احاديثـي کـه امـکان انتسـاب آنها به معصـوم وجـود دارد را شـناخت. از آنجايي که 
دانـش رجـال و فهرسـت، عهـده‌دار نقد سـندي روايات بوده‌انـد، منظورمـان از اين دانش، بيشـتر ناظر 
بـه نقـد محتوايي اسـت. نقـد الحديث )محتوايـي( از زمان راويان و علمـاي قدما، از راه‌کارهاي اساسـي 
اعتبارسـنجي روايـات بـوده اسـت. گرچـه نقـد محتوايـي روايـات، ريشـه‌اي در فقه‌الحديـث دارد، ولي 

کارکرد اصلي آن، اعتبارسـنجي اسـت. 

روش‌شناسي نقد احاديث 
)نصيري(

منطق فهم حديث )طباطبايي(
وضع و نقد حديث )مسعودي(

دراية الحديث 
)مصطلح‌الحديث(

گرچـه بـراي علـم درايـة الحديث يا مصطلـح الحديـث، عناويـن و تعاريف مختلفي ارائه شـده اسـت، 
ولـي بـا توجـه بـه اهداف، رسـالت و مسـايل آن، به نظر مي‌رسـد که هيچ کدام از آنها نتوانسـته اسـت 
جوانـب ايـن علـم را بـه نحـو جامـع و مانـع گـرد آورد. بر اسـاس تلقـي عمومـي، دانـش مصطلحات 
الحديـث در واقـع، فرهنگ‌نامـه واژه‌هـاي بـه کار رفتـه در حوزه دانش‌هـاي حديثي اسـت و هدف آن، 
جمـع‌آوري اصطلاحـات بـه کار رفتـه در ايـن دانش‌هـا و ارائـه تعريـف براي هـر يک اسـت؛ ولي بايد 
توجه داشـت که هدف از تأسـيس و آموختن اين دانش، شـناخت اقسـام حديث، اصطلاحات هر قسـم 
و حکـم هـر يـک، از حيـث اعتبـار )حجيـت( و عـدم اعتبار آنهـا مي‌باشـد. از ايـن رو بهتر اسـت آن را 
دانـش حجيت‌الحديـث بناميـم. علماي شـيعه بنا بـه دلايلـي، تأليف در ايـن دانش را شـش قرن پس 
از اهل‌سـنت آغـاز کردنـد. اصول‌الحديـث، علوم‌الحديـث و قواعدالحديـث از ديگـر عناويـن اين دانش 

اسـت کـه بيشـتر در اهل‌سـنت بـه کار مي‌روند.

دراية‌ الحديث )نفيسي(
درسنامه درايه الحديث )مؤدب(

مباني شناخت حديث )طباطبايي(

يث
 حد

هم
ف

فقه الحديث 

فقـه الحديـث دانشـي اسـت کـه به بررسـي متـن حديـث مي‌پـردازد و بـا ارائـه مباني و سـير منطقي 
فهـم آن، مـا را بـه مقصـود اصلـي گوينـده حديـث نزديـک مي‌کنـد. در ايـن دانـش، پـس از بحث از 
پيش‌نيازهـاي فهم، سـيري براي فهم حديث ترسـيم مي‌شـود. »فهـم متن حديث« با اسـتفاده از فهم 
مفـردات و سـپس ترکيبـات کلام، و »فهم مقصود اصلي« بـا بهره‌گيري از گردآوري قرينه‌ها، بررسـي 
اسـباب ورود حديـث، تشـکيل خانـواده حديـث و بهره‌گيري از دانش‌هاي بشـري در فهم متـن، دو گام 
اساسـي ايـن دانش‌اند. شـناخت آسـيب‌ها و موانع فهم، آخريـن گام از اين دانش اسـت. براي فهم بهتر 
متـون حديثـي، پرداختـن به برخـي مباحـث روز چون: منطـق فهم متـن )هرمنوتيک( و زبان‌شناسـي 
)زبـان ديـن( ضروري اسـت. در صورتي که »ترجمه و شـرح حديث« بتواند خـود را در قالب يک دانش 
بنماياند، مي‌توان اين دو را قسـيم فقه‌الحديث به حسـاب آورد. اگرچه ترجمه و شـرح، از دسـتاورد اين 

دانـش بهـره مي‌بـرد ولي به دليـل دارا بودن سـازوکار خـاص خود، مي‌توانند مسـتقل مطرح شـوند.

روش فهم حديث )مسعودي(
منطق فهم حديث )طباطبايي(
آسيب‌شناسي فهم حديث 

)دلبري(
مشکل الحديث )غلامعلي( 

)طباطبايي(

اختلاف الحديث
)مختلف الحديث(

کسـي کـه بـا احاديـث در ارتباط اسـت، گاهي در مرحله عمـل به حديث، بـا احاديثي مواجه مي‌شـود که 
بـه خاطـر تنافـي و اختالف آنها با يکديگر، عمل به همه آنهـا امکان ندارد. اين تنافـي معلول پديده‌هايي 
چـون: تقيـه، تفـاوت مخاطبـان امام و توجه ايشـان بـه نياز مخاطب، جعـل و وضـع و ... اسـت. از اين رو 
بايـد علمـي وجـود داشـته باشـد کـه روش برخـورد بـا اين‌گونه احاديـث و چگونگـي جمع بين آنهـا و يا 
ترجيـح يکـي بـر ديگري و يا رد همـه آنها و رجوع به قواعد را بياموزد. علم مختلـف الحديث عهده‌دار اين 
مهم اسـت و بر اسـاس قواعد و مراحل مشـخص، اختلافـات موجود ميان احاديـث را جهت عمل، از بين 
مي‌بـرد. گرچـه حديث‌پژوهان معمـولًا اين دانـش را زيرمجموعه فقـه الحديث و در کنـار غريب‌الحديث 
و مشـکل‌الحديث مطـرح مي‌کننـد، ولـي بـه دليـل دارا بودن سـاختار يـک دانـش و تمايز اهـداف آن با 

فقه‌الحديـث، بر خالف دو قرينش، بايد آن را مسـتقل به حسـاب آورد.

اسباب اختلاف الحديث 
)احساني‌فر(

اختلاف الحديث )خوش‌نصيب(
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اگـر شـخصي خواهـان ترسـيم سـير مطالعاتيِ 
دانش‌هـاي حديثي براي خود اسـت، بهتر اسـت 
ضمـن تغييـر در چينش دانش‌هـاي فوق، چنين 
سـيري مهيـا نمايـد: 1( تاريخ صـدور حديث 2(

سبک‌شناسـي منابع حديثـي 3( رجـال الحديث 
4( مصطلحـات الحديث 5( فقـه الحديث 6( نقد 
الحديـث 7( مختلـف الحديـث 8( تحليـل منابع 
حديثـي 9( حوزه‌هـا و مکتب‌هـاي حديثـي 10( 
نسخه‌شناسـي و تصحيـح متـون. ناگفتـه نماند 
کـه هـر کـدام از دانش‌هاي فوق، نياز به ترسـيم 
»منظومه‌دانشي« و »سير مطالعاتي اختصاصيِ« 
خـود دارنـد که تلاش صاحب‌نظران هـر وادي را 

مي‌طلبد.

سرنوشت ديگر دانش‌هاي حديثي
بـا نگاهـي بـه منظومـه ترسـيم شـده، اثـري از 
برخـي دانش‌هـاي مشـهور حديثـي نميي‌ابيـم. 
علـت آن اسـت کـه برخـي از ايـن دانش‌هـا، 
در واقـع دانـش نيسـتند بلکـه مجموعـه‌اي از 
گزاره‌هـاي علمـي را دربرگرفته‌انـد، يـا ممکـن 
اسـت کـه در واقـع، زيرمجموعه دانـش ديگري 
قـرار گرفتـه‌ و چنين قابليتي نداشـته باشـند و يا 
اينکه فقـط در دوره خاص و محـدودي به‌عنوان 
دانـش بـه آن نـگاه مي‌شـده اسـت. آنچـه در 
پـي مي‌آيـد عناويني اسـت که در نگاشـته‌هاي 
مرتبـط، از دانش‌هـاي پنداشـته شـده‌ ولـي بنـا 
بـه ادلـه‌اي کـه گذشـت، از منظومـه منتخـب 
حـذف شـده اسـت: »فهرسـت‌نگاري، تخريـج، 
وضـع الحديـث، علل الحديـث، اجـازات، الجرح 
و التعديـل، ارزيابي اسـناد، المؤتلـف و المختلف، 
المتفـق و المفتـرق، طبقات‌نگاري، اسـباب ورود 
حديث، مشـکل الحديث، غريب‌الحديث، ناسـخ 
الحديـث و منسـوخه، ترجمـه حديـث، شـرح 
الحديـث، آسيب‌شناسـي فهـم حديـث، مبانـي 
و قواعـد تفسـير روايـي، فلسـفه علـوم حديـث، 
تاريـخ علـوم حديـث، حديث‌پژوهـي معاصـر، 

استشـراق و حديـث، خاندان‌هاي حديثـي، آداب 
الحديـث.« ذکر دليـل حذف هر عنـوان، مجالي 
وسـيع‌تر را مي‌طلبـد که در نوشـتاري ديگر بدان 

پرداخته‌ايـم
در پايـان، ناگفته پيداسـت کـه اين اثـر، مرهون 
تلاش‌هـاي اسـاتيد و حديث‌پژوهانـي اسـت که 
در ايـن وادي قلـم زده‌ و اين مسـير پرسـنگلاخ 
را همـوار سـاخته‌اند. اميـد اسـت صاحب‌نظـران 
ديگـر دانش‌هـاي اسالمي نيـز اين مهـم را در 
دسـتور کار خويـش قـرار دهنـد تـا بتـوان پس 
از چنـد سـال، منظومـه‌اي گويـا و دقيـق بـراي 

مجموعـه دانش‌هـاي اسالمي بنـا نهيم.

پی‌نوشت:
 1. برخـي اسـاتيد و حديث‌پژوهـان معاصر که به ترسـيم 
منظومـه‌ دانش‌هاي حديثي شـيعه پرداخته‌انـد، عبارتند از: 
1ـ اسـتاد مهريـزي، مقالـه »دانش‌هاي حديثي؛ گذشـته 
حـال و آينده«؛ 2ـ اسـتاد طباطبايي، کتـاب دانش‌حديث، 
مبحث هندسـه دانش‌هـاي حديثي؛ 3ـ اسـتاد محمدرضا 
سـبحاني‌نيا، مقاله »هندسـه دانش‌هاي حديثي در انديشه 
و قلم شـيخ بهايي«؛ 4ـ اسـتاد مسـجدي، مقاله »ساختار 
علـوم حديـث با نگاهي جديـد«؛ 5ـ  اسـتاد دلبري، کتاب 
آسيب‌شناسـي فهـم حديـث، فصـل کليـات؛ 6ـ اسـتاد 
احسـاني‌فر، جـزوه »هندسـه علـوم و معـارف حديـث 
شـيعه«؛ 7ـ آقـاي افشـاري، مقالـه »بازشناسـي هندسـه 

علوم حديثـي« و... .
 2. برخـي حديث‌پژوهـان اهـل سـنت چـون ابن‌صلاح، 
شـمار دانش‌هـاي حديثـي را تـا 65 نـوع و برخـي چـون 
سـيوطي تـا 100 نـوع دانسـته‌اند. در مقابـل، برخي ديگر 
چـون ابن‌خلـدون آن را ذيـل هشـت عنـوان کلـي قـرار 

داده‌اند.
 3. از حضـرت اميرالمؤمنيـن نقل شـده کـه فرمودند: 
ةُ  وَايَةُ وَ هِمَّ ـفَهَاءِ الرِّ ةُ السُّ وَايَاتِ؛ هِمَّ رَايَاتلَ ‏ باِلرِّ عَليَْكُم ‏باِلدِّ
 رَايَـةُ. )کنزالفوائـد: ص 31( و يـا امام صادق العُْلمََـاءِ الدِّ
در مواضـع متعددي فرموده‌اند: اعْرِفُوا مَنَازلَِ شِـيعَتنَِا عِنْدَناَ 
عَلـَ ‏ىقَـدْرِ روَِايَتهِِـم ‏عَنَّا نـوَ فَهْمِهِمْ مِنَّـا )الغيبة للنعماني: 
ص22( و همچنيـن: حَدِيـث ‏تَدْريِـه ‏خَيْرٌ مِنْ ألَـْفِ حَدِيثٍ 
تَرْوِيـهِ )معانـي الاخبـار: ص1( و يـا اينکـه به نقـل از پدر 

، اعْـرِفْ مَنَـازلَِ  بزرگوارشـان چنيـن مي‌فرماينـد: يَـا بنَُـيَّ
ـيعَةِ عَل ‏ىقَـدْرِ روَِايَتهِِـم ‏وَ مَعْرِفَتهِِمْ؛ فَـإنَِّ المَْعْرِفَةَ هِيَ  الشِّ
وَايَـاتِ يَعْلُـو المُْؤْمِـنُ إلِـَ ى رَايَـاتِ للِرِّ وَايَـةِ وَ باِلدِّ رَايَـةُ للِرِّ الدِّ
أقَْصَـ ىدَرَجَـاتِ الْيِمَـانِ )معانـي الاخبـار: ص1( البته پر 
واضـح اسـت نقلـي نکوهـش شـده کـه عـاري از فهم و 
تأمل باشـد و گرنه، روايات در فضيلت راوي حديث، بسيار 
اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه روايـات در خصـوص ديگر 
شـاخه‌هاي دانش‌هـاي حديثـي چـون: رجـال الحديـث، 
نقـد الحديث، مختلـف الحديث، فقه الحديـث و ... فراوان 
اسـت، ولـي با توجه بـه اينکه اين دسـته روايات، بيشـتر، 
قصـد بيان ضـروت اين دانش‌هـا و برخي مسائل‌شـان را 
داشـته‌اند، نمي‌تـوان آنهـا را دليـل و مدرکي بـر اين نحوه 

تقسـيم‌بندي به حسـاب آورد.
 4. گرچه در تعريف علم )به معناي دانش و نه دانستن( 
بين انديشمندان وادي »فلسفه علم« اختلاف نظر وجود 
دارد و معاني مختلفي ارائه شده، ولي مي‌توان  دو معنا از 
معاني ارائه شده را ترجيح داد: 1ـ مجموعه قضايايي که 
مناسبتي بين آنها در نظر گرفته شده باشد، هر چند اين 
مجموعه، از قضاياي شخصي و خاص تأليف شده باشد. 
مانند علم تراجم، تاريخ و جغرافيا. علم در اين اصطلاح، 
به اصطلاح  از مسائل است که هر مسأله  مجموعه‌اي 
منطقي يک قضيه است که از موضوع، محمول، نسبت 
حکميه و حکم تشکيل مي‌شود؛ 2ـ مجموعه قضاياي کلي 
که محور خاصي براي آنها لحاظ شده و هر کدام از آنها 
قابل صدق و انطباق بر موارد و مصاديق متعدد مي‌باشد. 
طبق اين معنا، مجموعه قضاياي شخصي و خاص مانند 
قضاياي علم تاريخ، جغرافيا و رجال، علم به شمار نمي‌رود. 
گرچه صاحب‌نظران علوم اسلامي، به ترجيح يکي از اقوال 
نپرداخته‌اند، ولي با توجه به ماهيت علم، رسالت و کارکرد 
دانست؛  قابل ‌پذيرش‌تر  را  دوم  تعريف  بتوان  شايد  آن، 
گرچه پذيرش تعريف اول نيز خالي از وجه نيست. اگر 
اشکال شود که با پذيرش اين ديدگاه، دانشي چون رجال 
که از گزاره‌هاي جزيي چون »فلانٌ ثقه« تشکيل يافته، را 
نمي‌توان دانش به حساب آورد، در جواب مي‌گوييم: گرچه 
در ظاهر، منابع رجالي را گزاره‌هاي جزيي فراگرفته، ولي 
اين گزاره‌ها، نتيجه و محصول قواعد و اصولي است که 
بر تمام قضاوت‌هاي رجالي حاکم است. از اين رو، بنابر 
تعريف دوم نيز مي‌توان رجال را دانش به حساب آورد. 

توضيح و تفصيل اين مسأله، مجالي وسيع‌تر را مي‌طلبد.

  

محور نقل، به دو شــاخه: »پيدايش و گسترش« که متکفل دست‌يابي به متن حديث است و »اعتبارسنجي« که اطمينان 
به صدور متن حديث از معصوم را عهده‌دار است و محور فهم نيز به دو شاخه »مباني و روش فهم« و »مشکلات فهم« 

قابل تقسيم است. 
  



رتبه‌بندی کتب حديثی
حجت الاسلام و المسلمين سيد محمّد کاظم طباطبايی*

اشاره
نوشـته حاضـر بـه بررسـي اعتبار صد منبـع از کتب حديثي شـيعه و صـد منبع از کتـب حديثي اهل سـنت پرداخته اسـت و با 
توجـه بـه ملاک‌هاي صحت انتسـاب کتـاب به مؤلف؛ شـخصيت علمي مؤلف؛ ميـزان ضبط و دقت نويسـنده‌؛ تخصص نويسـنده 
در موضـوع؛ قدمـت دوره نـگارش و نزدي‏كتـر بـودن به عصـر امامان؛ مدرسـه و حوزه حديثـي مؤلف، شـهرت و مقبوليت کتاب 
نـزد دانشـمندان متفـاوت در دوره‌هاي مختلف؛ انـدک بودن متـون در بردارنده محتواي شـاذ‌؛ اندک بودن متون مسـتبعد؛ اندک 
بـودن ركاکـت لفظي يـا محتوايي؛ همخواني بيشـتر متون بـا ضروريات و مسـلمات دين و مذهب؛ انـدک‏ بودن راويـان ضعيف و 
كـذاب در اسـناد و طرق؛ك متـر بـودن متون اختصاصي و داشـتن نسـخه‌هاي فراوان تـا حد تواتـر، اعتبار متـون را تعيين نموده 

است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت الاسالم و المسـلمين سـيد محمّـد کاظم طباطبايـي عضو هيات علمي، اسـتاديار گروه نهج البلاغـه و مدير گروه و رييس دانشـکده علـوم و معارف حديث مي باشـد. تاريخ 
حديـث شـيعه 1و2، منطـق فهـم حديث، مدارک فقه اهل السـنه، مصادر حديثي از ديدگاه علامه شـعراني، مقايسـه توحيدنگاري کليني و صـدوق و نقش روايات در فهـم آيات، عناوين 

برخي کتب و مقالات ايشـان مي باشـد.
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نکاتي در‌باره اعتبار حديث با توجه به مصادر آن:
1. درباره ملاك اعتبار حديث دو نظريه وجود دارد:

الف( وثوق سندي: اعتبار رواياتي که تمام افراد واقع در سند آن ثقه باشند؛
 ب( وثـوق صـدوري: اعتبـار رواياتـي كـه مجموعـه قرایـن داخلـي و خارجي بر 

صـدور آن از معصومان دلالـت‏ دارد.
2. متـون قـرآن و حديـث را از منظـر افزونـي اعتبـار و اطمينـان بـه صـدور آن، 

رتبه‏بنـدي کـرد: اين‌گونـه  مي‏تـوان 
 الف( قرآن كريم؛

 ب( خبر متواتر؛
 ج( خبر صحيح؛

 د( خبر حسن؛
 ه‍ ( خبر موثق؛

 و( خبر قوي.
‌3. از جملـه مهمتريـن قرائـن افزاينده اعتمـاد بر متون حديثي که سـبب افزايش 
اعتمـاد و پديـداري وثـوق صـدوري مي‌گـردد، منبـع و مصـدر روايـت اسـت. 
زيـرا مصـادر حديثـي از اعتبـار يکسـان و مسـاوي برخـوردار نيسـتند. برخـي از 
شايسـتگي‌هايي برخوردارند که آنها را بر صدر مي‌نشـاند و اعتماد بيشـتر نسـبت 
بـه منقـولات آن پديـد مـي‌آورد و برخـي کاسـتي‌هايي دارنـد کـه از اعتبـار آنها 

مي‌کاهـد و متـون موجـود در آن را نيـز کـم اعتبـار مي‌کنـد.
 4. شناسـايي ميزان اعتبار مصادر و ملاک اعتبار بخشـي بدان‌ها، از اهميت ويژه 
برخـوردار اسـت. اهميت ملاک و معيار افزوني و کاسـتي اعتبـار مصادر حديثي به 

سـبب اثرگذاري مسـتقيم بر اعتبار کتاب حديثي است.
روشـن اسـت کـه نتايـج پديـد آمـده در رتبه‌بنـدي کتـب حديثـي نيز بـر ميزان 

مراجعـه و اعتمـاد بـر آن، اثر‌گـذار اسـت.
5. برخـي از عوامـل تاثيرگـذار بـر افزايـش يـا كاهش اعتمـاد بر مصـادر حديثي 

از: عبارتند 
1- صحت انتساب کتاب به مؤلف؛

2- شخصيت علمي مؤلف؛
3- ميزان ضبط و دقت نويسنده ؛
4- تخصص نويسنده در موضوع؛

5- قدمت دوره نگارش و نزد‏كيتر بودن به عصر امامان؛
6.- مدرسه و حوزه حديثي مؤلف،

7- شهرت و مقبوليت کتاب نزد دانشمندان متفاوت در دوره‌هاي مختلف؛
8- اندک بودن متون در بردارنده محتواي شاذ‌؛

9- اندک بودن متون مستبعد؛
10- اندک بودن ركاکت لفظي يا محتوايي؛

11- همخواني بيشتر متون با ضروريات و مسلمات دين و مذهب؛
12- اندک ‏بودن راويان ضعيف و كذاب در اسناد و طرق؛

13- كمتر بودن متون اختصاصي.
14- داشتن نسخه‌هاي فراوان تا حد تواتر.

15- داشتن نسخه‌هاي کهن، قرائت شده بر عالمان و داراي مهر بلاغ.
6. در متـن ذيـل، 100 منبـع مهم حديثـي شـيعه و 100 منبـع مهم حديثي اهل 
سـنت در چنـد درجـه و رتبه دسـته‌بندي شـده‌اند. رتبه‌بنـدي مصادر اهل سـنت 
مطابـق بـا مبانـي آنان و بـه دليل نياز به آگاهي پژوهشـگران شـيعي اسـت. زيرا 

آگاهـي از منابـع اهل سـنت براي اسـتدلال و احتجاج لازم اسـت.
7. مصـادر حديثـي در سـه رتبـه الف، ب و ج رتبه‌بندي شـده‌اند. مصـادر هم رتبه 
نيـز در نـه گـروه قرار گرفته‌انـد. منبع دارنده رتبـه و پايه الف/1 بيشـترين اعتبار و 

منبـع دارنده رتبـه و پايه ج /9 کمترين اعتبار را دارا هسـتند.
برخـي مصـادر نيز مصادر واسـطه هسـتند که در طـول منابع خود قـرار مي‌گيرند 

و اعتبـار خاصي ندارند.
8. مصـادر رتبـه الـف مرجعيـت، مقبوليـت و شايسـتگي مـورد اعتنا نـزد پيروان 
مذهـب خـود دارنـد به‌گونـه‌اي کـه پيـروان آن مذهـب، در مقـام اسـتدلال و يا  

احتجـاج اسـتناد بـدان مصـادر را مي‌پذيرنـد.

مصادر رتبه ب اگرچه شايسـتگي اسـتناد انفرادي ندارند ولي به‌عنوان مويد و شـاهد مورد توجه هسـتند 
و در حالت تکرار يک مضمون، شايسـتگي نسـبي ميي‌ابند.

مصـادر رتبـه ج مصـادر ضعيفـي هسـتند که شايسـتگي مرجعيت در اسـتدلال علمـي ندارنـد. اگرچه 
ظرافت‌هـاي موجـود در آنهـا گاه سـبب رفـع اجمـال متـون اصلـي مي‌گردد.

9. چرايـي و چگونگـي رتبـه و پايـه هر کتاب، از اسـتدلال و دفاع مسـتند و مقبولي برخوردار اسـت که 
در اين مختصـر نمي‌گنجد.1

10. ايـن مجموعـه حاصل برداشـت شـخصي اين حقير اسـت و طبيعتا نياز بـه ارزيابي، نقـد مبنا و بنا 
دارد. ايـن هديه را دريـغ مداريد.2

 
رتبه‌بندي صد كتاب حديثي منتخب شيعه

 
قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
6طبرسي )احمد بن علي(ب /  4احتجاج1
5منسوب به شيخ مفيدب  /  5اختصاص2
5شيخ مفيدالف /  6إرشاد3
8ديلمي )حسن بن محمد(ج  / 4إرشاد القلوب4
8ديلمي  )حسن بن محمد(ج  / 4أعلام الدين5
6طبرسي  )فضل بن حسن(ج /  8إعلام الوري6
7سيد بن طاووسج  /  6إقبال الأعمال7
4شيخ صدوقب  /  3أمالي صدوق8
5شيخ طوسيب  /  2أمالي طوسي9
5شيخ مفيدب  /  1أمالي مفيد10
3فضل بن شاذانب  /  3إيضاح11
12علامه مجلسيج /واسطهبحار الأنوار12
6طبري  )محمد بن علي(ب  /  5بشارة المصطفي13
3محمد بن حسن صفارج  /  3بصائر الدرجات14
9كفعميب  /  7البلد الأمين15
3يعقوبيب  /  3تاريخ يعقوبي16
10غرويج  /  7تأويل الآيات الظاهرة17
4ابن شعبه حرّانيب  /  2تحف العقول18

تفسير منسوب به امام 19
2منسوب به امام عسكري†ج  / 9عسكري†

4عياشيب  /  3تفسير عيّاشي20
3فراتك وفيج  /  5تفسير فراتك وفي21
4علي بن ابراهيم قميب  /  3تفسير قمّي22
12محمد رضا مشهديج /واسطهتفسيرك نز الدقائق23
6طبرسي )فضل بن حسن(ب  /  4تفسير مجمع البيان24
15علامه طباطبائيواسطهتفسير الميزان25
12عروسي حويزيج / واسطهتفسير نور الثقلين 26
7ورام بن ابي فراسج  /  2تنبيه الخواطر27
4شيخ صدوقالف  /  6توحيد28
5شيخ طوسيالف  /  2تهذيب الأحكام29
4شيخ صدوقالف  /  7ثواب الأعمال30

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تفصیل این ملاکات در پایان‌نامه اســتاد محمدمهدی احســانی‌فر به راهنمایی استاد سیدمحمدکاظم 

طباطبایی آمده است.
2. جدول در کتاب منطق فهم حدیث استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی آمده است.



قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
14آيت‏الل ‏بروجرديواسطهجامع الأحاديث31
3جعفر بن احمد قميج  /  3جامع الأحاديث32
7محمد بن‏ محمد سبزواريج  /  2جامع الأخبار33
4اشعثك وفيب  /  4جعفريّات34
5شيخ مفيدب  /  3جمل35
12هاشم بحرانيج /واسطهحلية الأبرار 36
6قطب الدين راونديج  / 6الخرائج و الجرائح37
5سيد رضيب  /  1خصائص الأئمّة 38‰
4شيخ صدوقالف  /  6خصال39
4قاضي نعمانج  /  3دعائم الإسلام40
6قطب الدين راونديج  /  2دعوات41
5طبري ) بن رستم(ب  /  5دلائل الإمامة42

رجالك شّي )اختيار 43
5شيخ طوسيب  /  3معرفة‏الرجال(

5نجاشيالف  /  5رجال نجاشي44
6فتال نيشابوريج  /  4روضة الواعظين45
3حسين بن سعيد اهوازيب  /  1زهد حسين بن سعيد46
4قاضي نعمانج  /  3شرح الأخبار47
5سيد مرتضيب  /  2شافي48
1امام‏ زين‏العابدينالف  /  6صحيفه سجاديه49
4شيخ صدوقالف  /  8صفات الشيعة50
4شيخ صدوقالف  /  8علل‏ الشرايع51
7ابن بطريقب  /  6العمده52
 ابن ابي جمهورج  /  8عوالي اللئالي53
4شيخ صدوقالف  /  8عيون أخبار الرضا54
3ابراهيم بن محمد ثقفيب  /  4الغارات55
14علامه امينيب / واسطهالغدير56
6آمديج  /  6غرر الحكم57
5شيخ طوسيالف  /  5غيبة طوسي58
4نعمانيب  /  5غيبة نعماني59
 منسوب‏ به امام‏ رضاب  /  3الفقه الرضوي60
4شيخ صدوقالف  /  3الفقيه )من لايحضره الفقيه(61
7سيد بن طاووسب  /  6فلاح السائل62
6محمد تقي تستريب / واسطهقاموس الرجال63
3حميري قميب  /  3قرب الإسناد64
4كلينيالف  /  1كافي65

قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
4محمد بن قولويهب  /  3كامل الزيارات66
1سليم بن قيسج  /  8كتاب سليم بن قيس67
7اربليج  /  5كشف الغمّة68
4ابن خزّازج  /  2كفاية الأثر69
4شيخ صدوقالف  /  6كمال الدين70
5كراجكيب  /  4كنز الفوائد71
7سيد بن طاووسب  /  7لهوف )ملهوف(72
5ابن شاذان )محمد بن احمد(ج  /  2مائة منقبة73
5سيد رضيالف  /  7المَجازات النبويّة74
3برقيب  /  3محاسن75
12فيضك اشانيب / واسطهالمحجّة البيضاء76
9حسن بن سليمان حليب  /  8مختصر بصائر الدرجات77
3علي بن جعفرب  /  2مسائل علي بن جعفر78
14نوريج / واسطهمستدرك الوسائل79
 7طبرسي )علي بن حسن(ب  /  8مشكاة الأنوار80
 منسوب‏ به‏ امام‏ صادق†ج  / 9مصباح الشريعه81
9كفعميب  /  7مصباحك فعمي82
5شيخ طوسيب  /  4مصباح المتهجّد83
4شيخ صدوقالف  /  7معاني الأخبار84
6طبرسي )حسن بن فضل(ب  /  4مكارم الأخلاق85

الملاحم و الفتن )التشريف 86
7سيد بن طاووسج  /  8بالمنن(

6ابن شهرآشوبج  /  4مناقب لابن شهرآشوب87
10شهيد ثانيب  /  6منية المريد88
11حسيني عامليج  /  9المواعظ العددية89
7سيد بن طاووسب  /  6مُهج الدعوات90
15محمدي ري‌شهريج / واسطهميزان الحكمة91
5آبيب  /  5نثر الدر92ّ
5حلوانيج  /  1نزهة الناظر93
5سيد فضل‌الل ‏راونديب  /  5نوادر راوندي94
5سيد رضيالف  /  5نهج البلاغة95
معاصرمحمد‌باقر محموديج / واسطهنهج السعادة 96
معاصر  ابوالقاسم پايندهج / واسطهنهج‏ الفصاحة97
12فيضك اشانيالف/ واسطهوافي98
3نصر بن مزاحمج  /  5وقعة صفّين99
7سيد بن طاووسب  /  6اليقين100

 

 رتبه‏ بندي صد كتاب حديثي منتخب اهل ‏سنت
  

قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
13مرتضي زبيديج / واسطهإتحاف السادة1
6غزاليج  /  3إحياء علوم الدين2
3دينوريج  /  4الأخبار الطوال3
3بخاريالف  / 6الأدب المفرد4
5ابن عبدالبرب  /  5استيعاب5
7ابن اثيرب  /  5اسُد الغابة6

قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
3ابن ابي‌الدنياب  /  4إشراف7
9ابن حجر عسقلانيب  /  5الإصابة8
4ابوالفرج اصفهانيب  /  5أغاني9
3منسوب به ابن قتيبةج  /  5الإمامة و السياسة10
3بلاذريب  /  2أنساب الأشراف11
8ابنك ثيرب / واسطهالبداية و النهاية12



قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
4ابن طيفورج  /  2بلاغات النساء13
3جاحظب  /  4البيان و التبيين14
8ذهبيب  /  3تاريخ الإسلام ذهبي15
5خطيب بغداديب  /  3تاريخ بغداد16
10سيوطيب  /  6تاريخ الخلفاء17
3خليفة بن خياطب  /  3تاريخ خليفة بن خيّاط18
6ابن عساكرب  /  4تاريخ دمشق19

تاريخ طبري )تاريخ الُامم 20
4طبري )محمد بن ‏جرير (ب  / 3والملوك(

3بخاريب  /  1تاريخك بير21
3ابن شبّهب  /  3تاريخ المدينة22
7سبط ابن جوزيج  /  5تذكرة الخواص23
8ابنك ثيرب  /  5تفسير ابنك ثير24
10سيوطيج /  3تفسير الدرّ المنثور25
3طبري )محمد بن‏ جرير(ب  / 4تفسير طبري )جامع البيان(26
6ابن منظورج / واسطهتهذيب تاريخ  دمشق 27
9ابن حجر عسقلانيب  /  3تهذيب التهذيب28
8مزّيب  /  2تهذيب الكمال29
4ابن حبّانب  /  2ثقات30
10سيوطيج / واسطهالجامع الصغير 31
5ابونعيم اصفهانيب  /  4حلية الأولياء32

خصائص الإمام 33
4نسائيب  /  1أميرالمؤمنين†

7محب طبريج  /  8ذخائر العقبي34
6زمخشريب  /  5ربيع الأبرار35
7محب طبريج / واسطهالرياض النضرة36
5بيهقيب  /  1الزهد الكبير37
3احمد بن حنبلالف  /  8زهد38
2ابن مباركب  /  2زهد39
معاصرمحمد ناصرالدين البانيالف / واسطهسلسلة الأحاديث الصحيحة40
معاصرمحمد ناصرالدين البانيج  /  8سلسلة الأحاديث الضعيفة41
3ابن ماجهالف  /  5سنن ابن ماجة42
3ابوداوودالف  /  3سنن أبي‌داود43

سنن ترمذي )الجامع 44
3ترمذيالف  / 4الصحيح(

4دارقطنيالف  /  9سنن دارقطني45
3دارميالف  /  6سنن دارمي46
5بيهقيالف  / 9سننك بري )سنن بيهقي(47
4نسائيالف  /  5سنن نسائي48
8ذهبيب  /  4سير أعلام النبلاء49
3ابن هشامب  /  3السيرة النبويّة لابن هشام50
7ابن ابي‌الحديدج  /  2شرح نهج البلاغة51
5بيهقيب  /  2شُعب الإيمان52
8ابن حبّانالف / 7صحيح ابن حبّان )الاحسان...(53
4ابن خزيمةالف  /  7صحيح ابن خزيمة54
3بخاريالف  /  1صحيح بخاري55
3مسلم نيشابوريالف  /  2صحيح مسلم56

قرنمؤلفدرجه/ رتبهنام كتابرديف
6ابن جوزيب  /  3صفة الصفوة57
10ابن حجر هيثميب  /  6الصواعق المحرقة58
3ابن سعدب  /  2الطبقات الكبري59
4ابوشيخ اصفهانيب  /  6العظمة60
4ابن عبد ربهّب  /  4العقد الفريد61
3ابن قتيبهب  /  4عيون الأخبار62

فتح الباري )شرح صحيح 63
9ابن حجر عسقلانيب  / 3بخاري(

4ابن اعثمج  /  3الفتوح64
8حموينيج  /  8فرائد السمطين65
6ديلمي )شيروية بن‏ شهردار(ج  / 8الفردوس66
9ابن صباغج  /  8الفصول المهمّة67
9ابن حجر عسقلانيب  /  3فضائل الصحابة68
3احمد بن حنبلالف  /  8فضائل الصحابة69
7ابن اثيرب  /  4الكامل في التاريخ70
3مبردب  /  4الكامل مبرّد71
7گنجيج  /  8كفاية الطالب72
10متقي هنديج / واسطهكنز العمّال73
9هيثميب / واسطهمجمع الزوائد 74
4مسعودي )علي ‏بن‏ حسين(ب  / 3مروج الذهب75
5حاكم نيشابوريالف  /  7المستدرك علي الصحيحين76
3احمد بن حنبلالف  /  6مسند ابن حنبل77
3ابوداوود طيالسيب  /  2مسند طيالسي78
4ابويعلي موصليب  /  2مسند أبي يعلي79
3اسحاق بن راهويهب  /  3مسند إسحاق بن راهويه80
3بزارب  / 3مسند بزّار )البحر الزخّار(81
5قضاعيب  /  4مسند شهاب82
3ابن ابي شيبهب  /  1مصنّف ابن أبي شيبة83
3عبدالرزاق بن همامب  /  1مصنّف عبد الرزّاق84
7محمد بن طلحة شافعيج  /  8مطالب السؤول85
4طبراني )سليمان بن احمد(ب  /  1معجمك بير86
3واقديب  /  4مغازي87
6راغب اصفهانيب / 6مفردات88
4ابوالفرج اصفهانيب  /  6مقاتل الطالبيّين89
6خوارزميج  /  8مقتل الحسين خوارزمي90
6شهرستانيب  /  6ملل و نحل91
3ابن سليمانك وفيج  /  8مناقبك وفي92
6خوارزميج  /  8مناقب خوارزمي93
5ابن مغازليج  /  2مناقب ابن مغازلي94
6ابن جوزيب  /  3منتظم95
2مالك بن انسالف  /  5موطّأ96
3زبير بن بكارب  /  4موفّقيّات97
13شبلنجيج  /  8نور الأبصار98
7ابن اثيرب  /  4نهاية99
13قندوزيج  /  9ينابيع المودّة100
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دکتر هادي حجّت*

اشاره
پـس از وفـات شـيخ طوسـي )م 460 هجـري( حديـث شـيعه دچار رکودي شـد کـه از قرن شـش تا آغاز قـرن يازدهـم و ظهور 
محمـدون ثالث دوّم ادامـه داشـت؛ از ايـن‌رو اين پنج قـرن را مي‌تـوان »دوران فَتـرت« يا دوران رکـود حديث شـيعه ناميد. در 
ايـن مقطـع تنها شـاهد تعـدادي تک‌نگاري‌هـاي حديثـي در زمينه‌هـاي مختلف هسـتيم اما هيچ جامـع حديثي تدوين نشـد. 
از آنجـا کـه کتـب اربعـه هيچ يـک بـه تنهايـي، دانشـمندان را از مراجعه به سـاير کتاب‌هـاي حديثي بي‌نيـاز نمي‌کـرد از قرن 
يازدهـم بـه بعد در عصر حاکمان صفوي با رشـد و توسـعه تشـيع در ايـران، تلاش‌هاي جديدي بـراي احياي مجـدد فعاليت‌هاي 
حديثـي و تدويـن کتاب‌هايـي جامع‌تـر با چينش‌هايـي متفاوت آغـاز شـد. کتاب‌هاي الوافـي، وسائل‌الشـيعه و بحارالأنوار سـه 

جامـع حديثي متأخر شـيعه به شـمار مي‌رونـد که در ايـن دوره سـامان يافتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دکتر هادي حجّت دانش‌آموخته حوزه علميه، محقق، مؤلف و مدرس سـطوح عالي دانشـگاهي اسـت. از ايشـان تاکنون 21 اثر علمي در قالب کتاب و مقاله منتشـر شـده اسـت که 

برخي از آنها در زمره آثار برتر کشـوري قرار دارد. ايشـان هم اکنون عضو هيئت علمي و معاون آموزشـي دانشـکده علوم حديث هسـتند.

آشنايی با منابع حديثی



مطلع: 
ــرم  ــر اک ــي پيامب ــيره عمل ــت س ــخنان و ثب ــردآوري س گ
ــم  ــرن و ني ــش از دو ق ــول بي ــوم در ط ــان معص و امام
ــه مســلمانان  ــورد توج ــواره م ــان هم ــر برکت‌ش حضــور پ
بــوده اســت. ايــن ميــراث ارزشــمند کــه پــس از آموزه‌هــاي 
قــرآن کريــم مهم‌تريــن منبــع شــناخت معــارف اعتقــادي، 
اخلاقــي و احــکام شــرعي بــه شــمار مــي‌رود از آغاز توســط 
اصحــاب و شــاگردان بــه صــورت شــفاهي و يــا کتبــي ثبت 

ــد. ــل مي‌گردي ــدي منتق ــل‌هاي بع ــه نس و ب
نوشـته‌هاي حديثـي در ابتدا بـه صورت جزوه‌هـاي کوچکي 
مشـتمل بـر چنـد حديث شـکل گرفت. ايـن نوشـته‌ها غالباً‌ 
داراي نظـم و موضوع‌بنـدي خاصـي نبـود و صرفـاً شـامل 
تعـدادي حديـث در موضوعات مختلف بود کـه راوي در يک 
يـا چند جلسـه از معصوم شـنيده و آن را ثبـت مي‌کرد به 
ايـن جزوه‌هـا »اصـل« گفته مي‌شـد چون از نوشـته ديگري 
در تدويـن آن اسـتفاده نشـده بـود. شـيخ مفيـد  دوران 
 تصنيـف اصـول چهارصدگانـه اماميـه را عصر امـام علي
تـا امـام عسـکري ذکـر کـرده اسـت،1 گرچه بايـد گفت 
 تا امـام کاظم بيشـتر ايـن اصـول در عصـر امام باقـر
به‌ويـژه در زمـان امام صـادق تدوين شـده‌اند.2 با توجه به 
حجم کـم و پراکندگي موضوعي روايات »اصـول«، برخي از 
محدثـان در زمـان ائمه کوشـيدند تا با جمـع‌آوري رواياتِ 
يک موضـوع خاص در مجموعه‌اي مسـتقل، کار دسترسـي 
بـه روايـات را آسـان سـازند از اين‌رو آثـار متعددي بـا عنوان 
»کتـاب« همچون »کتاب الصلاة«، »کتـاب الزکاة«، »کتاب 

الزهـد« و... شـکل گرفت.
در فـرق بيـن اصـل و کتـاب چنين گفته شـده کـه تبويب و 
دسـته‌بندي در اصـول تقريباً مدخليتـي نداشـت و روايات به 
ترتيبـي کـه از معصوم  شـنيده شـده بود تنظيم مي‌شـد، 
امـا در کتاب غالبـاً نوعي تبويب و فصل‌بندي وجود داشـت.3

در زمـان امـام کاظـم، امـام رضـا و بعـد از آن تا زمان 
غيبـت صغرا که ارتباط مسـتقيم با امامان به تدريج دشـوارتر 
مي‌شـد، گروهـي از عالمان شـيعه به تدويـن کتاب‌هايي که 
جامـع احاديـث در موضوعات گوناگـون بود اقـدام کردند تا از 
ايـن طريـق هم احاديـث محفوظ بماند و هـم مراجعه به اين 
کتاب‌هـا بـراي يافتـن حديث آسـان گـردد؛ به ايـن کتاب‌ها 

»جوامـع اوليه« گفته مي‌شـود.4
»جوامـع« کتاب‌هايي هسـتند کـه احاديـث در آنها به ترتيب 
باب‌هـاي فقه گردآوري شـده باشـد.5 باب‌هاي فقهي شـامل 
مباحثـي همچـون طهـارت، نمـاز، روزه، حـج،‌ جهـاد، ارث، 
نـذر و... اسـت. برخـي از ايـن جوامع همانند کتـاب الکافي و 
بحارالأنـوار عالوه بر مباحـث فقهي شـامل مباحث ديگري 
ماننـد موضوعـات اعتقـادي و اخلاقـي نيـز هسـتند کـه بر 

جامعيـت آنها افزوده اسـت.

دسته‌بندي جوامع حديثي شيعه
جوامـع حديثي موجود شـيعه به لحـاظ تاريخي به دو دسـته 
»جوامـع حديثي متقـدم« و »جوامع حديثي متأخر« تقسـيم 

مي‌شوند.
بـا آغـاز دوران غيبـت امـام زمـان )عجـل الله تعالـي فرجـه 
الشـريف( و عـدم امـکان دسترسـي مسـتقيم به امامـان نياز 
بـه تدويـن جوامع حديثي شـيعه که شـامل حجم بيشـتري 
از روايـات باشـد بيـش از هـر زمـان ديگر ضـروري مي‌نمود. 
از ايـن‌رو در قرن‌هـاي چهـارم و پنجـم هجـري سـه نفـر از 
بزرگ‌تريـن محدثان جهان اسالم چهار کتـاب اصلي روايي 
شـيعه را تدويـن کردنـد کـه به کتـب اربعه حديثي شـهرت 
يافته‌انـد. از آنجـا که نام هر سـه مؤلف، محمد اسـت آنان به 
محمـدون ثلاث اول شـهرت يافته‌اند که بـه ترتيب تاريخي 

عبارت‌انـد از:
1. ابـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب کلينـي )م 329 ق( مؤلف 

الکافي. کتـاب 
2. ابـو جعفر محمد بن علي بن بابويه، شـيخ صـدوق )م 381 

ق( مؤلف کتـاب کتاب مَن لا يحضره الفقيه،
3. ابـو جعفـر محمـد بـن حسـن طوسـي )م 460 ق( مؤلف 
کتاب‌هـاي تهذيب الأحکام و الاسـتبصار في مـا اختَلفَ مِن 

الاخبار.
علـل شـهرت يافتـن کتـب اربعـه: ممکن اسـت اين سـؤال 
پيـش آيـد که بـا وجود کتـب روايـي متعدد شـيعه همچون 
اصـول اربعمئه، جوامع اوليـه و...، ‌چرا صرفاً همين چهار کتاب 
به‌عنـوان کتـب اربعه يـا اصول اربعه شـيعه شـهرت يافتند؟

در جـواب بـه ايـن سـؤال مي‌تـوان به علت‌هـاي زير اشـاره 
کرد:

1. وثاقت و مقام بلند علمي مؤلفان کتب اربعه؛
2. اهتمـام مؤلفـان بـه جمـع‌آوري احاديثـي کـه از صحت و 

اعتبـار بيشـتري برخور‌دارند؛
3. نظم و ترتيب در چينش احاديث و موضوعات؛

4. اشتمال بر حجم گسترده‌اي از احاديث و موضوعات؛
5. قدمت زماني و نزديکي آنها به عصر صدور؛

6. تالش مؤلفـان ايـن کتاب‌ها بـراي حل مشـکل تعارض 
اخبار.

در قرن‌هـاي يازدهـم و دوازدهـم هجـري قمـري يعنـي در 
عصـر احيـاي مجدد حديث شـيعه کـه فعاليت‌هـاي حديثي 
مجـدداً اوج گرفـت سـه اثر مهم حديثي ديگر تأليف شـد که 
از آنهـا بـا عنـوان جوامع حديثي متأخر ياد مي‌شـود آثاري که 
بـه حـق از جامع‌تريـن و نفيس‌تريـن مجموعه‌هـاي حديثي 
شـيعه بـه شـمار مي‌رونـد. از آنجـا کـه نـام مؤلفان اين سـه 
جامـع حديثي نيز همچـون نام مؤلفان کتـب اربعه »محمد« 
اسـت، از آنهـا با تعبير محمدون ثالث دوم ياد مي‌شـود اين 

بـزرگان عبارت‌اند از:

1. محمد بن مرتضي، ملّ محسـن فيض کاشـاني )م 1091 
ق( مؤلـف کتاب الوافي.

2. محمـد بن حسـن، شـيخ حـرّ‌ عامِلـي )م 1104 ق( مؤلف 
کتاب وسـائل الشيعه.

3. محمدباقر مجلسي )م 1110 ق( مؤلف کتاب بحار الأنوار.

جوامع حديثي متقدم )کتب اربعه حديثي(
1. محمد بن يعقوب کليني و کتاب »الکافي«

ابوجعفـر محمد بن يعقوب بن اسـحاق کلينـي رازي معروف 
بـه »ثقـة الاسالم« از مشـهورترين فقها و محدثـان اماميه 

اسـت کـه در عصر غيبـت صغرا مي‌زيسـت.
وي بـراي کسـب دانـش و فراگيـري حديث در طـول حيات 
علمي خويش به شـهرهاي مختلفي همچون ري، قم، بغداد 
و کوفـه سـفر کـرد. شـهر ري که تـا اواخر قرن سـوم تحت 
نفـوذ اهـل سـنت قـرار داشـت در آن عصر به نقطـه برخورد 
آرا و نظـرات فرقه‌هايـي چـون اسـماعيليه و مذاهبـي چـون 
شـافعي، حنفي و شـيعي مبدل شـده بود و در واقع قلب ايران 
محسـوب مي‌شـد. کليني در ضمن تحصيلات خـود نه تنها 
بـا عقايد و نظرات مذاهب و گرايش‌هاي مختلف آشـنا شـد، 
بلکـه بـه ماهيت برخـي از حرکت‌هايـي که مي‌رفت تشـيع 
را از مسـير خـود منحـرف کنـد پـي بـرد و بـه مقابله بـا آنها 

پرداخت.
کليني در زمان خود پيشواي علماي شيعه و چهره درخشان 
آنها در ري و موثق‌ترين آنها در حديث و ضبط آن بوده است6.

وي بخش مهمي از عمر خود را در شـهر قم، شـهر محدثان 
و راويـان شـيعه سـپري کـرد و از محضـر محدثـان نامداري 
 چـون،‌ احمـد بـن ادريـس قمـي از يـاران امام عسـکري
و نيـز علـي بن ابراهيم قمي7 و بسـياري ديگر از دانشـمندان 

اين شـهر بهـره برد.
کلينـي پـس از بهره بردن از اسـاتيد مختلف به بغـداد، که در 
آن زمـان يکـي از مهم‌تريـن مراکز علمي فرهنگي به شـمار 
مي‌رفـت و آرا و عقايـد اکثـر مذاهـب اسالمي در آن جريان 
داشـت و همچنين آخريـن نايب امام زمـان )عجل الله تعالي 
فرجـه الشـريف(، »علـي بـن محمد سَـمُري« در اين شـهر 

زندگـي مي‌کرد،‌ وارد شـد.
کلينـي سـال‌هاي آخـر عمر خويـش را در بغداد به سـر برد و 
در آنجـا بـه تدريس و تعليم الکافـي پرداخت. ايـن امر زمينه 
‌انتشـار و شـهرت کتـاب الکافـي را در مرکز علمـي آن عصر 

آورد. فراهم 

کتاب الکافي
الکافـي8 جامع‌تريـن و مهم‌ترين کتـاب در ميـان کتب اربعه 
شـيعه اسـت. علّمه مجلسـي کتـاب الکافـي را دقيق‌ترين،‌ 
جامع‌تريـن، بزرگ‌تريـن و بهتريـن تأليفـات شـيعه معرفـي 
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کرده اسـت.9
مرحـوم کلينـي در ابتـداي الکافـي يکـي از انگيزه‌هـاي خـود را در تأليـف الکافـي ارائه کتابي 
دانسـته کـه جامع تمام شـاخه‌هاي اصلي علوم ديني باشـد تا طالبان علم ديـن از طريق اخبار 

معتبـر به علوم و سـنن دين دسترسـي پيـدا کنند.10
الکافي حدود 16000 حديث دارد و در سه بخش اصلي تنظيم گرديده است:

1. اصول؛ 2. فروع؛ 3. روضه.
اصـول و فـروع الکافـي نيـز داراي بخش‌هاي متعددي اسـت که با تعبير »کتـاب« ‌از يکديگر 
متمايـز شـده اسـت، ماننـد: کتـاب التوحيـد، کتـاب الحجـة،‌ کتـاب الطهـاره و... . امـا روضـه 

باب‌بنـدي نـدارد و روايـات، يکـي پـس از ديگـري ذکر شـده اسـت.
اصـول الکافـي: شـامل مباحـث اعتقـادي و اخلاقي اسـت که در هشـت بخش سـامان يافته 

است.
بخش‌هـاي هشـت‌گانه اصـول الکافي عبارت‌انـد از: کتاب العقل و الجهل، کتـاب فضل العلم، 
کتـاب التوحيـد، کتاب الحُجة، کتاب الايمـان و الکفر، کتاب الدعاء، کتـاب فضل القرآن، کتاب 

العِشرَة.
مرحـوم کلينـي در اصـول الکافي با چينشـي دقيـق و منطقي ابتدا با اسـتناد بـه روايات متعدد 
بـه اهميـت عقـل و جايگاه آن در شـناخت معارف پرداخته و سـپس به فضيلـت علم‌آموزي و 
آداب آن مبـادرت نمـوده اسـت تـا اهميت معرفت و آگاهـي را در اثبات مباني اعتقادي روشـن 
سـازد؛ آن‌گاه بـه مهم‌تريـن اصـل اعتقـادي، يعنـي توحيـد و مباحـث مربوط به خداشناسـي 
پرداختـه اسـت. سـپس در کتـاب الحجة ابتدا مباحث نبـوت و در پي آن مباحـث امامت را ذکر 
کـرده اسـت و پـس از تحکيم اصـول اعتقـادي، در نيمـه دومِ اصول الکافـي، مباحث اخلاقي 
و تربيتـي را آورده اسـت. مباحثـي از قبيـل: تواضع، حلم، قناعت، ‌غيبـت،‌ فضيلت دعا، فضيلت 

قرآن،‌ آداب معاشـرت و...
مطالب اين بخش از اصول الکافي بسـيار جذاب و متنوع و براي همگان قابل اسـتفاده اسـت. 

از ايـن‌رو مکرر به فارسـي ترجمه و در اختيار عموم قرار گرفته اسـت.
فـروع الکافـي: اين بخش بـه روايات فقهي از قبيل نمـاز، زکات، روزه، حـج، و غيره اختصاص 

دارد کـه بـه دليل تخصصي بـودن مطالب معمولًا مورد اسـتفاده فقيهان قـرار مي‌گيرد.
روضـه الکافـي: ‌ايـن بخـش بـا 597 حديـث، شـامل مباحـث گوناگونـي همچـون خطبه‌ها 
و نامه‌هـاي ائمـه، مواعـظ،‌ داسـتان‌ها و مطالـب تاريخـي اسـت و بـه دليـل هميـن تنوع 

موضوعـي بـه روضه يعنـي بوسـتان نامگذاري شـده اسـت.
مزايا و ويژگي‌هاي الکافي

 1. بيشـتر بـودن روايـات آن نسـبت بـه ديگـر جوامع حديثي متقدم شـيعه و نيـز صحاح اهل 
سـنت. زيـرا کافي قريـب 16000 حديث دارد و در ميان کتب اربعـه، پس از آن تهذيب‌الاحکام 
بـا 13590 حديـث بيشـترين تعـداد روايت را در بر‌دارد. کتب ششـگانه اهل سـنت نيـز پس از 

حـذف مکررات تنها مشـتمل بـر قريـب 9500 روايت‌اند.
2. در کافي غالباً سـندها به صورت کامل نقل شـده اسـت، برخلاف ديگر کتب اربعه، خصوصاً 
کتـاب مـن لا يحضـره الفقيه که سـند بسـياري از احاديـث در متن اين کتب کامل نيسـت و 

بـراي کامـل کردن سـند لازم اسـت به بخش پاياني کتاب به نام »مشـيخه« ‌مراجعه شـود.
از مهم‌تريـن شـروح الکافـي مي‌تـوان بـه شـرح اصـول الکافـي، ‌اثـر صدرالمتألهيـن محمـد 
شـيرازي )م 1050 ق( و مرآة‌ العقول في شـرح اخبار آل الرسـول از علّمه محمدباقر مجلسـي 

)م 1110 ق( اشـاره کـرد.                                                                             
3. ذکر نص حديث و پرهيز از نقل به معنا،

4. عدم ذکر احاديث متعارض و اکتفا به ذکر روايات مطابق با نظر فقهي خود،
5. تقطيع متن در برخي موارد

6.شرح و بيان برخي از احاديث توسط مرحوم کليني
ويژگي‌هاي مربوط به شيوه گزارش سند احاديث در الکافي

1. ذکـر کامـل سـند تـا معصـوم جـز در مـوارد انـدک؛ به ايـن معنا که سـندها در ايـن کتاب 
غالبـاً بـا ذکـر يـک يا چند تن از مشـايخ کليني آغاز مي‌شـود و بـه نام معصوم ختـم مي‌گردد. 
برخالف ديگـر کتـب اربعه که جهت متصل سـاختن تعـدادي از اسـناد کتاب،‌ لازم اسـت به 

بخـش پايانـي کتاب به نام »مشـيخه« مراجعه شـود.
2. ذکـر طـرق مختلـف بـراي يک روايـت؛ ذکر طرق مختلف بـراي يک روايت بـراي تقويت 
سـند و رسـاندن حديـث به مرحله‌ اسـتفاضه يا شـهرت مؤثر اسـت، ‌مانند مـواردي که کليني 

پـس از نقـل حديـث، سـند ديگر را نيـز ذکر و از لفـظ »مثلهَ« اسـتفاده مي‌کند.
وجـود ثلاثيـات در کافـي؛ يعنـي رواياتـي که تنها با سـه واسـطه از معصـوم نقل شـده‌اند. به 
خاطـر نزديـک بـودن کليني به عصر حضـور ائمه ، کافـي در ميان کتـب اربعه تنها کتابي 

اسـت کـه بخشـي از رواياتش را تنها با سـه واسـطه از معصـوم  نقل کرده اسـت.11

2. شيخ صدوق و کتاب من لا يحضره الفقيه
مؤلف

أبوجعفـر محمـد بـن علـي بـن حسـين بـن بابويـه قمـي12، معـروف به »شـيخ صـدوق« از 
بزرگ‌ترين محدثان شـيعه اسـت. پدرش علي بن حسـين بـن بابويه قمـي )م 329 ق( از فقها 
و محدثان بزرگ شـيعه در عصر غيبت صغري اسـت که در منطقه مرکزي قم مدفون اسـت. 
پـدر تـا سـالياني دراز فرزندي نداشـت و در نامه‌اي به امام زمان درخواسـت کـرد تا امام دعا 
کنـد کـه صاحب فرزند شـود. امـام در توقيع مبارک خود او را بشـارت داد کـه: ‌»ما براي تو 

دعـا کرده‌ايـم و به زودي داراي دو پسـر فقيه خواهي شـد«.
در اثر دعاي امام زمان شيخ صدوق در حدود سال‌هاي 306 هجري به دنيا آمد.

خـود او در کتـاب کمال‌الدين مي‌گويد:‌ »محمّد بن عليّ الاسـود که اشـتياق من در تعليم علم 
را مي‌ديـد فـراوان مي‌گفـت: اشـتياق تـو در علم‌آمـوزي عجيب نيسـت زيـرا تو در اثـر دعاي 

امـام عصر به دنيا آمـده‌اي«.
خـود شـيخ صـدوق نيـز بـه ايـن مطلـب افتخـار مي‌کـرد و مي‌گفـت: »مـن بـه دعـاي 

شـده‌ام«. متولـد   صاحب‌الأمـر
شـيخ صـدوق  در کثـرت مشـايخ در ميـان عالمان شـيعه کم نظير اسـت و اسـاتيد وي را 
بيـش از 250 تـن برشـمرده‌اند،13وي پس از پدرش، شـاگرد محمد بن حسـن بن وليد شـد. از 
بيـن مشـايخ متعدد وي ابن وليـد )م 343 ق(، در تکوين شـخصيت علمي صـدوق، به‌ويژه در 
زمينه‌هـاي حديثـي و رجالـي، ‌مؤثرتر بوده اسـت. شـيخ صدوق پس از چند سـال کسـب علم 
از مشـايخ قم به شـهر بزرگ ري مهاجرت کرد و اين شـهر را محل سـکونت خود قرار داد و 
سـپس از آنجا به شـهرهاي زيادي سـفر و از مشـايخ آن ديار اعم از شـيعه و سـني روايت نقل 
کرده اسـت. در سـال‌هاي 352 تا 368 به نيشـابور، مشـهد، مرو، ‌بغداد14 )مدينة‌السالم(، کوفه، 
مکه، همدان، بلخ، سـرخس، سـمرقند و گرگان سـفر کرد.15 شـيخ صدوق از جواني بر کرسـي 
تحديث نشسـت16 و بزرگاني از اماميه همچون شـيخ مفيد، سـيد مرتضي علم‌الهدي، حسـين 

بن عبيـدالله غضائري از او روايت شـنيده‌اند.
شـيخ صدوق در بين دانشـمندان از نظر وسـعت معلومات و کثرت کتب و مصنفات فردي کم‌ 
نظيـر اسـت. وي حـدوداً 300 کتاب و رسـاله17 در موضوعات مختلفي از قبيل تفسـير، حديث، 



اخالق، عقايـد، فقـه، رجـال و... نوشـته بـود کـه متأسـفانه 
امـروزه از ميـان آثـار متعـدد و ارزنـده وي کمتـر از 20 اثر به 

دسـت ما رسـيده است.18

کتاب من لا يحضره الفقيه
نـام کامـل اين اثر کتاب مـن لا يحضره الفقيه اسـت؛ عنواني 
کـه مرحوم صـدوق در مقدمه کتاب بدان تصريح کرده اسـت. 
بـه اقتضاي معناي عبارت ظاهـراً لفظ »کتاب« نيز جزء عنوان 

اسـت؛ يعني »کتاب آن کس که دسترسـي به فقيـه ندارد«.
مشخصه‌هاي کتاب من لا يحضره الفقيه

بـا بررسـي مقدمـه و متـن کتـاب برخـي از ويژگي‌هـاي آن 
از: عبارت‌انـد 

1. احاديـث از کتاب‌هـاي اصـول مشـهور و مرجع نقل شـده 
اسـت و از ايـن جهت معتبر هسـتند.

2. چـون موضـوع اصلـي کتـاب احکام فقهـي اسـت، ابواب 
کتـاب بر اسـاس ابواب و مباحث فقهي سـامان يافته اسـت. 
مرحـوم صـدوق در لابه‌لاي مباحث فقهـي اين کتاب، گاهي 
به تناسـب بحـث، ‌برخي از ادعيه، زيـارات و روايات اخلاقي را 
نيـز آورده اسـت؛ مثلًا پـس از کتاب الحـج )در پايان جلد دوم 
فقيـه(، متن زيارت پيامبـر اکرم و ائمه اطهـار، موضع قبر 
 ايشـان، زيـارت جامعه کبيره و رسـاله حقوق امام سـجاد

را نقل کرده اسـت.19
بخـش پايانـي نيز بـا عنـوان »کتـاب النـوادر« مجموعه‌اي 
اسـت مشـتمل بـر 158 حديـث خواندنـي شـامل وصايـا و 

.مطالبـي اخلاقـي از معصوميـن
3. شـيخ صـدوق در ايـن کتاب مجموعه روايـات فقهي اهل 
بيـت  را کـه از ديدگاه خود صحيـح و معتبر و حجت بين 
خـود و خـدا مي‌دانسـته جمع‌آوري کرده اسـت هر چند سـند 

روايـت را در کتـاب حـذف و يا ناقص نقل کرده اسـت.
4. مرحـوم صـدوق در پـي تصنيف کتابي فقهي بوده اسـت، 
نـه حديثـي و چـون فقه مأثـور )فقه روايـي( از الفـاظ روايات 

اخـذ مي‌شـود احاديـث فقهـي را نقل کرده اسـت.
5. همچــون کلينــي روايــات مختلــف و متعــارض را نقــل 
نکــرده اســت،‌ بلکــه فقــط آنچــه مطابــق بــا فتــواي خودش 

بــوده را نقــل کــرده اســت.
6. بـراي پرهيـز از طولانـي شـدن کتاب، اسـانيد روايـات را 
حذف کرده اسـت و براي اينکه موجب ارسـال روايات نشـود 
مشـيخه‌اي20 در آخـر کتاب فراهم کرده و بسـياري از اسـناد 

خـود را در آنجـا ذکر نموده اسـت.
8. صـدوق در بعضـي از مـوارد حديـث را به‌گونه نقل به معنا 
مـي‌آورد و نـص روايـت را ذکـر نمي‌کند؛ لـذا در تعارض بين 

ايـن کتـاب و سـاير کتب در الفـاظ حديث، کتـب ديگر مقدم 
مي‌شوند.

9. روايـات منسـوب بـه ائمه  را دو گونـه نقل مي‌کند؛ گاه 
مي‌گويـد: »قـال الصـادق« و گاهـي عبـارت »روي عن 
الصادق« را مي‌آورد. گفته شـده اسـت مورد اوّل در جايي 
اسـت که به صـدور حديث اطمينـان دارد و دومين مورد آنجا 

اسـت که اين اطمينـان را ندارد.

3. شيخ طوسي و تهذيب و استبصار
مؤلف

ابوجعفـر محمـد بـن حسـن طوسـي، معـروف بـه »شـيخ 
طوسـي« و »شـيخ الطائفـه«، در رمضان سـال 385 هجري 

قمـري احتمـالاً‌ در منطقـه ‌طـوس خراسـان بـه دنيـا آمد.
شـيخ طوسـي بـا ورود به بغـداد به مجلس درس شـيخ مفيد 
پيوسـت و مـدت پنـج سـال، يعنـي تـا پايـان زندگي شـيخ 
مفيد)413 ق( از محضرش بهره‌مند شـد. بعد از رحلت شـيخ 
مفيد رياسـت علمي و ديني شـيعه به بزرگ‌ترين شـاگرد او، 
ي‌عني سـيد مرتضي رسـيد. شـيخ طوسي بيسـت و سه سال 
از درس سـيد مرتضـي، به‌ويـژه در زمينه‌‌هـاي کلام،‌ فقـه و 
اصول اسـتفاده کرد و سـرآمد شـاگردان سـيد مرتضي شـد. 
بعـد از وفـات سـيد مرتضـي در سـال 436 هجري رياسـت 

علمـي و ديني جامعه شـيعه به شـيخ طوسـي رسـيد.21
اکثـر تأليفـات شـيخ در بغـداد انجام شـده اسـت. وي در اين 
شـهر از کتابخانه‌هـاي بزرگـي همچون کتابخانه شـاپور بن 
اردشـير )وزيـر آل بويـه( بـا ده هـزار جلـد کتـاب و کتابخانه 
اسـتادش سـيد مرتضـي کـه مشـتمل بر هشـتاد هـزار جلد 

کتـاب بـود، بهـره مي‌برده اسـت.
از تضعيـف و سـقوط حکومـت آل بويـه و قـدرت  پـس 
يافتـن تـرکان سـلجوقي، خانـه و کتابخانـه او در آتش کينه 
فتنه‌جويان سـوخت، در سـال 448 هجري شـيخ طوسـي از 
بغـداد خارج شـد و به نجف اشـرف رفت و در آن شـهر حوزه 
علميه‌اي تأسـيس کـرد که بزرگ‌ترين حـوزه علميه در ميان 
شـيعيان شـد. وي تـا پايان عمر در همين شـهر بـه تدريس 

و تأليـف پرداخت.
شـيخ الطائفـه مـردي سـخت‌کوش و داراي تأليفات فـراوان 
اسـت. شـمار آثـار وي را قريـب بـه 47 اثـر در موضوعـات 
مختلـف نـام برده‌انـد.22دو کتـاب از کتـب اربعه شـيعه يعني 

التهذيـب والاسـتبصار از تأليفات او اسـت.

تهذيب الأحکام
نـام کتـاب تهذيب الأحکام اسـت که گاهي به اختصـار از آن 

با عنـوان تهذيب ياد مي‌شـود.
تهذيب اوّلين تأليف شـيخ طوسـي اسـت که در بـدو ورود به 
بغداد و مدتي پيش از وفات اسـتادش شـيخ مفيد )م 413 ق( 

تأليـف آن را آغاز کرد.
کتـاب تهذيـب، اگرچـه امـروزه بيشـتر به‌عنوان يـک جامع 
حديثي شـناخته مي‌شـود، فقط بـا هدف جمـع‌آوري احاديث 
تأليف نشـده اسـت، بلکه شـيخ از اين راه قصد تحکيم مباني 
تشـيع و رفـع اختالف احاديث را داشـت تا موجبـات طعن و 
اشـکال مخالفان را از بين ببرد؛ از اين‌رو برخي شـيخ طوسـي 
را اوليـن محققي دانسـته‌اند که بـا نقد حديـث و پرداختن به 

روايات متعارض به دفاع از تشـيع برخاسـته اسـت.23
مشخصه‌هاي کتاب تهذيب الأحکام

1. موضـوع تهذيـب، روايـات فقهـي )اعـم از متعـارض و 
غيـر متعـارض( اسـت که بر اسـاس ابـواب فقهـي و مطابق 
بـا ترتيـب کتـاب المقنعـه سـامان يافته اسـت؛ لـذا از کتاب 
طهـارت آغـاز و بـه کتاب ارث، حـدود و ديات ختم مي‌شـود. 
بخش پاياني کتاب »مشـيخه« اسـت کـه از آن براي اتصال 

اسَـناد اسـتفاده مي‌شود.
2. ايـن اثـر در مجمـوع قريـب بـه 14000 روايـت دارد کـه 
بيشـترين روايـات فقهـي را در بيـن کتـب اربعـه بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
3. اشـتمال بـر مجموعـه نسـبتاً‌ کاملـي از روايات بـه ظاهر 
متعـارض و غيـر متعـارض؛ شـيخ طوسـي برخالف روش 
مرحـوم کلينـي در الکافـي و مرحوم صـدوق در کتاب من لا 
يحضـره الفقيـه روايات متعارض را حـذف نکرد بلکه به طرح 
و رفـع تعـارض ميـان آنها پرداخت. اين ابتکار شـيخ طوسـي 
باعـث شـد تـا بسـياري از رواياتـي کـه در آن دو کتـاب ذکر 
نشـده اسـت بـه نسـل‌هاي بعدي شـيعه انتقـال يابد. شـايد 
بتوان اين عمل را مهم‌ترين کار شـيخ طوسـي  دانسـت. 
شـيخ، بـه تصريح خـود، در کتاب تهذيب و اسـتبصار بيش از 
پنـج هزار حديـث مختلف )به ظاهر متعـارض( ‌را گـرد آورده 

است.24
4. ارائـه شـيوه عملي در جمع بين روايـات به ظاهر متعارض. 
شـيخ طوسـي با توجه بـه اطلاعات دقيـق حديثـي، رجالي،‌ 
فقهـي،‌ اصولـي و کلامـي توان خـود را در جمع بيـن روايات 

مختلف نشـان داده است.

الاستبصار
نـام کامـل اين اثر الاسـتبصار فيما اختَلفََ من الأخبار اسـت؛ 
يعنـي کتابي که موجب بصيرت و روشـنگري دربـاره روايات 
مختلـف )متعـارض( ‌مي‌گـردد، و بـه اختصار به آن اسـتبصار 
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مي‌گويند.
ايـن کتـاب در حقيقـت نوعـي تلخيص تهذيـب الأحکام اسـت که تنها بـه گـردآوري روايات 
مختلـف و جمـع ميان آنها پرداخته اسـت. بنابراين موضوع کتاب صرفـاً روايات فقهي به ظاهر 
متعـارض )مختلـف(‌ اسـت. اگرچه کتاب اسـتبصار،‌ همچون تهذيـب، به ترتيـب ابواب فقهي 
)از کتاب طهارت تا ديات( تنظيم شـده اسـت. شـامل همه ابواب فقهي نيسـت، بلکه تنها به 

ابوابـي پرداختـه که روايات متعارض در آن وارد شـده اسـت.
تمـام رواياتـي که در اسـتبصار وجود دارد در تهذيب نيز آمده اسـت؛ از ايـن‌رو روايات اين کتاب 
چيـزي بيـش از روايـات تهذيـب را در‌ بر‌ندارد و ظاهـراً‌ چون تنها کتاب اختصاصـي در روايات 

متعارض بوده جزء‌ کتب اربعه شـمرده شـده اسـت.

جوامع حديثي متأخر
پس از وفات شـيخ طوسـي )م 460 هجري( حديث شـيعه دچار رکودي شـد که از قرن شـش 
تـا آغـاز قـرن يازدهـم و ظهور محمـدون ثالث دوّم ادامه داشـت؛ از ايـن‌رو اين پنـج قرن را 
مي‌تـوان »دوران فَتـرت« يا دوران رکود حديث شـيعه ناميد. در اين مقطع تنها شـاهد تعدادي 
تک‌نگاري‌هـاي حديثـي در زمينه‌هـاي مختلف هسـتيم اما هيچ جامع حديثي تدوين نشـد. از 
آنجـا کـه کتب اربعه هيچ يک به تنهايي، دانشـمندان را از مراجعه به سـاير کتاب‌هاي حديثي 
بي‌نيـاز نمي‌کـرد از قـرن يازدهـم بـه بعـد در عصـر حاکمان صفوي با رشـد و توسـعه تشـيع 
در ايـران، تلاش‌هـاي جديـدي بـراي احياي مجـدد فعاليت‌هاي حديثـي و تدوين کتاب‌هايي 
جامع‌تـر بـا چينش‌هايي متفـاوت آغاز شـد. کتاب‌هاي الوافي، وسائل‌الشـيعه و بحارالأنوار سـه 

جامـع حديثي متأخر شـيعه به شـمار مي‌روند کـه در اين دوره سـامان يافتند.
1. فيض کاشاني و کتاب الوافي

مؤلف
محمد بن مرتضي، مشـهور به ملا محسـن فيض کاشـاني، در سـال 1007 هجري در کاشان 

شد. متولد 
وي در حديـث بـه شـيوه اخباري‌هـا عمل مي‌کرده و اين شـيوه وي او را به مقابلـه با اصوليان، 

است. کشانده 
از ويژگي‌هـاي فيـض کاشـاني عـدم خلـط علوم مختلف بـا همديگر اسـت. او با وجـودي که 
اسـتاد فلسـفه و عرفان و حديث و... اسـت در کتب تفسـير وارد بحث‌هاي فلسـفي نمي‌شـود 
چنـان کـه در کتـب حديثـي خود نيز محدّث محض اسـت و به شـيوه آنان به شـرح و ارزيابي 

احاديـث پرداختـه و از تأويلات عرفاني اجتناب کرده اسـت.
فيض کاشـاني  داراي تأليفات متعددي در علوم مختلف اسـت. برخي از محققان فهرسـتي 
بالـغ بـر يکصـد و چهل کتـاب و رسـاله را از وي گرد آورده‌اند.25 در تفسـير قرآن کتاب تفسـير 
صافـي و اصَفـي را نوشـته اسـت. در حديث کتاب‌هـاي الوافي )مجمـوع روايات کتـب اربعه(،‌ 
الشـافي )خلاصـه الوافـي بـا حـذف اسـناد و روايـات متعـارض(‌ و نـوادر الأخبـار )احاديث غير‌ 
مذکـور در کتـب اربعـه( را تأليـف کـرده اسـت. در عقائـد و معارف کتـب عين اليقيـن، اصول 

المعـارف و در اخالق محجـه البيضاء را بـه نگارش در آورده اسـت.
کتاب الوافي

مرحـوم فيـض کاشـاني کتاب خـود را الوافـي ناميده اسـت و در اين‌باره مي‌نويسـد: »سـمّيته 
بالوافـي لوفائه بالمهمّآت و کشـف المبهمـات«؛26 يعني اين کتـاب را از آن جهت الوافي ناميدم 

کـه تمـام مباحـث مهـم را در بـر‌دارد و از مطالب مبهم پرده بر مـي‌دارد.
وي در مقدمـه کتـاب الوافي انگيزه خود از تأليف اين کتاب را مشـاهده کاسـتي‌هاي موجود در 

کتـب اربعه بيان کرده اسـت. اين کاسـتي‌ها از نظر فيـض عبارت‌اند از:
1. کامـل نبـودن هـر يک از کتـب اربعه به تنهايي؛ مثلًا، کافـي و فقيه روايات متعـارض را در 

بر‌ندارنـد؛ چنان ‌کـه تهذيبين و فقيه نيـز فاقد روايـات اصول‌اند.
2. مشـکل بـودن مراجعـه بـه آنها به علـت اختلاف عناويـن ابواب هر يـک از کتاب‌هـا؛ زيرا 
عناوينـي کـه مؤلفان ايـن کتاب‌ها براي باب‌بندي روايات اسـتفاده کرده‌اند يکسـان نيسـت و 

ايـن امـر مراجعه به اين کتاب‌ها را دشـوار سـاخته اسـت.

3. پراکندگـي روايـات هم‌مضمـون؛ روايـات مرتبط و هم‌مضمون بسـياري در هر يـک از اين 
چهـار کتـاب وجـود دارد کـه در لابـه‌لاي ابـواب ايـن کتاب‌هـا به صـورت پراکنده ذکر شـده 

است.
4. وجـود روايـات تکـراري در کتـب اربعـه؛ رواياتـي که در کتـب اربعه عيناً يا بـا اندکي تفاوت 

تکرار شـده است.27
الوافي داراي 3 مقدمه، 14 جزء28 و يک خاتمه )شامل مشيخه فقيه و تهذيبين( است.

مشخصه‌هاي کتاب الوافي
برخي از مشخصه‌ها و مزاياي آن عبارت است از:

1. کتـاب الوافـي مشـتمل بـر تمامي احاديـث کتب اربعـه با حـذف روايات تکراري آنهاسـت. 
کتـاب الوافـي بـر اسـاس شمارشـي کـه در چـاپ جديـد آن انجـام گرفته اسـت مشـتمل بر 
25703 حديـث اسـت. ايـن عـدد مي‌توانـد نشـان‌دهنده تعـداد تقريبـي روايات کتـب اربعه با 

حـذف مکـررات آنها نيز باشـد.
2. توضيـح و شـرح مختصر بسـياري از روايات بـا عنوان »بيانٌ«. بي‌شـک توضيحات عالمانه 
و ارزشـمند فيـض کاشـاني در ذيـل روايات يکـي از مهم‌تريـن مزاياي الوافي نسـبت به ديگر 
جوامـع حديثي به شـمار مي‌رود؛ امري که موجب شـده اسـت الوافي به‌عنـوان يکي از بهترين 

شـروح بـر احاديث کتـب اربعه نيز به شـمار آيد.
3. کنار هم قرار گرفتن روايات مرتبط با يک موضوع از کتب اربعه.
4. مشخص کردن اختلافات عمده سندي يا متني بين کتب اربعه.

5. بيــان جمــع و تأويــل احاديــث متعــارض کــه در برخــي مــوارد بــا وجــه جمع‌هــاي شــيخ 
طوســي متفاوت اســت.

6. ذکر آيات قرآني مناسب با موضوع در آغاز هر بخش.
7. اهتمـام اصلي فيض کاشـاني نسـبت بـه کتاب الکافـي. وي معمولًا عناوين کتـاب الکافي 
را نقـل کـرده اسـت. در ابتـدا تمامـي احاديـث اين کتـاب را نقل مي‌کنـد و سـپس در ادامه به 
تهذيـب الأحـکام و مـن لا يحضره الفقيـه مي‌پردازد.29با توجه به مزاياي متعـدد الوافي، به‌ويژه 
شـروح و توضيحات ارزشـمند آن، شايسـته اسـت فقيهان و محققان معاصر با عنايت بيشتري 

بـه اين کتـاب مراجعه کننـد و در احياي آن بيش از پيش بکوشـند.
2. شيخ حرّ عامِلي و کتاب وسائل الشيعه

مؤلف
محمد بن حسن بن علي، معروف به شيخ حرّ عاملي

شـيخ حُـر عاملـي تحصاليت خـود را در زادگاهش مشـغري نزد پـدر، عمو و جمعـي ديگر از 
عالمـان آن ديار آغـاز کرد.

کتاب وسائل الشيعه
نام کامل اين کتاب تفصيل وسـائل الشـيعة الي تحصيل مسـائل الشـريعة اسـت،‌ يعني کتابي 
کـه بـه تبيين و تفصيل احاديث شـيعه که همـان ابزارهـاي لازم براي به دسـت آوردن احکام 
و مسـائل شـريعت‌اند پرداخته اسـت. موضوع اين کتاب روايات فقهي شـيعه اسـت، اگرچه به 
مناسـبت برخـي از ابـواب، پـاره‌اي از روايـات غيـر فقهي نيز ماننـد مباحث اخلاقـي و آداب در 

آن آمده اسـت.30
وسـائل الشـيعه بي‌ترديـد يکي از مهم‌تريـن و کارآمدتريـن جوامع حديثي در حوزه فقه شـيعه 
اسـت کـه از زمـان تأليـف تاکنـون همواره مـورد توجـه فقيهان و عالمان شـيعه بوده اسـت و 
امروزه نيز از ارکان اصلي اسـتنباط احکام شـرعي و اجتهاد در حوزه‌هاي علميه شـيعه به شـمار 
مـي‌رود، بـه نحـوي کـه امـروزه تقريباً هيـچ فقيه و مجتهـدي را نمي‌تـوان يافت مگـر آنکه 
مکـرراً بـه اين کتاب به‌عنوان سـودمندترين و معتبرترين منبع اسـتنباط احـکام فقهي مراجعه 

کرده و از آن بهره‌مند گشـته اسـت.
مرحوم شـيخ حر در مقدمه وسـائل الشـيعه در بيان انگيزه‌اش از تأليف کتاب، ابتدا به اشکالات 
و مشـکلاتي کـه در اسـتفاده از کتاب‌هـاي حديثـي همچـون کتب اربعه وجود داشـته اسـت 

اشـاره مي‌کند. اشـکالاتي مانند:
ـ پراکندگي روايات مربوط به يک موضوع.

  

از ويژگي‌هاي فيض کاشــاني عدم خلط علوم مختلف با همديگر اســت. او با وجودي که استاد فلسفه و عرفان و حديث و... است در کتب 
تفسير وارد بحث‌هاي فلسفي نمي‌شود چنان که در کتب حديثي خود نيز محدّث محض است و به شيوه آنان به شرح و ارزيابي احاديث 

پرداخته و از تأويلات عرفاني اجتناب کرده است.
  



ـ اختلاف شيوه‌هاي انتخاب احاديث و ابواب کتاب.
ـ تکرار احاديث به صورت گسترده.

ـ اشـتمال کتاب‌هـاي فقهـي بـر مباحـث غيـر فقهـي و 
همچنيـن عـدم ذکـر بسـياري از احاديـث فقهـي.

از آنجـا کـه مهم‌تريـن و متعارف‌تريـن کتـاب فقهـي در آن 
عصر، کتاب شـرايع الاسالم محقـق حلـّي )م 676 ق( بوده 
اسـت، لذا شـيخ حر، کتاب وسائل الشـيعه را بر اساس تبويب 
و ترتيـب ايـن کتـاب تدوين کـرده و غالبـاً ابواب بـا عناوين 
کتـاب شـرايع الاسالم هماهنـگ اسـت. بنابرايـن وسـائل 
الشـيعه را مي‌توان شـرح حديثي کتاب شـرايع به شـمار آورد.

شـيخ حر عاملي کتاب وسائل الشـيعه را در ضمن سه بخش 
تأليف کرده است:

الف( ابواب مقدمه ‌العبادات
ب( بخـش اصلـي کتاب که مشـتمل بر 50 کتـاب فقهي،‌ از 

کتـاب طهارت تـا کتاب ديات اسـت.
ج( خاتمه کتاب که شامل 12 بخش با عنوان فائدة است.31

برخـي از مزايا و مشـخصه‌هاي کتاب عبارت اسـت 
از:

1. جامعيت کتاب نسـبت به احاديث فقهي اعم از متعارض و 
غيـر متعـارض: اين اثر شـامل قريب به اتفـاق احاديث فقهي 
و از جامع‌تريـن کتـب احاديث فقهي شـيعه اسـت. مقايسـه 
آمـار روايـات فقهـي وسـائل الشـيعه بـا روايات فقهـي ديگر 
جوامـع حديثي به خوبي مؤيد اين نکته اسـت. شـمار روايات 
نقـل شـده در اين کتـاب بر اسـاس چاپ مؤسسـه آل البيت 
35868 حديـث اسـت. مؤلـف به کتـب اربعه اکتفا نکـرده و 
بـا تتبعـي گسـترده روايات فقهـي را از بيش از هشـتاد کتاب 

روايـي معتبر شـيعه گرد آورده اسـت.32
2. گـردآوري و تنظيـم احاديث با اسـناد يا متـون مختلف در 
بـاب مناسـب و در کنار يکديگر، اين امـر امکان مقابله متون 

و اسـناد مشـابه را فراهم ساخته است.
4. تقديـم احاديـث قوي‌تر و مطابـق عنوان بـاب:‌ در هر باب 
غالبـاً رواياتـي کـه از سـند و دلالـت قوي‌تـري برخوردارنـد 
مقـدم شـده‌اند بر رواياتـي که عنوان بـاب نيز به اسـتناد آنها 

تنظيم شـده است.
5. پرهيـز از تکـرار حديـث: مؤلـف از تکـرار حديـث پرهيز و 
صرفـا ً‌در پايـان بـاب اشـاره مي‌کند کـه در ابواب گذشـته يا 

آينـده چنيـن رواياتي وجـود دارد.
مستدرک الوسائل )براي مطالعه بيشتر(

مرحـوم ميـرزا حسـين نـوري )م 1320 ق( کتاب مسـتدرک 
الوسـائل را در تکميل کتاب وسـائل الشـيعه نگاشـته اسـت. 

مي‌فرمايد: ايشـان 
در کتـب اصحـاب به احاديثـي برخوردم که در کتاب وسـائل 
الشـيعه وجود نداشـت به جهت آنکه مؤلف وسـائل اطلاعي 
از آن کتـاب نداشـته و يـا بـدان اعتمـاد نداشـته اسـت؛ در 

حالي‌کـه مـا دلايلـي در اعتماد بـر آن کتـاب داريم.

همچنيـن در همـان کتاب‌هاي مورد اعتماد شـيخ حر عاملي 
نيـز احاديثـي وجـود داشـت کـه در ذيل عنـوان خـود نيامده 
بودنـد. همـه ‌اين دو گـروه احاديث را جمع کـرده و به ترتيب 

کتاب وسـائل مرتب کـردم.33
اگرچـه مرحـوم نـوري زحمت زيـادي را در تأليـف اين کتاب 
متحمل شـده اسـت، ولي چون معمـول احاديـث آن از کتب 
ضعيـف و يا به صورت مرسـل و سـند نا‌‌آشناسـت اين کتاب 

مـورد توجـه فقها قرار نگرفته اسـت.

3. علّمه مجلسي و بحار الأنوار
محمدباقـر فرزنـد محمدتقي مجلسـي34، معروف بـه علّمه 
مجلسـي در سـال 1037 هجـري در شـهر اصفهـان در 
خانـواده‌اي اهـل علـم و فضيلت ديـده به جهان گشـود. پدر 
علّمـه، ماّل محمدتقي مجلسـي، معروف به مجلسـي اول 
)1003 ـ 1070 ق( محـدث و فقيهـي بـزرگ و از شـاگردان 
شـيخ بهايـي و ميرداماد اسـت که در زمـان خويش مرجعيت 

تقليـد و امامـت جمعـه اصفهـان را به عهده داشـت.
علّمـه محمدباقر مجلسـي در علوم اسالمي رايج آن عصر 
بـه تحصيـل پرداخت، امـا از آنجا که پـدرش گرايش حديثي 
داشـت و خود نيز علوم گوناگون اسلامي را برگرفته از حديث 
مي‌دانسـت، ادامـه تحصاليت خـود را صـرف پژو‌هش‌هاي 
حديثي کرد. علّمه مجلسـي در علوم مختلف اسالمي مانند 
تفسـير، حديـث،‌ فقـه،‌ اصـول، تاريخ، رجـال و درايه سـرآمد 
عصـر خـود بـود. وي تمـام همت خويـش را به نشـر روايات 

معصومان اختصاص داد.
علّمـه مجلسـي بيـش از هفتـاد کتاب و رسـاله فارسـي در 
موضوعـات مختلـف تأليف کرده اسـت کـه از آن ميـان آثار 

ذيـل را مي‌تـوان نـام برد:
ـ حليـة المتقيـن دربـاره آداب و مسـتحبات زندگـي فردي و 

اجتماعي.
.ـ حيات القلوب درباره زندگي انبيا و ائمه اطهار

ـ زاد المعاد در موضوع ادعيه.
بـراي وي بيـش از ده اثر بـه زبان عربي نيز نـام برده‌اند35 که 

برخي از آنها چندين مجلد اسـت. مانند:
ـ بحارالأنوار: دائرة المعارف احاديث شيعه در 110 جلد.

ـ مرآة العقول: شرح الکافي در 26 جلد.
ـ ملاذ الاخيار: شرح تهذيب الأحکام در 16 جلد.

کتاب بحار الأنوار
مهم‌تريـن اثـر علّمـه مجلسـي کتـاب بحارالأنـوار اسـت 
ةِ  نـام کامل ايـن اثـر بحارالأنـوار الجامِعَـةُ لـِدُرَرِ أخبـارِ الَأئمَِّ
الأطهـار اسـت. بـه معنـي: درياهـاي نـور، در ‌برگيرنـده 

گوهرهـاي احاديـث پيشـوايان پـاک.
کتـاب بحارالأنـوار، دائرة المعارف بزرگ حديث شـيعه اسـت 
کـه تمام مسـائل ديني را در بر‌گرفته اسـت. از هميـن‌رو اين 
کتـاب شـامل مباحـث مختلـف اسالمي از تفسـير قـرآن و 

تاريـخ تـا فقه و کلام و... اسـت و به حـق آن را دائرة المعارف 
ناميده‌اند. تشـيع 

علّمه مجلسـي در راسـتاي فعاليت‌هاي حديثي خود پيش از 
تأليـف بحارالأنـوار دو اقـدام مهم را براي احيـاي کتب روايي 

شيعه انجام داد:
1. تفحص گسترده براي يافتن کتاب‌هاي معتبر حديثي36

2. تصحيح و استنساخ نسخه‌هاي به دست آمده37
انگيـزه تأليـف: جوامـع حديثـي شـيعه کـه تـا عصـر علّمه 
مجلسـي نوشـته شـده بود، عمدتـاً‌ جامع احاديـث فقهي بود 
و کمتـر بـه مباحـث غيـر فقهـي پرداختـه بودند. چنـان‌ که 
مرحـوم کلينـي در بخـش اصول الکافـي بخشـي از احاديث 
غيـر فقهـي را گـرد آورده بـود، اما همچنـان احاديث بسـيار 
ديگـري از امامـان شـيعه در موضوعـات مختلفـي همچون 
معـارف، اخلاق، تاريـخ و غيره در لابـه‌لاي کتاب‌هاي روايي 
شـيعه وجـود داشـت که تا آن زمـان در يک جا گـرد نيامده و 

نظـم موضوعي نيافتـه بود.
علّمـه مجلسـي ابتدا بـدون آنکـه در پي تأليف بحار باشـد، 
فهرسـتي موضوعي بـراي ده کتـاب حديثي غيـر فقهي38به 
نـام فهرسـت مصنفـات الأصحـاب فراهـم آورد39 تـا بديـن 
وسـيله دسترسـي به موضوعات آنها راحت شـود. وي در اين 
اثـر بـدون آنکه متن روايـات آن کتاب‌ها را نقل کنـد در ذيل 
عناويـن موضوعات به ذکر آدرس روايت در هر کتاب بسـنده 
کـرد ايـن فهرسـت در سـال 1070 هجـري به پايان رسـيد. 
علّمـه پـس از مدتـي به دليل مشـکلاتي که در اسـتفاده از 
ايـن اثر بـراي مشـاهده روايـات يک موضـوع وجود داشـت 
تصميـم گرفـت تـا با اسـتفاده از اين فهرسـت به جـاي ذکر 
شـماره روايـت، متـن کامـل آن را نقـل کنـد و عالوه بر آن 
ده کتـاب از منابـع ديگـر روايـي نيز بهره گيرد، شـيوه علّمه 
چنيـن بـود کـه بـر اسـاس فهرسـت مزبـور ابتـدا باب‌هاي 
کتـاب را مشـخص و سـپس روايات را در ذيـل عناوين ابواب 
درج مي‌کـرد ايـن تصميمـي بـود که بـه تأليـف بزرگ‌ترين 

مجموعـه حديثي شـيعه، يعني بحـار الأنوار، منجر شـد.
تدويـن ايـن مجموعه عظيم تـا پايان عمر علّمه مجلسـي 

يعنـي قريب بـه چهل سـال به طـول انجاميد.
همـکاران علّمـه مجلسـي: طـرح تدويـن بحـار، تبييـن 
موضوعـات اصلـي و فرعـي و انتخـاب روايات ده کتـاب اول 
و نيـز انتخـاب آيات مربوط به موضوعات و نوشـتن شـرح بر 
روايـات از کارهاي اختصاصي علّمه در تأليف بحار به شـمار 
مي‌رود، اما با توجه به اشـتغالات علمي، سياسـي و اجتماعي 
علّمه مجلسـي و گسـتردگي کار تدوين و تحقيق مجموعه 
سـترگي همچـون بحارالأنـوار، ‌عـده‌اي علّمـه مجلسـي را 
در ايـن کار عظيـم يـاري رسـانند. کـه از آن جمله‌انـد:‌ آمنـه 
خاتـون، خواهر مرحوم مجلسـي، ميرزا عبدالله افندي و سـيد 

نعمـت‌الله جزائري.
منابـع بحـار الانـوار: در تأليـف بحار الأنـوار از منابع بسـياري 
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اسـتفاده شـده اسـت. مرحوم مجلسـي در مقدمه بحار، ابتدا نام 378 کتاب شـيعي را به‌عنوان 
مصـادر بحـار آورده اسـت40 البتـه ميـزان اسـتفاده علّمـه مجلسـي از منابع مختلف يکسـان 
نيسـت. وي بـراي حـدود 80 منبـع از مصادر بحار اسـم رمز مشـخص کـرده اسـت41 که اين 
کتب در حقيقت منابع اصلي بحار به شـمار مي‌روند. وي سـپس 85 منبع از اهل سـنت را نيز 
نـام بـرده کـه در تدوين بحار از آنها اسـتفاده کرده اسـت.42اين منابع از حيـث تنوع موضوعات 
بسـيار گسـترده‌اند و شـامل کتـب حديث، فقـه، اصول، تفسـير، رجال، انسـاب،‌ تاريـخ،‌ کلام، 
فلسـفه و لغـت مي‌شـوند. بخـش زيـادي از ايـن منابع بـه منظور شـرح و تبيين روايـات مورد 

اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
نکتـه قابـل توجـه آنکه مرحوم مجلسـي به خاطر اشـتهار کتب اربعـه، از آنها مطالـب فراواني 
نقـل نکـرده اسـت، وي علت ايـن امر را متواتـر و محفوظ بودن اين کتاب‌ها دانسـته اسـت.43 
البتـه از ميـان کتـب اربعه کتاب الکافي از اين قاعده مسـتثني اسـت و بيـش از 3500 مورد به 

آن اسـتناد شـده اسـت که عمدتاً روايات غير فقهي الکافي اسـت.
ساختار کتاب بحار الأنوار

کتـاب بحـار الأنـوار مشـتمل بر يـک مقدمه و 25 کتـاب )بخش اصلـي( و ده‌ها هـزار حديث 
اسـت. شـيوه چينش مطالب در بحار بسـيار متأثر از کتاب الکافي اسـت، البته تفاوت‌‌هايي هم 
در ايـن بيـن ديـده مي‌شـود.44 از جمله اينکـه علّمه برخي ابـواب و موضوعات را بـراي اولين 
بـار بـه صورت مسـتقل مطرح کرده اسـت، ماننـد کتاب العـدل و المعاد، کتاب السـماء ‌و العالم 

و کتاب قصـص الانبياء.
بحـار الأنـوار چاپ‌هـاي متعـددي دارد، مشـهورترين آن چـاپ 110 جلـدي بحـار اسـت.45 از 
مزايـاي ايـن چـاپ پاورقي‌هـاي ارزشـمند علّمـه طباطبايي بر 7 جلـد اول بحار اسـت که در 

پاورقـي‌ بـا رمز »ط« مشـخص شـده‌اند.
ويژگي‌ها و مزاياي کتاب بحار الأنوار

مهم‌ترين ويژگي‌هاي بحار عبارت‌اند از:
1. ذکـر آيـات قـرآن: علّمـه هـر بابي را با آيات مناسـب بـا عنوان بـاب آغاز نمـوده و پس از 
آن اگر اين آيات احتياج به تفسـير داشـته باشـند، کلمات مفسـران را نقل کرده اسـت.46و پس 
از آن روايـات بـاب را نقـل مي‌کنـد. چـون آيات مربوط به هـر موضوع در کنار هـم قرار گرفته 
و روايـات تفسـيري آنهـا نيز در پي آمده اسـت؛ بنابراين مي‌تـوان بحارالأنوار را تفسـير روايي و 

تفسـير موضوعي قرآن نيز ناميد.
2. جامعيـت بحار نسـبت به موضوعات مختلف:‌ بررسـي عناويـن و روايات بحار الأنوار نشـان 
مي‌دهـد کـه ايـن کتاب مسـائل مختلـف و متنـوع دينـي را در ‌بر‌گرفته اسـت و تقريبـاً‌ هيچ 
موضوعي از موضوعات گوناگون اسالمي نيسـت، مگر آنکه علّمه مجلسـي بدان پرداخته و 

روايـات آن را گرد آورده اسـت.
3. ذکـر رسـاله‌هاي مسـتقل در بحار الأنـوار: علّمه مجلسـي ضمن بحث‌هاي خـود در بحار 
الأنـوار، ‌گاهـي بـه کتاب‌هـا يـا رسـاله‌‌هايي برخـورد کرده کـه به جهت اختصـار آن رسـاله و 
شـدت ارتبـاط موضـوع آن با بحث‌هـاي بحار الأنـوار، آن رسـاله را به صورت کامـل و يک‌جا 

نقـل کـرده اسـت که تعـداد آنهـا بالغ بر بيسـت و پنج کتاب اسـت.47
4. اسـتفاده از مصادر کمي‌اب و نسـخه‌هاي تصحيح شـده: يکي از ارزش‌هاي بسـيار مهم بحار 
الأنـوار ايـن اسـت که کتاب‌هاي زيادي در دسـت علّمه مجلسـي بوده که برخـي از آنها پس 
از او ضايـع شـده و بـه دسـت ما نرسـيده‌اند و اگر علّمه مجلسـي مطالب آنهـا را در بحار نقل 

نکـرده بود، ما اطلاعي از محتواي آنها نداشـتيم.
5. توضيـح و تفسـير احاديـث: علّمـه مجلسـي در مـوارد زيادي پـس از نقل حديث به شـرح 
روايـت و توضيـح واژگان غريـب حديـث پرداختـه اسـت. شـروح علّمـه مجلسـي يکـي از 

مهم‌تريـن مزايـاي کتـاب بحـار به شـمار مـي‌رود.
6. گـزارش اسـناد و متـون متعـدد در هـر موضوع: يکـي ديگـر از ويژگي‌هاي بحار الأنـوار آن 
اسـت کـه چـون غالـب روايات هـر موضوع يک‌جـا نقل مي‌شـود، بـراي محقق ايـن امکان 
فراهـم مي‌شـود کـه تشـخيص دهـد روايـات اين موضـوع متواتر اسـت يا مسـتفيض يا خبر 
واحـد. همچنين مشـاهده روايـات هم‌مضمون در کنار يکديگر، به تشـکيل خانـواده حديثي و 

فهـم دقيق‌تـر کلام معصـوم کمک بسـزايي مي‌کند.
تذکـر:‌ يکـي از اهـداف مهم علّمه در بحار،‌ ثبت و دسـته‌بندي روايات به منظـور جلوگيري از 
نابودي آنها بود،‌ تا بدين وسـيله ميراث حديثي شـيعه را به نسـل‌هاي بعدي منتقل سـازد و راه 
پژوهش و ارزيابي روايات همچنان بر روي آيندگان باز باشـد. بحار دريايي اسـت از گوهرهاي 
قيمتـي و درّهـاي گرانبهـاي روايـات معصومـان  کـه گاه در کنـار آنهـا اخبـار و منقولات 
ضعيـف و بي‌اسـاس نيـز مشـاهده مي‌شـود. بـر ايـن اسـاس، اسـتفاده از اين مجموعـه براي 
کسـاني مناسـب اسـت که تخصص لازم در ارزيابي سـندي و متني احاديث را داشـته باشند.

سـفينة‌ البحـار: از آنجـا که بحار مجموعـه‌اي گسـترده از روايات در موضوعات مختلف اسـت 
يافتن مطلب از چنين مجموعه عظيمي نياز به فهرسـتي مناسـب و کارآمد داشـت که مرحوم 
محـدث قمـي )مؤلـف کتـاب مفاتيح الجنـان( ‌با تأليف کتاب سـفينة البحـار تا حد زيـادي آن 

را مرتفع ساخت.
ايـن اثـر، تنظيـم الفبايي موضوعات و گزيـده‌‌اي از روايـات بحار الأنوار علّمه مجلسـي همراه 

بـا اضافاتي از شـيخ عباس قمي اسـت.
در دوران معاصـر نيـز مجموعه‌هاي حديثي متعددي همچون جامع احاديث الشـيعه في احکام 
الشـريعة )تأليف اسـماعيل معزّي ملايـري زير نظر آيـت‌الله بروجردي( آثـار الصادقين )تأليف 
مرحـوم آيت‌الله شـيخ صـادق احسـان‌بخش )م 1380 ش(،‌ الحياة )تأليف بـرادران محمدرضا، 

محمـد و علي حکيمي( و ميزان الحکمه نوشـته شـده‌‌اند.

ميزان الحکمه
کتاب ميزان الحکمه48 تأليف حجة ‌الاسالم والمسـلمين محمد محمدي ري شهري معجمي 
کارآمد براي دسترسـي سـريع و آسـان بـه احاديث معصومـان درباره موضوعـات گوناگون 
اسـت. احاديث اين کتاب بيشـتر برگرفته از دو کتاب جامع جديثي شـيعه و سـنّي يعني بحار 
الأنوار علّمه مجلسـي )م 1110 ق(‌ و کنز العمال تأليف حسـام‌الدين هندي )م 975 ق( ‌اسـت. 

ميـزان الحکمـه به فارسـي و چند زبان ديگر نيز ترجمه شـده اسـت.49
مؤلف در مقدمه کتاب، انگيزه خود از تأليف کتاب را چنين بيان مي‌‌کند:

مـن ملاحظـه کردم که کار گـردآوري و باب‌بندي روايـات و احاديث مربوط به قضاياي فقهي، 
‌اعـم از عبـادات و معاملات، به‌گونه‌اي تقريباً‌ کامل انجام گرفته اسـت؛ اما درخصوص مسـائل 
فکـري، اخلاقـي و اجتماعـي سـوگمندانه چيـزي يافـت نمي‌شـود و اگـر هم کوشـش‌هايي 

صـورت پذيرفته باشـد، تقريباً قابل ملاحظه نيسـت.50
بـا توجـه بـه اينکـه در مجموعه حاضر کتاب‌هـاي جوامـع حديثي به صورت مسـتقل معرفي 
شـده اسـت، در ايـن نوشـتار، بعضـي از کتاب‌هـاي حديثـي را در ديگر سـبک‌هاي نگارشـي 
معرفـي مي‌کنيـم و از ايـن گـروه بـا عنـوان تک‌نگاري يـاد مي‌کنيـم. کتاب‌هايي کـه در اين 
بخـش بررسـي مي‌کنيم به سـبک‌هاي مزارنويسـي، سـيره و تاريخ‌نـگاري، احاديـث عددي، 

مسـند نويسـي و غيبت نگاري اسـت.

فصل اول: مزارنويسي
فزونـي روايـات مرتبط با زيارت ائمه سـبب گرديد که گروهي از نويسـندگان روايات مربوط به 
فضايـل زيـارت و آداب آن و نيـز زيارت‌نامه‌هـاي اهل بيت را در کتابي مسـتقل گرد آورند. 
کتاب‌هايـي کـه بـه اين شـيوه نگاشـته شـده‌اند، مزار ناميده مي‌شـوند. سـبک مزارنويسـي از 
شـيوه‌هاي اختصاصي شـيعيان و برگرفته از مباني اعتقادي اماميه نسـبت به امامان ‌اسـت.

اگرچـه ايـن سـبک تـا دوران معاصـر هـم ادامه يافتـه، ولـي بيشـترين نگارش‌ها مربـوط به 
قرن‌هاي سـوم تا پنجم هجري اسـت. نويسـندگانِ مزارها، کتاب‌هايشـان را با عناويني چون 

الزيـارات،‌ المـزار، زيـارة أبي عبـدالله،‌ مزار أبـي عبـدالله و... نام‌گـذاري کرده‌اند.
بعضـي از مهم‌تريـن کتاب‌هايي که تا‌کنون به سـبک مزارنويسـي تدوين شـده عبارت اسـت 

از:
1. کامل الزيارات، اثر جعفر بن محمد بن قولويه )م 367 ق(؛

2. الدعاء و المزار، اثر شيخ صدوق )م 381 ق(؛
3. المزار )المزار الصغير يا مناسک المزار(، اثر شيخ مفيد )م 413 ق(؛
4. فضل زيارت الحسين، اثر محمد بن علي الشجري م 445 ق(؛

5. المـزار، اثر محمد بن المشـهدي 
)م 610 ق(؛

الزائـر، ‌اثـر سـيد بـن  6. مصبـاح 
ق(؛  664 )م  طـاووس 

7. المـزار، اثـر شـهيد اول )م 786 
ق(.

اکنون با معتبرترين کتـاب مزار، 
هجـري  چهـارم  قـرن  از  کـه 
بـه يـادگار مانـده اسـت، آشـنا 

مي‌شـويم:



معرفي کتاب کامل الزيارات
نويسنده اين کتاب از علماي جليل‌‌القدر شيعي و شاگرد کليني 
اسـت و بزرگي چون شـيخ مفيد، افتخار شـاگردي او را دارد. او 
کتاب‌هـاي متعددي تدوين کرده اسـت کـه همگي برگرفته از 

اصـول اوليه يا روايات متصل و با اسـناد خويش اسـت.
مؤلف

شناسـه: ابوالقاسـم جعفر بن محمد بن قولويه قمي، مشـهور 
بـه ابـن قولويه از عالمان برجسـته و مشـهور در قـرن چهارم 

هجري اسـت.
از روايـات  ارزشـمند  الزيـارات مجموعـه‌اي  کتـاب کامـل 
معصوميـن در مـورد ثـواب، فضيلـت، آثار و شـيوه زيارت 
معصومـان اسـت. ابـن قولويـه زيارت‌نامه‌هـاي وارده از 
معصوميـن را نيـز در ايـن کتـاب گـرد آورده اسـت. گفتنـي 
اسـت بيشـتر احاديث ايـن کتاب بـه فضيلـت و آداب زيارت 
و زيارت‌نامه‌هـاي امـام حسـين اختصـاص يافتـه اسـت.

ابن قولويه ‌در ديباچه کتاب مي‌نويسد:
تمـام احاديـث اين کتاب از راويان مورد اعتماد شـيعه گزارش 
شـده و هيـچ حديثـي از رجـال شـاذ نقل نشـده اسـت، بلکه 
تنهـا از راويانـي گـزارش کرده‌ايم که به حديث و علم شـهره 

بوده‌انـد.51

فصل دوم: سيره‌نگاري و تاريخ‌نويسي
بـا ظهـور اسالم و آغـاز رسـالت پيامبـر اکـرم، توجه به 
تاريـخ، سـيره و جنگ‌هـاي آن حضـرت بـراي مسـلمانان 
اهميـت پيـدا کـرد. چنانچـه در بيانـات امامـان نيـز ترغيب 
بـه مطالعـه و تفکـر در احـوال پيشـينيان ديـده مي‌شـود.52 
اين تأکيدها سـبب شـد کـه نگارش‌هـاي تاريخـي در ميان 

مسـلمانان آغـاز و بـه تدريج شـکوفا گـردد.
کتاب‌هايــي بــا عنــوان اخبــار يــا عناوينــي چــون حديــث،‌ 
قصــه، مَقتــل، ‌وَقعــة ســيره ي‌ــا السِــير و امــر مجموعــه‌اي 
ــا موضوعــي خــاص در  ــداد ي ــاره روي ــات درب کامــل از رواي

ــت.53 ــگاري اس ــب تک‌ن قال
تاريخ‌نگاران شيعه

در ميـان شـيعيان يا افـراد متمايل بـه تشـيع مورخاني چون 
سـليم بـن قيس هلالـي )م حـدود 90 ق( و ابـو مخنف لوط 
بـن يحيـي ازَْدي )م 157 ق( در سـده دوم و مورخانـي چـون 
ابـان بـن عثمان )م 105 ق(، شـرحبيل بن سـعد )م 123 ق(، 
هشـام بن محمد کَلبـي )م 204 ق(، نصر بـن مزاحم مِنقَري 
)م 212 ق(، احمـد بن اسـحاق يعقوبي )زنـده در 292 ق(، ابن 

أعثـم کوفـي )م 314 ق( و ابـن هلال ثقفـي )م 283 ق(.
غيـر از افـراد پيش‌گفتـه، ديگرانـي نيز در سـده سـوم ظهور 
کرده‌انـد،‌ کـه اسـامي ايشـان در کتاب الفهرسـت ابـن نديم 

)مقالـه سـوم، فـن اول( آمده اسـت.54
گذشـته از مورخـان، کـه بـه صـورت تخصصـي بـه اين‌گونـه 
نگارش‌هـا اشـتغال داشـتند، فقيهـان 
نيـز  شـيعه  محدثـان  و 
گاهـي بنا بـه نيـاز جامعه و 
درخواست شاگردان خويش، 
کتاب‌هـاي تاريخي حديثي 
تدويـن مي‌کردند کـه از اين 
ميـان مي‌تـوان بـه دو کتاب 
الإرشـاد و الجَمَل شـيخ مفيد 

)م 413 ق( اشـاره کـرد.
 از مجموع کتاب‌هاي تاريخي 

شـيعيان بخشي تاکنون باقي مانده اسـت که عبارت است از:
وقعـة‌ صفيـن، از نصـر بـن مزاحم؛ وقعـة‌ طـف، از ابو مخنف 
أزْدي؛ کتاب )اصل(، از سـليم بن قيـس؛ الغارات، ‌از ابن هلال 
ثقفي؛ الجَمَل، از شـيخ مفيد؛ الإرشـاد، از شـيخ مفيد؛ التاريخ، 

از ابن اسـحاق يعقوبـي؛55 الفتوح، از ابـن اعثم کوفي.
معروف‌تريـن و معتبرتريـن کتابـي که در زمينـه تاريخ‌نگاري 
عمومي مي‌شناسـيم، کتاب الإرشـاد، اثر شـيخ مفيد است که 

با جزئيات بيشـتري از اين کتاب آشـنا مي‌شـويم.
چنانچـه از ديباچـه و محتواي کتـاب برمي‌آيد، إرشـاد بيانگر 
 تاريـخ اجمالـي و مختصـر زندگانـي امامـان دوازده‌گانـه
اسـت. البته او تنها بـه بيان تاريخي جريانـات اکتفا نمي‌کند، 
‌بلکـه بـه تحليـل و بررسـي تاريخي حـوادث نيز مي‌پـردازد. 
خواننـده مي‌توانـد فضايـل و مناقب امامـان را در کنـار تاريخ 
زندگاني ايشـان در إرشـاد بخوانـد. او با نگاهـي عقل‌گرايانه، 
کـه برگرفته از مکتب علمي بغداد اسـت، بـه معرفي تاريخي 

پيشـوايان ديني مي‌پـردازد.
إرشــاد پيرامــون هــر امــام بــه موضوعاتــي چــون نــص بــر 
امامــت، تاريــخ ولادت، دلايــل امامــت، مــدت خلافت، عمر 
شــريف و ذکــر وفــات و محــل قبــر و اندکــي هــم از مناقب 

آن امــام اشــاره کــرده اســت.
تمـام مطالـب برگرفتـه از کتاب‌هـاي پيشـينيان اسـت، ولي 
گاهـي ايـن اخبـار بـا اسـتناد کامـل بيـان مي‌شـود و گاهي 
نيـز مؤلف بـدون اشـاره به نـام گوينـدگان، تنها بـه گزارش 

جريانـات مي‌پـردازد.
کتاب إرشـاد از معتبرترين کتاب‌هاي تاريخي شـيعه اسـت و 
مرجـع بسـياري از کتاب‌‌هـاي حديثي و تاريخي پـس از خود 

قرار گرفته اسـت.
بـه نظر مي‌رسـد مؤلف، اين کتـاب را براي عموم مسـلمانان 
)شـيعه و سني( نگاشـته اسـت؛ چنانچه رعايت تقيه و برخي 

قرایـن ديگر ايـن مدعا را تأييـد می‌کند.56
3. شـيخ مفيد اگر خبري معتبر دال بر مسـموميت و شـهادت 
امامـان نداشـته، تذکر داده اسـت، مثلًا در مورد شـهادت امام 
جواد نوشـته اسـت: وَ قِيلَ أنهَ مَضي مَسـمُوماً و لم يثبت 

بذِلـِک عِندِي خَبَرٌ فَأشـهَدُ به.57
4. کتاب إرشـاد از دو جلد تشـکيل شـده که تمام جلد اول آن 
بـه تاريـخ زندگاني امام علـي مربوط اسـت و در جلد دوم 
زندگاني ديگر امامان بررسـي شـده اسـت. جريـان صلح امام 

حسـن از متون خواندني اين جلد اسـت.
5. در ايـن کتـاب اسـتدلال‌هاي کلامـي خوبـي در اثبـات 

امامـت امامـان ديـده مي‌شـود.
6. نظـرات حديثـي گوناگون شـيخ مفيـد را مي‌تـوان در ذيل 
احاديـث ايـن کتـاب مطالعـه کـرد. جمـع‌آوري ايـن نظرات 

مي‌توانـد بـه رشـد علـم فقه‌الحديـث ياري رسـاند.

فصل سوم: روايات عددي
 در پاره‌اي از روايات از اعداد اسـتفاده شده است. معصومان
بـراي تفهيم بهتر مقصـود خويش به مخاطبـان از عدد بهره 
جسـته‌اند. در اين‌گونـه روايـات، آنـان آموزه‌هـاي خويـش را 
دسـته‌بندي کـرده و در ذيـل دسـته‌هاي شـمرده شـده بـه 
مخاطـب منتقـل کرده‌انـد. اين شـيوه در آسان‌‌سـازي فهم و 

يادگيري بسـيار مؤثر اسـت.
در بيـن کتاب‌هـاي حديثـي شـيعه، کتـاب خصـال و کتـاب 

مواعـظ العدديـه بـه همين شـيوه تأليف شـده اسـت.
بعدهـا آثاري همچون الاثني عشـرية في المواعـظ العددية58 

اثـر محمد بن محمد حسـيني عاملي از نوادگان شـهيد ثاني 
)در قـرن يازدهـم(‌ و الـدرر السـنية فـي المواعـظ العددية من 
الآحادية‌ إلي آخر العشـارية59 اثر ميرزا حسـن حسـيني يزدي 

حائـري )قرن سـيزده( بـه تقليد از صدوق شـکل گرفت.
خصـال از کتاب‌هـاي مشـهور شـيعه اسـت کـه از ديـر بـاز 
مورد توجه دانشـمندان و عموم شـيعيان بوده اسـت. گزينش 
احاديـث زيبـا و ابتکار در سـبک تأليف، سـبب شـده که اين 

کتـاب همـواره نظر خواننـدگان را بـه خود معطوف سـازد.
کتـاب خصـال به ترتيب اعـداد از عـدد يک شـروع و تا باب 
صـد و بيـش از صد ادامـه ميي‌ابد. نوزده باب نخسـت از باب 
الواحـد )بـاب خصلت‌هاي يگانه( تا ابواب التسـعة عشـر )باب 
خصلت‌هـاي نوزده‌گانـه( به ترتيب اعداد تنظيم شـده‌اند. اين 
ابـواب بدنـه اصلي کتاب را شـکل داده و بيشـترين صفحات 
و روايـات خصـال در هميـن نـوزده بـاب نخسـت گـرد آمده 
اسـت.60 از آنجـا که ذيل تمـام اعداد افزون بر بيسـت روايت 
در دسـت نيسـت،‌ صدوق ابواب بعد از بيسـت را در هفت باب 

اين‌گونـه نامبردار کرده اسـت:
ابـواب العِشـرِينَ وَ مـا فُوقَه، ابَـوَابُ الثلاثين و مـا فوقه، ابواب 
الخمسـين و مـا فوقـه، ‌ابـواب السـبعين و مـا فوقـه، ‌ابـواب 
الثمانيـن و مـا فوقه، ‌بـاب الواحـد الي المائـه )ابـواب المائه و 

مـا فوقه(.
تمـام روايـات خصـال بـا سـند متصـل مؤلـف از معصومان 
گـزارش شـده اسـت. بيشـتر ايـن روايـات از طريـق راويـان 
شـيعي است و بخشـي ديگر را شـيخ صدوق از مشايخ سني 

خـود گـزارش کرده اسـت.
برخـي از روايـات مهـم و مشـهور ايـن کتـاب عبارت‌انـد از: 
حديـث رَفـع61 )برداشـته شـدن تکليـف 9 چيـز(، حديث 12 
خليفـه و امـام بعـد از نبـي62، حديـث 30 علامـت امامـان63، 
حديـث ثـواب حفـظ 40 حديث و بيـان 40 حديـث از پيامبر 
 64، حديث رسـاله حقوق65 امام سـجادبـراي امام علي
بيـان 50 حق از حقوق طرفين، حديث 70 منقبت اختصاصي 
امـام علـي66، حديث اربعمائـه67 بيان 400 حديث توسـط 
امـام علي براي ياران‌شـان در يک جلسـه و حديث تعليم 

68.1000 بـاب علـم به امام علـي
کتـاب حاضـر شـامل 1255 حديـث اسـت کـه در 26 بـاب 
تنظيم شـده اسـت. گوناگوني موضوعـات و کوتاهي احاديث 
کتـاب خصال با وجود حجم کم،‌ سـبب شـده که ايـن اثر به 
دائـرة ‌المعـارف بزرگـي از معارف اسالمي تبديل و در شـمار 
مجموعه‌هـاي نفيـس روايـات اهل بيت رسـول خـدا به 

آيد. حساب 

فصل چهارم:‌ مسندنويسي
»مسـند« در اصطالح سبک‌شناسـي بـه کتاب‌‌هايـي گفته 
مي‌شـود کـه مجموعـه روايات هـر صحابـي از پيامبـر خدا، 
اعـم از روايـات صحيـح، حسـن و ضعيـف، بـه دنبال نـام او 

ذکر شـده باشـد.69
چند کتاب مسـند نيز همسـو با مسـانيد اهل سـنت در همان 
قرون نخسـت به دسـت شـيعيان نگاشته شـد که مهم‌ترين 

آنهـا عبارت‌اند از:
مسـند الرضا يا صحيفة‌ الرضا اثر احمد بن عامر بن سـليمان 

طايي )نيمه دوم قرن سـوم(؛
مسند زيد بن علي بن الحسين؛

مسـند الإمام موسـي بن جعفر از موسـي بن ابراهيم مروزي 
)متوفي پـس از 229 ق(؛
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مسند الرضا از مؤلفي ناشناخته )م 882 ق(؛
مسند الحبري منسوب به حسين بن حکم بن مسلم حبري )م 286 ق(.

ايـن مسـانيد اکنـون موجود و در دسـترس علاقه‌مندان اسـت. از پاره‌اي مسـانيد شـيعي تنها 
نامـي باقـي مانـده اسـت و متأسـفانه خود آنها به دسـت ما نرسـيده اسـت. نـام برخـي از اين 

مسـانيد عبارت‌اند از:
مسـند محمد بن حنفيه )م 81 ق(؛ المسـند از قيس بن ربيع السـندي )م 150 ق(؛ المسـند از 
عبيـدالله بن موسـي عبسـي )م 213 ق(؛ المسـند از يحيي بن عبدالحميد حمّانـي )م 228 ق(؛ 

مسـند الذّکر از محمد بـن منصور مـرادي )م 290 ق(.
چند اثر همسو با مسانيد نيز در شيعه وجود دارد که عبارت‌اند از:

تحف العقول از ابن شعبة حرّاني؛
نزهة‌ الناظر از حسين بن محمد بن الحسن الحلواني؛

الدرة‌ الباهرة من الأصداف الطاهره، منسوب به شهيد اول.
نويسـندگان ايـن کتاب‌هـا احاديث معصومـان  را ذيل عنوان هر معصـوم آورده‌انـد. اگر در 
معناي اصطلاحي مسـند،‌ قدري تسـامح کنيـم،‌ مي‌توانيم گردآوري کلمات هـر معصوم را نيز 

»مسـند« بناميـم. در سـال‌هاي اخير تلاش‌هـاي زيادي در اين زمينه انجام شـده اسـت.70
آقـاي عزيـزالله عطـاردي سـخنان بيشـتر معصومـان  را در کتاب‌هايـي بـه نام »مسـند« 

جمـع‌آوري کرد‌ه اسـت.
يکـي از مشـهورترين منابع حديثي شـيعه کتـاب تحف العقـول71 تأليف أبو محمّد حسـن بن 
علـي حرّانـي72 از اعالم قـرن چهـارم هجـري و معاصر با شـيخ صدوق اسـت. اين کتـاب از 
ديربـاز مـورد توجـه اهـل دانش شـيعه بـوده و به جهـت ترتيـب و گزينش نيکوي نويسـنده 

همـواره عمـوم شـيعيان حديث‌جـو نيـز با اين کتـاب انسـي ويژه داشـته‌اند.
نـام کامـل اين اثر تحف العقول عن آل الرسـول اسـت که در برگردان فارسـي مي‌تـوان آن را 

ره‌آورد خرد از خاندان پيامبر دانسـت.
در مقدمه کتاب مي‌نويسد:

علمـاي شـيعه کتاب‌‌هـاي مختلفـي در احـکام و فرائض نوشـته‌اند و لزومي به نـگارش جديد 
در آن موضوعات نيسـت. کلمات ائمه  مشـتمل بر حکمت‌ها و مواعظ مختلفي اسـت که 
شـامل وعـد و وعيـد و ترغيـب بـر مکارم اخالق و نهي از بدي‌ها اسـت و نيز شـامل احاديث 
کوتاهي اسـت که از آن بزرگان نقل گرديده که معاني بلندي در بر دارد. چون کتابي مشـتمل 

بـر ايـن مواعظ، حکمت‌ها و احاديث کوتاه نوشـته نشـده بـود اين کتاب را تأليـف کردم.73
بعضــي از محققــان معاصــر بــا مقايســه بخشــي از روايــات علــوي موجــود در ايــن کتــاب بــا 
نهــج ‌البلاغــه در‌يافته‌انــد کــه متــن تحــف العقــول کامل‌تــر و روان‌تــر از متــن نهــج‌ البلاغــه 
اســت.74 ارســال روايــات )عــدم ذکــر اســناد( مهم‌تريــن ايــرادي اســت کــه بــه کتــاب تحــف 
العقــول وارد ســاخته‌اند. مؤلــف خــود دليــل ايــن کار را اختصــار و آسان‌ســازي مطالعــه يــاد 
کــرده اســت:‌ »و اســقطت الاســانيد تخفيفــا و ايجــازا«75 و البتــه در ادامــه بــه خواننــده ايــن 
اطمينــان را داده اســت کــه تمــام احاديــث کتــاب را بــه صــورت ســماع از اســتادان خويــش با 
سلســله ســند کامــل شــنيده اســت و چــون بيشــتر آنهــا در موضــوع آداب و حکمــت اســت، 

متــن خــود حديــث دليلــي بــر درســتي آن اســت.
گذشـت کـه ايـن کتاب را مي‌توان در شـمار ملحقات به سـبک مسـند دانسـت. نويسـنده با به 
کارگيـري ذوقـي نيکو، روايـات هر معصوم را ذيل نام وي سـامان داده اسـت. او به موضوع‌بندي 
در روايـات نپرداختـه اسـت. آنچـه بـراي وي مهـم مي‌نموده تفکيـک روايات معصومـان  از 
يکديگـر بـوده اسـت. بنابراين مؤلف کتـاب، ابتدا کلمات پيامبر و سـپس به ترتيب سـخنان 

يـازده امـام )غيـر از صاحب الزمـان ( را در ابـواب جداگانه جمع کرد‌ه اسـت.
نـوآوري ديگـر ابـن شـعبه آن اسـت کـه روايـات را در ذيـل نـام هر معصـوم به دو دسـته 
تقسـيم کـرده اسـت. او ابتـدا خطبه‌هـا يـا نامه‌هـاي طولانـي را آورده و در آخر کلمـات کوتاه 

منقـول از آن معصـوم  را نقـل مي‌کنـد.
گفتنـي اسـت کـه بيشـتر روايـات اين کتـاب حکمت‌هـا و مواعظ پيشـينيان معصـوم در 
ترغيـب امـر آخـرت و بي‌اعتنايي به دنيا و توجّه بـه مکارم اخلاقي و آداب ممدوح ديني اسـت.

نويسـنده چنانچـه در مقدمه وعـده داده بود، در پايـان کتاب پس از پايان احاديـث امام يازدهم، 
 مناجات خداوند متعال با حضرت موسـي و حضرت عيسـي و نيز اندرزهاي حضرت مسـيح
را نيـز بيـان کـرده اسـت. پايـان بخـش مطالب کتـاب وصاياي مفضـل بن عمر، به شـيعيان 

اسـت. در ايـن وصايا رواياتـي از امام صادق آمده اسـت.
برخي از روايات مهم و مشهور در اين کتاب عبارت‌اند از:

1. سه وصيت پيامبر به حضرت علي، و توصيه‌هايي به معاذ بن جبل.
2. سخنراني پيامبر خدا در حجة ‌الوداع.

3. خطبه امام علي در موضوع اخلاص و خطبه‌هاي معروف به وسيله و ديباج.
.و وصيت امام حسين‌ به امام حسن 4. نامه‌ها و وصاياي حضرت علي

5. عهدنامه مالک اشتر، توصيف متقين، حديث اربعمائه.
.6. رساله حقوق امام زين‌العابدين

7. توصيه امام صادق به عبدالله بن جندب، سفارش به جماعت شيعيان.
8 . سخنان امام صادق معروف به نثر الدرر، رساله‌اي در وجوب خمس و غنائم، معايش عباد.

9. احتجاج امام جعفر صادق با سفيان ثوري و صوفيه.
10. توصيه امام کاظم به هشام بن حکم.

11. پاسخ کامل امام رضا به مأمون درباره تمام احکام خدا.
12. رسـاله امـام هـادي درباره جبر و تفويض، پاسـخ به مجموعه سـؤالات دانشـمند عصر 

يحيي بـن اکثم.

فصل پنجم: غيبت‌نگاري
در تاريـخ شـيعه رخـداد غيبـت امـام مهـدي  از ويژگـي خاصـي برخـوردار اسـت. تأثير 
ايـن رخـداد بزرگ در روايات شـيعي کاملاً‌ مشـهود اسـت. گروهـي از دانشـمندان به انگيزه 
گـردآوري اين‌گونـه احاديـث، غيبت‌نـگاري را بنيـان نهادند. بررسـي کتاب‌هاي فهرسـت و 
رجـال نشـان از آن دارد کـه نگارش‌هاي حديثي در اين موضوع سـال‌ها پيـش از آغاز غيبت 

صغري شـکل گرفته است.
گفتنـي اسـت کـه تنها تا پايـان قرن پنجم 57 نفـر غيبت‌نگار شـيعه، کتاب‌هايـي را در اثبات 
غيبـت تدويـن کرده‌انـد کـه 16 نفـر از ايشـان پيـش از غيبت بـه موضوع مهدويـت و غيبت 

پرداخته‌اند.
از مجمـوع اين‌گونـه گزارش‌هـا که معمولًا ‌از کسـاني اسـت کـه خود با تأليفـات علمي کاملاً‌ 
آشـنا بوده‌انـد مي‌تـوان نتيجـه گرفـت که نـه تنها بسـياري از کتاب‌هـاي غيبت به دسـت ما 

نرسـيده اسـت بلکه حتـي تاريـخ در ذکر نام آنهـا نيز کوتاهي کرده اسـت.
گفتنـي اسـت کـه اگرچـه بسـياري از کتاب‌هاي مربـوط به غيبت‌نـگاري، با عنـوان »الغيبة« 
شـناخته شـده‌اند اما بعضي از غيبت‌نـگاران از عناوين ديگري اسـتفاده کرده‌‌انـد. بعضي از اين 
عناويـن عبارت‌انـد از: اخبـار القائـم، ‌دلائـل خـروج القائـم، مولد القائـم، اخبار المهـدي، کتاب 
صاحـب الزمـان و...، به نظر مي‌رسـد کتاب‌‌هايي که با عناوين الملاحم، ‌الفتن، کشـف الحيره، 

اخبـار الوکلاء نگاشـته شـده‌اند، نيز به بخشـي از موضوع غيبـت بپردازند.
کتـاب شـريف کمال‌الدين و تمـام النعمة از آثار مشـهور در زمينه مهدويت اسـت. اين اثر پس 

از کتاب الغيبة‌ نعماني تدوين شـده اسـت.
انگيـزه نـگارش: انگيـزه اين نگارش حاصل سـه رخداد هم زمان اسـت که براي نويسـنده در 

يک سـفر زيارتي رخ داده است:
1. مواجـه شـيخ صدوق با شـبهات متعدد مردم نيشـابور دربـاره امام زمان، طـول عمر و غيبت 

ايشان.76
2. پرسـش‌هاي يک فيلسـوف شـيعي به نام شـيخ نجم‌‌الدين أبو سـعيد محمد بن الحسن بن 
محمـد بـن أحمـد بن علي بن الصلـت قمي از يکي از دانشـمندان قمي مقيم بخارا در مسـأله 
غيبـت و طولانـي شـدن آن و انقطاع اخبار بوده اسـت. اين پرسـش‌ها و ترديدها سـبب تحير 

عالـم بخارايي شـده بود که پاسـخ‌هاي صـدوق او را قانع مي‌سـازد.77
3. صـدوق در مـدت اقامتـش در نيشـابور شـبي در رؤيـا مي‌بينـد که طـواف خانه خـدا را به 
پايـان رسـانده و حجـر را بوسـيده اسـت و در حـال مناجات اسـت کـه امام عصـر را در کنار 
در خانـه خـدا زيـارت مي‌کنـد. امـام به صـدوق مي‌فرمايـد: ‌چرا دربـاره‌ غيبت کتابـي تأليف 
نمي‌کنـي تـا اندوهـت را زايـل سـازد؟ و صدوق عـرض مي‌کنـد: يا ابـن رسـول الله! درباره 

غيبـت پيش‌تـر رسـاله‌هايي تأليف کـرده‌‌ام.
و امام عصر در پاسـخ شـاکله کتاب جديد و مسـتقلي را براي غيبت ترسـيم مي‌کند که همان 

کتـاب جاودان کمال‌الدين اسـت امـام اين‌گونه کوتـاه و جامع مي‌فرمايند:
ليـس علـي ذلـک السـبيل آمرک أن تصنـف و لکن صنـف الآن کتابا فـي الغيبـة ‌و اذکر فيه 

غيبـات الأنبياء؛78
نـه بـه آن طريـق، اکنون تـو را امر مي‌کنم که دربـاره غيبت کتابي تأليف کنـي و غيبت انبياء 

را در آن بازگويي.



ايـن رؤيـاي صادقه سـبب شـد کـه صـدوق نـگارش کتاب 
را در همـان نيشـابور آغـاز کنـد و تأليـف را بـه شـهر ري به 

تأخير نينـدازد.
او بـه فرمـوده امـام عصـر بـه غيبت‌هـاي پيامبران پيشـين 
اشـاره کـرده اسـت. بنابراين هفت باب نخسـت کتـاب را به 
روايـات غيبـت دربـاره‌ پيامبراني چـون ادريس، نـوح، صالح، 
ابراهيم، يوسـف و موسـي پرداخته اسـت. رواياتي که در کل 
ابـواب آمـده اسـت را مي‌تـوان در سـه بخـش بررسـي کرد:

بخش نخسـت؛ ارائه شـواهد تاريخي از امت‌هاي پيشـين بر 
وقوع غيبت )مانند بيشـتر ابواب بيسـت‌گانه نخست(

در ايـن بخـش مؤلـف رواياتي را از غيبت پيامبـران خدا مانند 
ادريـس، نـوح، صالـح، ابراهيـم، يوسـف و موسـي آورده 

است.
بخش دوم؛ اشـاره بـه قواعد بنيادي و باورهـاي اصلي اماميه 
)ماننـد ابـواب 21، 22، 28، 40 و...( در ايـن ابـواب رواياتـي 
دربـاره چرايي غيبت، ضرورت وجود هميشـگي امـام در روي 
زميـن، حديـث صحيفـه و رواياتي درباره‌ وجـود قطعي ائمه و 

. پيشـگويي تولد امـام عصر
بخش سـوم؛ رواياتي که مسـتقيماً دربـاره‌ امام عصر و غيبت 
ايشـان اسـت. ايـن بخـش نيـز در چند دسـته قابـل مطالعه 

است:
دسـته اول: حتميـت غيبـت و پيشـگويي‌هايي از معصومـان 

پيشـين )مانند ابـواب 25 تـا 38(
دسـته دوم: مسـائل پيرامونـي شـخصيت قائـم  و ظهور 
ايشـان ماننـد ولادت، مشـاهده‌کنندگان ايشـان و... )ماننـد 

ابـواب 39، 41 تـا 43، و...(
دسـته سـوم:‌ يادکرد مطالبـي در اثبات وجـود امام عصر مانند 

ذکر اسـامي معمرين و... .

پي‌نوشت‌ها:
1. معالـم العلمـاء،‌ ص 39. عمـده اين اصـول در گذر ايـام از بين رفته‌اند، 
از ميـان اصـول روايـي شـيعه تعـداد 16 اصـل باقـي مانده که بـا عنوان 

»الأصول السـتة عشـر« به چاپ رسـيده اسـت.
2. در اين‌بـاره ر. ک:‌ جلالـي حسـيني، مقالـه الاصـول الاربعمائـه؛ دائرة 
المعارف الاسالمية الشيعية، حسـن الامين، ج 4، ص 268؛ پژوهشي در 

تاريـخ حديث شـيعه، ص 193.
3. تهذيب المقال، ج 1، ص 93 و 94.

4. جوامـع اوليـه مانند:‌کتـاب الجامـع الکبيـر فـي الفقـه، تأليـف يونس 
بـن عبدالرحمـن و النـوادر، تأليـف احمـد بن محمد بن عيسـي اشـعري 
و المحاسـن، تأليـف احمـد بـن محمـد بن خالـد برقـي و... امـروزه تنها 
بخش‌هايـي از کتـاب النـوادر و المحاسـن بـه دسـت ما رسـيده اسـت.

5. نهاية الدرايه، ص 175؛ معجم مصطلحات الرجال و الدرايه، ص 50.
6. رجال النجاشي، ص 377.

7. علـي بـن إبراهيـم بن هاشـم قمي صاحب تفسـير علي بـن إبراهيم 
)م بعـد از 307 ق(.

8. احتمـالاً‌ عنـوان الکافي به‌عنوان نام اثر کليني از خطبه‌ وي در شـروع 
کتاب اقتباس شـده اسـت،‌ آنجا که در پاسـخ شـخصي که از او تقاضاي 
تدويـن چنيـن کتابـي را کـرده بـود مي‌نويسـد: و قلـتَ أنکّ تُحِـبُّ أن 
يکـونَ عنـدکَ کتـابٌ کافٍ يجمـعُ فيـه مِـن جميـعِ فنونِ‌علـمِ الدّيـنِ. 
الکافـي، ج 1، ص 8 و 9. يعنـي: گفتـه بـودي کـه علاقه‌منـدي کتابـي 
در اختيـار تـو قـرار گيـرد که تو را کفايت کنـد و تمام فنون علـم دين در 

آن گـرد آمده باشـد.
9. »کتـاب الکافـي... أضبط الأصـول و أجمعها ‌و أحسـن مؤلفات الفرقة 

الناجيـة و أعظمها«، مرأة‌العقـول، ج 1، ص 3.
10. الکافي، ج 1، ص 9.

11. آقـاي »اميـن ترمـس العاملي« مجموعه روايات ثلاثـي الکافي را در 
کتابـي گـرد آورده و بـا نـام ثلاثيات الکليني و قرب الاسـناد چـاپ کرده 

اسـت. اين مجموعه شـامل 135 حديث ثلاثي اسـت.
12. رجال النجاشي، ص 389.

13. ر. ک: معاني الأخبار، مقدمه رباني شـيرازي، ص 37 ـ 68 شـامل نام 
252 نفر از اسـاتيد شيخ صدوق.

14. ظاهـراً شـيخ صـدوق چند بار به بغـداد که مرکز علمـي آن عصر به 
شـمار مي‌رفت سـفر کرده اسـت. نجاشـي زمان ورد وي به بغداد را سال 

355 ثبت کرده اسـت )رجال النجاشـي، ص 389(.
15. ر. ک: صـدوق، ‌معانـي الأخبـار، مقدمـه آقـاي عبدالرحيـم ربانـي 

شـيرازي، ص 17 ـ 25؛ مفاخـر اسالم، ج 3، ص 164 ـ 170.
16. نجاشـي دربـاره وي مي‌نويسـد: و سـمع منـه شـيوخ الطائفـة و هو 

حـدث السـن. رجـال النجاشـي، ص 389.
17. معالم العلماء، ص 99؛ خلاصة‌ الاقوال، ص 72.

18. آثار حديثي موجود از شيخ صدوق  )براي مطالعه بيشتر(.
1. التوحيد: شامل مباحث توحيدي موجود در روايات.

2. الخصال:‌ دسته‌بندي احاديث مختلف بر مبناي اعداد.
19. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص، 565 ـ 626.

20. مشـيخه در لغت اسـم مکان از »شـيخ« به معناي محل ذکر مشايخ 
اسـت. مشـيخه در اصطلاح فهرستي از سندهايي اسـت که براي اتصال 
سلسـله سـند بـه مشـايخ يـا کتبي کـه روايـات از آنها نقل شـده اسـت 
بـه کار مـي‌رود؛ از مجمـوع 5998 روايـت کتـاب حـدود 3943 روايت را 

مي‌توان با اسـتفاده از مشـيخه مسـند ساخت.
21. اعيان الشيعه، ج 9، ص 159.

22. ر. ک: همان، ‌ج 1، ص 66 ـ 71 و 206 ـ 227.
23. عبـارت سـيد محسـن اميـن در اين‌بـاره چنيـن اسـت: و الحـق ان 
الشـيخ أول باحـث نقـد الأحاديـث و حـاول الجمـع بيـن مختلفات‌ها و 
متعارضات‌هـا لتلک الغاية الکلامية التي أشـرنا. اعيان الشـيعه، ج 9، ص 
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24. العدة ‌في أصول الفقه، ج 1، ص 137 و 138.

25. ر. ک:‌ الوافي، ج 1، مقدمه و مقدمه ديوان فيض، ج 1، ص 75.
26. همان، ص 7.

27. همان،‌ص 4 و 5.
28. جزءهاي الوافي عبارت‌اند از:
1. کتاب العقل و العلم و التوحيد.

2. کتاب الحجة.
3. کتاب الإيمان و الکفر.
4. کتاب الطهارة و التزين.

5. کتاب‌ الصلاة‌ و الدعاء‌ و القرآن.
6. کتـاب الـزکاة و الخمـس و المَبـرّات )مبـرات شـامل: قـرض، عتـق،‌ 

مکاتبـه، وقـف و هبه(.
7. کتاب الصيام و الاعتکاف و المعاهدات.

8. کتاب الحج و العمرة و الزيارات.
9. کتاب الحسـبة و الأحکام و الشـهادات )کتاب الحسـبة شـامل مباحث 

حـدود، جهـاد، قصاص و ديات اسـت(.
10. کتـاب المعايـش والمکاسـب و المعاملات )شـامل مباحثي همچون 

صناعـات، تجـارات، زراعات، اجـاره، ديون، ضمـان، رهـن و امانات(.
11. کتـاب المطاعم و المشـارب و التجمّلات )تجملات شـامل مباحثي 

همچـون: ملابس، مراکب، مسـاکن و دواجن اسـت(.
12. کتاب النکاح و الطلاق و الولادات.

13. کتـاب الجنائـز و الفرائـض و الوصيـات )کتـاب الفرائض مشـتمل بر 
مباحث ارث اسـت(.

14. کتاب الروضة الجامعة للمتفرقات.

29. الوافي، ج 1، ص 40.

30. مثاًل در کتاب الجهاد )جلد 15 وسـائل الشـيعه( پـس از ذکر احاديث 
فقهـي جهـاد با دشـمن، بحث گسـترده‌اي را تحت عنوان »ابـواب جهاد 
النفـس و مـا يناسـبه« مطرح کـرده و در آن احاديث اخلاقـي متعددي را 
در موضوعاتـي همچـون تـوکل، تقوا، ورع، عفـت، ‌تواضـع و... ذکر کرده 
اسـت. اين بخش مسـتقلًا با نام ترجمه جهاد النفس وسـائل الشـيعه به 

چاپ رسـيده است.
31. اين فوائد عبارت‌اند از:.

1. طـرق و اسـانيد شـيخ صـدوق کـه معمـولًا در کتاب مـن لا يحضره 
الفقيه نيامده اسـت.

2. طـرق و اسـانيد شـيخ طوسـي کـه در آخـر تهذيـب و اسـتبصار آمده 
است.

3. طـرق و اسـانيد کلينـي و مـراد از عدّة‌هايـی کـه از آنـان نقـل حديث 
نموده اسـت.

4. مآخذ و منابع کتاب وسائل؛
5. طرقـي کـه مؤلـف به وسـيله آنها از مؤلفـان منابع مزبـور نقل حديث 

. مي‌کند
6. اثبات صحّت منابع مزبور.

7. اصحـاب اجمـاع و صاحبـان اصـول احاديث و جمعي که توسـط ائمه 
توثيق شـده‌اند.

8. قرایني که موجب وثوق به صدور حديث مي‌شود.
9. اســتدلال بــر صحــت کتــب حديثــي کــه از آنهــا نقــل کرده اســت و 
اعتــرض بــه اصطــاح جديــد علمــاي درايــه کــه احاديــث را بــه چهــار 

نــوع تقســيم کرده‌انــد.
10. جواب به اعتراضات وارد بر اخباريان.

11. احاديـث مضمـر و تعيين مضمر‌عنه )کسـي که به جـاي ذکر نامش 
از ضمير اسـتفاده شده است(.

12. احـوال راويـان حديـث بـه ترتيـب حـروف الفبـا؛ اين بخـش کتاب 
رجالـي مختصر و سـودمندي اسـت که شـيخ حـر عاملـي در آن راويان 

بسـياري را توثيـق نموده اسـت.
32. سـيزده کتـاب از کتاب‌هـاي شـيخ صـدوق )همانند خصـال و علل 
الشـرايع و عيـون الاخبـار و...( همچنين ارشـاد و امالـي و مقنعه )همگي 
از شـيخ مفيد(، امالي و مصباح المتهجد )از شـيخ طوسـي(، مسـائل علي 
بـن جعفـر،‌ قـرب الاسـناد محاسـن برقـي،  نهج‌البلاغه، تحـف العقول،‌ 
مجمع‌البيـان و کامـل الزيـارات و... از مصادر شـيخ حر عاملـي در تأليف 

کتاب وسـائل هستند.
33. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 60.

34. پدربـزرگ علّمه، ملا مقصود از دانشـمندان باتقـوا بود. وي به خاطر 
کلام زيبا و اشـعار دلنشـين و رفتار و گفتار نيکو در محافل و مجالس به 
مجلسـي ملقب شـده بـود و به هميـن جهت ايـن خانـدان عالي‌قدر نيز 

بديـن نام شـهرت يافته‌‌اند.
35. مرحوم سـيد محسـن امين در اعيان الشـيعه، 12 عنوان از آثار عربي 
ايشـان را نـام بـرده اسـت، ر. ک: ج 9، ص 183؛ امـا آقـاي احمد عابدي 
در کتـاب آشـنايي با بحارالأنـوار با تتبعي که انجام داده‌‌انـد، تعداد عناوين 
آثـار عربـي علّمـه مجلسـي را بـه 20 اثر رسـانده اسـت. ر. ک: ص 61 

و 62.
36. بحارالأنوار، ج 1، ص 3 و 4.

37. همان، ص 4.
38. عناويـن ايـن ده کتـاب و رمـوز هـر يـک عبـارت اسـت از: امالي )با 
رمـز لـي(، خصـال )با رمـز ل(، عيـون اخبار الرضـا )با رمـز ن(، علل 
الشـرائع )بـا رمـز ع(، معانـي الأخبار )با رمز مـع( و توحيد صـدوق )با رمز 
يـد( کـه ايـن کتاب‌هـا همگي از آثار شـيخ صدوق اسـت. عناوين سـاير 
کتاب‌ها نيز بدين شـرح اسـت: قرب الاسـناد حميري )با رمـز ب(، امالي 
يـا مجالس شـيخ طوسـي )با رمز ما(، تفسـير علـي بن ابراهيـم قمي )با 

رمـز فس(،‌ احتجاج طبرسـي )بـا رمز ج(.
39. ايـن فهرسـت کـه سـنگ‌بناي اوليـه بحـار بـه شـمار مي‌آيـد، 
هم‌اکنـون در جلـد 103 بحـار )چـاپ بيـروت( عينـاً بـه خـط علّمـه 

مجلسـي چـاپ شـده اسـت.
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40. در بيـن ايـن منابـع به غير از کتاب شـهاب الأخبار بقيه کتب کاملًا شـيعي اسـت. علّمه مجلسـي، قاضي 
نعمـان بن محمد صاحـب دعائم الاسالم را هم شـيعه مي‌داند.

41. ر. ک:‌ بحارالأنـوار، ج 1، ص 4846، جـدول ايـن رمـوز در فصل سـوم مقدمه و نيز در پايان برخي از مجلدات 
بحار آمده اسـت.

42. از ايـن 85 منبـع،‌20 مـورد کتـب لغـت، 13 مورد کتب شـرح احاديث و 52 مـورد کتب حديث، تاريـخ و... از 
اهل سـنت است.

43. ر. ک: بحارالأنـوار، ج 1، ص 47. وي در اين‌بـاره مي‌نويسـد: »إنـّا إنما ترکنا إيراد أخبار بعض الکتب المتواترة 
في کتابنا هذا کالکتب الأربعة لکونها متواترة ‌مضبوطة لعله لا يجوز السـعي في نسـخها و ترکها«.

44. فهرسـت بخش‌هاي بيسـت و پنج‌ گانه بحار بر اسـاس تقسـيم مؤلف، همراه با شـماره‌ جلد آن منطبق با 
چاپ‌هـاي صـد و ده جلدي بيـروت عبارت‌اند از:.

1. کتاب العقل و العلم و الجهل. )مطابق با جلد 1 و 2(
2. کتاب التوحيد. )مطابق با جلد 3 و 4(

3. کتاب العدل و المعاد. )مطابق با جلد 5 ـ 8(
4. کتاب الاحتجاجات و المناظرات و جوامع العلوم. )مطابق با جلد 9 و 10(

5. کتاب قصص الأنبياء. )مطابق با جلد 11ـ 14(
6. کتاب تاريخ نبينا و أحواله. مطابق با جلد 15ـ 22(

7. کتاب الإمامة و فيه جوامع أحوالهم. )مطابق با جلد 23ـ 27(
8. کتـاب الفتـن و فيـه مـا جري بعد النبـي ص من غصب الخلافـة‌ و غزوات أميرالمؤمنيـن. )مطابق با جلد 

28ـ 34(
9. کتاب تاريخ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و فضائله و أحواله. )مطابق با جلد 35ـ 42(

10. کتاب تاريخ فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم و فضائلهم و معجزاتهم. )مطابق با جلد 43ـ 45(
11. کتـاب تاريـخ علـي بـن الحسـين و محمـد بن علـي الباقر و جعفـر بن محمد الصـادق و موسـي بن جعفر 

الکاظـم صلـوات الله عليهـم و فضائلهم و معجزاتهـم. )مطابق با جلـد 46ـ 48(
12. کتـاب تاريـخ علـي بن موسـي الرضـا و محمد بن علي الجـواد و علي بن محمد الهادي و الحسـن بن علي 

العسـکري و أحوالهم و معجزاتهم صلوات الله عليهـم. )مطابق با جلد 49ـ 50(
13. کتاب الغيبة ‌و أحوال الحجة القائم صلوات الله عليه. )مطابق با جلد 51ـ 53(

14. کتـاب السـماء‌ و العالـم؛ اين کتاب شـامل مطالبي درباره عرش، کرسـي، افلاک،‌ عناصر، ‌مواليد، فرشـتگان، 
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 ضرورت بازتدوين کتاب‌های حديثی
 در گفت‌وگو با  حجت الاسلام و المسلمين رضا مختاري*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجـت الاسالم و المسـلمين رضـا مختـاري مـدرس، محقـق و مؤلـف پر تلاش حوزوي اسـت کـه تاکنون بيش از بيسـت جلد كتاب چـاپ شـده در موضوعات فقه، تاريخ، شـرح 
حـال و اخالق و نقـد، به رشـته تحرير در آورده اسـت. وي همجنين در سـال 5831، موسسـه كتاب‌‌شناسـي شـيعه را بـه منظور معرفي دقيق آثار مكتوب شـيعه با همكاري عـده‌اي از 

فضلاي حوزوي بنيـان نهاد.

** تدوین این گفت‌وگو و تحقیق آن توسط حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمودی صورت گرفته است.

اشاره
....يکـي از اهداف ما شناسـايي تراث مکتوب شـيعه اسـت، تراث شـيعه از همـان اول؛ يعني از سـليم بن‌قيس تا به امـروز که به کافي 
و ماننـد آن مي‌رسـيم. خيلـي از ايـن تراث مکتـوب، حديثي‌انـد. آقاي مـددي بررسـي کرده‌اند به ايـن نتيجه رسـيده‌اندك ه توحيد 
مفضل از امام صادق نيسـت، بلکه انشـاي ديگري اسـت. رسـاله ذهبيـه از امام رضا نيسـت. بخش عمده‌اي از کار ما شناسـايي 

احاديـث صحيح اسـت و اينکه چه کتابي از معصوم اسـت و چه کتابي نيسـت.
....بايـد دعاهـاي مأثـور از دعاهاي غيرمأثور تفکيک شـوند. مرحـوم محدث قمي در زمـان خودش کرامت داشـته و ايـن کار بزرگ را 
کرده اسـت؛ ولي دليل نمي‌شـود مثلاً مناجات منظومه اميرالمؤمنين، از آن حضرت باشـد. اين مناجات از آن حضرت نيسـت، بلكه 
از علـي ابن‌ابي‌طالـب قيروانـي اسـت و متعدد هم گفته‌اند. درسـت اسـتك ـه اين مناجـات در مفاتيح آمده اسـت و اين مطلب سـر 
جـاي خـودش، اما اگر بخواهيـم کتاب دعاي ديگري بنويسـيم، نبايد به اسـتناد به مفاتيح، اين مناجـات را بياوريم. منابـع مفاتيح در 

اختيار مـا اسـت و مي‌توانيم به منابـع مراجعه کنيم.
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 در مــورد ضــرورت بازیابــی و بازســازی احادیــث و چگونگــی تدویــن جوامــع 
حدیثــی فقــه شــیعه و معیارهــا و ملاک‌هایــی کــه در تدویــن آن بایــد مــد ‌نظــر 

داشــت، توضیــح بفرمایید.
اسـتاد: قبـل از ورود بـه پاسـخ سـؤال‌ها باید به این نکته اشـاره کـرد که بنده در كتـاب میراث 
فقهـی 1 در مقدمه بحث غنا و موسـیقی، جلد سـوم، بخش پنجم، صفحـه 2163 و در میراث 
فقهـی 2 در بحـث رؤیـت هالل، جلد پنجم، صفحـه 3622 مطالـب زیادی راجـع به حدیث 
و کارهایـی کـه در زمینـه جوامع حدیثی و حدیث باید انجام شـود، به‌تفصیل نوشـته‌ام.1 شـما 
پاسـخ برخـی سـؤال‌هایتان را کـه اینجـا به شـکل اجمالی بیـان می‌کنم، می‌توانید به شـکل 
مفصّـل در آنجا بیابید. پاسـخ مفصّل و اصلی این سـؤال نیـز در آنجا وجود دارد. روشـی که در 

آنجا در نظر گرفته شـده، ممکن اسـت در مصاحبه‌های سـایر اسـتادان هم باشـد.
قطـع نظـر از سـؤال‌های شـما راجع به حدیـث، در مورد هر حدیثـی دو كار باید شـود؛ البته در 

ایـن زمینـه کارهایی انجـام گرفته كه ناقص اسـت یا هنوز جـای کار دارد.
1. تدویـن جامع حدیثی فقهی، یعنی ادامه کار فقه وسـائل الشـیعه یا جامـع الاحادیث آیت‌الله 
بروجـردی. ایـن کار، نوعـی جدیـد از تدویـن احادیـث فقهـی یا جوامـع فقهی اسـت که باید 
خصوصیاتـی ویـژه داشـته باشـد. ما بـرای روشن‌شـدن ضـرورت این بحـث، بـرای نمونه در 
دو موضـوع غنـا و موسـیقی و رؤیـت هالل کار کرده‌ایـم. نتیجه پژوهـش نشـان داد در این 
موضوعـات جـای کار فراوانـی وجود دارد، به‌گونه‌ای که حتی احادیـث به طور کامل جمع‌آوری 
و تدویـن نشـده‌اند. الحمـدلله تحقیـق خوبـی در ایـن زمینه انجام شـد کـه مورد توجـه مقام 
معظـم رهبـری هـم قـرار گرفـت و معظم لـه چند سـال پیـش کـه در درس خاج فقـه خود 
مباحـث غنـا و موسـیقی را مطـرح می‌فرمودنـد، بارهـا از ایـن کار تجلیـل کردنـد. نکته قابل 
توجه این اسـت که محور بحث ایشـان در ابتدا کتاب مکاسـب مرحوم شـیخ انصاری بود؛ اما 
وقتـی کتـاب ما به دسـت معظـم له رسـید، احادیـث را از روی آن می‌خواندند و بررسـی متنی 
و سـندی میك‌ردنـد. نکتـه دیگـری که بایـد به آن اشـاره کنم این اسـت که تدویـن احادیث 
و جوامـع حدیثـی کار آسـانی نیسـت؛ بنابراین باید از تجربیات گذشـتگان در ایـن زمینه بهره 
بگیریـم و کارهـای آنـان را تکمیل کنیم. هیچ‌ وقـت نباید بگوییم درباره فالن موضوع، همه 

کارها انجام شـده و پرونده بسـته شـده اسـت.
2. محـور دوم کـه در بحـث حدیـث لازم اسـت کار شـود و بـه آن کـم توجـه شـده، تدویـن 
پرونـده هـر حدیـث یـا شناسـنامه هـر حدیث اسـت. مقصود این اسـت کـه باید هـر حدیثی 

را رد‌یابـی کنیـم تا مشـخص شـود بـرای اولیـن بار چـه کسـی و در چه کتابی نقـل کرده 
اسـت و در چه تعداد از منابع شـیعه و سـنی آمده اسـت. همچنین اختلاف نسـخه‌ها و 

سـیر آن در طول تاریخ باید روشـن شـود؛ بنابراین اگر هر حدیث ریشـه‌یابی شـود، 
بسـیاری از مشـکلات حدیثی ما برطرف می‌شـود. با یک مثال به تبیین این 

بحـث می‌پردازیـم. اینکـه می‌گوییم شناسـنامه هر حدیـث، مقصودمان 

این اسـت که نباید چنین باشـد که با دیدن یک حدیث در وسـائل الشـیعه و بررسـی راویان 
آن گفتـه شـود حدیث صحیح یا ضعیف اسـت؛ زیرا چه بسـا همـان حدیثی که راویـان آن در 
کتاب وسـائل الشـیعه ضعیف‌اند بـا همان متن یا مضمـون در کتاب دیگری، سـندی صحیح 
داشـته باشـد و مرحوم شـیخ حر آن را ندیده اسـت. نکته دیگر این اسـت كه در بررسـی سـند 
بایـد توجـه شـود مرحـوم شـیخ حـر از چه کسـی نقل کـرده و لـذا باید کتـاب منبـع را مورد 
ارزیابـی و اعتبارسـنجی كنیـم. بـرای تبیین بحث، مثالی بیـان می‌کنم. یـک حدیث طولانی 
چنـد صفحـه‌ای راجـع بـه نوروز منسـوب به معلی بن‌خنیـس وجـود دارد که تکه‌تکه شـده و 
هـر کتـاب بخشـی از آن را آورده اسـت. برخـی ماننـد صاحب جواهـر فرموده‌انـد متأخران به 
ایـن حدیـث عمـل كرده‌انـد. وقتی ردیابـی می‌کنیم می‌بینیم اولین کسـی که بـه این حدیث 
اشـاره کـرده و یقیـن داریـم بـه آن اسـتناد کـرده، ابن‌ادریس حلی در قرن ششـم اسـت. قبل 
از ابن‌ادریـس حلـی در هیـچ کتـاب معتبری نیسـت، نه کتب اربعـه حدیثی و نه غیـر آن و نه 
کتاب‌هـای فقهـی مثل مقنعه شـیخ مفید، هدایـه صدوق، آثار فقهی سـید مرتضـی، ابن‌برّاج، 
سالر، حلبـی و نـه شـاگردان شـیخ طوسـی و نـه کسـانی کـه همطـراز وی بوده‌انـد و فقط 
ابن‌ادریـس در کتـاب سـرائر می‌گوید در مختصر مصباح المتهجد شـیخ طوسـی دیده اسـت. 
وقتـی بـه مختصر مصبـاح المتهجد مراجعـه میك‌نیم، می‌بینیـم در پایان برخی نسـخه‌های 
خطـی مصباح المتهجـد چنین آمده اسـت: »روی معلی بن‌خنیس...« و سـپس حدیث را نقل 

کرده اسـت. 
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است.

اولًا اینکـه قاعـده این اسـت که وقتـی حدیثی در مختصر یک کتاب باشـد، بایـد در اصل آن 
منبـع هم آمده باشـد؛ در اینجا مختصر مصباح المتهجد این حدیـث را دارد؛ اما در خود مصباح 

المتهجد نیامده است. 
ثانیـاً اگر شـیخ طوسـی بـه ایـن حدیـث برخورد 

کـرده بـود و در مصبـاح المتهجد یا جای 
دیگـر آورده بـود، بایـد احـکام را نیز 

در مصباح المتهجد یا کتابی دیگر 
مـی‌آورد؛ مثلًا غسـل روز نوروز و 



  

اينکه مي‌گوييم شناسنامه هر حديث، مقصودمان اين است که نبايد چنين باشد که با ديدن يک حديث در وسائل الشيعه و بررسي راويان 
آن گفته شود حديث صحيح يا ضعيف است؛ زيرا چه بسا همان حديثي که راويان آن در کتاب وسائل الشيعه ضعيف‌اند با همان متن يا 

مضمون در کتاب ديگري، سندي صحيح داشته باشد و مرحوم شيخ حر آن را نديده است. 
  

نمـاز روز نـوروز و وظایفـی که در نـوروز وارد اسـت و تنها به 
نقـل اکتفـا نمی‌کـرد. بـا ایـن‌ حـال اگر شـیخ طوسـی آن را 
در مصبـاح المتهجـد هـم می‌آورد، بـاز جای این سـؤال باقی 
بـود کـه چـرا حدیث بـه این مهمـی و باعظمـت را که حتی 
نـوروز را از مبعـث هـم مهم‌تر می‌دانـد، در دیگر كتاب‌هایش 
نیـاورده اسـت. چـرا در نهایه به این حدیث و احکامش اشـاره 
نکـرده اسـت؟ چرا در مبسـوط، خلاف و آن همـه آثار فقهی 
بـه آن اشـاره نکـرده و فقـط در پایان مختصر مصبـاح آورده 

است؟
ثالثاً خود شـیخ طوسـی در کتاب مبسـوط، نوروز را عید اهل 
الذمه نامیده اسـت. آیا معقول اسـت که شـیخ طوسی حدیث 
مهمـی را دیده باشـد و در مصبـاح المتهجد آورده باشـد و در 

عیـن حال بگویـد عید اهل ذمه اسـت؟
بـا ایـن قراینی کـه عرض کـردم ممکن اسـت جاعلـی این 
حدیـث را بـه بعضـی از نسـخه‌های مصبـاح یـا مختصـر 
المصبـاح اضافـه کـرده باشـد و یـا ممکـن اسـت یکـی از 
ناسـخان آن را در حاشـیه نسـخه خود نوشـته باشـد و سپس 

ناسـخان بعـدی آن را جـزو متـن قـرار داده باشـند.
خلاصـه، ریشـه‌یابی ایـن حدیث نشـان داد ایـن حدیث قبل 
از مختصـر مصبـاح المتهجد سـابقه ندارد و می‌شـود به ظن 
گفـت کسـی بیـن بعـد از وفـات شـیخ طوسـی و تا قبـل از 
ابن‌ادریـس آن را جعـل کـرده و به کتاب افـزوده و ابن‌ادریس 
آن را نقـل کـرده و پـس از وی بـه کتاب‌هـای فقهـی راه 
یافتـه اسـت. شـهید اول، کتاب‌هـای فقهـی علامـه حلـی، 
محقـق حلـی، مهذب البـارع ابن‌فضـل و بعد جواهـر و دیگر 
کتاب‌های فقهی و اخیراً رسـاله‌های عملیه، اسـتحباب غسل 
و نماز آن را در غسـل‌ها و نمازهای مسـتحب بیان كرده‌اند. از 
جملـه قرایـن دیگری که بـر مجعول‌بودن ایـن حدیث وجود 
دارد، قرایـن خارجـی و داخلـی متعددی اسـت که بـا توجه به 
سـابقه آن به دسـت می‌آیـد؛ برای مثال در همـه احادیثی که 
در مـورد زمانـی خاص‌انـد یـا مربـوط بـه شـب‌ها و روزهای 
قمری‌انـد ماننـد روز عرفه، عیـد قربان، عرفه، لیالی تشـریع، 
ایـام تشـریع و ایـام البیض ماه رجب و یا مربـوط به ایام هفته 
مثلًا شـب جمعه و صبح جمعه، تمام مسـلمانان وقتی چنین 
احادیثـی را از امام یا پیغمبر می‌شـنیدند، می‌فهمیدند مقصود 
چـه زمانـی اسـت؛ در حالی‌کـه ایـن همـه اعمـال و عظمت 
بـرای روز نـوروز بـا آن حدیـث جعلی آمده اسـت و حال آنكه 
اولًا تـا ابن‌ادریـس که خـودش می‌گوید روز نـوروز چه روزی 
اسـت، چهـار احتمـال در آن وجـود دارد. تـا زمان شـهید اول 
فقهـای طـراز اول مـا نمی‌داننـد کـه ایـن دسـتور بـرای چه 
زمانـی اسـت؛ زیرا نوروز مثل امروزه ثابـت در یک روز نبوده و 
متحول بوده اسـت و در قدیم بسـتگی به اراده شـاهان داشته 
اسـت. ایـن ادعای ما نیسـت، بلکـه در کتاب‌هـای مربوط به 
نـوروز وجـود دارد. یـک موقـع آن را در خرداد قـرار می‌دادند، 
یـک وقـت در اسـفند و یـک زمـان هـم در وقتی دیگـر. در 
قرن پنجم یکی از سالطین سـلجوقی با محاسـبه و قراین 

قـرار گذاشـت اول اعتدال ربیعی باشـد؛ یعنی اول بهار باشـد. 
نـوروزی کـه الان هسـت تـا اواخر قرن پنجم متغیر و بسـته 
به اراده شـاهان بوده اسـت؛ ثانیاً تا قرن هشـتم شـهید اول و 
دیگـران متحیرند نـوروز چه روزی اسـت و چهار احتمال ذکر 
می‌کننـد. ایشـان بعـد می‌گوید اهـل هیئـت می‌گویند فلان 
موقـع و می‌گویـد شـاید چنین باشـد. حال سـؤال این اسـت 
کـه کـدام یک از احادیـث معصومان موضوعـش این‌قدر 

مبهم اسـت کـه حتی فقها هـم نفهمند؟ 
قرایـن داخلـی هـم بـر جعلی ‌بـودن این حدیـث وجـود دارد. 
مرحـوم علامـه شـعرانی یکـی از علائـم بر جعـل حدیث را 
عـدم سـازگاری متـن آن بـا عقل یا مسـلمات می‌دانـد؛ زیرا 
می‌گویـد روز مبعـث و غدیـر در نوروز بوده اسـت. بر اسـاس 
قواعـد طبیعـی باید 33 سـال قمری بگـذرد تا ایـن دو روز با 
نـوروز یکـی شـوند و فاصلـه مبعـث و عیـد غدیر حـدود 23 
سـال اسـت. اصاًل نمی‌شـود ایـن دو در یـک روز شمسـی 
واقـع شـوند. این محـال اسـت و نمی‌شـود. عبـارات حدیث 

مشـکلات زیـادی دارد. آنچـه گفتیـم برای مثـال بود.
مثـال دیگـر ذیـل دعـای عرفـه اسـت کـه آن هـم از ایـن 
مشـکلات و ملحقات دارد و مسـلمّ است از معصوم نبوده 
و اضافـه شـده اسـت و در برخی از نسـخه‌های كتـاب اقبال 
نبـوده اسـت؛ امـا در نسـخه چاپـی آن وجـود دارد. همین امر 
معلـوم می‌کنـد برخـی نسـخه‌ها، ایـن قسـمت را بـه ذیـل 
دعـای عرفـه اضافه کرده‌اند. شـهید اول که عصرش نزدیک 
بـه ابن‌طـاووس اسـت )ابن طـاووس برای قرن هفتم اسـت 
و ششـصد و خرده‌ای وفاتش اسـت و شـهید اول 786 وفات 
كـرده اسـت(، دعـای عرفه را بـدون ذیل از ابن‌طـاووس نقل 
کـرده اسـت. از آنجـا که احتمال نمی‌رود شـهید اول یک دعا 
را نصـف‌کاره نقـل کـرده باشـد، می‌توان گفت این قسـمت، 
جـزو دعا نبوده اسـت؛ علاوه بر اینکه شـاهد داریـم این ذیل 
در کلمـات عطـاء‌الله اسـکندری که جـزو حکما بـوده، وجود 
داشـته اسـت؛ بنابراین می‌توان احتمال داد کسـی در حاشـیه 
نسـخه اقبالـش این را نوشـته باشـد و در نسـخه‌های بعدی 
وارد متـن شـده و آن را جـزو دعـا دانسـته‌اند. اصاًل لحـن و 
بیـان این قسـمت به بقیه دعـای عرفه نمی‌خـورد؛ علاوه بر 
اینكـه اشـکال‌های فنـی در آن وجـود دارد و به كلام معصوم 
نمی‌خـورد؛ مثاًل كلمـه »غیـر« در زبـان عربی، بـه »اغیار« 

جمع بسـته نمی‌شـود و مفـرد به کار مـی‌رود.
بنابرایـن وقتـی می‌گوییم ریشـه هر حدیث یا شناسـنامه هر 
حدیـث، مـراد مـا از شناسـنامه یا پرونـده علمی هـر حدیث، 
چنیـن دقتـی در احادیـث اسـت. نکتـه دیگـر اینکه شـواهد 
داخل�ی هم بر این مش�کل وجود دارد؛ بـرای نمونه در عبارت 
»مَحَقْـت‏َ الْثـَارَ باِلْثاَرِ وَ مَحَـوْتَ الَْغْیَارَ بمُِحِیطَـاتِ أفَْلَكِ 
6ـ به بعد اسـت  الَْنـْوَار«2 پیداسـت ادبیات آن، ادبیات قرن 5 
قْنیِ‏  ن�ه برای ق�رن اول. عبارت دیگر چنین اس�ت: »إلِهَِی‏ حَقِّ
بحَِقَائـِق‏ِ أهَْـلِ القُْرْبِ وَ اسْـلُكْ بیِ مَسْـلكََ أهَْـلِ الجَْذْب‏«.3 
اصال تعبیر جذب و مانند آن برای قرن ششـم به بعد اسـت. 

در جلـد سـوم کتـاب آیـت‌الله شـبیری راجـع بـه ایـن بحث 
کرده‌انـد و پاورقی‌هایـی دارنـد و می‌توانیـد از آنجـا اسـتفاده 
کنیـد. در کتـاب جرعه‌ای از دریا که مربـوط به مبانی آیت‌الله 
مـددی اسـت، ذیل ابـن طاووس نیـز همین بحـث ذیل دعا 

عرفه اسـت.
محـور سـومی هم می‌تـوان اضافه کـرد کـه در حقیقت این 
محـور سـوم، مقدمـه آن تدویـن جامع حدیثی شـیعه اسـت. 
در اینجـا بایـد گفت اگـر حدیثی را هرچنـد در کتاب معتبری 
ماننـد الکافـی دیدیم، بـرای ما کفایت نمی‌کنـد و باید ببینیم 
ایـن حدیـث در چه منابـع دیگری آمده و با چـه عبارتی و چه 
اختلافـی نقل شـده اسـت؛ بنابرایـن باید همـه اختلاف‌های 
سـندی و متنی آن آورده شـود. دلیل سـخن ما این اسـت که 
بعضـی احادیث که در کافی شـریف کـه معتبرترین کتاب ما 
اسـت، عیناً در دعائم الاسالم قاضی نعمان هم آمده اسـت؛ 
ولـی عبـارت قاضـی نعمـان دقیق‌تـر از عبارت کافی اسـت. 
ممكـن اسـت دلیلـش ایـن باشـد كه نسـخه‌ای کـه قاضی 
نعمـان داشـته، صحیح‌تـر بـوده اسـت. این حرفی اسـت كه 
هـم مرحـوم ابوالمجـد اصفهـان صاحـب بقایـع، اسـتاد امام 
خمینـی گفته‌انـد و هـم آیـت‌الله شـبیری فرموده اسـت. 
برخـی مقایسـه کرده‌انـد و گفته‌انـد عبـارت دعائـم اصـح از 
عبـارت کافی اسـت و خـود بنده مقایسـه کـرده‌ام ‌و یکی دو 
مـورد در غنـا مثـال زده‌ام ‌و دقـت عبـارات هـر دو كتـاب را 
بررسـی كـرده‌ام؛ بنابرایـن لازم اسـت هر حدیثی را بررسـی 
كنیـم در چه منبع اولیـه‌ای آمده اسـت، اختلاف‌های متنی و 
سـندی‌اش را با هم بسـنجیم. بدون شـك ابهامات زیادی در 

پرتـو این سـنجش برطرف می‌شـود
محـور آخـری که به‌عنـوان مقدمه تدوین جامـع حدیثی باید 
بیـان شـود، این اسـت که بـرای تکمیـل شناسـنامه حدیث 
لازم اسـت حتـی در کتاب‌هـای ضعیف و مذاهـب دیگر هم 
متـن و سـند آن حدیـث دیده شـود و سـندها با هم مقایسـه 
شـوند. مـا ایـن کار را در رؤیـت هالل کرده‌ایـم و روایـات 
را از منابـع اهـل سـنت هـم آورده‌ایـم کـه نتایـج خوبی هم 
بـه دسـت داده اسـت. خـدا رحمـت کنـد آیـت‌الله میانجی و 
آیـت‌الله روحانـی را، کار بزرگی که ایشـان کرده‌اند این اسـت 
كـه احادیـث اهـل بیت در کتب اهل سـنت را جمـع کرده‌اند 
كـه یـک جلدش چاپ شـده اسـت. اگـر بقیه‌اش چاپ شـود 
منبـع مهمی برای تشـخیص حدیث صحیح خواهد بـود. در 
بررسـی اختلاف‌های متنی و سـندی احادیث شـیعه و سنی، 
مطالـب بسـیاری به دسـت می‌آید و بسـیاری از آسـیب‌های 
حدیـث حل می‌شـود. همچنیـن قراین خوبی بـرای صحت 
روایـت پیـدا می‌شـود؛ مثاًل گاه حدیثی كه سـندش ضعیف 
اسـت، در منابع سـنی و زیدی و... شواهد متعددی بر ورودش 
 وجـود دارد تـا جایـی که یقیـن حاصل می‌شـود معصوم
ایـن مطلـب را فرمـوده اسـت، اگرچـه شـخص ضعیـف یـا 
غیرثقه در سلسـله ‌سـند وجود داشـته باشـد. نقطه مقابل آن 
هم وجود دارد. گاه سـند روایت درسـت اسـت؛ اما مشـخص 
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می‌شـود سـند را جعـل کرده‌انـد؛ برای مثـال معلی بن‌خنیـس علی‌التحقیق فردی ثقه اسـت؛ 
ولـی حدیـث نـوروز را نگفتـه اسـت، بلکه به نـام او جعـل کرده‌اند.

پـس بایـد بگوییم وقتـی می‌خواهیم مطلبـی از حدیثی اسـتنباط کنیم ـ چـه مطلب فقهی یا 
کلامـی یـا دیگـر معارف ـ بایـد کارهایی را که گفته شـد انجـام دهیم و صـرف دیدن حدیث 

در وسـائل الشـیعه یا منابع دیگر، کافی نیسـت.

 بـه نظـر شـما اگر در سـند به معجـم رجال آقـای خویـی و در متـن روایت به 
وسـائل الشـیعه اکتفا شـود، کافی نیست؟

اسـتاد: خیر. چنین فقهی کامل نیسـت و استنباطش ناقص اسـت و آن استفراغ وسع نشده است. 
در مقدمـه بحـث هالل و غنا مثـال زده‌ام.‌ اگر مراجعه کنید مثال‌ها عیناً با حدیثش آمده اسـت.4 
عالوه بـر اینها نسـخه‌هایی که شـیخ حر عاملی از کتـب اربعه و حدیثی داشـته، خیلی مصحح 
نبـوده و نسـخه‌ها مغلوب بوده‌اند. مواردی که شـیخ حر از نسـخه‌ها نقل می‌کند، غلط زیـاد دارد؛ 
مثلًا متن حدیثی در بحار و منبع اصلی‌اش صحیح اسـت؛ اما در وسـائل حتی در نسـخه خطی 
مؤلف، بلایی به سـرش آمده كه معنای عجیبی پیدا کرده اسـت؛ بنابراین کسـانی که به وسـائل 
اكتفـا و از آن نقـل کرده‌انـد، آنـان نیز در دام افتاده‌اند و همـان حدیث را مغلوب نقل کرده‌اند. اکتفا 
بـه وسـائل بـه هیچ وجه صحیح نیسـت؛ به همیـن دلیل آقای شـبیری قبلًا به وسـائل مراجعه 
نمی‌کردنـد، بلكـه به جامـع الاحادیث و کتـب اولیه مراجعه می‌کردند. ایشـان نسـخه تهذیب و 
کافـی خودشـان را مقابلـه کـرده بودنـد. بایـد ببینید نسـخه‌هایی که علما اصالح كرده‌انـد و با 
نسـخه‌های اصلی مطابقت داده‌اند چیسـت. شـهید ثانی نسـخه اصلی تهذیب شـیخ طوسـی 
را داشـته و شـواهدش را مانند ما آورده اسـت. ایشـان با پدر شـیخ بهایی که موقعی شـاگردش 
بوده نسـخه تهذیبش را با نسـخه تهذیب شـیخ طوسی مقابله كرده اسـت. باید اهل فن بگویند 
و مشـخص كنند چه نسـخه‌ای با نسـخه‌های اصیل مقابله شـده اسـت؛ بنابراین علاوه بر آن 
جهاتی که گفتیم، كتاب وسـائل این مشـکل را نیز دارد که نسـخه‌هایش مصحح نبوده اسـت. 
تقطیـع نیـز مشـکل دیگر این كتاب اسـت. اشـکالی که به مرحـوم خویی و بعضی شـاگردانش 
مانند شـهید صدر و تبریزی که از ایشـان پیروی کرده‌اند، این اسـت که وقتی حدیثی در وسـائل 
با التهذیب اختلاف متنی داشـت، ایشـان وسـائل یا وافـی را مقدم می‌کـرد؛ در حالی‌که آن منابع 

اصیل مهم‌اند و دلیل ایشـان در این موضوع، نادرسـت اسـت. 

 در زمان کلینی و قبل از کلینی اجازات این‌گونه بوده یا به نسخه بوده است؟ 
اسـتاد: مسـلم اسـت اجازه صاحب وسـائل، اجازه به نسـخه نبوده اسـت. یک وقت‌هایی اجازه 
کلـی بـوده و یـک وقت‌هایـی اجازه به فلان نسـخه .این که بگوییم این نسـخ اجازه داده شـد 
کلـی نیسـت کـه بگوییم در زمـان معالمی که اجـازه کافـی را می‌دهد به دیگـران بگوییم بله 
یـک نسـخه خاص، نسـخه خاص کجـا بود. بعد این اشـتباه در اسـتنباط کلمـات آقای خویی 
هسـت و جاهایـی هـم ترجیح داده اسـت. ایشـان می‌گوید نسـخه وافی را بر تهذیـب یا کافی 
مقـدم کنیـم؛ در حالی‌کـه بایـد همه اینهـا را مقارنه کرد و با قراین به دسـت آورد كدام سـخن 
را معصـوم فرمـوده اسـت و كـدام را خیـر. اگر چنین چیزی به دسـت نیامد، مـردد خواهیم بود 

كـه حدیث را به معصوم نسـبت دهیـم یا خیر. 

 جامـع حدیثی كه باید در فقه تدوین شـود، باید چه خصوصیـات و ویژگی‌هایی 
باشد؟  داشته 

اسـتاد: چنیـن جامـع حدیثی باید ویژگی‌های متعددی داشـته باشـد کـه بتواند اشـکالات وارد 
بـر کتاب‌هـای گذشـته مانند وسـائل الشـیعه و جامـع الاحادیـث را جبـران کند. برخـی از آن 

ویژگی‌هـا را در اینجـا بیـان می‌کنیم.
1.اختلاف‌هـای متنـیِ همـه منابـع، مد‌ نظر باشـد و ذکر شـود. از منبع قدیمی‌تر شـروع کنیم 
و ببینیـم چـه کسـانی از منبع اول که خودش مسـتقل اسـت، نقل کرده‌اند؛ مثاًل مؤلف دعائم 
الاسالم از کافـی نقـل نمی‌کنـد، بلكـه خـودش مسـتقیم از منابع اولیـه نقل می‌کنـد. کافی 
هـم جداگانـه. در تهذیـب یـک روایـت گاه در چهـار جـای كتـاب آمده اسـت و وسـائل یک 
نقـل آن حدیـث را آورده و بقیـه‌اش را نیـاورده اسـت. گاه در تهذیب فالن روایت در چند جای 
كتـاب آمـده و در کافـی نیـز به صـورت متعدد آمده اسـت. در این‌گونـه موارد باید بیـن این دو 
مقارنـه كنیـم تـا بفهمیم آیا تهذیـب از کافی نقـل می‌کند یا خیر. همـه اینها باید کار شـود و 
اختلاف‌هـای سـندی و متنـی ریـز بـه ریز بررسـی شـود. مطلب دیگر این اسـت كـه مرحوم 
آیـت‌الله بروجـردی و دیگران اشـکال‌های كتاب وسـائل را ذكر كرده‌اند. این اشـكال‌ها باید در 

تدوین‌هـای جدیـد برطرف شـوند. تمـام مطالبی که آقای بروجـردی و دیگران در نقد وسـائل 
گفته‌انـد بایـد رعایـت شـود. در مـورد تهذیب نیـز آقای خویـی می‌فرمایـد وافی مقـدم بر آن 
اسـت؛ چـون »طریـق الفیض الی تهذیب معتبرٌ«. این سـخن در موسـوعه آیـت‌الله خویی، در 
مجموعـه امـام خویـی جلـد 21، ص 482 آمده اسـت. آنجا به مناسـبت بحث صـوم، اختلاف 

متنـیِ ایـن دو كتـاب را نقل می‌کنـد و وافی را مقـدم می‌داند.
2.نکتـه اصلـی‌ای کـه بـر آن تأكید می‌کنیم، این اسـت که هیچ حدیثی تقطیع نشـود. امـروزه ما 
می‌توانیم به دسـت بیاوریم در کافی و تهذیب چه احادیثی تقطیع شـده‌اند. اگر روایت تقطیع شـود، 
قرایـن از بیـن می‌رونـد. باید حدیث را بدون تقطیع در مناسـب‌ترین بـاب بیاوریـم و در دیگر ابواب 
بـه آن اشـاره كنیـم و ارجاع دهیـم. اینکه همه قراین حدیث کنار هم باشـد، برای رفع ابهام بسـیار 
مفید اسـت. تقطیع احادیث مشـکلات و اشتباهات زیادی درست کرده اسـت. حتی در کافی نیز در 

مواردی تقطیع رخ داده اسـت. در جامع حدیثی بسـیار لازم اسـت به این مطلب توجه شـود. 
3.نكتـه دیگـر عنـوان باب اسـت. عنوان‌ها باید مثل وسـائل الشـیعه نباشـد که همـه‌اش باب 
اسـتحباب فالن، باب حرمـت فلان کار، باب وجوب، بـاب کراهه، باب اباحه و... اسـت؛ چراكه 
فتـوادادن متناسـب بـا کتـاب حدیثی نیسـت و بایـد آن را بـه فقیه واگـذار کرد. کتـب اولیه ما 
این‌گونـه )مثل وسـائل( نیسـتند، بلكـه در فقیه و کافی تیترها اسـتحباب و کراهـت فلان كار 
نیسـت، حداکثـر بـاب الامر بکـذا، باب النهی عن کذا اسـت. بعـد فقیه نگاه می‌کنـد و مجبور 
می‌شـود همـه حدیـث را این‌گونـه معنا کند؛ مثاًل همین بـاب رؤیت هلال و غنا و موسـیقی 
شـاید در جوامـع حدیثـی، ذیل سـه یا چهار باب آمده باشـد. مـا مجموع احادیـث رؤیت هلال 

را در بیسـت بـاب تفکیـک کرده‌ایـم و عنوان بـاب را از متن حدیـث گرفته‌ایم.5
4.مطلـب دیگـر ایـن اسـت كـه در ارجـاع بـه کتاب کافـی یا فقیـه، نبایـد گفت جلـد فلان، 
صفحـه فالن، بلکـه بایـد بگوییم بـاب فالن و کتاب فالن. خود ایـن هم بر فهـم حدیث 
تأثیـر می‌گـذارد؛ مثاًل وقتـی ببینیـم کلینی فالن حدیـث را در حرمـت غنـا آورده، این خود 
قرینـه‌ای بـر فهم حدیث اسـت. شـیخ حر می‌گوید کلینی فالن حدیث را در بـاب حرمت غنا 
آورده اسـت؛ امـا وقتـی بـه حدیـث نـگاه میك‌نیم می‌بینیم تناسـبی با ایـن باب ندارد. سـخن 
حـر عاملـی معلـوم میك‌ند کلینی قراینی داشـته اسـت مبنی بر اینكـه این حدیـث مربوط به 
غناسـت؛ بنابرایـن بابی که قدما حدیـث را ذیل آن آورده‌اند، خیلی مهم اسـت و بر فهم حدیث 
تأثیـر می‌گـذارد؛ چراكـه قرینه‌ای بر فهم حدیث اسـت. همین حدیث غنا در دعائم در مقایسـه 
بـا کافـی كلمـه‌ای اضافـه دارد و آن یک کلمه شـاهد بر فهم کلینی اسـت. كلمـه »غنت« در 
کافـی افتـاده و در دعائم هسـت. پس با مراجعه به دعائم الاسالم فهم کلینی برایمان تقویت 
می‌شـود. این‌گونـه‌ قرینـه‌ای بـه قراین‌مـان اضافـه می‌شـود. پس هـم مقابله با نسـخه‌های 
خطـی معتبـر و هم ذکر اختلافات سـندی و متنـی کتاب‌های حدیثی، چـه کتاب‌های حدیثی 
درجه اول و چه دوم و سـوم، مقارنه و مقایسـه بین همه اینها باعث می‌شـود نه تنها اسـتنباط 
فقهـی، بلکه اسـتنباط کلامی، تفسـیری و... نیز درسـت شـود. یعنی هر حدیث‌پژوهـی در هر 
محـوری ـ نـه تنهـا در فقـه، بلكه اگر می‌خواهد مطلبـی اخلاقی یا معارفی به معصوم نسـبت 
دهـد نیـز ـ بایـد ایـن کارها را بکنـد. مثال‌ها و شـواهد این مطلـب را در مقدمه غنـا آورده‌ایم.6

5.کار دیگـری کـه در حدیث‌پژوهی باید انجام شـود این اسـت كه در بررسـی هر حدیثِ ناظر 
بـر احادیـث اهل سـنت یا ناظر بر کلمات اهل سـنت، باید کلمات اصلی آنان اسـتخراج شـود؛ 
مثاًل اگـر عبارت »ان النـاس یقولون« در حدیث آمده، باید ببینیم سـنی‌ها چـه گفته‌اند. برای 
به دسـت آوردن سـخنان آنان باید به منابع خودشـان مراجعه كنیم و این كار را به‌ دقت انجام 
دهیـم. چه بسـا راوی، سـخن آنـان را دقیق نقل نکرده باشـد و فقیه مقصود حدیث را درسـت 
نفهمـد. در چنیـن مـواردی با مراجعه به منابع اهل سـنت، به طور کامل معنای حدیث روشـن 
می‌شـود؛ همـان کاری که آیـت‌الله بروجردی انجام می‌دادند و سـفارش می‌کردند شـأن نزول 
و صـدور هـر حدیـث بررسـی شـود و با احادیث اهل سـنت مقارنه شـود؛ البته این غیـر از آنی 
اسـت کـه گفتیـم در هـر بابی بایـد احادیث اهل سـنت را ببینیـم و نقل کنیم. اینجـا مرادمان 
احادیثـی اسـت كـه بـه اهل سـنت اشـاره میك‌نـد. باید بـه کتاب‌هـای تاریخی‌شـان مراجعه 

كنیـم تا ببینیـم چه گفته‌اند. کارهای اساسـی و ریشـه‌ای این‌طور کارها اسـت.7
در دعـا نیـز بایـد دعاهای مأثور از معصوم از دعاهایی که انشـای علما اسـت مشـخص شـود؛ 
البتـه اینکـه عالمـی دعایـی را وضـع کند، اشـکالی ندارد؛ چـون در مقـام دعا، خوانـدن خدا به 
هـر زبانـی جایز اسـت؛ یک وقت دعـا را به معصومان نسـبت می‌دهیم، آن حسـابش جدا 
اسـت و می‌گوییـم ایـن دعـا را معصـوم فرمـوده اسـت و گاه می‌گوییـم ایـن دعا انشـای 
فالن عالـم اسـت؛ بـرای نمونـه الان مـردم مـا و چه بسـا خیلـی از علمای ما فکـر می‌کنند 
دعـای تحویـل سـال از امـام صادق اسـت؛ در حالی كه اگـر به منابع رجوع کنیـد، خواهید 



  

نکته اصلي‌اي که بر آن تأكيد مي‌کنيم، اين است که هيچ حديثي تقطيع نشود. امروزه ما مي‌توانيم به دست بياوريم در کافي و تهذيب چه 
احاديثي تقطيع شده‌اند. اگر روايت تقطيع شود، قراین از بين مي‌روند. بايد حديث را بدون تقطيع در مناسب‌ترين باب بياوريم و در ديگر 

ابواب به آن اشاره كنيم و ارجاع دهيم.
  

دیـد ایـن دعـا قبـل از صفویه نبـوده اسـت. این دعا انشـای 
علمـای آن دوره اسـت و تعبیـر فارسـی در آن بـه كار رفته و 
آن، تعبیـر »تحویل سـال« اسـت. اگـر به بزرگ‌تریـن ادیب 
عـرب بگوییـد »حول و محـول« یعنـی چـه و او از فرهنگ 
مـا و فارسـی اطالع نداشـته باشـد، نمی‌داند ایـن كلمه چه 
معنایـی می‌دهـد. ایـن عبـارت مثـل »اکلـت الارض فخرج 
ابـی« اسـت! در کتاب‌هـای عـرب تحویـلِ حول نداریـم؛ اما 
اگـر در همیـن بـاره به منابع اصیـل مراجعه كنیـم، می‌بینیم 
در اقبـال شـیخ طوسـی دربـاره روز اول سـال قمـری دعایی 
مأثـور از حضـرت رسـول چنین آمده اسـت. »اللهُّـمَّ أنَتَْ 
الإلِـهُ القَْدِیمُ وَ هذِهِ سَـنَةٌ جَدِیدَةٌ، فَأسَْـألَكَُ فِیهَـا العِْصْمَةَ مِنَ 
ـوءِ، وَ الاشْتغِالَ  ةَ عَلى هذِهِ النَّفْسِ الَْمّارَةِ باِلسُّ ـیْطانِ وَ القُْوَّ الشَّ
بنُـِی إلِیَْـكَ، یا كَرِیمُ یـا ذَا الجَْلالِ وَ الإكِْـرامِ. یا عِمادَ  بمِـا یُقَرِّ
مَـنْ لا عِمـادَ لـَهُ، یا ذَخِیرَةَ مَـنْ لا ذَخِیـرَةَ لهَُ، یا حِـرْزَ مَنْ لا 
حِـرْزَ لـَهُ، یا غِیـاثَ مَنْ لا غِیـاثَ لهَُ، یا سَـنَدَ مَنْ لا سَـنَدَ لهَُ، 
یـا كَنْـزَ مَـنْ لا كَنْـزَ لهَُ، یا حَسَـنَ البَْالءِ، یا عَظِیـمَ الرَّجاءِ، یا 
عَفـاءِ، یا مُنْقِـذَ الغَْرْقى، یـا مُنْجِیَ الهَْلىك، یـا مُنْعِمُ یا  عِـزَّ الضُّ
مُجْمِـلُ، یـا مُفْضِـلُ یا مُحْسِـنُ. أنَتَْ الَّذِی سَـجَدَ لكََ سَـوادُ 
ـمْسِ، وَ دَوِیُّ  اللَّیْـلِ وَ نـُورُ النَّهـارِ وَ ضَـوْءُ القَْمَـرِ وَ شُـعاعُ الشَّ
ـجَرِ، یا اّلل لا شَـرِیكَ لكََ. اللهُّـمَّ اجْعَلْنا  المْـاءِ، وَ حَفِیـفُ الشَّ
ـا یَظُنُّونَ، وَ اغْفِرْ لنَـا ما لا یَعْلمَُـونَ، وَ لا تُؤاخِذْنا بمِا  خَیْـراً مِمَّ
لتُْ وَ هُـوَ رَبُّ  یَقُولـُونَ، حَسْـبیَِ اّلل لا إلِـهَ إلَِّ هُـوَ عَلیَْـهِ تَوَكَّ
ـرُ إلَِّ أوُلوُا  كَّ العَْـرْشِ العَْظِیـمِ، آمَنّا بـِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا، وَ ما یَذَّ
الَْلبْـابِ، رَبَّنـا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعَْـدَ إذِْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لنَا مِنْ لدَُنكَْ 
ابُ«.8 بای�د به مردم گفت ایـن دعا را  كَ أنَـْتَ الوَْهَّ رَحْمَـةً إنِّـَ
بخوانیـد. نـه اینکه دعای »مقلـب القلـوب« را نخوانند، بلكه 
ایـن توصیـه بـه ایـن دلیل اسـت كه دعـای مذكور مسـتند 
اسـت.9 چنیـن كارهایی از وظایف اساسـی مؤسسـات بزرگ 
مثـل دارالحدیث اسـت. کارهای ترویجی خیلی خوب اسـت. 
بایـد دعاهـای مأثـور از دعاهـای غیرمأثـور تفکیـک شـوند. 
مرحـوم محـدث قمی در زمان خـودش کرامت داشـته و این 
کار بـزرگ را کـرده اسـت؛ ولی دلیل نمی‌شـود مثلًا مناجات 
منظومـه امیرالمؤمنیـن، از آن حضرت باشـد. این مناجات 
از آن حضـرت نیسـت، بلكـه از علـی ابن‌ابی‌طالـب قیروانـی 
اسـت و متعـدد هـم گفته‌اند. درسـت اسـت كه ایـن مناجات 
در مفاتیـح آمـده اسـت و ایـن مطلب سـر جای خـودش، اما 
اگـر بخواهیم کتاب دعای دیگری بنویسـیم، نباید به اسـتناد 
بـه مفاتیـح، این مناجات را بیاوریم. منابع مفاتیـح در اختیار ما 

اسـت و می‌توانیم بـه منابـع مراجعه کنیم. 
تفكیـك دعای مأثور از غیرمأثور بسـیار ضـرورت دارد. دعاها 
و زیـارات مأثـور زیـاد داریم، مثل دعای عرفـه، دعای کمیل، 
دعـای ابوحمـزه ثمالـی و دعای توسـل. برویم سـراغ بعضی 
از دعاهایـی کـه انشـای عُلمـا اسـت و داد می‌زنـد کـه برای 
قـرن دهـم و یازدهـم اسـت. تعبیرهـای این دعاهـا به عصر 
معصـوم نمی‌خـورد. زیارات معتبـر زیاد داریم. اگـر بقیه را هم 
می‌خوانیـم، بـه ایـن شـرط باشـد كـه بگوییم انشـای فلان 

عالم اسـت. مناجات شـعری داریم. خواندن آن ممنوع نیست؛ 
ولی باید اسـتناد به معصوم و غیرمعصوم مشـخص باشـد.

دربـاره پروژه‌هایـی کـه اینجـا انجـام می‌شـود، می‌توانیـد به 
شـماره دو مجله کتاب شـیعه مراجعه كنید. آنجا فصلی راجع 
بـه فعالیت‌هـای مـا نوشـته شـده اسـت. یکـی از اهـداف ما 
شناسـایی تـراث مکتوب شـیعه اسـت، تراث شـیعه از همان 
اول؛ یعنـی از سـلیم بن‌قیـس تـا بـه امـروز کـه بـه کافی و 
ماننـد آن می‌رسـیم. خیلی از ایـن تراث مکتـوب، حدیثی‌اند. 
آقـای مـددی بررسـی کرده‌انـد به ایـن نتیجه رسـیده‌اند كه 
توحید مفضل از امام صادق نیسـت، بلکه انشـای دیگری 
اسـت. رسـاله ذهبیه از امام رضا نیسـت. بخش عمده‌ای 
از کار مـا شناسـایی احادیث صحیح اسـت و اینکه چه کتابی 

از معصـوم اسـت و چه کتابی نیسـت.
1.حدیثـی کـه در دو یـا چنـد کتاب با یک سـند آمـده، یک 
حدیـث به حسـاب می‌آیـد و تنها هنگامـی کـه در دو کتاب 
بـا دو سـند متفـاوت نقـل شـده باشـد، دو حدیث محسـوب 
می‌گـردد؛ البتـه مقصـود از دو سـندِ متفـاوت این نیسـت که 
تمـام رجـال یک سـند غیـر از رجال سـند دیگر باشـد، بلکه 
اگـر در یـک نفـر هم بـا یكدیگر متفاوت باشـند، دو سـند به 

می‌آیند.   حسـاب 
2.احادیـث قریـب المضمـون باید در هـر باب کنار هـم قرار 
گیرنـد؛ عالوه بـر آن در چینـش ابواب نیز ترتیـب منطقی و 

تناسـب آنها بـا یکدیگر لحاظ شـود.
3.اسـتقصای همـه منابـع و کنار هـم چیـدن احادیث متحد 
المضمـون یا قریب المضمـون و توجه بـه اختلافات متنی و 
سـندی، فواید گوناگونی دارد؛ از جمله معلوم می‌شـود روایات 
در دعائـم الاسالم نقـل بـه معنـا شـده‌اند یا بطلان سـخن 
کسـانی که گمان برده‌اند روایات مسـتدرک الوسـائل ضعیف 

است، مشـخص می‌شود.
4.بـرای اینکه خواننده نیاز به مراجعه به منابع نداشـته باشـد، 
سـند احادیث معلَّق به طور کامل و همچنیـن اوصاف راویان 

کـه در مأخذ با اتکّا به سـند سـابق حذف شـده، ذکر گردد.
5.توضیحات سـندی و متنی محدثان بزرگ شـیعه با عنوان 

»بیان«، ذیل احادیث آورده شـود.
نکتـه پایانـی این اسـت كه به نظـر این ناچیز، همـه احادیث 
شـیعه و دسـت‌کم همـه احادیث فقهی سـزاوار اسـت با این 
شـیوه، تبویـب و تدویـن شـوند کـه بـه طـور مسـلمّ برکات 
فراوانی در پی خواهد داشـت و ابهامات زیـادی را خواهد زدود 

و کمـک بزرگی بـه اسـتنباط خواهد کرد.

پی نوشت‌ها:
1. اسـتاد دو کتـاب بـا عنـوان کلـّی میـراث فقهـی تألیـف کرده‌اند که 
میراث فقهی 1 در سـه جلد و میراث فقهی 2 در پنج جلد تنظیم شـده 
اسـت. انتشـارات دفتر تبلیغات اسالمی قم )بوسـتان کتاب( این دو اثر 

را منتشـر كرده است.
2. ابن‌طاووس حلی، إقبال الأعمال، ج‏1، ص350، چاپ القدیمه.

3. همان، ص349.
4. برای نمونه در وسـائل الشـیعه، جلد ‏17، صفحه 310 آمده است: »كَان‏َ 
ا  رَةِ تَغَنَّى فَلمََّ ـجَ ا أكََلَ آدَمُ مِنَ الشَّ إبِلْیِـسُ‏ أوََّل‏َ مَـن‏ْ تَغَنَّ‏ى وَ أوََّلَ مَنْ ناَحَ لمََّ
اءُ إلِـَى الَْرْضِ ناَحَ لذِِكْرِهِ مَا فِـی الجَْنَّة«؛ در حالی‌که در منبع  هَبَطَـتْ حَـوَّ
اصلی یعنی تفسـیر عیاشـی، جلـد 1، صفحه 40 و همچنیـن بحارالانوار 
آمـده اسـت: »عن جابر بن‌عبـدالله عن النبـی ص قال‏ كان‏ إبلیـس‏ أول‏ 
مـن‏ تغنـ‏ى و أول مـن نـاح و أول من حدا قـال لما أكل آدم من الشـجرة 
تغنـى، فلمـا أهبط حـدا به فلما اسـتقر علـى الأرض- ناح یذكـره‏ ما فی 
الجنـة«. ملاحظـه می‌شـود که چگونـه فعل »حـدا« تبدیل به »حـوّاء« 
شـده و بـه ‌ناچار »هبط« تبدیل به »هبطت« شـده اسـت. متأسـفانه در 
چـاپ جدید وسـائل الشـیعه هـم این حدیث بـا مأخذ آن مقابله نشـده و 

همین اشـتباه فاحش تکرار شـده است.
5 . بـرای نمونـه عنـوان باب هفدهـم در احادیث رؤیت هالل را »باب 
أنّ المخالفیـن لا یوفّقون لصـوم و لا لفطر و لا لأضحی« نام نهاده‌ایم؛ 
در حالی‌کـه مرحـوم شـیخ حـر ایـن بـاب را »باب عـدم جـواز التعویل 
علـی قول المخالفین فـی الصوم و الفطر و الأضحـی« نامگذاری کرده 
کـه فهـم خـود یا دیگـران را بر عنوان بـاب تحمیل کرده اسـت )ر.ک: 

میـراث فقهی 2، رؤیت هالل، ج5، ص3623(.
6 . بـرای نمونـه در كافـی، جلد ‏6، صفحه 435، حدیث 25 آمده اسـت: 
یَّـانِ عَنْ  ةٌ مِـنْ أصَْحَابنَِـا عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ زِیَـادٍ عَـنْ عَلیِِّ بـْنِ الرَّ »عِـدَّ
كَ   وَ قُلـْتُ إنَِّ العَْبَّاسِـی‏َ ذَكَـرَ أنَّـَ یُونـُسَ قَـالَ: سَـألَتُْ الخُْرَاسَـانیَِّ
ندِْیقُ مَا هَكَـذَا قُلتُْ لهَُ سَـألَنَیِ عَنِ  ـصُ فِـی الغِْنَاءِ فَقَـالَ كَـذَبَ الزِّ تُرَخِّ
الغِْنَـاءِ فَقُلـْتُ لـَهُ إنَِّ رَجُلً أتََى أبَـَا جَعْفَرٍ فَسَـألَهَُ عَنِ الغِْنَـاءِ فَقَالَ یَا 
ى یَكُـونُ الغِْنَاءُ فَقَـالَ مَعَ  ُ بیَْـنَ الحَْـقِّ وَ البَْاطِـلِ فَأنَّـَ فُاَلنُ إذَِا مَیَّـزَ اللَّ
البَْاطِـلِ فَقَـالَ قَدْ حَكَمْتَ«. مصحح کافی در توضیح کلمه »العبّاسـی« 
چنیـن نگاشـته اسـت: »و الظاهـر أنهّ رجل معـروف من العباسـیین له 
شـأن فـی دولتهم فـأراد الـراوی اخفـاء اسـمه لمصلحـة«. در حالی‌که 
همیـن حدیـث در عیـون اخبـار الرضا علیه‌السالم و رجال کشّـی هم 
نقل شـده و در آنها تصریح شـده »العبّاسـی« هشـام بن‌ابراهیم عبّاسی 

اسـت )ر.ک: میـراث فقهی، غنـا، موسـیقی، ج3، ص2167(.
7. بـرای نمونـه در تهذیـب الأحكام، جلد ‏4، صفحه 167 »بـَابُ عَلَمَةِ 
أوََّلِ شَـهْرِ رَمَضَـانَ وَ آخِـرِهِ وَ دَلیِـلِ دُخُولـِه‏« حدیثـی این‌چنیـن آمـده 
یَـامِ مِنْ حَدِیـثِ حُذَیْفَةَ  ـا مَـا رَوَاهُ ابـْنُ رَباَحٍ فِی كِتَـابِ الصِّ اسـت. »فَأمََّ
ِ ع إنَِّ النَّاسَ‏  بـْنِ مَنْصُـورٍ عَنْ مُعَـاذِ بنِْ كَثیِرٍ قَـالَ: قُلتُْ لَِبـِی عَبْـدِ اللَّ
ـا صَـامَ  ِ ص صَـامَ تسِْـعَةً وَ عِشْـرِینَ أكَْثَـرَ مِمَّ یَقُولـُون‏َ إنَِّ رَسُـولَ اللَّ
ُ تَعَالیَ إلِیَ أنَْ  ِ ص مُنْذُ بعََثَـهُ اللَّ ثلََثیِـنَ فَقَـالَ كَذَبوُا مَا صَامَ رَسُـولُ اللَّ
 ُ قَبَضَـهُ أقََـلَّ مِـنْ ثلََثیِـنَ یَوْمـاً وَ لَ نقََصَ شَـهْرُ رَمَضَانَ مُنْـذُ خَلقََ اللَّ

ـمَاوَاتِ مِـنْ ثلََثیِنَ یَوْمـاً وَ لیَْلةًَ«. السَّ
8 . ابن‌طاووس حلی، إقبال الاعمال، ج‌3، ص43، چاپ الحدیثه.

9 . اگر‌چـه ایـن دعـا در اعمـال روز اول سـال قمـری وارد شـده، در 
روز اول سـال شمسـی یعنـی روز عیـد نـوروز نیـز جایز اسـت خوانده 
شـود، چنان‌که شـیخ طوسـی می‌فرمایند: »إن شـرطا سـنة بالشـهور 
الرومیـة التـی أولها أیلول و آخرها آب أو بالشـهور الفارسـیة التی أولها 
فروردیـن و آخرهـا اسـفندار مـذ مـاه، و هـو شـهر النیـروز كان أیضا 
جائـزا إذا كانـا یعلمـان هذه الأسـامی، و إن لم یعلماهـا أو أحدهما لم 
یجـز، و إن آجرهـا إلـى العید فـإن أطلق العیـد لم یجز حتـى یعینه و 
إن عیـن العیـد فقال عید الفطـر أو عید الأضحى جـاز ذلك، و كذلك 
إن سـمى عیـدا مـن أعیاد أهـل الذمة مثـل المهرجان و النـوروز‌ ‌ جاز 
ذلـك لأنه مشـهور فیمـا بین المسـلمین كشـهرته بین أهـل الذمة« 

)شـیخ طوسـی، المبسـوط فی فقه الإمامیـة، ج‌3، ص652(.
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علوم حديث در دنيای مجازی

                        حجت الاسلام علي انجم‌شعاع*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجت الاسلام علي انجم‌شعاع  دانش‌آموخته حوزه علميه و کارشناس علوم حديث است. 

اشاره
در سـال‌هاي اخيـر عالوه بر کار‌هاي وسـيعي کـه در حوزه گسـترش، تاليف و نشـر مکتوبات حديثـي انجام شـده، فعاليت‌هاي 
نسـبتا جامعـي نيـز در ارتباط بـا فضاي مجازي و نشـر آثـار حديثـي در آن انجـام گرفته اسـت. ايـن فعاليت‌ها از طريـق: الف: 
سـايت‌هاي حديثـي ب: وبلاگ‌هـاي حديثـي در اختيار کاربران قرار داده شـده اسـت. در اين نوشـتار سـعي شـده تـا مهمترينِ 

ايـن عرصه‌ها بـه صـورت خلاصه معرفـي گردند. 



1. معرفي سايت‌هاي مهم حديثي
نشـر احاديـث اهـل بيـت وظيفـه‌اي همگانـي اسـت کـه هر فـرد و گروه، با هـر ظرفيتي بايد بـه آن همّت بگمارد. بـا توجه به اين هدف، سـايت‌هاي فعّـال در حوزه حديـث نيز در دو گـروه جاي 
گرفته‌انـد. بعضـي بـه صـورت تخصصـي وارد اين عرصه شـده و موضوع نشـر حديث را سـرلوحه فعاليت‌هـاي خود قرار داده‌اند. سـايت‌هاي ديگري نيز هسـتند کـه علاوه بر فعاليـت در موضوعات 

متنـوع، بخشـي را بـراي حديث اختصـاص داده و بـه آن پرداخته‌اند. اين سـايت‌ها با عنوان "عمومـي" معرفي مي‌گردند.

سايت‌هاي تخصصي حديث
سايت‌هاي زير مجموعه فعاليت‌هاي خود را صرفا در حوزه حديث متمرکز کرده و به صورت تخصصي به علوم و معارف حديث مي‌پردازند:

ويژگي‌هاي بارزمحور اساسيوابسته بهآدرس

hadithcity.comدسته‌بندي احاديث به صورت جذاب و موضوعيارائه احاديث موسسه دارالحديث

hadith.netارائه حديثموسسه دارالحديث
کتابخانه

 احاديث موضوعي و احاديث به تفکيک معصومین
کتابخانه پژوهش‌هاي موسسه دارالحديث 

hadithlib.comارائه احاديثمستقل
ارائه احاديث به صورت تصوير، موضوعي و چهل حديثکتابخانه‌های حديثي

ahadith.irارائه حديثمستقل احاديث موضوعي و احاديث به تفکيک معصومین

balaghah.net
مرکز جهاني 
پشتيباني بيست و هشت زباننهج البلاغهآل‌البيت

 معرفي مکتوبات و نسخه‌هاي خطي مرتبط با نهج البلاغه

emamsajjad.comمقالات و کتب مرتبط با صحيفه سجاديهصحيفه سجاديهموسسه دارالعرفان

hadithstudies.ir
جمعي از اساتيد 

ارائه مقالات چند تن از اساتيد شاخص حديثيمباحث علوم و معارف حديثحديث

d-yahya.netارائه مقالات دکتر يحيي عبدالحسين الدوخيمباحث علوم و معارف حديثمستقل

سايت‌هاي عمومي حديثي
سايت‌هاي مهمي که مي‌توان در کنار ساير خدمات، در پژوهش‌هاي حديثي نيز بهره برد. ليست اين سايت‌ها در ادامه آمده است:

ويژگي‌هاي بارزمحور حديثيوابسته بهآدرس

aviny.com-نامشخص	-ارائه احاديث 	دسته‌بندي احاديث به صورت موضوعي

rasekhoon.net-سازمان اوقاف و امور خيريه	ارائه احاديث-	 احاديث موضوعي و احاديث به تفکيک معصومین

noorlib.ir-مرکز نور	کتابخانه
ارائه کتب به صورت الفبايي و موضوعي و پديدآورندگان	-
بيش از ١۶٠٠٠ جلد در زمينه علوم اسلامي و بيش از 2000 عنوان در 	-

موضوع حديث 

ahl-ul-bayt.org-مجمع جهاني اهل بيت	کتابخانه
پرسش و پاسخ حديثي	-

ارائه به زبان‌هاي انگليسي، اردو، ترکي، فارسي و عربي	-
کتابخانه با منابع فارسي و لاتين	-

14masoomin.com-مستقل	-ارائه احاديث	دسته‌بندي احاديث به صورت موضوعي

islamquest.net
مؤسسه فرهنگى رواق 

ارائه به شانزده زبان	-پرسش و پاسخ حديثي	-حكمت
ارائه پاسخ‌هاي حديثي در حوزه درايه و رجال	-
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lib.qhu.ac.ir-دانشگاه قرآن و حديث	-کتابخانه	ارائه کتب، مقالات، پايان‌نامه و نشريات مرتبط با حديث

lib.ir.-موسسه دارالحديث	اطلاع‌رساني کتابخانه‌هاي ايران
موتور جستجوي كتب كتابخانه‌ها با امكانات بسيار ارزشمند در زمينه 	-

شناسايي موضوعي كتب و ...
اطلاعات بيش از 30000 کتاب حديثي در کتابخانه‌هاي ايران	-

ical.ir-مجلس شوراي اسلامي	اطلاع‌رساني نشريات حديثي 
موجود در کتابخانه مجلس

مقالات مختلف قرآني و حديثي مرتبط با نسخه‌شناسي و منبع‌شناسي 	-
اطلاعات بيش از 5000 کتاب حديثي در کتابخانه‌ مجلس	-

cgie.org.ir
مرکز دایرة المعارف بزرگ 

کتابخانه ديجيتال مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامي با بيش از 3000 	-کتابخانه	-اسلامي
کتاب حديثي

sid.ir
وزارت علوم

بانک اطلاعات نشريات حديثي	-تحقيقات و فناوري

شناخت نشريات مصوب علمي کشور	-
 آشنايي با همايش‌هاي معتبر	-
 جستجو در ده‌ها هزار مقاله علمي تمام متن	-
آشنايي با طرح‌هاي پژوهشي	-
آشنايي با مجامع علمي	-
 کتابخانه الکترونيکي	-

aghabozorg.ir.-مستقل	بانک اطلاعات کتب و نسخ 
اطلاعات بيش از 7500 نسخه از کتب حديثي	-خطي حديثي

noormags.com
مرکز تحقيقات کامپيوتري 

علوم اسلامي
اطلاع‌رساني و ارائه مجلات 	-

حديثي

ارائه 23000 مقاله در موضوع قرآن و حديث	-
قابليت دانلود مقالات حديثي	-

ketablink.com-مستقل	-موتور جست‌وجو کتب حديثي	دقت و رکورد  بالا در جست‌وجو کتب

tebyan.netسازمان تبليغات اسلامي
کتب و مقالات حديثي	-
تاريخ و سيره معصومين با 	-

رويکرد تبليغي

6657 جلد کتاب و 123 مقاله در موضوعات متنوع	-
 کتاب‌ها و مقالات تمام متن در موضوعات مختلف	-
کتب حديثي در موضوع درايه الحديث و فقه الحديث 	-
قابليت دريافت کتب و مقالات	-

magiran.com-مستقل	-شامل نشريات حديثي	مرجعيت کامل و كارآمد از نشريات كشور در اينترنت 
قابليت دانلود در اکثر نشريات	-

islamicecenter.com-مستقل	-کتابخانه	ارائه کتاب‌هاي تمام متن اسلامي
تفکيک کتب بر اساس معصومين و الفبايي	-

sibtayn.com-موسسه جهاني سبطين	ارائه کتب در موضوع اهل 
 بيت

پشتيباني از پنج زبان	-
کتاب در موضوع چهارده معصوم، ادعيه و زيارات و تشيع به صورت 	-

تمام متن

bayaz.ir-موسسه بياض	اطلاع‌رساني و پژوهش در 
عرصه نسخ کتب حديثي

بيش از 200 نسخه در موضوع حديث	-
قابليت دريافت کتب پس از عضويت	-

maarefquran.com-مرکز فرهنگ و معارف قرآن	ارائه کتاب‌شناسي کتب قرآني 
ارائه کتاب‌شناسي و چکيده بيش از 600 کتاب قرآني حديثي	-حديثي

imamalinet.net
ستاد بزرگداشت سال 
اميرالمومنين-	-کتب با محوريت امام علي	بيش از 200 کتاب و 70 پايان‌نامه در موضوع سيره و معارف 

امير‌المومنين

m-mahdi.com
کانون پژوهشي تخصصي 

-حصرت مهدي	-کتابخانه	ارائه کتب و مقالات در موضوع مهدويت
ارائه به زبان‌هاي فاسي، انگليس، عربي	-

alhassanain.com-شبکه امامين الحسنين	-ارائه کتب حديثي و علوم حديثي	ارائه به چهارده زبان
-	 بيش از 250 کتاب در موضوع حديث و اهل بيت

elib.anhar.ir-مستقل	-کتابخانه	ارائه سي کتاب در موضوع حديث

ghaemiyeh.com
موسسه تحقيقات رايانه‌اي 

کتابخانه حديث	-قائميه اصفهان
بيش از 500 کتاب حديثي	-
قابليت مشاهده تمام متن	-
قابليت دانلود نسخه اندرويد کتاب	-

2.  معرفي وبلاگ‌ها با فعاليت حديثي:
متاسـفانه در خصـوص وبلاگ‌نويسـي بـا موضـوع حديـث، کار جامعي انجام نگرفتـه و برخي به صورت پراکنـده به موضوع حديـث پرداخته‌اند. آمار پاييـن و عدم تخصصي‌بـودن اين وبلاگ‌ها 

نشـان از ضعـف فعاليت‌هـاي پژوهشـگران حديثـي در ايـن عرصه اسـت. لـذا از توضيح در ايـن وادي صرف‌نظر کرده و به فهرسـتي از وبلاگ‌ها با اشـارات حديثي کفايت مي‌شـود.



محور اساسيآدرس اينترنتيعنوان بلاگ

ez12.persianblog.irحديث

احاديث موضوعي noorehadis.blogfa.comنور
ahadis-o-revayat.blogfa.comاحاديث و روايات
تاريخ و منابع حديثhasani-hadith.blogfa.comميراث حديثي

رجالahad1366.blogfa.comنفحه
علوم حديثfasleyaran.blogfa.comفصل ياران

 آشنايي با منابع حديثي
rejalehadith.blogfa.comو رجالي

علوم و معارف حديث

alifarahmandian.blogfa.comتسنيم
aakbari.persianblog.irيک فنجان تفکر
sedamasumin.mihanblog.comصداي معصومين

ahadithona.blogfa.comاحاديثنا
ehsanyfar.blogfa.com باران انديشه

علوم و معارف قرآن و حديث
 تحقيقات علوم قرآن و

tahqiqat.blogfa.comحديث

nekoonam.parsiblog.comمدهامتان
elyacin.blog.irمشکوه

فقه حديثmoshk-ir.blogfa.comبوي خوش مشک
noktenegar.parsiblog.com نکته نگار

معارف حديث

dorar.blogfa.com درس‌هايي از حديث
hadisgraphy.blog.irحديث نگاره
smran313.blogfa.comمعراج انديشه
myblog.webnashr.comوبلاگ من

nn22.rasekhoonblog.comداستان‌هاي بحار الانوار
 )راز خوشبختي احاديث

tarakame1378.blogfa.comانسان(

persianblogone.blogfa.comحديث
ahadis-o-revayat.blogfa.comاحاديث و روايات
hadith1.blogfa.comاحاديث معصومين

حديث‌هاي کوتاه از ائمهahmadmahdavy70.blogfa.com
hadith110.mihanblog.comوبلاگ احاديث

ez12.persianblog.irحديث
alitohidi.blogfa.comحديث زندگي

ataee0919.blogfa.comحديث
hadithblog.blogfa.comوبلاگ حديث
soheibtaghavi.blogfa.comحديث زندگي

معارف قرآن و حديثasrerahai.blogfa.com سلام علي آل ياسين
نقد احاديثnagd.blogfa.comبازار نقد
نهج البلاغهalbalagh.blogfa.comالبلاغ

پيشنهاد 
يکي از عرصه‌هاي مجازي تبليغ و تبادل ارتباط استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي است که پژوهشگران و طلاب مي‌توانند جهت ارائه و نشر علوم و احاديث اهل بيت اقدام نمايند. تاکنون کار شايان 

ذکري در اين عرصه انجام نگرفته است.
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آشنايی با اصطلاحات حديثی

اشاره
در علـوم حديثـي اصطلاحـات و تعابير ويژه‌اي بـه کار مي‌رود که آشـنايي با آنها بـراي حديث‌پژوهان و علاقه‌منـدان به مطالعات 
حديثـي الزامـي اسـت. محدثـان از علمـي که بـه بيان ايـن اصطلاحـات مي‌پـردازد بـا نام‌هـاي »علم‌الدرايـة« ‌يا »علـم اصول 

الحديـث« يا »علـم مصطلـح الحديث« يـاد کرده‌اند.
هـدف ايـن علم آشـنايي بـا اصطلاحـات محدّثـان و نيز حکـم هر يـک از اقسـام روايات اسـت. )آشـنايي بـا روايـات معتبر و 

غير‌معتبـر(
در شيعه و اهل سنت کتاب‌هاي متعددي در اين‌باره نوشته شده است:

در اين جزوه به اختصار با بخشي از مهم‌ترين اصطلاحات اين علم آشنا مي‌شويم.
اصطلاحات مختلف حديثي را مي‌توان به چند دسته تقسيم کرد:

الف( اصطلاحات مقدماتي )مفاهيم اوّليه(.
ب( اصطلاحات مربوط به رُوات.
ج( اصطلاحات مربوط به روايت.

د( اصطلاحات مربوط به کتب حديثي.
هـ( اصطلاحات مربوط طرق تحمل حديث )شيوه‌هاي فراگيري و دريافت حديث(

و( کنيه‌ها و علائم اختصاري رايج.

دکتر هادي حجّت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هـادی حجّـت در سـال 1347 در کرمـان متولـد شـد. تحصیالت حوزوی خود را تا سـطح 4 رشـته تفسـیر و علوم قرآن ادامه داد و سـپس به تحصیالت دانشـگاهی روی آورد. وی 

دانش‌آموخته فلسـفه در مقطع کارشناسـی و علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری اسـت.
دکتـر حجّـت از سـال 1369 دروس ادبیـات عـرب، مبانی فهم حدیث، اصطلاحات حدیثی، تاریخ تفسـیر و... را در مقطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتری تدریس کرده اسـت. از 
ایشـان تاکنـون 12 اثـر علمـی در قالب کتاب و مقاله منتشـر شـده اسـت کـه برخی از آنهـا در زمره آثار برتر کشـوری قـرار دارد. راهنمایی و مشـاوره پایان‌نامه‌های متعـددی در کارنامه 

فعالیت‌هـای علمـی وی ثبـت اسـت. دکتر حجّـت هم اکنون عضو هیئت علمی و معاون آموزشـی دانشـکده علوم حدیث هسـتند.



بخش اول
اصطلاحات مقدماتي )مفاهيم اوّليه(

1ـ حديث
از ديـدگاه شـيعه عبارت اسـت از: »ما يحکي قـولَ المعصومِ 
أو فعلـَه أو تقريـرَه«؛ آنچـه حکايـت از گفتار، کـردار يا تقرير 

معصـوم کند.
منظـور از تقريـر آن اسـت کـه در حضور معصـوم کاري 
انجام شـود يا سـخني گفته شـود و حضـرت آن را تأييد کند 
و يـا بـا آن مخالفت نکند؛ مشـروط به آنکـه محظور خاصي، 

همچـون تقيه، در ميان نباشـد.
2 و 3 و 4. خبر، اثر و روايت

ايـن سـه اصطلاح غالبـاً مترادف بـا حديث‌انـد، گرچه گاهي 
اعـم از حديـث بـه کار مي‌رونـد؛ يعني بـر گفتار و کـردار غير 

معصـوم،‌ مثـل صحابي و تابعـي، نيز اطلاق مي‌شـوند.
5ـ سنت

»نفَـسُ قـولِ المعصومِ‌ او فعلهِ او تقريـرِه«؛ نفسِ گفتار، کردار 
يا تقرير معصوم اسـت.

بنابراين سـنت يکي قسـم بيشتر نيسـت و آن سنتِ صحيح 
اسـت کـه مصـون از کـذب و خطاسـت؛ امـا خبـر،‌ حديث و 
اثـر، که حاکي از سـنت‌اند، ممکن اسـت صحيـح،‌ ضعيف يا 
حتّي کذب باشـند؛ لذا داراي اقسـامي از قبيل صحيح، موثقّ، 

حسـن و ضعيف‌اند.
6ـ سند

سـند طريقي اسـت که متن حديث از آن طريق روايت شـده 
و شـامل نام تعدادي راوي است.

7 و 8 و 9. طريق، وجه و اسِناد
ايـن سـه اصطلاح گاهـي متـرادف با سـند بـه کار مي‌روند؛ 
مثاًل گفتـه مي‌شـود: »نقََـلَ الشّـيخُ هـذا الحديـثَ بهـذا 
الطّريـق« يـا »هـذا الحديثُ لا يعـرَفُ ألّ مِن هـذَا الوَجه« يا 

»إسـنادُ هـذا الحديـثِ صحيـحُ أو ضعيف«.
تذکـر:‌ »وجـه« در کتـب رجالـي اصطلاحـاً از الفـاظ مدح به 
شـمار مـي‌رود؛ مثاًل گفته مي‌شـود:‌ »هـو وجـه الطّائفة«‌ يا 
»وجـهٌ مِـن وجـوه أصحابنا«؛ يعنـي وي شـخصيتي وجيه و 

چهره‌اي برجسـته در ميان شـيعيان اسـت.
10 و 11. شيخ )ج: شيوخ، مشايخ(، مَروي عنه

»مَـن أخُِـذَ منه الرَواية«؛ شـيخ، که مي‌تـوان آن را »اسـتاد« 
ترجمه کرد، کسـي اسـت که راوي، حديث را از او فرا گرفته و 
روايـت مي‌کنـد؛ از ايـن رو »مَروي عنه« نيز ناميده مي‌شـود.

تذکـر:‌ در بيـن محدّثان شـيعه منظور از »شـيخ« غالباً‌ شـيخ 
طوسـي است.

12. طبقه
طبقـه بـه گروهي اطلاق مي‌شـود کـه در سـن و ملاقات با 

مشـايخ حديث يـا صرفاً در ملاقات با مشـايخ مشـترک‌اند.2
تذکـر: آشـنايي بـا طبقـه ‌راوي نقـش بـه سـزايي در تعييـن 
اتصال و انقطاع سـند و همچنين تشـخيص راوياني دارد که 

در اسـم، کنيـه و امثـال آن مشـترک‌اند.
برخـي رجاليـان بـراي سـهولت در تعيين طبقـه راوي، کتب 
رجالـي خـود را بـر اسـاس طبقـات راويـان تنظيـم کرده‌اند؛ 

ماننـد رجال الطّوسـي از شـيخ طوسـي.

بخش دوم
اصطلاحات مربوط به رُوات

1ـ صحابي )جمع: اصحاب، صَحْب(
مَن لقَِي النَّبي مؤمناً به و ماتَ علي الاسلام.

 صحابي کسـي اسـت کـه در حـال ايمان به پيامبـر اکرم
آن حضرت را ملاقات کرده و مسـلمان بميرد؛ مانند سـلمان 

فارسـي و بلال حبشي.
2. تابعي

مَن لقَي صَحابياً مُسلماً و مات علي الإسلام.
کسـي کـه در حـال اسالم صحابـي را ملاقـات کـرده و 
مسـلمان بميـرد؛ ماننـد سـعيد بـن جبيـر و حسـن بصـري.

3. مُخَضرم
کسـي اسـت که هـم جاهليـت و هـم اسالم را درک کرده، 
امّـا موفّـق به ديدار پيامبر اکرم نشـده اسـت؛ مانند اويس 
قرني. نظر مشـهور آن اسـت کـه چنين افرادي جـزو تابعين 

بـه شـمار مي‌روند نـه صحابه.
4. مولي

هـو الشّـخص المحالـَف أو المعتَـق أو الـذي أسـلمَ علي يد 
غيره.

بـه شـخص هم‌پيمـان يا آزاد شـده و يا کسـي که به دسـت 
ديگري اسالم آورده اسـت اطالق مي‌گردد؛

بخش سوم
اصطلاحات مربوط به روايت

خبـر به لحـاظ يقيـن‌آور بودن يا نبودن به دو دسـته تقسـيم 
مي‌شود:

متواتر ) لفظي، معنوي(
خبر واحد )آحاد(

1ـ خبر متواتر
بـه خبـر گروهـي اطالق مي‌شـود کـه سلسـله روات آن، تا 
معصـوم، در هـر طبقـه به حدّي زياد باشـد که امـکان توافق 
آنهـا بـر کـذب به ‌طور عادی محال باشـد و با خبـر دادن آنها 

براي شـخص علم حاصل شـود.
متواتر به دو قسم لفظي و معنوي تقسيم مي‌شود:

الـف( متواتر لفظي: آن اسـت که همه ‌ناقالن، مضمون خبر 
را بـا يـک لفظ نقل کرده باشـند )اتحـاد در لفظ و معنـا(. اين 
قسـم به نـدرت در اخبار وجـود دارد؛ مانند: حديـثِ‌ مَن کَذِبَ 
ـداً فليتَبَـوّأ مَقعَـدَه مِنَ النّـار3 يا عبـارت مَن کنتُ‌  عَلـَي مُتَعَمِّ

مَـولاه فَهـذا عَلي مَـولاه در حديـث غدير خم.
ب( متواتـر معنـوي: خبـر متواتـري اسـت کـه در آن الفاظِ 
ناقالن بـا يکديگـر متفـاوت اسـت، امـا معناي مشـترکي 
از تمـام ايـن خبرهـا اسـتفاده مي‌شـود )اختالف در لفـظ 
اشـتراک در معنـا(؛ ماننـد شـجاعت علي‌ که بـه دلالت 
التزامـي از خبرهـاي متعدّدي، کـه از جنگ‌هاي آن حضرت 
و کشـته شـدن دلاوران عرب به دسـت ايشـان نقل شـده 

اسـت، بـه دسـت مي‌آيد.
2. خبر واحد )آحاد(

خبـري اسـت کـه به حدّ تواتر نرسـيده اسـت؛ خـواه راوي در 
هـر طبقه يک نفر باشـد يا بيشـتر.

حکم خبر واحد و متواتر
خبر متواتر في نفسـه علم‌آور و معتبر اسـت، امـا خبر واحد به 
تنهايـي موجـب علم به مضمون خبر نمي‌شـود؛ لـذا بايد ديد 

شـارعِ مقدّس کدام يک از اقسـام آن را معتبر دانسـته است.

تقسيمات خبر واحد
تقسيم اوّل

خبـر واحـد از نظر تعـداد راويـان موجـود در هر طبقـه داراي 
اسـت: اصطلاحاتي 

1. مسـتفيض: خبري اسـت که روات آن در هر طبقه بيش از 
سـه نفر باشـد، ولي به حدّ تواتر نرسـيده باشد.

2. مشـهور:‌ خبري اسـت که نزد محدثان شـايع باشـد؛ يعني 
راويـان زيـادي آن را نقـل کرده باشـند، هرچند کـه در برخي 
از طبقـات تنهـا يک نفـر آن را نقل کرده باشـد؛ مانند حديث 
أنمَّـا الأعمالُ بالنّيات4 که در منابع اهل سـنت در طبقات اوّل 

  

خبر متواتر في نفسه علم‌آور و معتبر است، اما خبر واحد به تنهايي موجب علم به مضمون خبر نمي‌شود؛ لذا بايد ديد شارعِ مقدّس کدام 
يک از اقسام آن را معتبر دانسته است.
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تنهـا يـک نفـر آن را نقـل کرده، ‌اما از طبقه‌ پنجم به بعد شـهرت يافته اسـت.
3. غريـب: کـه بـه آن فـرد يا مفرد نيز گفته شـده حديثي اسـت که در تمـام طبقات يا بعضي 
از آنهـا تنهـا يـک نفـر آن را نقـل کرده اسـت؛ مانند حديـثِ »إنمّا الأعمـالُ باِلنّيـات« که هم 

غريب اسـت و هم مشـهور )غريبِ مشـهور(.
حکم اقسام فوق

غيـر از خبـر متواتـر که يقينـي و همواره معتبر اسـت، خبر غريب، مشـهور و حتي مسـتفيض 
اعم از صحيح‌اند )ممکن اسـت صحيح‌السـند و معتبر باشـند يا ضعيف و غير معتبر(. گرچه در 

صورت صحّت سـند مسـلمّاً‌ از لحـاظ درجه اعتبار با يکديگـر متفاوت‌اند.

تقسيم دوّم )اقسام چهارگانه خبر از ديدگاه شيعه(
در شـيعه5 خبـر واحـد به لحـاظ درجه اعتبـار آن، که حاصل اختالف حالات راويـان و اتصال 

سـند اسـت، به چهار نوع تقسـيم مي‌شـود:
1.صحيـح: »مـا اتصّـل سـندُه إلي المعصـوم بنقـلِ العـدلِ الإمامي عـن مِثلهِ فـي جميعِ 
الطّبقـات«؛ يعنـي صحيح خبري اسـت که سـه شـرط داشـته باشـد: 1. سـندش بـه معصوم 

متصـل باشـد؛ 2. تمـام راويانـش عـادل باشـند؛ 3. تمـام راويانش امامي باشـند.
تذکـر:‌ »امامـي« يعنـي شـيعه دوازده امامـي؛ لذا شـامل پيـروان سـاير فرقه‌هاي شـيعه مانند 

زيديـه، واقفيه، فَطَحيه، اسـماعيليه6و... نمي‌شـود.
برخـي از تعابيـر کتـب رجالـي کـه حکايـت از عدالـت و امامـي مذهـب بـودن راوي مي‌کند 

از: عبارت‌انـد 
الف. »عَدلٌ إمامي ضابطٌ«؛

ب. »عدلٌ مِن أصحابنا الإماميةِ ضابطٌ«؛
ج،‌ د. »عــدلٌ« و »حجّــةٌ« کــه هــر کــدام بــه تنهايــي بــر عدالــت و امامــي مذهــب بــودن 

ــد؛ ــت مي‌کنن راوي دلال
.ـ »ثقـةٌ« نيز چنين دلالتـي دارد،‌ اما اگر پس از آن واژه‌اي بـه کار رود که بر غير امامي بودن  هـ
راوي دلالـت کنـد، ‌در ايـن صورت تنها حاکـي از عدالت راوي اسـت؛ مثلًا گفته شـود: »عمّار 

بن موسي السّـاباطي ثقةٌ فَطَحي«.
2. حسـن: »مَـا اتَّصلَ سـندُه إلـَي المعصومِ بإمامـي ممدوحٍ مِـن غَيرِ نصٍّ علـَي عدالتهِ«؛ 

يعني خبـري که اين شـرايط را دارا باشـد:
1. سندش به معصوم متصل باشد؛

2. همـه روات آن امامـي باشـند؛ 3. راويانـش در کتـب رجال مدح شـده باشـند، امـا به عدالت 
آنهـا تصريـح نشـده باشـد ]و اگـر برخـي اين گونه‌انـد، مابقـي شـرايطِ راويان خبـر صحيح را 

داشـته باشند[.
تذکـر:‌ در کتـب رجـال الفاظي مانند: »مُتقِـنٌ، ثبََتٌ، حافـظٌ، ضابطٌ، صالحٌ، فاضـلٌ، خَيرٌ« صرفاً 

از مـدح راوي حکايـت دارند و عدالت از آنها اسـتفاده نمي‌شـود.
3. موثـّق: لمَـا اتصّل سـندُه إلي المعصومِ بمَِن نصََّ الأصحابُ عليَ تَوثيقِه مع فسـادِ عقيدتهِ«؛ 

يعني خبري که اين شـرايط را دارا باشـد:
1. سندش به معصوم متّصل باشد؛

2 و 3. همـه يـا برخـي از روات آن غيرامامـي امّا موثقّ باشـند )در کتب رجالي شـيعه به وثاقت 
آنها تصريح شـده باشد(.

تذکـر: ‌مـراد از فسـاد عقيده آن اسـت که راوي شـيعه نباشـد يا اگر شـيعه اسـت دوازده امامي 
نباشـد؛ مثاًل راويـان يک سـندِ موثـّق، در کتب رجـال اين‌گونه توصيـف شـده‌اند: »غِياث بن 

کلـوب:‌ ثقـةٌ‌ عامّي«، »علي بـن فَضّال:‌ ثقـةٌ فَطَحي«.
4. ضعيف: حديثي اسـت که شـروط هيچ يک از اقسـام سـه‌گانه ‌فوق را نداشـته باشـد. مثلًا 
سـند تـا معصـوم متّصل نباشـد يـا در آن راوي مجهـول الحال يا متّهـم به کذب و فسـق و... 

وجود داشـته باشد.
برخـي الفـاظ جـرح راوي کـه موجب ضعـف سـند مي‌شـوند عبارت‌انـد از: »ضعيفٌ، کـذّابٌ، 

کـذوبٌ، وضّـاعُ الحديـث، غـالٍ )غلوّ کننـده(، مجهـولٌ،‌ متّهمٌ بالکـذب و...«.
توجـه:‌ نـوع هـر سـند )صحيـح،‌ حسـن،‌ موثـّق يـا ضعيـف بـودن آن( همـواره تابـع اخََـسّ 
)پايين‌تريـن رتبـه(‌ راوي موجـود در آن اسـت؛ به اين معنا کـه اگر مثلًا از پنـج راوي موجود در 
سـندي چهـار نفر »عادل امامي« باشـند و فقط يـک نفر »کذّاب« يا »مجهول الحال« باشـد، 
‌سـند ضعيف ناميده مي‌شـود؛ خلاصه اينکه »سـند تابع اخََسّ رجال خود اسـت«؛ همان‌گونه 

کـه در منطق »نتيجـه تابع اخََسّ‌ مقدمات اسـت«.
حکم اقسام فوق

از ايـن اقسـام چهارگانـه سـه قسـم اوّل معتبرند کـه به ترتيـبِ درجه اعتبـار عبارت‌انـد از: 1. 
صحيـح؛ 2. حسـن؛ 3. موثـّق. ولـي خبـر ضعيف معتبر نيسـت.7

تقسيم سوم
حديـث از نظـر اتصّـال يـا انقطاع سـند و نيز محـل افتادگـي و تعداد راويـان محـذوف داراي 

اصطلاحاتـي اسـت؛ مانند:
1. متّصـل يـا موصـول: حديثـي اسـت کـه سـند آن تا معصـوم يـا غير معصـوم مثلًا 

صحابـي يـا تابعي‌ متصل باشـد.
2. مُسنّد: حديثي است که سند آن تا معصوم متّصل باشد.

3. منقطـع: حديثـي اسـت کـه تا معصوم متصـل نباشـد ] و فرقي نمي‌کند کـه افتادگي از 
ابتدا، انتها يا وسـط سـند باشـد و يک راوي افتاده باشـد يا بيشـتر[.

4. مُرسَل: مانند منقطع حديثي است که همه يا بعضي از راويان آن حذف شده است.
تذکر: مرسـل و منقطع شـامل مـواردي مي‌گردد که به جـاي آوردن نـام راوي از الفاظ مبهمي 
چـون »عـن رجـلٍ«، »عن بعضٍ« و »عن بعضِ أصَحابنا« اسـتفاده شـود، کـه در اين صورت 
مرسـل بودن سـند به راحتي شـناخته مي‌شـود. اما چنانچه نام راوي از سـند حذف شـده باشد 
و لفظـي هـم بـه جـاي آن نيامده باشـد و پي بـردن به ارسـال را دشـوار کند، سـند اصطلاحاً 

دچار ارسـال خفي شـده است.
5. مُعلَّق: حديثي است که از ابتداي سندش يک يا چند نفر افتاده است.

6. مرفـوع: حديثـي اسـت کـه از وسـط يـا آخـر آن يـک يا چند نفـر افتـاده و با الفاظـي مانند 
»رَفَعَـه« يـا »يرفَعُـه« به اين افتادگي تصريح شـده اسـت.

7. مضمـر: حديثـي اسـت کـه در پايـان سـند بـه جاي تصريـح به نـام معصوم ضميـر غايب 
آمـد‌ه باشـد؛ مانند اين سـند: »عثمانُ بن عيسـي، عن سَـماعَةَ قال: سـألته عـن الرّجلِ يکون 

عنده المتـاع...«
عوامل پيدايش اضمار در روايات و عدم تصريح به نام معصوم عبارت‌اند از:

1. تقيه؛
2. اسـتفاده از ضميـر بـه منظور اختصار، بـا وجود تصريح به نام معصوم در سـندهاي قبلي 
در منبـع اصلـي. البته تفکيک و دسـته‌بندي موضوعي اين روايـات در کتاب‌هاي بعدي موجب 

ابهام در مرجع ضمير گشـته است.
تذکـر:‌ گاهـي در آغاز سـند بـه جهت اختصار از تعبير »عنه« اسـتفاده مي‌شـود کـه مرجع آن 

غالبـاً راوي ابتداي سـند قبل اسـت. چنيـن رواياتي مضمر ناميده نمي‌شـوند.

تقسيم چهارم
حديـث بـه دلايـل مختلفي محکوم به ضعف مي‌شـود؛ از جمله به خاطر عدم اتصال سـند که 

در تقسـيم قبلي بيان شـد. برخي ديگر از اقسـام حديث ضعيف عبارت‌اند از:
1. مُعَلَّل

در اصطالح محدثـان: حديثـي اسـت کـه در سـند يـا متـن آن ضعـف و قدحي اسـت که در 
ظاهـر مشـهود نيسـت؛ مثلًا سـند ارسـال خفي دارد يـا متن آن بـا حکم عقل مخالف اسـت. 
بـراي ديـدن نمونه‌هايـي از ايـن حديث مي‌توانيد بـه کتاب علل الحديث محمـد باقر بهبودي 

کنيد. مراجعه 



2.مُدَلَّس
حديثـي اسـت کـه راوي آن، عيـبِ‌ موجود در سـند را مخفي 
کـرده اسـت تـا حديـث را وجيـه جلـوه دهـد ) بـدون آنکـه 
صريحـاً‌ دروغ گفتـه باشـد (. تدليس،‌ که مصاديق آن بيشـتر 
در روايـات اهل سـنت وجود دارد، داراي انواع مختلفي اسـت؛ 

جمله: از 
تدليـس در اسِـناد؛ بديـن معنا کـه راوي درباره شـخصي که 
ثَ  معاصر اوسـت بگويد:‌»قال فالنٌ«، »عن فالنٍ« يا »حدَّ
فالنٌ«...، بـه نحـوي کـه شـنونده گمان کنـد او حديـث را 
مسـتقيماً از فلاني شنيد‌ه اسـت، حال آنکه از او نشنيده،‌ بلکه 

با واسـطه برايش نقل شـده اسـت.
حکم مدلسّ

اين قسـم از مدلسّ ضعيف اسـت چون در واقع سـند منقطع 
است.

3. موضوع يا مجعول
حديثـي اسـت کـه راوي آن را سـاخته و بـه معصوم نسـبت 
داده اسـت. ايـن نـوع بدترين قسـم حديث ضعيـف و روايت 
کردن آن حرام اسـت. در کتب درايه قرائن و شـواهدي براي 
تشـخيص ايـن نـوع حديث ذکر شـده اسـت؛ از جملـه:‌ اقرار 
واضـع بـه وضـع، رکاکت معنـا، مخالفت مضمـون حديث با 

عقـل، ‌حـس، قـرآن و روايات قطعـي و... .8

تقسيم پنجم
حديـث از نظـر انتسـاب بـه آخريـن گوينـده بـه چنـد گونه 

تقسـيم مي‌شـود:
1. مقطــوع: خبــري اســت کــه بــه تابعــي يــا پايين‌تــر از 
وي )مثــاً تابــع تابعــي و...( منتســب باشــد. مثــل آنچــه 
از حســن بصــري، ســعيد بــن مســيب يــا اوِيــس قرَنــي 
در تفســير قــرآن و موضوعــات ديگــر نقــل شــده اســت،‌ 
بــدون آنکــه آنهــا مطالــب خــود را بــه صحابــي يــا پيامبر 

اکــرم نســبت داده باشــند.
2. موقـوف:‌ خبـري اسـت کـه بـه صحابي منتسـب باشـد، 
بـدون آنکـه وي حديـث را بـه پيامبـر اکرم نسـبت دهد.

3. مرفـوع: غيـر از معنـاي اصطلاحي که قبلًا بـراي آن ذکر 
شـد مرفـوع معنـاي اصطلاحي ديگـري نيز دارد کـه عبارت 
اسـت از »مـا أضُيفَ إلـَي المعصومِ مِـن قَـولٍ أو  فِعلٍ أو 
تقَريـرٍ«9 )حديثي که به معصوم منتسـب باشـد(. اهل سـنت 
بـه جـاي اين تعريـف از تعبير »مـا أضُيفَ إلـي النّبي مِن 
قـولٍ أو فعـلٍ أو تقريرٍ«10 اسـتفاده مي‌کننـد. بنابراين حديثي 
کـه از علي نقل شـده باشـد نزد شـيعه مرفـوع و نزد اهل 

سـنت موقوف ناميده مي‌شـود.
 ُ4. حديـث قدسـي: هـو کلُّ حديثٍ يضيف فيـه المعصوم
قـولًا إلـي اللهِ سـبحانه و تعاليَ و لـَم يرِد في القـرآنِ الکريم؛ 
 حديـث قدسـي حديث مرفوعي اسـت کـه در آن معصوم
سـخني را به خداوند متعال نسـبت داده اسـت که آن سـخن 

در قرآن نيسـت.

حکم اين اقسام
از نظـر شـيعه خبر مقطـوع و موقوف به دليـل متصل نبودن 
سـند بـه معصـوم، ضعيـف و غير معتبرنـد. حديـث مرفوع و 
قدسـي اعم از صحيح‌اند، يعني از نظر سـندي ممکن اسـت 

صحيح، حسـن،‌ موثـّق و حتّي ضعيف باشـند.

تقسيم ششم
حديـث بـه اعتبـار اينکه علما به مضمـون آن عمل کـرده يا 

نکرده باشـند داراي اقسـامي است:
1. مقبـول: حديـث ضعيفي اسـت کـه علمـا آن را پذيرفته و 
طبـق آن عمـل کرده‌اند؛ ماننـد:‌ مقبوله ‌عمر بـن حَنظله11در 
بـاب تعـارض دو روايـت؛ بـا وجـود اينکـه در کتـب رجالـي 
نسـبت بـه عمر بن حنظلـه جرح و تعديلي12 نرسـيده اسـت.

2. معتبـر: حديثـي اسـت کـه به مضمـون آن عمل شـده يا 
دليلي بر اعتبارش وجود داشـته باشـد؛13 مانند حديث صحيح 
و موثـّق يا حديـث ضعيفي که دليلي بر اعتبارش اقامه شـده 

باشـد. بنابراين معتبر اعم از مقبول اسـت.
3. مـردود: خبـري اسـت که به واسـطه اطمينان نداشـتن به 

صـدق آن مورد عمل نباشـد.14

تقسيم هفتم
حديـث با توجه به تغييراتي که در سـند و متـن آن رخ داده يا 
شـکل‌هاي مختلفي که نقل شـده اسـت داراي اصطلاحاتي 

از جمله: است؛ 
1.مُـدرَج: حديثي اسـت کـه در ميان متن يا سـند آن کلامي 
درج شـده باشـد. ايـن زياده ممکن اسـت شـرح و توضيحي 
باشـد کـه راوي يـا شـخص ديگـري براي روشـن‌تر شـدن 
متـن يـا سـند بـدان افـزوده اسـت؛ مثاًل در حديـث:‌ کان 
النّبـي يتَحَنَّـثُ في غـارِ حـراءَ‌ وَ هُـوَ التّعبُّدُ الليّالـي ذَوات 
العـددِ. عبـارت »و هو التعبّـد« ‌از کلام زُهري اسـت که راوي 

بعـد آن را جزئـي از حديـث تلقـي کرده اسـت.15
2. مقلـوب: حديثـي اسـت کـه عبارتـي از متـن يـا سـند آن 
پـس و پيش شـده يـا به اسـم ديگري تبديل شـده باشـد.16 
مثاًل در سـند بـه جاي »احمد بـن محمد« عبـارت »محمد 
بـن احمد« ‌ثبت شـده باشـد. قلب در متـن، مثاًل: ‌در روايتي 
آمـده اسـت: »... و رجـلٌ تصـدّقَ بصدقـة فأخفاهـا حتـي لا 
تعلـم يمينُـه ما تنفق شِـمالهُ«، امـا با مراجعه بـه کتب معتبر 
مشـخص مي‌شـود که نقل صحيـح اين‌گونه بوده اسـت:‌»... 

حتـي لا تعلم شـماله ما تنفق يمينـه«.17
ـف يا مُحَرَّف: حديثي اسـت که کلمه يا عبارتي  3 و 4. مُصَحَّ

از سـند يا متن آن به مشـابه‌اش تغيير کرده باشد.
الـف( در سـند؛ مانند تصحيـف »برَُيد بن معاويـه« به »يزيد 

بـن معاويه«‌ و تصحيـف »حُرَيز« بـه »جَرير«.
ب( در متـن؛ ماننـد تصحيف »سِـتّاً« بـه »شَـيئاً« ‌در حديث 
»مَـن صـامَ رَمضـان وَ أتبَعَهُ شَـيئاً مِن شَـوّال...« و تصحيف 

»الدّنيـا رأسُ کلِّ خَطيئَـة« بـه »الدينـار أسُُّ کلِّ خَطيئَة«.

فـرق  مُحـرَّف  و  ـف  مُصَحَّ بيـن  تذکـر: ‌برخـي محدثـان 
گذاشـته‌اند. براي اطلاع بيشـتر به کتـب مصطلحات مراجعه 

. کنيد
5. مُضطرِب: ‌حديثي اسـت که سـند يا متن آن متفاوت نقل 
شـده باشـد؛ مثاًل حديثـي از يـک راوي با عبـارات مختلف 
نقـل شـده باشـد. به‌عنـوان نمونـه ترِمِـذي با سـند خـود از 
پيامبـر اکرم نقـل کرده اسـت:‌»إنَّ في المالِ لحََقّاً سِـوَي 
الـزّکاة«. امّـا ابـن ماجه با همان سـند روايـت را اين‌گونه نقل 

کـرده اسـت: »ليسَ فـي المال حَقٌّ سِـوي الـزّکاة«.18

تقسيم هشتم
حديـث از نظـر تعداد واسـطه‌ها تـا معصوم بر دو گونه اسـت: 
عالـي و نـازل. اگـر متـن حديثـي بـا دو يا چند سـند متصل 
نقل شـده باشـد، حديثي که تعداد واسـطه‌هاي آن تا معصوم 
کمتـر اسـت عالـي و حديثي که تعداد واسـطه‌هايش بيشـتر 

اسـت نازل مي‌نامند.
السـند  عالـي  روايـات  بـه جمـع‌آوري  کـه  را  کتاب‌هايـي 
پرداخته‌انـد عوالـي يـا قـرب الأسـناد ناميده‌انـد؛ ماننـد قُربُ 

الأسـناد حِميـري.

تقسيم نهم
حديـث به لحاظ شـباهت‌هاي مکرّري که در سـند آن وجود 

دارد به چند دسـته تقسـيم مي‌شود:
1. مسلســل: حديثــي اســت کــه تمامــي يــا بيشــتر افــراد 
سلســله ســند آن تــا معصــوم همنــام يــا اهــل يــک شــهر 
ــت  ــت داراي خصوصي ــگام رواي ــگان هن ــا هم ــند؛ ي باش
مشــابهي در گفتــار يــا کــردار باشــند؛ يا هــر يــک از روات از 

پــدر خويــش نقــل کنــد.19
2. معَنعَن: روايتي اسـت که لفظ »عن« در سلسـله سـند آن 
تکـرار شـده باشـد؛ يعني به جـاي عبارت‌هاي »سـمعتُ عن 
فالنٍ«، »حَدّثنـا فالنٌ«، »أخبرني فالنٌ« و... تنها از حرف 
»عن« اسـتفاده شـود. در حديث معنعن مشـخص نيست که 
نحوه دريافت حديث از شـيخ سماع )شـنيدن حديث از شيخ( 

بوده اسـت يـا قرائت )خواندن حديث بر اسـتاد( يـا... .
حکم اين اقسام

عالي، نازل، مسلسل و معنعن اعم از صحيح‌اند.

بخش چهارم
اصطلاحات مربوط به کتاب‌هاي حديثي

)براي مطالعه آزاد(
1. اصل

مجموعـه‌اي از روايـات اسـت کـه برگرفته از کتـاب ديگري 
نباشـد، بلکـه راوي بـدون واسـطه از امـام شـنيده و يا از 
کسـي روايـت کنـد کـه وي از امام شـنيده اسـت. اصول 
اربعمائـه از ايـن گروه‌اند؛ ماننـد: اصل زيـد زَرّاد که از اصحاب 

امـام صادق بوده اسـت.

  

اصل؛ مجموعه‌اي از روايات است که برگرفته از کتاب ديگري نباشد، بلکه راوي بدون واسطه از امام شنيده و يا از کسي روايت کند که 
وي از امام شنيده است.اصول اربعمائه از اين گروه‌اند؛ مانند: اصل زيد زَرّاد که از اصحاب امام صادق بوده است.
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2. نسخه
مجموعـه‌اي از روايـات اسـت کـه از خـط امام استنسـاخ شـده يا از مستنسـخ از خـط امام 
نقل شـده اسـت؛ مثلًا نجاشـي درباره خالد بن طُهمان مي‌نويسـد: »له نسـخة احاديث رواها 

20.»عن أبي جعفـر
3. رساله

نامه‌اي اسـت که امام براي شـخص يا اشـخاصي نوشـته‌اند؛ مانند: رسـاله امام باقر به 
21.سـعد الخير يا رساله حقوق امام سـجّاد

4. مسائل
مجموعه سـؤالاتي اسـت که از امام شـده و حضرت شـفاهاً يا کتباً به آنها پاسـخ داده‌اند؛ 

ماننـد: ‌مسـائل علي بن يقطين يا مسـائل علـي بن جعفر.
5. توقيع

گاهـي سـؤال‌کننده سـؤال خود را مي‌نوشـت و جاي پاسـخ را خالي مي‌گذاشـت و امـام در 
ذيـل همـان سـؤال، پاسـخ را بـه خط خويـش مرقـوم مي‌فرمود. پاسـخي را کـه بدين طريق 

دريافت شـده اسـت توقيـع ناميده‌اند.22
6. نوادر

نوشـته‌اي کـه در آن احاديـث متفرقـي، کـه بـه واسـطه کمي‌شـان نتـوان آنها را تحـت باب 
مسـتقلي قـرار داد، گـرد آمده اسـت.23

7. کتاب
عنواني است عام که شامل اصل، نوادر، نسخه، رساله و غيره مي‌شود.24

8. جامع )ج: جوامع(
در اصطالح اهـل سـنت کتابي حديثي اسـت که شـامل تمام ابواب هشـتگانه حديث باشـد. 
ايـن ابـواب عبارت‌انـد از: 1. عقايـد، 2. احـکام، 3. رقِـاق )بـاب زهـد و... کـه رواياتـش موجب 
رقّت قلب مي‌شـود(، 4. خوردن و آشـاميدن، 5. تفسـير، تاريخ و سـيره، 6. شـمايل )باب سفر و 
نشسـتن و برخاسـتن(، 7. فِتَـن، و 8. مناقـب و مثالب. صحيح بخاري و صحيح مسـلم )که به 

آنهـا جامـع بخاري و جامع مسـلم نيز گفته مي‌شـود( از چنيـن ويژگـي‌اي برخوردارند.25
عالمـان شـيعه بـه کتابي کـه تمامي ابـواب فقهـي را دارا باشـد جامـع مي‌گويند؛ خـواه ابواب 
عقايـد و... را هـم داشـته باشـد، ماننـد کافي و بحـار، خواه فاقد آنها باشـد، مانند کتـاب من لا 

يحضـره الفقيه، تهذيب و اسـتبصار.
9. سُنَن

بـه مجموعـه‌اي حديثي گفته مي‌شـود که بر اسـاس ابواب فقـه از جمله طهارت، نمـاز، زکات 
و... طبقه‌بندي شـده اسـت؛ مانند: سـنن نسـائي، سنن ترمذي، سـنن ابن ماجه.26

10. مُسنَد )ج:‌ مسانيد(
مجموعـه احاديـث هـر راوي را مسـند آن شـخص مي‌گوينـد؛ مانند مسـند ابوهريره، مسـند 
عبـدالله بـن عبـاس. همچنين به کتـاب حديثي کـه در آن روايـات به ترتيـب صحابه تنظيم 
شـده‌اند مسـند اطلاق مي‌شـود. در چنين کتابي اسـامي صحابه ممکن اسـت براسـاس الفبا، 

سـبقت در اسالم و... مرتب شـده باشـد؛ مانند مسـند احمد بن حنبل.27
11. امالي

بـه کتابي گفته مي‌شـود که شـيخِ حديـث آن را در مجالـس متعدد املا کرده باشـد. به همين 
دليـل بـه آن »مجالس« نيز گفته مي‌شـود؛ مانند: امالي شـيخ مفيد، امالي شـيخ صدوق.28

12. مُستَدرَک )ج: مستدرکات(
بـه کتابـي گفته مي‌شـود که به‌عنـوان متمّم کتابي ديگر نوشـته مي‌شـود و احاديثـي را که با 
شـروط کتاب پيشـين موافق بوده اما در آن نيامده اسـت جمع‌آوري مي‌کند؛ مانند: المسـتدرک 

علي الصحيحين از حاکم نيشـابوري.29
13. مستخرَج )ج:‌مستخرجات(

نوشـته‌اي اسـت کـه مؤلـف آن احاديـث کتابي را در نظـر گرفتـه و آن احاديث را نـه با طريق 
صاحـب کتـاب بلکه با سـندي که خـود از طريق اسـتادان خويش در اختيـار دارد نقل مي‌کند؛ 

مانند: مسـتخرج ابـو عوانه بر صحيح مسـلم.30
14. مشيخه

بـه کتابـي گفته مي‌شـود کـه در آن طرقِ مؤلف کتاب به اشـخاص مختلف ذکر شـده اسـت؛ 
مانند مشـيخه کتاب مـن لا يحضره الفقيه.

15. معجم )ج:‌ معاجم(
در ايـن کتاب‌هـا احاديـث بـه ترتيب نـام صحابه،‌ شـيوخ يا قبايـل و... جمع شـده‌اند و معمولًا 

ترتيـب الفبايـي در آنها رعايت شـده اسـت؛ مانند: معجم کبيـر طبراني.31
16. کتب تخريج

گاهـي مؤلفـان در تأليفـات خـود احاديثـي از باب استشـهاد يا اسـتدلال نقـل کرده‌انـد،‌ بدون 
آنکـه عنايتـي بـه ذکر مرجع داشـته باشـند يا سـند آن را ذکر کنند؛ لـذا عـده‌اي از محدثان به 

منبع‌شناسـي اين‌گونـه روايـات پرداختـه و کتبـي تأليـف کرده‌اند کـه »کتب تخريـج« ناميده 
مي‌شـود. مثاًل زين‌الديـن عراقـي کتابي به نـام المغني عن حمل الاسـفار فـي تخريج ما في 
الاحيـاء مـن الأخبـار دارد کـه در آن احاديث احيـاء علوم‌الدين غزالـي را تخريج کرده اسـت.32

17. کتب اطراف
اطـراف جمـع »طـرف« بـه معناي نـوک و لبه هر چيزي اسـت. طـرفِ حديث، جـان کلام و 
برجسـته‌ترين بخـش از متن حديث اسـت؛ ماننـد:‌ عبارت »إنمّـا الأعمال بالنّيات« نسـبت به 
حديـث »أنمـا الأعمـال بالنيـات و لکل امريءٍ مـا نوي،‌ فمـن کان هِجرته ألي الله عـزّ و جلّ 
فهِجرتـه إلـي مـا هاجر إليـه و...«، يـا عبارت »مـن کنت مولاه فهـذا علي مولاه« نسـبت به 
حديـث غديـر خم. منظـور از کتب اطراف کتاب‌هايي اسـت کـه مؤلف در آن به ذکر قسـمتي 
از حديث بسـنده کرده اسـت؛ قسـمتي که بر بقيه آن دلالت مي‌کند. سـپس طرق و اسَانيد آن 
حديـث را بـه نقل از مآخذي که حديـث در آن وجود دارد مـي‌آورد؛33 مانند: اطراف الصحيحين 

از ابونعيم اصفهاني.
18. جزء )ج: اجزاء(

مجموعـه‌اي حديثي اسـت که فقط از يک شـيخ نقل شـده يا پيرامون يـک مطلب جمع‌آوري 
شـده باشـد؛ مانند:‌جـزء سـيوطي بـه نـام »جزءٌ فـي صلوة الضّحـي« يا »جـزءٌ فـي القيام في 

الليّـل« از مروزي.34
19. صحيح

کتابـي کـه احاديـث آن طبق نظـر مؤلف صحيح تلقي شـود؛ مانند صحيح بخـاري و صحيح 

  

عالمان شــيعه به کتابي که تمامي ابواب فقهي را دارا باشد جامع مي‌گويند؛ خواه ابواب عقايد و... را هم داشته باشد، مانند کافي و بحار، 
خواه فاقد آنها باشد، مانند کتاب من لا يحضره الفقيه، تهذيب و استبصار.

  



مسـلم يا صحيح الکافـي بهبودي.

بخش پنجم
اصطلاحات مربوط به طرق تحمّل حديث

راوي حديث را به شـيوه‌هاي مختلفي از اسـتاد )شـيخ روايت( 
فـرا مي‌گيـرد کـه اصطلاحاً به آنهـا »طرق تحمـل حديث« 
گفتـه مي‌شـود. مجموعاً هشـت طريق بـراي تحمل حديث 
از اسـتاد ذکر شـده اسـت. اين طـرق، که از لحـاظ اعتبار نيز 

با يکديگـر متفاوت‌انـد، عبارت‌اند از:
1. سماع

شـيوه اوليـه فراگيـري کـه بهتريـن طريـق نيـز به شـمار 
مـي‌رود آن اسـت که اسـتاد حديـث را از حفظ يا از نوشـته 
بخوانـد و شـاگرد بشـنود؛ خـواه حفظ کنـد يا بنويسـد. در 
ايـن حالت شـاگرد غالبـا ً‌از الفاظي مانند: سـمعتُ،‌ حدّثنَي،‌ 
حدّثنـا، أخبرنـي و أخبرنـا اسـتفاده مي‌کنـد. )حدّثنـي و 
أخبرنـي بـراي مـواردي کـه شـاگرد بـه تنهايي شـنيده و 
حدّثنـا و أخبرنا براي مواردي که شـاگرد بـا ديگري روايت 

را شـنيده است.(
2. قرائت يا عرض

آن اسـت که شـاگرد حديث را از حفظ يا از نوشـته نزد اسـتاد 
قرائـت )بـر اسـتاد عرضـه( و اسـتاد آن را تأييـد کند يـا آنکه 
شـخص ديگـري بر اسـتاد قرائـت و شـاگرد بشـنود. در اين 
حالـت شـاگرد از الفاظـي ماننـد »قـرأتُ علـي فالنٍ فأقرّ«،‌ 
»قُـرِيءَ عليـه و أنـا أسـمع فأقـرَّ«، »حَدّثنَـي قـراءةً‌ عليه«، 

»أخبرنـي قـراءةً عليـه« و... اسـتفاده مي‌کند.
3. اجازه

آن اسـت کـه شـيخ اجـازه نقـل کتـاب يـا روايت خـاص يا 
کليـه کتـب و رواياتـي را کـه خـود تحمل کـرده به شـاگرد 
بدهـد.35 در ايـن حالـت شـاگرد از الفاظـي ماننـد »حَدّثنَـي 
إجـازةً« اسـتفاده مي‌کنـد. )تعبيـر أخبرنـي در برخـي از کتب 
شـيعه حاکي از اجازه اسـت، چنان‌که در کتب اهل سـنت به 

کار بـردن أخبرنـي براي قرائت شـايع شـده اسـت.(
4. وجاده

آن اسـت کـه شـخص حديـث يـا کتـاب حديثـي را کـه 
متعلـق بـه يکـي از مشـايخ حديـث اسـت بيابـد و يقيـن 
کنـد کـه بـه خـط او يـا متعلـق بـه اوسـت. شـخص در 
صـورت اطمينـان به خـط از تعابيـري همچـون: »وجدتُ 
بخـطّ فالنٍ« اسـتفاده مي‌کند و در صورت عـدم اطمينان 
بـه خـط يا نسـخه تعابيري چـون »بلَغنـي عن فالنٍ« را 
بـه کار مي‌بـرد. امـروزه نقـل روايـات از کتب غالبـاً از اين 

طريـق انجـام مي‌گيرد.
)بقيه طُرق تحمل براي مطالعه آزاد(

5. کتابت
آن اسـت کـه شـيخ روايت را براي شـخصي حاضـر يا غايب 
بنويسـد. در ايـن طريـق شـاگرد از الفاظي ماننـد »کتب إلي 

ثنـي يا أخبـري کتابةً« اسـتفاده مي‌کند. فالنٌ«، »حدَّ
6. مناوله

آن اسـت که شـيخ کتـاب خود را در اختيار شـاگرد قـرار دهد 
کـه ممکـن اسـت با اجـازه يا بـدون اجـازه باشـد. الفـاظ آن 

ثنـي يا أخبرنـي مناولةً«. ماننـد: »حدَّ
7. اعلام

کـه شـيخ به شـاگرد فقـط اعالم کند کـه فالن حديث يا 
کتـاب حديثي، سـماع يا روايت من از فلان شـخص اسـت، 
‌بـدون آنکـه حديـث را به صـورت کامـل بـراي وي بخواند. 

الفـاظ آن مانند: »أعلمَنـا فلانٌ«.
8. وصيت

کـه شـيخ به هنگام سـفر يا مـرگ وصيت کند فالن کتاب 
حديثـي‌اش از آنِ فالن شـخص باشـد. الفـاظ آن ماننـد: 

»أوصـي إلـي فلانٌ بکـذا«.

پي نوشت:
1ـ البدايـة فـي علـم الدرايـة، زين‌الدين عامِلي )شـهيد ثانـي 965ـ 911 
ق(. ايـن اثـر، کـه اوّليـن تأليـف مسـتقل شـيعي در ايـن علم به شـمار 
مي‌رود، توسـط خود مؤلف شـرح گرديـده و امروزه مجموع متن و شـرح 
آن بـا نام‌هـاي مختلفي همچـون الرّعاية‌ لحـال البداية في علـم الدّراية 

چاپ شـده است.
2ـ وصـول الأخيـار إلـي أصـول الأخبـار،‌ شـيخ حسـين بـن عبدالصّمد 

عامِلـي )پـدر شـيخ بهايـي، م 984 ق(.
3ـ الوجيزة في الدراية،‌ محمد بهاءالدين عاملي )شيخ بهايي، م 1030 ق(.

4ـ نهاية‌الدراية )شـرح الوجيزة للشّـيخ البهائي(، سـيد حسن صدر عاملي 
کاظمي )1272ـ 1354 ق(.

5ـ الرّواشـح السّـماوية، مير محمد باقر حسـيني اسـترآبادي )ميرداماد، م 
1041 ق(.

6ـ مقبـاس الهدايـة في علم الدرايـة، عبدالله مامقانـي )1290ـ 1351 ق( 
کـه جامع‌تريـن کتاب شـيعه در اين زمينه اسـت.

7ـ تلخيص مقباس الهداية،‌ علي اکبر غفاري.
8ـ درايـة الحديـث، کاظـم مدير شـانه‌چي، کـه اولين اثر فارسـي در اين 

موضوع به شـمار مـي‌رود.
9ـ اصول الحديث و احکامه في علم الدّراية، جعفر سبحاني.

10ـ اصول الحديث، عبدالهادي فضلي.
11ـ علـم الحديـث،‌ پژوهشـي در مصطلح الحديث يا علـم الدّراية،‌ دکتر 

سـيد رضا مؤدّب.
12ـ علم الدراية تطبيقي، دکتر سيد رضا مؤدّب.

13ـ دانش دراية‌الحديث، محمد حسن رباّني.
14ـ معجـم مصطلحـات الرّجال والدّراية، محمدرضا جديدي‌نـژاد. در اين 
کتـاب اصطلاحـات علـم رجـال و علم درايه بـا ترتيب الفبايـي تنظيم و 

تعريف شـده است.
2. »قومٌ‌ تَشارکوا في السّن و لقاء المشايخ أو لقاءِ‌ المشايخِ فقط«.
3. کمال الدين، ص 60؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 364.

4. صحيح البخاري، ج 1، ص 2.
5. اهـل شـنت قائـل بـه تقسـيم سـه‌گانه خبـر بـه صحيـح، حسـن و 

ضعيف‌انـد و آنهـا را اين‌گونـه تعريـف کرده‌انـد:
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بازخوانی يک موفقيت

                        در گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمين احسان سرخه‌اي*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجت الاسالم و المسـلمين احسـان سـرخه‌اي، ایشان اسـتادیار پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه، مدیر پايگاه اطلاع‌رسـانی کتابخانه‌هاي ايران و رئیس گروه فن‌آوری اطلاعات 

پژوهشـگاه حوزه و دانشگاه می‌باشند.

اشاره
رمـز موفقيـت ليـب )lib.ir( همين اسـت. مـا آرمان‌گرايي غير قابل دسـترس را کنار گذاشـتيم و عملگرا شـديم. خيلي‌خيلي ملايم 
و آهسته‌آهسـته و بـه قـول معـروف چراغ خاموش شـروع کرديـم و به جاهايي رسـيديمك ه خيلي از مراكز نتوانسـته بودند برسـند.



 لطفاً گزارشي از سايت lib.ir ارائه بفرماييد.
اسـتاد: بحثمـان در مورد پايـگاه اطلاع‌رسـاني کتابخانه‌هاي 
ايـران اسـت که به Lib.ir معروف ش�ده اس�ت. دوسـت دارم 
پيشـينه‌اي در ايـن بـاره بگويـم، اينکه چطـور شـد وارد اين 
مقولـه شـديم؛ چراكـه تـا حـدودي بـه حديـث هـم مربوط 
مي‌شـود و بـه کار شـما مي‌آيـد. در دارالحديـث مأموريتـي 
بـه مـا محـول و قـرار شـد فهرسـتي از منابع حديثـي تهيه 
کنيـم. منابـع هم مربوط بـه طرحـي در دارالحديـث راجع به 
بحـث شناسـنامه حديث بود که الان هم هسـت؛ دسـتك‌م 
اسـمش مطـرح اسـت. دغدغـه اين بـود كـه اگر قرار اسـت 
شناسـنامه حديث توليد شـود، بايـد بدانيم منابـع حديثي چه 
منابعي هسـتند و كدام اين منابع چاپ شـده اسـت. برخي از 
نسـخه‌ها خطي بودند. الان هم هسـتند و کاري بر روي آنها 
نشـده اسـت؛ البته در اين فاصله زماني بـر روي برخي از آنها 
کار شـد و بعضي‌هايشـان در ميراث حديث شيعه احيا و چاپ 

شـدند. بعضي‌هايشـان هـم هنوز نسـخه خطـي مانده‌اند.
بـه هـر حال بر روي نسـخه‌هايي کـه چاپ شـده‌اند متمرکز 
شـديم، اعـم از چـاپ امروزي يا چاپ سـنگي. برخـي از آنها 
مـال دوره‌اي اسـت کـه صنعت چـاپ راه‌اندازي شـد. بخش 
زيادي از آنها به دوره ناصرالدين شـاه و بعد از مظفرالدين شـاه 
و احمـد شـاه برمي‌گشـت. قبـل از اينها برخـي از کتاب‌هاي 
حديثـي بـه طور عـام در بولاق مصر چاپ شـده بودند. برخي 
نيـز هنگامـي كه صنعت چاپ به هندوسـتان رفت، در بمبئي 
و حيدرآباد و... چاپ شـدند. بسـياري از آنها، آثار شـيعه بودند. 
قبـل از اينکـه صنعت چاپ بـه ايران بيايد نسـخه‌هاي چاپ 
سـنگي داريم کـه به بمبئي و هنـد مربوط مي‌شـود. بالأخره 
بعضـي بـه صورت چاپ سـنگي باقـي ماندند و حتي افسـت 
هم نشـدند و بعضي‌هايشـان مجدداً در ايران افست و تجديد 
چاپ شـدند كه نسـخه اصلي‌شـان به همان‌ها برمي‌گشـت 
و رديابـي و پيداکـردن ايـن کتاب‌ها و اينکه چـه کتاب‌هايي 
از حالـت نسـخه خطـي درآمده و نشـر عمومي پيـدا کرده‌اند 
مأموريتـي بود که بر عهـده گرفته بوديـم. در ادامه اين بحث 
مطرح ‌شـد کـه چقدر کار تصحيـح انجام شـده و مصححان 
چـه کسـاني بوده‌انـد و تصحيح در چـه تاريخي اتفـاق افتاده 
و اينكـه تصحيـح چند نوبت بـوده اسـت و فرايندهايي که بر 
روي آن اتفـاق افتـاده و در نهايـت چاپ‌هـاي مختلـف آنهـا 
گـزارش شـود. بـراي ايـن كار مجبـور بوديـم فهرسـت‌هاي 
مختلفـي را ببينيم. بنده الذريعـه را از اول تا آخر مفصل ديدم؛ 
چراكـه آقابـزرگ گزارش‌هـاي چاپ‌ها را آورده اسـت. بعضي 
از آثار چاپ‌شـده الان موجود نيسـتند يا بسـيار نادرند يا اصلا 
در دسـترس نيسـتند. بعضـي از اين آثـار در کتـاب »خان‌‌بابا 
مشـار« گـزارش شـده‌اند. فهرسـتي از کتاب‌هاي چاپ‌شـده 
ارائـه كـرده اسـت كـه بعضي‌هايشـان در نجف بوده اسـت، 
يعني فهرسـت مطبوعات نجفيه. آنها را ديديم. خيلي مفصل 

وقت گذاشـته بودند.
فهرسـت  چاپ‌شـده،  کتاب‌هـاي  کشـف  منابـع  ديگـر  از 
کتابخانه‌هـاي فعلـي اسـت، کتابخانه‌هايـي مثـل كتابخانـه‌ 
آيـت‌الله نجفي مرعشـي، مسـجد فيضيـه، مسـجد اعظم و 
آسـتان قـدس. ايـن کتابخانه‌ها نسـخه‌هاي قديمي فـراوان 
دارنـد و بعضاً فهرست‌نويسـي شـده‌اند. نسـخه‌هاي منحصر 
بـه فـرد در اين كتابخانه‌ها وجود دارد. کتابخانه‌هاي دانشـگاه 
تهـران و و مجلـس نيـز کتابخانه‌هايـي بودنـد كـه در حوزه 
کاري مـا يعنـي در حوزه حديث به آنهـا مراجعه كرديم. اينکه 
آيـا در کتابخانـه‌اي که شناسـايي شـده، منابع حديثـي وجود 
دارد يـا خيـر و اگـر موجود اسـت کـدام نسـخه و و مربوط به 
چه سـالي اسـت، کار دشـواري بود. ما فهرسـت منابع متبوع 
را در آثـاري چـون الذريعـه و كتاب خان‌بابا مشـار ديده بوديم 
و بـه سـراغ کتابخانه‌ها رفتيـم. کتابخانه‌هاي معرکـه‌اي بود. 
نمي‌شـد سراغشـان رفـت. اگـر قـرار بـود سـراغ برگه‌دان‌ها 
برويـم، زمـان زيـادي نيـاز داشـت و طول مي‌کشـيد؛ چراكه 
يکـي ـ دو کتـاب نبـود. نزديـک چهارصـد يـا پانصـد هـزار 
کتاب را شناسـايي کرده بوديم. گاهي کار پژوهشـي آن‌چنان 
پرحجـم و پرهزينـه مي‌شـود کـه افـراد از آن صـرف نظـر 
مي‌کننـد. اما مـا گفتيم چقدر خـوب و رفتيم سـراغ امکاناتي 
کـه آن موقـع موجود بود. قضيه به ده سـال قبـل برمي‌گردد.

آن موقـع كتابخانه‌هـا سـايت داشـتند يـا برخـي كه سـايت 
نداشـتند، از نرم‌افزاري‌هايـي اسـتفاده مي‌کردنـد كـه ضعيف 
بودنـد؛ مثاًل در آن زمـان اگـر مي‌خواسـتيد کتابـي را در 
فهرسـت کتابخانه آقاي مرعشي نجفي در اينترنت پيدا کنيد، 
جسـتجو بيست دقيقه طول مي‌کشـيد و گاه مي‌ديديد كتاب 
مـورد نظر موجود نيسـت. كار به اين صـورت پيش مي‌رفت؛ 
يعنـي بـه گونـه‌اي بـود كـه افـراد از کار منصرف مي‌شـدند. 
در واقـع پيش‌زمينـه‌اش تطـور پژوهشـي در حـوزه حديث و 
دسترسـي بـه منابع کتابخانـه‌اي بود. كيي از مشـکلاتي که 
در اين بسـتر خودش را نشـان داد، نداشـتن نرم‌افزار و سـايت 
بـود. معمولًا کتابخانه‌ها نرم‌افزار و سـايت نداشـتند. اگر كيي 
را داشـتند، ديگـري را نداشـتند. سـايت‌ها نيز ضعيـف بودند؛ 
بنابرايـن مـا بـه ايـن فكـر افتاديم كه چقـدر خوب مي‌شـود 
ايـن کتابخانه‌ها همه يکجا جمع شـوند و جسـتجويي جامع 
طراحـي شـود. هميـن، مسـئله شـده بـود و خـودش را بـه 
صـورت يک نياز نشـان مـي‌داد. هر محققي از نـگاه خودش 
مي‌توانسـت از ايـن مجموعـه فراهم‌آمـده بهره‌بـرداري کند؛ 
مثاًل فـرض کنيـد کسـي مي‌آمـد و مي‌گفـت مـن مي‌دانم 
اين کتاب وجود دارد؛ ولي مي‌خواهم بدانم در شـهر و اسـتان 
مـا وجـود دارد يـا خيـر. اگر هسـت در کدام کتابخانه اسـت؟ 
يـا ممكن بود كسـي بخواهـد ببيند از فلان شـخص، کتابي 
چاپ شـده اسـت يا خيـر و اينكه آيـا فالن پايان‌نامه تبديل 
بـه کتاب شـده اسـت يـا خيـر. يعني هر کسـي متناسـب با 
كارش بـه مجموعـه‌اي کـه دنبال گـردآوري آن بوديـم، نياز 

داشـت. بعضي از دوسـتان مي‌گفتند نسـخه خطـي كتابي را 
پيـدا کرده‌ايـم و مي‌خواهيـم آن را تصحيـح کنيـم؛ امـا قبل 
از آن مي‌خواهيـم بدانيـم در ايـن زمينـه، کاري انجـام شـده 

اسـت يا خير.
عماًل متمايـل بـه ايـن شـديم کـه فهرسـتگان جامعـي از 
مجموعـه منابـعِ کتابخانه‌ها تشـيكل دهيم. ايـن كار انگيزه 
و پيش‌زمينـه بـراي اصـل کار مـا بـود. در مرحلـه اول بـا 
مشـکلاتي مواجـه  شـديم. كيـي از آنهـا ايـن بـود کـه 
نرم‌افزاهـاي کتابخانه‌هـا مختلـف بـود. مـا كار را ابتـدا بـا 
كتابخانه‌هايي شـروع كرديم که ارتباطمـان نزديک بود، مثل 
کتابخانـه دارالحديـث و کتابخانه تخصصي فقـه و حقوق که 
دسـت آقاي مهريزي اسـت. گفتيم با اين كتابخانه‌ها شـروع 
کنيـم ببينيـم مي‌توانيم چنيـن كاري انجـام بدهيم يـا خير.

فعاًل ايـن پرانتز را ببنديد و اين پرونده را داشـته باشـيد. يک 
پرونـده ديگـر را بـاز کنيـم. يـک نيـاز ديگـر در مجموعه ما 
مطـرح شـد و آن اين بـود کـه کتابخانه‌مان از ما درخواسـت 
کـرد و گفت مي‌خواهيم سـايت بزنيم و فهرسـت کتاب‌هاي 
کتابخانه تخصصي دارالحديـث  را در اينترنت ارائه کنيم. اين 
خودش مسـئله‌اي ديگر بود. من مسـئول فنـاروي اطلاعات 
بـودم. بـه ما گفتند شـما مي‌توانيـد اين مشـکل را حل کنيد 
يـا نه؟ ما بررسـي کرديم و گفتيم دو ـ سـه راه وجـود دارد که 
ايـن کار انجـام بگيـرد و سـاده‌ترين راه ايـن بـود کـه به آن 
شـرکتي که از نرم‌افزارهايشان اسـتفاده مي‌کردند، درخواست 
بدهيـم و بگوييم شـما يک نسـخه تحـت وب از نرم‌افزارتان 
در اختيار ما قرار دهيد. با آنها صحبت شـد و ديديم هزينه‌اي 
کـه آنهـا براي ايـن کار مطـرح مي‌کردند، هزينـه‌اي نبود که 
بـراي مجموعه ما قابل پذيرش باشـد؛ يعني هزينـه‌اش زياد 
بـود؛ مخصوصاً که ما مي‌توانسـتيم راه‌هاي جايگزين داشـته 
باشـيم. مـا توانسـتيم راه‌هـاي جايگزيـن در نظـر بگيريـم و 
ديديـم اگـر خودمـان فهرسـتي از ايـن نرم‌افزار توليـد کنيم، 
مقـرون به صرفه اسـت و مي‌توانيـم آن را در فضاي اينترنت 

در دسـترس قرار دهيم.
همزمـان بـا ايـن درخواسـت، درخواسـت آقـاي مهريـزي 
بـراي کتابخانـه خـودش مطـرح شـد. بـا ارتباطـي کـه ما با 
ايشـان داشـتيم، ايشـان هـم ايـن درخواسـت را از مـا کردند 
و گفتنـد يـک نفـر پيـدا کنيـد ايـن کارها را بـراي مـا انجام 
بدهـد. آنهـا از نرم‌افـزار ديگـري اسـتفاده مي‌کردنـد. مـا فرد 
متخصصـي را مأمـور کرديـم کار ما و کار ايشـان را بررسـي 
کنـد. به برخي از مشـترکات رسـيديم؛ مشـترکاتي کـه به ما 
ايـن نويـد را مي‌داد کـه مي‌توانيـم در دو نرم‌افـزار مختلف با 
يـک شـيوه عمل کنيـم؛ به صورتـي بتوانيم همـه را تجميع 
کنيـم و اطلاعات را به يک شـکل در اينترنت نمايش دهيم. 
نيـاز بـه نرم‌افزار مبدلي داشـتيم كه اين دو تـا مجموعه را که 
ناهمگـن بودند همگن کند. دو نرم‌افـزار خيلي معروفي را که 
در بيـن کتابخانه‌هـاي ايـران رايج بود، بررسـي کرديـم و به 
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ايـن نتيجـه رسـيديم که مي‌توانيـم از اطلاعـات آن در يک مجموعـه بهره‌وري کنيـم. آن دو 
نرم‌افـزار در بيشـتر کتابخانه‌هـاي معـروف ايـران ـ حدود 70 تـا80 درصد آنها ـ نفوذ داشـت و 
ايـن رقـم بالايي بـود. ما توانسـتيم اطلاعات کتابخانه مجموعـه خودمان يعنـي دارالحديث و 
کتابخانـه ديگـر را اسـتخراج كنيـم و در يک مجموعه و يکجـا ارائه کنيم. بـا اين كار تصميم 

گرفتيـم بـه سـراغ بقيه کتابخانه‌هـا برويم و اطلاعاتشـان را بگيريـم و در اينجـا ارائه کنيم.
در ايـن مرحله امکان‌سـنجي کرديم و گفتيـم به كمك رابطه‌اي کـه با کتابخانه‌هاي مختلف 
داريـم، بـه احتمال زيـاد مي‌توانيم کتابخانه‌هاي مهم کشـور را متقاعد کنيم که اطلاعاتشـان 
را در اختيـار مـا قـرار دهنـد. مقـداري جلـو رفتيم؛ امـا ديديم نمي‌شـود. رايزني‌هايـي کرديم و 
افـراد مختلفـي را ديديم و توانسـتيم حمايت کتابخانه‌ها را جلب کنيم. مشـکل ديگـر اين بود 
کـه اطلاعاتـي کـه آنـان در فهرست‌نويسي‌شـان گـردآوري کـرده بودند، سـرمايه آنـان تلقي 
مي‌شـد و کتابخانه‌هـا بـا يکديگـر تبـادل اطلاعات داشـتند و حاضـر نبودند اين اطلاعـات را 
در اختيـار ديگـران قـرار بدهنـد. كار منطقـي‌اي هـم بـود. به آنان گفتيم اين بسـتر، بسـتري 
پژوهشـي اسـت و محققـان مخاطب اين کارند و خوب اسـت همکاري کنيد؛ عالوه بر اينكه 
بيشـتر کتابخانه‌هاي بزرگ کشـور از منابع عمومي اسـتفاده مي‌کنند و شـخصي نيستند. اينها 
همـه دولتـي يا شـبه‌دولتي‌اند. ما متقاعدشـان مي‌کرديم و مي‌گفتيم شـما که پولي شـخصي 
نداده‌ايـد؛ پـس ايـن اطلاعـات را در اختيـار ديگران بگذاريـد. بعضي از اين كتابخانه‌ها سـايت 
داشـتند و اطلاعـات را در معـرض ديـد ديگران قـرار داده بودند. حالا قرار بـود در يک جا جمع 
شـوند. مطلبـي كـه موجـب شـد بپذيرنـد و به مـا اعتمـاد کنند، ايـن بود کـه ما تعهـد داديم 
اطلاعـات كتابخانه‌هـا را يکجا در اختيار ديگران قرار ندهيم. بـر اين قضيه پايبند بوديم. مراكز 
مختلـف پيـش آمدند و اطلاعات را خواسـتند؛ اما مـا نداديم و هزينه داديم و خسـارت خورديم.

از يـک طـرف نيـاز اوليـه خـود مـن و محققان ديگـر و از طـرف ديگر بـه وجود آمدن بسـتر 
فنـي، تولـد ليب را به دنبال داشـت؛ پايگاهي که فهرسـتگان جامع کتابخانه‌هاي جامع کشـور 
اسـت. ما با چند کتابخانه شـروع كرديم و آن را گسـترش داديم که تا به امروز 470 کتابخانه 
عضـو پايگاه ما شـده‌اند. اين کتابخانه‌هـا مختلف‌اند از کتابخانه دانشـگاهي گرفته تا عمومي؛ 
ايـن آمـار براي شـش ماه پيش اسـت. کتابخانه‌هاي مربوط به نهاد کتابخانه عمومي کشـور و 
مهم و رسـمي و غيررسـمي و حوزوي، تخصصي و غيرتخصصي و... را به چهار دسـته تقسيم 
کرده‌ايـم: کتابخانه‌هـاي دانشـگاهي، تخصصـي، حـوزوي و عمومـي؛ مثلًا کتابخانـه آيت‌الله 
مرعشـي جـزو کتابخانه‌هـاي عمومي اسـت و رويکرد ويـژه نـدارد. كتابخانه آسـتان قدس از 
نظـر ما عمومي اسـت. کتابخانه تخصصي قـران و حديث، كتابخانه تخصصي تلقي مي‌شـود 
يـا کتابخانه‌هايـي کـه با هدف پاسـخگويي بـه نيازهاي طلبه‌هـا راه‌اندازي شـده‌اند، در قسـم 
کتابخانه‌هـاي حـوزوي قـرار مي‌گيرند. در سـايت ليب، يـازده ميليون عنوان کتاب شناسـايي 
و معرفـي شـده اسـت کـه قطعا در بيـن آنها بخش قابـل توجهي تکـراري اسـت. كتاب‌هاي 
تكراري را به رسـميت شـناخته‌ايم و علتش اين اسـت که اگر کسـي خواست دامنه جغرافيايي 
کتابخانه‌هـا را محـدود بـه کتابخانه‌هايـي کند که در دسترسـش اسـت، بتواند از آنها اسـتفاده 

کند. پراکندگي شـهرهايمان در مجموعه گردآوري‌شـده، بالغ بر 140 شـهر اسـت. تقريباً تمام 
اسـتان‌ها هسـتند، به جز يکي دو تا اسـتان که نتوانسـتيم با آنها همکاري کنيم و کتابخانه‌اي 
را جذب کنيم که دنبالش هسـتيم. از هر اسـتاني دسـتك‌م يک کتابخانه در پايگاه ما موجود 
اسـت و فکـر مي‌کنـم کمتـر کتابـي در ايـران وجود داشـته باشـد کـه در اين مجموعـه يازده 

ميليوني رکورد نباشـد، مگر در کتابخانه‌هاي شـخصي.

 آيا فهرست‌ها را به روزرساني مي‌کنيد؟
اسـتاد: بلـه. دو روش مي‌توانسـت وجود داشـته باشـد. بگذاريد حـرف اول را تمـام کنم. محور 
ذخيره‌سـازي اطلاعـات در پايـگاه مـا کتابخانه‌ها هسـتند و يک کتاب به تنهايـي در پايگاه ما 
معرفـي نمي‌شـود، بلكـه حتماً به صورت وابسـته به يـک کتابخانه معرفي مي‌شـود. دليل اين 
كار ايـن اسـت كـه وقتـي کاربر به پايـگاه مراجعـه مي‌كند بداند منبع و سـند مـورد نظرش را 
در کجـا مي‌توانـد پيـدا کنـد؛ ولـي خدماتي کـه در پايگاه ارائه مي‌شـود بـا محوريت مخاطبان 
پژوهشـگر اسـت. در حقيقـت ايـن خدمات با ايـن گرايش توليد مي‌شـوند. ايـن دو مطلب كه 
عـرض شـد کاملًا از يکديگر متمايزنـد؛ يعني کتابخانه‌ها براي ذخيره‌سـازي موضوعيت دارند؛ 
ولـي در ارائـه خدمـات به مخاطبان، هـدفِ ما محققان‌اند نه کتابخانه‌ها، نه فهرسـت‌نويس‌ها؛ 
البتـه فهرسـت‌نويس‌هاي کتابخانه‌هـا نيـز مي‌تواننـد از مجموعه ما اسـتفاده مي‌کننـد؛ چون 
بعضـي از کتاب‌هـا، مثاًل کتاب‌هـاي عربـي، در کتابخانه‌هـاي قم خوب فهرسـت مي‌شـوند؛ 
چراكـه متخصصـانِ آشـنا بـه زبـان عربـي در ايـن كتابخانه‌هـا بيشـترند. بـه دنبـال همين، 
کتابدار‌هـاي تهـران بـراي فهرست‌نويسـي کتاب‌هـاي عربـي از فهرسـت‌هاي کتاب‌هـاي 
فهرست‌شـده در قم بيشـتر اسـتفاده مي‌کننـد؛ برعكس، کتاب‌هـاي زبان انگليسـي در تهران 
بهتـر فهرسـت شـده‌اند و کتابخانه‌هـاي قـم از آنهـا اسـتفاده مي‌کننـد. اينهـا خدماتي اسـت 
کـه کتابـداران از پايـگاه مـا بهـره مي‌برنـد؛ ولي ما ايـن خدمـات را خدمات جانبي به حسـاب 
مي‌آوريـم و گـروه هـدف ما پژوهشـگران‌اند. مـا به دنبال اين هسـتيم که بهتريـن خدمات را 

به پژوهشـگران بدهيم.
در مـورد اينكـه مـا ايـن اطلاعـات را چطـور گـردآوري ميك‌نيـم و در چـه فاصلـه زمانـي 
به‌روزرسـاني مي‌کنيـم، بايد گفت دو سيسـتم مي‌توانسـت وجود داشـته باشـد: يکـي اين بود 
کـه به‌روزرسـاني‌مان بـه صـورت آنلاين و برخط باشـد؛ يعني متصل به کتابخانه باشـيم و هر 
لحظه كه آن کتابخانه کتاب جديدي به فهرسـتش اضافه كرد، بلافاصله آن كتاب در سـايت 

ما ديده شـود.
الگـوي ديگـر ايـن بود که فاصله‌هـاي زماني در نظر بگيريـم و اطلاعـات را از کتابخانه دريافت 
کنيم و در آن فاصله‌ها فهرسـت را به‌روزرسـاني کنيم. اصطلاحاً به چنين روشي، سيستم آفلاين 
مي‌گويند. سيسـتم برخط يا آنلاين به لحاظ زيرسـاختي کشـور، امروزه امکان‌پذير نيست. دلايل 
مختلفـي دارد و بحـث فني‌اش را اينجا نمي‌کنم. يکي از دليل‌هايش مشـکلات سـاختاري خود 
کتابخانه‌هـا اسـت. نيـاز بود مـا که بيـرون از مجموعه سـازماني آنها بوديم، به اطلاعات شـبکه 



آنها دسترسـي داشـته باشـيم و اينها از نظر امنيت شبکه براي 
آنهـا مخاطـره به حسـاب مي‌آمـد و بيشـتر کتابخانه‌ها حاضر 
نبودنـد يـک مجموعـه غريبـه را در کار خودشـان راه بدهند و 
ايـن بزرگ‌تريـن مشـکل ما بود؛ بـه همين دليـل از اين روش 
 ـمثلًا مشـكلات  صرف‌نظـر کرديم؛ البته مشـکلات ديگري 
 ـهم داشـت. بالأخـره از شـيوه آفلاين اسـتفاده کرديم.  فنـي 
کتابخانه‌هـا بعد از فواصلي که کتـاب وارد مي‌کنند و تعداد آنها 
به حجم قابل قبولي مي‌رسـد، خودشـان يک نسـخه نرم‌افزار 
توليد مي‌کنند و از طريق لوح فشـرده يا پسـت الكترونكيي به 
ما مي‌رسـانند. اين كار دسـت خود کتابخانه‌ها اسـت و معمولًا 
بعـد از خريـد کتابخانـه در زمـان ارديبهشـت ماه يعنـي زمان 
نمايشـگاه کتاب صورت مي‌گيرد. ورودي اطلاعاتشـان تقريباً 
در تابسـتان رخ مي‌دهـد و هر موقع صلاح بداننـد، اطلاعات را 
در اختيـار مـا مي‌گذارند. بعضي‌ها شـش‌ماهه و برخي کمتر يا 

بيشـتر اين اطلاعـات را به‌روز‌رسـاني مي‌کنند.
رمـز موفقيـت ليـب )lib.ir( همين بـوده اسـت. آرمان‌گرايي 
غيـر قابـل دسـترس را کنـار گذاشـتيم و عملگـرا شـديم. 
خيلي‌خيلـي ملايـم و آهسته‌آهسـته و به قول معـروف چراغ 
خامـوش شـروع کرديـم و به جاهايي رسـيديم كـه خيلي از 

مراكز نتوانسـته بودند برسـند.

 يعنـي حوزوی و دانشـگاهی بـودن دارالحدیث به 
ایـن امر کمـک کرد؟

اسـتاد: بلـه مـا در حـوزه اطلاع‌رسـاني کاري سـتودني انجام 
داديـم. يکـي از دلايل مهم پيشـرفت کار را عنايت اهل بيت 
مي‌دانـم و بـه هيـچ وجـه شـعار نمي‌دهـم. به ضـرس قاطع 
مي‌گويـم. طـرح ايـن كار را از جايي کپي برنداشـتيم. بعد که 
کارمـان پيـش رفـت ديديـم در سـطح بين‌المللـي کارهـاي 

شـبيه به اين انجام شـده اسـت.

 بحـث حضـرت عالـي بـه اينجـا رسـيد کـه ليب 
فايده‌هايي بـراي کتابخانه‌هاي کل کشـور دارد؛ ولي 
محـور فعاليـت و کارتـان پژوهش اسـت و خدماتي 

خاص بـراي پژوهشـگران داريد.
اسـتاد: يکي از مشـکلاتي کـه کاربران ما بـا آن مواجه بودند، 
ايـن بود که وقتي در پايگاه ما كتابي جسـتجو مي‌شـد، كاربر 
بـا تکرار مواجه مي‌شـد و واقعاً خسـته‌کننده بـود. ممكن بود 
يـک کتاب در بيسـت کتابخانه باشـد؛ مثاًل كتابي از اسـتاد 
مطهـري در پنجـاه کتابخانه يافت مي‌شـد و کاربـر پنجاه بار 
آن کتـاب را مي‌ديـد. اين موضوع خسـارت‌بار و خسـته‌کننده 
بـود. دنبـال ايـن بوديـم كـه تـا جايـي کـه ممکـن اسـت 
جسـتجوكننده، كتـاب را يک بار ببيند يا بـه تعداد کمتر نه به 
تعـداد کتابخانه‌هـا. اين قضيه اين مشـکل را مطـرح مي‌کرد 
کـه چطور مي‌شـد فهميـد کتابي كـه در رديف هشـتم آمده 
همـان کتـاب رديـف اول اسـت. مجموعـه متدهايـي وجود 

دارد کـه اصطلاحـاً بـه آنهـا ديتاماينينـگ مي‌گوييـم كه به 
معنـاي داده‌کاوي و تحليـل داده‌هـا براي کشـف ارتباط بين 
آنهـا اسـت. در اين حيطـه تا حدودي پيش رفتيـم و الان اين 

سيسـتم اجرايي شـده است.

 ايـن کار شـما و گـروه شـما بسـياري از نيازهاي 
جديـد کتابخانـه را نشـان مي‌دهـد.

اسـتاد: عمـق فاجعـه را نشـان مي‌دهـد و اينكه اسـتانداردي 
وجـود نـدارد، نـه در نرم‌افـزار و نـه در ورود اطلاعـات. واقعـاً 
تلاش‌هايـي شـده و کتابخانـه ملـي زحمت کشـيده اسـت. 
شـايد در درازمـدت بتوانيـم ليـب را مرجـع معرفـي کنيـم. 
چشـم‌انداز ليـب ايـن اسـت كـه اسـتانداردهايي مطـرح کند 
و ديگـر کتابخانه‌هـا در حـوزه تبـادل اطلاعـات يـا در حوزه 

فهرست‌نويسـي از آنهـا اسـتفاده كننـد.

 قرارگرفتـن کتاب‌هـا در قفسـه‌ها نيـز اسـتاندارد 
خاصـي دارد؟

اسـتاد: بله، بعـداً در اين مورد صحبت مي‌کنـم. نکته ديگري 
کـه دنبـال کرديم تا محققان راحت‌تر بتوانند بـا پايگاه ارتباط 
برقـرار کننـد، بحث يافتن منابـع بود. نوع جسـتجويي که در 
پايـگاه گذاشـته‌ايم، بـه قول ما طلبه‌ها سـهل ممتنع اسـت؛ 
يعني هم بسـيار بسيار سـاده است و بسـيار پيچيده است اگر 
کسـي امکاناتش را بداند. وقتي وارد سـايت مي‌شـويد با يک 
فضاي بسـيار بسـيط طرف هسـتيد کـه فکر مي‌کنيد سـاده 
طراحي شـده اسـت؛ اما امکانات بسـيار پيچيده‌اي دارد. سعي 
کرده‌ايـم بـا حرکت مـوس روي صفحات بـه اين نكته توجه 
دهيـم كـه جسـتجوهايي کـه در گـوگل و جاهـاي مختلف 
انجـام مي‌شـود، جسـتجوهاي خيلي عـادي هسـتند. در اين 
جسـتجوها يـک کلمـه را وارد مي‌کنيـد و جسـتجو مي‌کنيد 
و تمـام مي‌شـود؛ امـا در پايگاه ما جسـتجو در عنـوان كتاب، 
پديد‌آورنـده، موضـوع و بقيـه اطلاعات مهيا اسـت. عبارت يا 
كلمه‌اي كه جسـتجو مي‌شـود نيز پيچيدگي‌هاي خـودش را 
دارد، اينكـه آيـا يـک کلمـه اسـت يا بيشـتر يا اصاًل عبارت 
اسـت يـا به صـورت ترکيب عطفي اسـت؟ شـما اگـر مطلع 
باشـيد گوگل چنين قابليتـي دارد، مي‌توانيـد با همان صفحه 
گوگل جسـتجوي پيچيـده طراحي کنيد. گوگل جسـتجويي 
پيشـرفته دارد. سـايت مـا نيـز ايـن قابليـت را دارد. در همان 
صفحـه اول کـه يک سـطر مي‌بينيـد، مي‌توانيد جسـتجوي 
پيشـرفته طراحـي کنيـد، بـه اين صـورت که بگوييـد فلان 
واژه و فالن واژه را داشـته باشـد يـا مي‌توانيـد بگوييـد ايـن 
دو تـا ترکيـب بـه صـورت عبـارت باشـند. ابـزار ايـن كار در 
سـايت تعريف شـده اسـت. با اسـتفاده از صفحه‌کليـد انجام 
مي‌شـود و مـوس را کـه روي مـورد مي‌بريد، به شـما نشـان 
مي‌دهـد از کـدام کليدهـاي صفحه‌کليـد اسـتفاده کنيـد؛ به 
ايـن ترتيـب جسـتجو را بـراي کاربـران عـادي و عمومـي 

بسـيار سـاده طراحي کرديم، به طوري که شـخص احساس 
نمي‌کنـد بـا مجموعـه‌اي پيچيـده طرف اسـت. کسـاني که 
حرفـه‌اي هسـتند با امکاناتي کـه طراحي کرده‌ايـم مي‌توانند 

جسـتجوي حرفه‌اي انجـام دهند.
در بحـث طراحي صفحات تعبير »يوزر فرندلي: کاربرپسـند« 
را داريـم. کاربـري که پشـت رايانه قرار مي‌گيـرد و مي‌خواهد 
بـا نرم‌افـزاري يـا وبسـايتي کار کنـد، گاه احسـاس مي‌کنـد 
بـا مجموعـه درگيـر نيسـت. مثالـي مي‌زنـم. وقتـي شـما 
مي‌خواهيـد رانندگـي ياد بگيريـد، تا مدتي وقتـي مي‌خواهيد 
حرکـت کنيـد، به دنـده نگاه مي‌کنيـد. توجـه مي‌کنيد کلاج 
و گازي وجـود دارد! امـا بعـد از چند مـاه انگار ايـن ابزار ديگر 
وجـود نـدارد. اين ابـزار طريقيت پيدا مي‌کنند و طريقيتشـان 
مندک در آن موضوع مي‌شـود. اصلًا يادتان نيسـت که براي 
رسـيدن بـه هدف از چـه ابزاري اسـتفاده كرده‌ايـد؛ يعني اين 
ابزار آن‌چنان با شـما هماهنگ مي‌شـوند که گويي جزوي از 
بدن شـما هسـتند. از جايـي به جاي ديگـر مي‌خواهيد برويد، 
يادتـان نيسـت کـه پا داريـد يـا پـاي چپتـان را مي‌گذاريد و 
بعـد پاي راسـت را. اگـر نرم‌افـزاري طوري طراحي شـود که 
شـخص نرم‌افـزار را نبيند و به راحتي بـا آن به دنبال هدفش 
باشـد، چنيـن نرم‌افـزاري كاربرپسـند و دوسـت کاربر اسـت. 
سـايت‌هايي کـه پرمخاطب‌اند بايـد اين‌گونه طراحي شـوند. 
اگر شـما براي كار با نرم‌افزاري پشـت رايانه‌اي نشسـتيد و با 
کليدهـا و صفحـه درگير بوديد و دنبـال اين بوديد كه بفهميد 
فالن کليـد کجا بايـد زده شـود، آن نرم‌افزار اشـکال دارد. ما 
سـعي کرده‌ايـم تـا جايـي کـه ممکن اسـت طراحي سـايت 

بـراي کاربران عمومي و محقق كاربرپسـند باشـد.
نکتـه سـوم کـه در ارائـه خدمـات مد نظر مـا بود اين اسـت 
کـه خودمـان را جـاي محقـق گذاشـتيم و گفتيـم محققـي 
کـه مي‌خواهـد مقالـه بنويسـد يا دانشـجويي کـه مي‌خواهد 
پايان‌نامـه يـا طلبـه‌اي کـه مي‌خواهد رسـاله‌اي تأليـف کند، 
هنگامـي كـه بـه دنبـال منبـع اسـت، قطعـاً از صفـر مطلق 
و محـض شـروع نمي‌کنـد، بلكـه مجموعـه‌اي از منابـع را 
مي‌شناسـد. ايـن منابـع مي‌توانند به‌عنـوان مدخـل در پايگاه 
مـا مـورد توجـه قرار گيرنـد. پس قابليتـي در پايـگاه طراحي 
كرديـم كه بـراي چنين فـردي همزمـان منابع ديگـري نيز 
معرفـي كنـد. اين منابـع، هم‌خانـواده منابـع شناخته‌شـده او 
هسـتند و به لحـاظ موضوع، هم‌موضوع آن منابع به حسـاب 
مي‌آينـد. ايـن محقـق هيـچ اطلاعـي از آن منابـع نـدارد، نه 
عناويـن آنهـا را مي‌دانـد و نـه پديـده‌آورده آنها را مي‌شناسـد 
و نـه حتـي مي‌دانـد موضـوع ايـن منابـع چيسـت، بلكـه 
فقـط منابع خـودش را مي‌شناسـد. چنيـن مزيتي با بررسـي 
اطلاعـات موجـود در کتابخانه‌هـا عملي شـد. اين هـدف در 
هيچ‌کـدام از نرم‌افزارهـاي متـداول کتابخانه‌اي دنبال نشـده 
اسـت؛ چـون مخاطبشـان پژوهشـگران نبوده‌انـد. مـا چنين 
طرحـي را دنبـال کرديـم و توانسـتيم آن را در پايگاهمـان 

  

نوع جســتجويي که در پايگاه گذاشته‌ايم، به قول ما طلبه‌ها سهل ممتنع است؛ يعني هم بسيار بسيار ساده است و بسيار پيچيده است 
اگر کسي امکاناتش را بداند. وقتي وارد سايت مي‌شويد با يک فضاي بسيار بسيط طرف هستيد که فکر مي‌کنيد ساده طراحي شده است؛ 

اما امکانات بسيار پيچيده‌اي دارد.
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اجرايـي کنيـم، بـه اين صورت که بررسـي کرديـم و ديديـم کتابخانه‌ها براي چيـدن کتاب‌ها 
در قفسه‌شـان از دو اسـتاندارد معـروف دنيا اسـتفاده ميك‌نند: يکي رده‌بندي کنگـره و ديگري 
رده بنـدي ديوئـي. بيشـتر كتابخانه‌هـاي کشـور از رده‌بندي کنگره اسـتفاده مي‌کنند. اسـاس 
ايـن رده‌بنـدي ايـن اسـت كـه مجموعه‌عنوان‌هايـي موضوعـي وجـود دارد كـه انشـقاق پيدا 
مي‌کننـد به زيرعنوان‌هاي مختلف تقسـيم مي‌شـوند. همين‌طـور لايه به لايه جلوتـر مي‌رود 
و کوچک‌تـر مي‌شـود. منشـأ ايـن رده‌بنـدي، کتابخانـه کنگـره امريکا بـوده اسـت؛ به همين 
دليـل، رده‌بنـدي کنگـره نام گرفته اسـت. در ايران بخشـي از اين اسـتاندارد توسـعه پيدا کرده 

اسـت و ريزموضوعاتـي اختصاصـي بـراي آن تعريف شـده اسـت.
مشـکلي كـه ايـن رده‌بنـدي دارد اين اسـت که بـا نگاه و نيـاز آنان طراحي شـده اسـت؛ مثلًا 
فالن موضـوع را زيرمجموعـه فلان موضوع قـرار داده‌انـد؛ در صورتي که آن موضـوع از نظر 
مـا اهميـت کلان دارد و بايـد سـرعنوان شـود. در ايـن رده‌بنـدي دو ـ سـه حـرف بـه تاريـخ 
امريـکا اختصـاص يافته و کل آسـيا بـا اين همه قدمت و تاريـخ در يک رده قرار گرفته اسـت! 
نمي‌گوييم قصد و غرض داشـته‌اند، بلكه آنان با طراحي چنين رده‌بندي‌اي مشـکل خودشـان 
را حـل کردنـد؛ امـا بعـد که اين طـرح در معـرض ديد عموم قـرار گرفت و در جهـان به‌عنوان 
الگـو پذيرفتـه شـد، نقص‌هايش آشـكار شـد؛ چراكـه اولويت کشـورها بـا هم فـرق مي‌کند. 
اشـکال اساسـي به اين رده‌بندي در دو حوزه اسـت: يک حوزه اين اسـت که آيا اين رده‌بندي 
جهان‌شـمول اسـت و تمـام نيازهاي بشـر را پوشـش مي‌دهـد؟ اينـان مدعي‌اند پوشـش داده 
اسـت و بـه زور پوشـش مي‌دهند. دومين حـوزه، اولويت‌بندي اسـت. آنان اولويت خودشـان را 
مطـرح کرده‌انـد؛ بـر همين اسـاس رده‌هاي مرتبـط با يهوديت و مسـيحيت در ايـن رده‌بندي 
بسـيار كامـل اسـت و ريز بـه ريز تمام ورق اينهـا و تمام گرايش‌هـاي اينها را پوشـش داده‌اند؛ 

در صورتـي که در مورد مسـلمانان اين‌طور نيسـت. 
نكتـه مهـم دربـاره ايـن رده‌بنـدي ايـن اسـت كـه زمانـي ايـن ‌رده‌بنـدي بـه کار مي‌آيـد که 
کتابخانـه قفسـه‌باز باشـد؛ يعنـي كتاب‌ها بـا هدف دسترسـي مسـتقيمِ محققان در قفسـه‌ها 
چيـده شـده باشـند. در چنيـن حالتي اعضـاي کتابخانه شـما می‌تواننـد در قفسـه‌ها بگردند و 
کتاب‌هايـي هم‌موضـوع را در کنـار هـم ببيننـد، وگرنه کتابدار کـه کتاب نمي‌خوانـد، نيازي به 
اين رده‌بندي ندارد. در جايي كه كتابخانه قفسـه‌باز نيسـت، كافي اسـت شـما كتابي سـفارش 
دهيد و او پشـت باجه به شـما تحويل دهد. نه شـما قفسـه را مي‌بينيد و نه کتابدار نياز به آن 

دارد. در چنيـن حالتـي، ايـن رده‌بندي لغـو خواهد بود.
مـا هميـن رده‌بندي را به صورت مجازي در سـايتمان در اختيار محققان قـرار داده‌ايم. کاربري 
کـه فرسـخ‌ها با کتابخانه فاصلـه دارد، مي‌تواند به صـورت مجازي آرايش کتاب‌ها را در قفسـه 
ببينـد؛ يعني قفسـه‌اي را كـه كتاب مورد نظـرش در آن قرار گرفته و كتاب‌هـاي هم‌موضوع با 
آن كتـاب را ببينـد. چيدمان پشـت سـر هم کتابخانه که بـار موضوعي خـاص دارد، به محقق 
ايـن اجـازه را مي‌دهـد كـه بفهمد کتاب مـورد نظرش بـا چه کتاب‌هـاي ديگـري هم‌خانواده 
و هم‌موضـوع اسـت. مي‌توانـد بـا چنـد کتـاب ديگر آشـنا شـود. فـرض کنيد محقـق ما نهج 
البلاغـه را مي‌شناسـد و خبـر دارد يـا اصاًل خبر نـدارد نهج البلاغه چنـد شـرح دارد و چند بار 
ترجمه شـده اسـت و چند مسـتدرک براي آن نوشـته شـده اسـت؛ اما عناوين آنها را نمي‌داند. 
در چنيـن حالتـي وقتـي به قفسـه مراجعه كند، با اين شـرح‌ها و ترجمه‌ها و مسـتدركات آشـنا 

خواهـد شـد؛ چراكه اينها بـا محوريت نهـج البلاغه در كنار هـم مي‌آيند.

 شما فضاي حقيقي را با تمام فوايدش شبيه‌سازي کرده‌ايد.
اسـتاد: بلـه. همه اينها در راسـتاي ارائه خدمت به پژوهشـگران اسـت. قفسـه مجـازي كتاب، 

بـراي پژوهشـگران بسـيار راهگشـا اسـت و آنان را بـا آثار و مؤلفـان جديدي آشـنا ميك‌ند.
نکتـه بعـدي اين اسـت كه تا جايي كه تحقيـق کرده‌ام و مي‌دانم ـ شـايد تحقيـق من ناقص 
باشـد ـ تـا بـه امـروز در دنيا از رده‌بندي کنگـره، نمودار درختـي نديده‌ام. توضيح آن اين اسـت 
كـه گاه شـما بـا رده‌بنـدي كنگره آشـناييد و مي‌دانيـد رده B داريـم و بعـد BP و اينكه فلان 
موضـوع زيـررده كدام موضوع اسـت؛ اما بيشـتر مـردم نمي‌دانند كه فلان موضـوع در كجاي 
رده‌بنـدي قـرار گرفتـه يا بعضـي از موضوعـات تحت کدام عنـوان کلي قـرار مي‌گيرند. هدف 
از ايـن رده‌بندي‌هـا ايـن بـوده اسـت که دانـش بشـري را سـاختارمند کنند. اکثـر محققان ما 
تفکيـک موضوعـي دانش‌هـاي اسـناد را بلد نيسـتند و نمي‌دانند که چنين علمي وجـود دارد و 
بـا اسـتفاده از آن مي‌تواننـد اسنادشـان را پيدا کننـد. کاري که ما در سـايت انجـام داده‌ايم اين 
اسـت كـه رده‌بنـدي را بـه صورت الگـوي درختـي ارائه كرده‌ايـم. محقق مي‌توانـد با پيمايش 

اين درخت، انشـقاقات دانش‌ها را بفهمد و اسـناد هر شـاخه و زيرشـاخه را بشناسـد.
حتـي خـود کتابـداران هـم نمي‌تواننـد ايـن خدمـات را بـه ايـن شـكل ارائـه کننـد مگـر 
افـراد خاصـي. در قديـم در کتابخانـه فيضيـه فـردي متولي چنيـن کاري بـود. کتابخانه را 
خـوب مي‌شـناخت و اگـر طلبـه‌اي بـراي تحقيق و پژوهـش بـه او مراجعه مي‌كـرد، او در 
همـان موضـوع بـه طلبه کتـاب معرفي مي‌کـرد؛ اما امـروزه تقريبـاً هيچ‌يـك از كتابداران 
مـا چنيـن قابليتـي ندارنـد؛ مخصوصـاً کـه نرم‌افزارهـا توسـعه پيـدا کرده‌انـد و دسترسـي 

راحت‌تر شـده اسـت.
يکـي ديگـر از کارهايـي که انجـام داده‌ايم اين اسـت که اگـر محققي يا کتابخانـه‌اي در مورد 
فالن موضـوع، عنـوان مجموعـه‌اي از آثـار را بخواهد، مـا براي او انجـام مي‌دهيـم و در لوح 
فشـرده بـه او ارائـه ميك‌نيـم. افراد اگر خودشـان بخواهنـد از طريق سـايت، ايـن کار را انجام 
دهنـد، هـم زمان‌بـر اسـت و هم محدوديت‌هايـي وجود دارد؛ مثاًل کتابخانـه دارالحديث به ما 
گفتـه اسـت تمـام کتاب‌هـاي حديثـي را براي مـا گـردآوري کنيد؛ چـون مي‌خواهيـم ببينيم 
همـه ايـن کتاب‌هـا را جمـع کرده‌ايـم يـا نه. يـا فلان شـخص به ما گفتـه اسـت مي‌خواهم 
تمامـي کتاب‌هايـي که مربوط به ورزش فوتبال اسـت براي سـازمان تربيـت بدني جمع کنم. 
مـا چنيـن سـفارش‌هايي مي‌گيريـم و مجموعه‌هـا را جمـع‌آوري مي‌کنيم و در قالب سـي‌دي 
تحويـل افراد يا سـازمان‌ها مي‌دهيـم. اين هم جزو خدمات جانبي‌اي اسـت کـه در پايگاه ارائه 
کرده‌ايـم. در سـايت انتهـاي فهرسـت الفبايي که به ليسـت کتابخانه مربوط مي‌شـود، تصوير 
پژوهش‌يـار و فهرسـت‌يار آمـده اسـت. در واقـع دو لوح فشـرده اسـت که به‌عنـوان محصول 
سـايت توليـد مي‌کنيـم. فهرسـت‌يار بـراي کتابخانه‌هـا و پژوهش‌يـار بـراي محققان اسـت. 
محققانـي کـه دنبـال گـردآوري مجموعه‌اي موضوعـي هسـتند مي‌توانند به پايگاه سـفارش 

بدهند و برايشـان يـک خروجي سفارشـي توليد کنيم.

 اگـر افراد خودشـان اين مهارت را داشـته باشـند مي‌تواننـد چنين مجموعه‌اي 
را به دسـت بياورند؟

استاد: خير. ما به اطلاعاتي دسترسي داريم که امکان گردآوري كتاب‌ها را آسان‌تر مي‌کند.

 يعني خروجي‌ها را روي سايت تعريف نشده است.
اسـتاد: يا تعريف نشـده يا با دشـواري به دسـت مي‌آيد. شـما مجبور هسـتيد با کليدواژه‌هاي 
مختلـف بگرديـد و جواب‌هـا را چند بـار مي‌بينيد؛ در صورتـي که ما در همان جسـتجوي اول 
جـواب مي‌گيريـم. فـرض کنيد يـک بار از طريق عنوان جسـتجو مي‌کنيد و يک بـار از طريق 

موضـوع؛ امـا مـا هـر دو تـا را با هم انجـام مي‌دهيم و در يـک زمان جـواب مي‌گيريم.

  

در ســايت انتهاي فهرست الفبايي که به ليســت کتابخانه مربوط مي‌شود، تصوير پژوهش‌يار و فهرست‌يار آمده است. در واقع دو لوح 
فشرده است که به‌عنوان محصول سايت توليد مي‌کنيم. فهرست‌يار براي کتابخانه‌ها و پژوهش‌يار براي محققان است. 

  



 »قلـم در دسـتم می‌لـرزد هنگامـی که 
این اسـم را می‌نویسـم«

مرحـوم آقا بزرگ تهرانـی صاحب کتاب 
الذریعـه، شـرح حـال محدث نـوری را با 
ایـن جمله آغاز می‌کند.1جملـه‌ای پر رمز 
و راز کـه در آیینـه آن بـه‌ خوبی می‌توان 
آسـتان عظمـت و بزرگـی محـدث را 
دیـد. وقتـی بـزرگ مـردی چون شـیخ 
آقـا بـزرگ اینگونـه می‌نویسـد صاحب 
ایـن قلم چـاره‌ای جـز اعتـراف به عجز 
خویـش در نوشـتن از آن مرد نـدارد که:

آنجا که عقاب پر بریزد 
از پشّه کوچکی چه خیزد؟

 پـس بهتر اسـت این دفتـر را با کلماتی 
از خـودِ محدث آغاز کنیم. توصیفاتی که 
او در شـرح‌ حال علامه مجلسـی نوشته 
امـا بی‌تردیـد خـود او نیـز مصـداق آن 

است: توصیف 
و  نیک‌نهـاد  گذشـتگان  یادکـرد  در 
عالمـان راسـخ -کـه بـه نـور امامـان 
خود-علیهم السالم- هدایـت پذیرفته، 
آثـار آن بزرگـواران صلـوات الله علیهـم 
را پـی گرفتـه، بـه سـیره موالـی خـود 
اقتـدا کـرده، بار خـود را در پیشـگاه آنها 
بـه زمین افکنـده و از غیر ظرف ایشـان 
ننوشـیدند- یادآوری و موعظـه‌ای برای 
آینـدگان اسـت و انـس و آرامـش برای 
ملحـق شـدگان و کمکـی به این نسـل 
برای رسـیدن و صعود بـه درجات کمال 
و توجـه به کارهای پسندیده...کسـی که 
چشـم خـود را در زوایـایِ سـیره بزرگان 
گذشـته بگردانـد علم و عبـادت و فضل 
آنهـا را می‌بینـد چنـان که گویـی خود با 
ایشـان انـس داشـته و با آنان معاشـرت 
می‌کـرده اسـت. از سـخنان و حـرکات، 
سـیره و آداب آنهـا بهره گرفته و نیکی‌ها 
را پـی ‌می‌گیرد. از ایـن رو طریقه بزرگان 
بـر ضبط احوال عالمـان و جمع و تدوین 
آن در کتاب‌هایـی گرامـی اسـتقرار یافته 
اسـت. در ایـن راه خـود را بـه رنج و تعب 
انداختـه تـا آنجـا که به زحمت سـفر تن 
داده و بـا پیمـودن آب‌هـا و خشـکی‌ها 
عالمان پیش را شـناخته و شناسـانده‌اند.2

1. نقباء البشر ص543 به نقل از فرزانگان ج2 ص23
2. الفیض القدسی به نقل از فرزانگان ج2 ص17
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بخش اول
شرح‌حال خودنوشت محدث نوری

در روز 18 شـوّال سـال 1254 در قریـه “یالو” از روسـتای شـهر نـور مازنداران متولدّ شـدم. 
در حالی‌کـه هشـت سـال داشـتم پدرم درگذشـت. سـال‌ها بـدون مربـّی ماندم تـا آنکه به 
حـدود سـنّ بلـوغ رسـیدم. در ایـن زمان خـدای متعال نعمـت ملازمت عالم جلیـل و فقیه 
زاهـد ورع نبیـل مولـی محمّـد علی بن آقا زین العابدین بن موسـی رضا محّلاتـی را به من 
عطـا فرمـود1 و بـا او2 در سـال 1273 بـه عـراق مهاجرت کردم و سـپس او بازگشـت و من 
چهـار سـال در نجـف مانـدم. بعد به دلیل تشـتّت امور به ایران مسـافرت کـردم و بار دیگر 
در سـال 1278 بـه عـراق بازگشـتم و ملازمـت عالم نحریر فقیه جامع شـیخ عبدالحسـین 
تهرانـی را برگزیـدم. او اوّل کسـی اسـت که به من اجـازه داد. با او زمانی در کربلا و سـپس 
دو سـال در کاظمیـن بـودم. در سـال 1280 خـدای متعـال زیـارت خانـه خـودش را به من 
روزی فرمـود. سـپس بـه نجف بازگشـتم و چند مـاه اندک به مجلس بحث شـیخ مرتضی 
انصـاری درآمـدم تـا درگذشـت. آنـگاه در سـال 1284 بـه ایران بازگشـتم و در آن سـال به 
زیـارت حضـرت رضا مشـرّف شـدم. بار دیگـر در سـال 1286 به عراق بازگشـتم که در 
آن سـال اسـتادم علامـه شـیخ العراقیـن تهرانی درگذشـت. بار دیگر به سـفر حـج رفتم و 
بـه نجـف بازگشـتم و چند سـالی مانـدم تا آنکـه همزمان بـا مهاجـرت میرزا سـیّد محمّد 
حسـن شـیرازی تقدیـر در همراهـی او بـا من مسـاعدت کـرد و سـال‌هایی بـا او گذراندم. 
برای سـومین بار توفیق حج برایم نصیب شـد و پس از بازگشـت در سـال 1297 به ایران 
سـفر کـردم و بـرای دومین بار به زیارت مشـهد الرضا مشـرّف گردیدم. در سـال 1299 
نیز برای چهارمین بار به حج مشـرّف شـدم و به سـامرّا بازگشـتم و تا سـال 1314 در آنجا 
مانـدم. آنـگاه بـه قصد اقامت در نجف تا آخر عمر–انشـاءالله تعالی–به این شـهر بازگشـتم 
تـا کنون که بیش از شـصت سـال از عمرم گذشـته اسـت. در این مدّت قسـمت زیـادی از 
عمـرم در سـفرها و خلـوت کـردن با علمـای اخیار گذشـته و با ایـن همه خـدای تعالی در 

خالل ایـن زمـان جمع اخبـار پراکنده و نظـم متفرّقات آثـار را به مـن روزی فرمود.3

بخش دوم
زندگی‌نامه محدث نوری به قلم میرزا یحیی اصفهانی

میـان مـن با مصنف ایـن کتاب )خاتمه مسـتدرک الوسـائل( یعنی محدّث بزرگـوار مرحوم 
حـاج میـرزا محمد حسـین نوری طبرسـی، دوسـتیِ محکمی بود کـه از زمـان اقامتمان در 
دوره تحصیـل نجـف نزد اسـتاد کل شـیخ انصاری آغاز شـده بـود. ما به علم اصـول و فقه 
نـزد شـیخ اسـتاد و شـاگردان او اشـتغال داشـتیم تا اینکـه عالمِ عامل شـیخ عبدالحسـین 
تهرانـی بـه زیارت حضرت امیرالمؤمنین- صلوات الله علیه- مشـرف شـد. او همان کسـی 

اسـت کـه محـدث نوری مکـررا از او به‌عنوان شـیخ الاسـتاد تعبیـر می‌کند.
مرحـوم نـوری شـب و روز بـا مـا همرا بـود. چـه در سـفرهای زیارتی به کربلای حسـینی 
و کاظمیـن و عسـکریین علیهـم السالم و چـه در حضـر. شـیخ عبدالحسـین در کار تهیه 
کتاب‌هـا بسـیار کوشـا بود و محـدث نوری نیـز چنینی بود. شـیخ عبدالحسـین کتاب‌های 
نفیـس فراوانـی به دسـت آورده بود و محـدث زمانی طولانی نزد او بـه مصاحبت و مطالعه 

کتاب‌هـای او بـه سـر بـرد و زمانـی طولانـی در کربلا درنـگ کرد.
زمانـی کـه بـه کربال مشـرف شـدیم و مرحـوم نـوری را در آنجـا ملاقـات کردیـم او بـه 
تصنیـف کتاب‌هایـی در اخبـار و آثـار علاقمنـد شـده بـود و جزوه‌هایـی از کتابش»نفـس 
الرحمـان فـی فضائـل سـلمان« را به مـا نشـان داد و من او را چنـان دیدم که بـه کندوکاو 
در دریـای احادیـث نورانـی اهل بیـت عصمت علیهم السالم علاقه‌ای شـدید دارد و یکی 
از مهمتریـن ابـزار او در این کار کتاب‌های اسـتادش مرحوم شـیخ عبدالحسـین تهرانی بود. 
مـن بـه اصفهـان سـفر کردم. سـپس بـه نجـف بازگشـتم و دیدم که شـیخ عبدالحسـین 
درگذشـته و محدث نوری نیز به نجف بازگشـته و بسـیاری از کتب شـیخ عبدالحسـین به 

او رسـیده است.
محـدث نوری همچنان در نجف به تحصیل اشـتغال داشـت تا اینکه میان مـا جدایی افتاد. 
مـن بـه وطنـم اصفهان بازگشـتم و مرحـوم نـوری در نجف ماند تـا اینکه به حج مشـرف 
شـدم و از طریـق نجف بازگشـتم. پـس از زیارت حضرت امیرالمؤمنین صلـوات الله علیه به 

محـدث نـوری در بخـش پایانـی »خاتمـه مسـتدرک«، کوتاه و مختصر شـرح‌حالی از زندگـی و زمانه خود را ثبت کرده اسـت. پـس از اتمام خاتمه مسـتدرک مرحوم محدث 
نسـخه‌ای از آن را بـرای یکـی از علمـای معاصـر خـود بـه نام میـرزا یحیی اصفهانی ارسـال می‌کند. میرزا یحیی نیز در نسـخه اهدایی شـرح حالی از زندگـی و زمانه محدث 
نـوری را یادداشـت نمـوده اسـت. آنچـه در دو بخـش به محضرتان تقدیم می‌شـود زندگی‌نامه خودنوشـت محـدث به همراه شـرح‌حال او به قلم میرزا یحیی اصفهانی اسـت. 

هـر دو متـن در اصـل بـه زبان عربی بـوده که ترجمه آن پیش از این در مجلد دوم از مجموعه فرزانگان منتشـر شـده اسـت.

شرح‌حالی از زندگی و زمانه محدث نوری



دیدار علمای بزرگوار شـتافتم که نخسـتین آنان سـید اجل میرزا محمد حسـن شـیرازی 
اعلـی الله مقامـه بـود که نـزد او دروسـی خوانده بـودم... تا اینکـه مرض وبا ظاهر شـد و 

مـن از آن گریختـم. ابتد‌ا به کربلا سـپس کاظمیـن و از آنجا بـه اصفهان رفتم.
یـک و نیم سـال پس از آن، میرزای شـیرازی به سـامرا منتقل شـد و گروهـی از علمای 
عاملیـن کـه از دنیـا کناره گرفتـه بودنـد ـ از جمله میرزا محمدحسـین نوری ـ همـراه او 
بـه سـامرا هجرت کردند و  بیسـت و دو سـال در آنجـا بودند، تا اینکه سـیّد اجلَ میرزای 

شـیرازی درگذشـت و پیکر او بر روی دسـت‌ها از سـامرا تا نجف اشـرف حمل شـد.
سـامرا ـ کـه در زمـان اقامت میرزای شـیرازی، به شـهری آباد مبدل شـده بـود ـ پس از 
رحلـت ایشـان، بار دیگر بـه خرابی گروید. محدّث نوری و سـیّد بزرگوار سـید اسـماعیل 
صـدر و گروهـی دیگـر از عالمان بزرگـوار، از سـامرّا به کربلا یا نجف بازگشـتند، با وجود 
اکِراهـی کـه از جدایـیِ حرم عسـکریین علیهما السالم داشـتند، به دلایلی کـه در اینجا 
نمی‌تـوان گفـت. محـدَث نـوری بـرای اقامـت؛ نجف و سـیّد اسـماعیل صـدر، کربلا را 

برگزید.
پـس از آن تـا سـه سـال پیـش از ایـن میان مـن و محدّث نـوری جدایـی افتاده بـود، تا 
اینکـه عـزم زیارت موالی خود ـ علیهم السالم ـ کردم، از وطن و خانـواده و فرزندانم جدا 
شـدم، بـه تفصیلـی که جای شـگفتی دارد، تا اینکـه در اوائـل ماه رجب به حـرم مولایم 
حضـرت سیدالشـهدا صلـوات الله علیـه )کربال( رسـیدم. مـن عازم بـودم کـه مجاورت 
کربال را از دسـت ندهـم، امَـا قصد ده روز اقامت کـردم تا بتوانم روزه بگیـرم، و به اعمال 

امَ‌دِاوود موفق شـوم.
در همیـن ایـام، محـدَث نـوری بـه کربال آمـد. در حالـی او را دیـدم کـه موهای سـر و 
صورتـش سـفید شـده بود. احـوال او را پرسـیدم. گفـت: »بعـد از وفات مرحـوم  میرزای 
شـیرازی، خضـاب نکـرده‌ام. سـیّد اجلّ سـید اسـماعیل صـدر نیـز چنین کرده اسـت.«

مرحـوم نـوری مقیـم نجف اشـرف بود. امّا بـه زیارت رجبیه آمـده بود. او هیـچ‌گاه زیارات 
مخصوصه را از دسـت نمی‌داد. من از دیدن او بسـیار خوشـحال شـدم و او نیز از ملاقات 
و تصمیـم من بر مجاورت عتبات بسـیار خوشـنود گردید. پـس از درک زیارت مخصوصه 
حضرت سیدالشـهدا علیه‌السالم در نیمـه رجب، به زیارت حضـرت امیرالمؤمنین صلوات 
الله علیـه ـ حـدود ایـام مبعث ـ مشـرّف شـدیم و خانـه‌ای کرایـه کردیم... .مـن که عزم 
بـر مجـاورت داشـتم، با تعـدادی معـدود از کتاب‌ها در نجـف باقی ماندم. محـدّث نوری، 
بـا اینکـه خـود خزانه‌ای بـزرگ از کتاب‌‌های نفیس داشـت، شـوق زیادی به جسـتجوی 
کتاب‌هـا هـم داشـت. روزی در حـال جسـتجوی کتاب‌هـای من بـود، که به نسـخه‌ای 
از کتـاب »دلائـل الامامـة« طبـری برخورد. شـوق زیادی به دیـدن کتاب ابراز داشـت و 
بـرای اسـتنتاخ کتـاب، از مـن اجـازه خواسـت. من اصـل کتـاب را به او بخشـیدم و یک 
نسـخه از آن بـرای خـودم نوشـتم. او برای این نعمت، بسـیار حمد الهی گفـت و آنگاه به 
مـن وعـده داد کـه بـرای جبـران این احسـان، چند نسـخه شـریف نفیس به من نشـان 
دهـد. روزی در خانـه‌اش وعـده کردیـم و او سـه مجموعـه منقـول از خط شـیخ بزرگوار 
محمدبن مکی شـهید اول به من نشـان داد، که یکی از آنها به خط شـیخ محمد جبعی 

)جـدّ شـیخ بهائـی( و دو مجموعه دیگـر، به خط بعضـی از نوادگان شـهید اول بود.
 محـدّث نـوری به من خبـر داد که ایـن مجموعه‌ها عینـاً در اختیار علامه مجلسـی

بـوده و هـر جـا که در کتـاب بحار می‌فرمایـد: »به خط شـیخ مجمد جبعی، نقـل از خط 
شـهید قـدّس سـرّه«، مـراد او همیـن مجموعه‌هـا اسـت. من سـه مجموعه شـهید را از 
محـدّث نـوری گرفتـم و تمـام آنهـا را بـه دسـت خودم اسـتنتاخ کـردم، کـه ـ بحمدالله 
ـ اکنـون نـزد مـن موجود هسـتند. همچنیـن مجموعـه‌ای از اجـازات علّمـه بحرالعلوم 
نـزد محـدّث نـوری دیـدم، کـه در آن، اکثر اجازات بـه خط اجـازه دهندگان بـود و در آن 
چندیـن اجـازه روایتـی بـه خط سـیّد بحرالعلوم بـرای گروهی از شـاگردانش بـود... از آن 
نیـز نسـخه‌ای برای خودم نوشـتم، کـه بحمدالله اکنـون نزد من موجود اسـت. همچنین 
تفسـیر ابوالفتـوح رازی را نیز در میـان کتاب‌های محدّث نوری دیـدم... تا اینکه به زیارت 
عرفـه نزدیـک شـدیم. من به کربلا مشـرف شـدم، سـپس بـرای زیارت غدیـر به نجف 
بازگشـتم. در آنجـا بـه بیماری‌های سـخت گرفتار شـدم و علامـات مرگ در مـن نمودار 
شـد. روزی از شـدّت بیماری بیهوش شدم. لحظه‌ای که چشم گشـودم، طبیی را نزد خود 
دیـدم و دیـدم کـه محدّث نوری بـا جمعی دیگر از عالمـان به عیادت مـن آمده و طبیب 
بـا خـود آورده‌انـد. مـن شـنیدم که طبیب بـه آنها گفـت: مژده دهیـد که بیمـاری او تب 
بـوده و انشـاءالله بـزودی بهبـود می‌یابد. کلام طبیب عملی شـد و من بـه برکت مولایم 
امیرالمؤمنین سالم الله علیه شـفا یافتـم، تا اینکه گروهی از نزدیکانم بـرای زیارت مولود 
بـه نجف مشـرّف شـدند و مرا با ضعف حـال دیدند و با اصـرار فراوان از من خواسـتند به 
اصفهان بازگردم. من به اسـتخاره راضی شـدم. اسـتخاره مسـاعدت کرد و من بازگشـتم. 
بالاخـره از آن سـرزمین مقدَس و عالمـان بزرگوار آن که دوسـتان نزدیک من بودند، جدا 
شـدم. در همان ایام، اسـتنتاخ نسـخه‌ای از این کتاب )خاتمه مسـتدرک( و ارسال آن را به 
مـن، از مصنّـف خواسـته بـودم. ایـن کار به طـول انجامید و دیر به دسـت من رسـید، تا 
اینکـه بعـد از وفـات محدّث نوری، کتاب در اصفهان به دسـتم رسـید. آن را مطالعه کردم 
و بـا فهـم قاصر خود از آن اسـتفاده‌ها کـردم، در روزهایی که به آخر ذیحجه سـال 1320 

منتهی شـد. والحمدالله رب العالمین.

پی‌نوشت‌ها:
1.پـس از آن بـه تهران رفت و آنجا با شـیخ عبدالرحیم بروجردی متّصل گردید و برای اسـتفاده از وی نزد 

او مانـد و دختـر او را بـه همسـری گرفت و پس از چندی با وی در سـال 1273 به عراق مهاجرت کرد.
2. شیخ عبدالحیم بروجردی

3. او در شـب چهارشـنبه 27جمـادی الآخر سـنه 1320در نجـف وفات نمود و بنا به وصیـت خود در میان 
عتـرت و کتـاب یعنـی ایـوان حجره سـوم از طـرف راسـتِ آنکـه از درب قبله به صحـن شـریف درآید... 
دفـن شـد. جمعـی از شـعرا برای او مرثیـه و تاریخ گفتند از آن جمله شـیخ محمد ملّی شوشـتری چنین 

است: گفته 
د من مضی الحسین تَجَسَّ

نور علوم من عالم الذر
قدی مثوی منه حوی علماً

اوصافه عطرت فانشقنا
منهن تاریخه »شذی العطر«

معلم حبیب آبادی. مکارم الآثار ج5ص1463

  

زمانی که به کربلا مشــرف شدیم و مرحوم نوری را در آنجا ملاقات کردیم او به تصنیف کتاب‌هایی در اخبار و آثار علاقمند شده بود و 
جزوه‌هایی از کتابش»نفس الرحمان فی فضائل سلمان« را به ما نشان داد و من او را چنان دیدم که به کندوکاو در دریای احادیث نورانی 
اهل بیت عصمت علیهم الســام علاقه‌ای شــدید دارد و یکی از مهمترین ابزار او در این کار کتاب‌های استادش مرحوم شیخ عبدالحسین 
تهرانی بود. من به اصفهان ســفر کردم. ســپس به نجف بازگشتم و دیدم که شیخ عبدالحسین درگذشــته و محدث نوری نیز به نجف 

بازگشته و بسیاری از کتب شیخ عبدالحسین به او رسیده است.

  

115



پدر، عشق، پسر
با وجود همه مشغولیت‌ها و مشکلاتی که داشت اما دستورات میرزای شیرازی را بر هر کاری مقدم می‌کرد. میرزا برای 
او مثل پدر بود و اطاعت از دســتورش واجب. البته میرزا هم به اندازه پســرش او را دوست داشت برای همین حتی تا 
لحظه آخر عمرش هم منتظر او بود. همه کسانی که دور بستر میرزا نشسته بودند بارها شنیدند که گفت: »افسوس که 

حاجی تا این دم آخر نیامد. افسوس که ما رفتیم و به ایشان ملاقی نشدیم«

روز ماه	 سال	
تولدَ در قریه »یالو« از روستاهای نور. 	18 شوال	 	1254

درگذشت میرزا محمدتقی نوری، پدر بزرگوار محدّث نوری. 			  1263
مهاجرت به عراق. 			  1273

تألیف شجره »مواقع النجوم« که اولین اثر محدّث نوری است. 	24 رجب	 	1275
پایان تألیف رساله‌ای در ترجمه ملّ ابوالحسن شریف عاملی. 			  1276

رحلت مرحوم شیخ عبدالرحیم بروجردی، استاد و ابوالزوجه                                                                                      	16 ماه رمضان	 	1277
محدّث نوری. 			 

1277                                             بازگشت به ایران.
سفر مجدّد به عراق. 			  1278

اولین سفر حجّ و بازگشت به نجف. 			  1280
درگذشت شیخ مرتضی انصاری، از اساتید محدّث نوری. 	18 جمادی‌الثانی	 	1281

تألیف کتاب »نفس الرحمن« در فضائل سلمان. 	23 رمضان	 	1283
سفر به ایران و زیارت حضرت رضا علیه‌السّلام. 			  1284

درگذشت شیخ العراقین استاد محدّث نوری. 			  1286
بازگشت به عراق. 			  1286

مهاجرت میرزای شیرازی؛ استاد محدّث نوری به سامرّا. 			  1291
مهاجـرت محدّث نوری همراه با خانواده و ملّ فتحعلی سـلطان                                                                                                                                             			  1292

سـامرّا. بـه  نـوری  الله  فضـل  شـیخ  و  آبـادی                             
اتمام تألیف کتاب »دارالسلام« در نجف. جمادی‌الاولی	8	 	1292

اتمام تألیف کتاب »فصل الخطاب«. 	 28 جمادی‌الثانی	 	1292
سرودن قصاید در مدح اهل بیت علیهم‌السلام. 			  1295

تألیف »معالم العبر« در استدراک جلد هفدهم »بحارالانوار«. 	6 رمضان	 	1296
سفر مجدّد به ایران و زیارت حضرت رضا علیه‌السّلام. 			  1297
تألیف »فهرست کتاب‌های کتابخانه  شخصی خود.« 			  1297

چهارمین سفر حجّ ـ و بازگشت به سامرَا. 			  1299
تألیف کتاب »میزان السماء« در سفر به تهران، به خواهش  	13 ربیع‌الاول	 	1299

                                                    مرحوم حاج ملّ علی کنی.
تألیف »کلمة طیّبه«. 	14 محرم	 	1301

تألیف کتاب »الفیض القدسی« در ترجمه علّمه مجلسی. 	16 رمضان	 	  1302
تألیف کتاب »جنة المأوی« در استدراک جلد سیزدهم 	13 شوال	 	1302

                                                    بحارالانوار.

روز ماه	 سال	
تألیف کتاب »نجم ثاقب« در سامرا. 	14 ذی‌القعده	 	1302

تألیف کتاب »الصحیفة الثانیة العلویة« در استدراک صحیفة 	5 رجب	 	1303
                                                    علویة شیخ عبدالله لاهیجی بحرانی.

تألیف جلد اول کتاب »مستدرک الوسائل«. 	29 ربیع‌الثانی	 	1305
تألیف کتاب »بدر مشعشع« به امر مرحوم میرزای شیرازی. 		 ربیع‌الاول 	1308

تألیف یا کتابت مجموعه متفرقه عربی در سامرا، موجود در        			  1309
	   	                      کتابخانه رضوی به شماره 8064 )فهرست الفبایی رضوی/ 594(.

تألیف جلد دوّم »مستدرک الوسائل«. 	10 ربیع‌الاول	 	1310
درگذشت میرزای محمدحسن شیرازی، استاد محدّث نوری در                                	24 شعبان	 	1312

                                                    سامرّا.
پایان تألیف جلد سوم کتاب »مستدرک الوسائل« در سامراء. 		  	1313

سفر محدّث نوری به نجف. 			  1314
آغاز بهره‌گیری علمیِ شیخ آقا بزرگ تهرانی نزد محدّث 			  1314

                                                   نوری.
تألیف کتاب »سلامة المرصاد« در زیارت عاشورای غیر 			  1317

                                                    معروفه و اعمال مسجد کوفه.
		                  تألیف کتاب »شاخه طوبی«. 1317

درگذشت مولی فتحعلی سلطان آبادی  	4 ربیع‌الاول	 	1318
                                                     )از اساتید محدّث نوری( در کربلا.

نوشتن مقدَمه شیخ فضل الله نوری بر کتاب »مستدرک                                                          		 رجب 	1318
                                                    الوسائل«.

درگذشت میرزا محمدهاشم خوانساری، از اساتید و مشایخ  	17 ماه رمضان	 	1318
                                                    روایت محدّث نوری.

تألیف کتاب »کشف الاسرار« بر ردّ قصیده بغدادیه، ـ در مدت  			  1318
                                                    کوتاه ـ

تألیف خاتمه کتاب »مستدرک الوسائل«. 	10 ربیع‌الاول	 	1319
تألیف کتاب »لؤلؤ و مرجان« در آداب اهل منبر. 	25 ذی‌القعده	 	1319

تألیف کتاب »تحیه الزائر« در فضیلت و آداب زیارات و متن                                          			  1320
                                                     زیارات مأثوره ائمه معصومین علیهم‌السلام.

درگذشت محدّث نوری و دفن در نجف اشرف.  	27 جمادی‌الثانی	 	1320

زندگی سراسـر نور محدث نوری حکایت 66 سـال مجاهدت و تلاش خسـتگی‌ناپذیر آن مرد سـترگ برای پاسـداری از حریم امامت و ولایت اسـت. 
حکایـت سـیری کـه تنهـا بر مـدار »تکلیـف« جریان داشـت. چـه روزهایی که به‌عنـوان نزدیک‌تریـن فرد به میـرزای شـیرازی از امکانات وسـیعی 
برخـوردار بـود و چـه روزهایی که در نجف حسـرت داشـتن پولی بـرای خرید کاغذ و دوات را در دل داشـت. در هـر دو روزگار جز برای عمل به تکلیف 

منظـور دیگـری نداشـت. آنچـه تقدیم محضرتان می‌شـود مروری اسـت بر سال‌شـمار زندگی محدث نوری. سال‌شـمارِ سـیرِ نور.



ایـن 20  در  سـوال،  اولیـن  به‌عنـوان   
سـالی کـه به‌طور جـدی مشـغول مطالعه 
و تحقیـق پیرامـون مرحوم محـدث نوری 
شـخصیت  از  بخـش  کـدام  بوده‌ایـد 
و  بـوده  پررنگ‌تـر  بـرای شـما  محـدث 
باعـث شـده شـما هنـوز هـم، دل در گرو 

ایشـان داشـته باشـید؟ 
بسـم الله الرحمـن الرحیـم، اگـر این جملـه را که 
می‌گویـم تنـد تلقـی نشـود-حتی اگـر تنـد هم 
تلقـی شـود، من تـه دلـم را می‌گویـم- جمله‌ای 
از امـام سـجاد در ابتـدای دعـای 38 صحیفه 
سـجادیه انگیـزه بـرای نوشـتن دربـاره محـدث 
ي‏ أعَْتَذِرُ  نـوری بود. آن جمله این اسـت: اللَّهُمَّ إنِّـِ
إلِيَْـكَ‏ مِـنْ مَظْلُـومٍ ظُلـِمَ بحَِضْرَتيِ فَلـَمْ أنَصُْرْه‏. 
آن نکتـه پـر ‌رنـگ مظلومیتی اسـت کـه من در 
شـخصیت محدث نوری احسـاس کـردم. ببینید 
هیـچ بنا نیسـت در مورد معصومیت افراد سـخن 
گفته شـود امـا حق بزرگان باید درسـت ادا شـود 
یعنی خدماتشـان باید درسـت و خوب گفته شـود 
و اشـکالی هـم کـه بـه نظر می‌رسـد بیان شـود. 
اصاًل اخالق نقد همین اسـت. نقـد یعنی گفتن 
ِبـا همـه خوبی‌هـا و بدی‌هـا. بنا نیسـت نقد فقط 
نمایانـدن بدی‌هـا و عیب‌ها باشـد. در بـاب نقد و 
اخالق نقـد و اینهـا کارهایی شـده و نمی‌خواهم 
اینجـا خیلـی کلام را تطویـل بدهـم اما سـه آیه 
را می‌خواهـم عـرض کنـم کـه واقعـا بـه نظـرم 
ایـن سـه آیـه در بـاب مرحـوم نـوری در غالـب 

قضاوت‌ها رعایت نشـده اسـت:
‏ مـا ليَْـسَ لكََ بـِهِ عِلمٌْ )اسـراء36(؛  1ـ وَ لا تقَْـفُ
بسـیاری از کسـانی کـه دربـاره بعضـی از آثـار 
مرحـوم نوری نظـر می‌دهند اصل اثـر را ندیده‌اند 
و نخوانده‌انـد و زمینه‌هـای مربوطـه را نمی‌دانند؛ 
وقتـی می‌گوییـم یـک اثر فقـط خود ایـن کاغذ 
و نوشـته نیسـت بلکه پشـت صحنـه قضیه هم 

هسـت، فرنگی‌ها یک تکسـت می‌گوینـد و یک 
کانتکسـت، کانتکسـت یعنـی قضیـه چیسـت و 
زمینه چیسـت و کجا شـروع شـد و به کجا رسید 
و چـرا نوشـت و چرا ننوشـت. خیلی‌هـا بی‌خبر از 

اینها دسـت به قضـاوت زده‌اند.
2ـ وَ لا يَجْرِمَنَّكُـمْ‏ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلـ‏ى ألَاَّ تَعْدِلـُوا 
اعْدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ للِتَّقْو‏ى)مائـده8(؛ اگـر از یـک 
چیـزی بـدت آمـد به هـر دلیل حـالا درسـت یا 
غلط؛ دلیل نمی‌شـود اعتدال و عدالـت را در مورد 

آن چیـز رعایـت نکنی. 
امين‏َ باِلقِْسْـطِ  3ـ يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا كُونـُوا قَوَّ
وَ لـَوْ عَلـ‏ى أنَفُْسِـكُمْ أوَِ الوْالدَِيْـنِ وَ   ِ شُـهَداءَ لَِّ

قْرَبينَ)نسـاء135(؛ الَْ
 ایـن سـه آیـه که به نظرم می‌شـود بشـود گفت 
مجمل و خلاصه و فشـرده اخلاق نقد اسـت، در 
مـورد مرحوم نـوری واقعا رعایت نشـده و ظلمی 
بـه ایشـان شـده و باعـث شـده عظمت‌هـای 
ایشـان نادیـده گرفتـه شـود و گفتنی‌هایـش در 
لابالی ایـن قضاوت‌هـا دفن شـود. حتـی یادم 
می‌آیـد در جریـان انتشـار کتاب محـدث نوری- 
کـه داسـتان نوشـتن کتاب هـم این بـود که من 
یـک مشـکل شـخصی داشـتم و بـرای محدث 
نـذری کردم و ایـن کتاب حاصل آن نذر اسـت-

بـه یـک آقایی کـه خدا رحمـت کند فـوت کرده 
- مسـئولین یکـی از مجالت آن وقـت- گفتیم 
شـما یـک ویژه‌نامـه مرحـوم نـوری بزنید شـاید 
یـک مقـداری مطلـب بتوانیـم کمک‌تـان کنیم. 
آن سـال صدمین سـال فـوت مرحوم نـوری بود 
یعنـی1420ه.ش. کتـاب علامه محـدث نوری و 
آداب الزیـاره در همـان سـال منتشـر شـد، آقای 
سـید جعفر نبـوی فیض القدسـی را چـاپ کرد و 
رویـش نوشـت مرور صد سـال بر فـوت محدث 
نـوری، خلاصـه آن آقـا در جـواب مـا گفـت: 
»حرفی نیسـت خیلی دوسـت دارم امـا از فضای 

می‌ترسـم.« عمومی 
 نبایـد این بشـود که یک عالـم از فضای عمومی 
بترسـد کـه می‌خواهد یک سـری از مطالب عالم 
دیگـر را کـه همـه‌اش بحـث اهل‌بیـت اسـت 

بگویـد بازگو کند، درسـت نیسـت. 
 و لو اینکه نقدی باشد

 نقـد کند، نقد چه ایرادی دارد، نقد هیچ مشـکلی 
نـدارد، نقد شـود، نه اینکه فقط بد‌گویی شـود، نه 
اینکـه به قـول آقای دیگـری که گفـت به دلیل 
فالن کتـاب، ما نـوری را از جامعه شـیعه طرد و 
اخـراج کرده‌ایـم. مگـر اخـراج کردن از تشـیع به 
این سـادگی اسـت. مگر کسـی می‌تواند این کار 
را بکند. سـلمنا که یک اشـتباهی کرده خب یک 
اشـتباه اسـت بیشـتر که نیسـت. مـن می‌خواهم 
و  لؤلـؤ  نـوری  ایـن همـان  عـرض کنـم کـه 
مرجـان اسـت. اگـر ایـن کتـاب را به‌عنـوان اوج 
یـک احسـاس مسـئولیت و وظیفه یـک خدمت 
علمـی عملـی تجلیـل می‌کنیـم این همـان آدم 
اول اسـت اگـر آدم آخری بـه درد نمی‌خـورد آدم 

آخـری همین آدم اولی اسـت. 
تعبیـر شـهید  بـه  کـه  مرجـان  لؤلـؤ   
مطهـری مصداق قیـام به وظیفه اسـت...

خیلـی از آدم‌هـای دیگـر ایـن را گفتنـد آقـای 
مطهـری یـک نمونه‌اش اسـت. کار، اثر گذاشـته 
بـوده یـک عـده‌ای را متنبـه کـرده بـوده، که ای 
وای مـا تـا حـالا زبـان حـال می‌خواندیـم، نباید 
دیگـر بخوانیـم یـا ترجمـه می‌کردیم بایـد دقت 
کنیـم شـما در همیـن محـدث نوری نـگاه کنید 
یـک اسـتفتاء می‌بینیـد مربـوط بـه سـال 1324 
یـا 1325، سـه چهـار سـال پس از فـوت محدث 
نـوری؛ مرحـوم ملا علـی خیابانی از سـید کاظم 
یـزدی اسـتفتاء کـرده و دقیقـا مـواردی کـه در 
لؤلـؤ مرجـان بـوده را پرسـیده اسـت. بـه هرحال 
می‌خواهـم بگویم ایـن نوری همان نوری اسـت 

این آدم عوض نشـده اسـت این همان آدم است. 
ایـن دقـت نظر را یک بـار در یک مسـئله به کار 

بـرده و یـک بـار در یـک مسـئله دیگر.
 محـدث را با پر رنگ‌تریـن اثرش یعنی 
ویژگـی‌ای  چـه  می‌شناسـند  مسـتدرک 
در ایـن کتـاب بـوده که مـورد توجـه قرار 
گرفتـه؟ و اساسـا ایـن کتاب چـه فرقی با 

وسـائل الشـیعه شـیخ حر عاملی دارد؟
 خـود مـن در ایـن قسـمت خیلـی کار نکـرده‌ام، 
تخصص‌های علـم الحدیثی بالاتـری می‌خواهد 
کـه بنـده نـدارم و در حـد متوسـط داشـتم. امـا 
یـک رسـاله‌ای نزدیـک به 120 صفحه مؤسسـه 
آل البیـت اول چـاپ جدیـد، چـاپ حروفی سـی 
جلـدی نوشـته کـه خیلـی در ایـن زمینـه قابـل 
اسـتفاده اسـت. نکته دیگـری در یک مـورد پیدا 
کـردم شـاید بیشـتر از ایـن مـوارد پیدا شـود این 
اسـت که مسـتدرک صرف اینکه چنـد تا حدیث 
جدیـد بـه موارد شـیخ حـر اضافه کند نیسـت در 
واقـع تیتر شـیخ حـر را -که به تعبیـری فتواهای 
شـیخ حـر اسـت- عـوض کـرده اسـت. البتـه 
مرحـوم نـوری کـه هیـچ وقـت به‌عنـوان فقیـه 
شـناخته نشـده برعکس پدرش کـه دوره مفصل 

العبـاد دارد. دلائل 
 آن مورد چیست؟ 

مـورد ایـن اسـت کـه مرحوم شـیخ حـر حدیثی 
نقـل می‌کنـد کـه در آن امـام فرمـوده »وَ لَ 
تَطُـف‏ْ بقَِبْـر« و شـیخ حـر از ایـن روایـت نتیجه 
وَافِ  می‌گیـرد و تیتر می‌زند »بـَابُ عَدَمِ جَـوَازِ الطَّ
باِلقُْبُـور« و بعـد چـون می‌بینـد که ایـن کار یک 
سـیره متشـرعه بوده روایـت را توجیه می‌کند که 
منظـور ایـن روایـت کراهت طواف حـول بعضی 
از قبـور خاص-مثـل قبـور مخالفیـن- بـوده یـا 
اینکـه ایـن احادیـث محمول بـر تقیه اسـت این 
دو احتمالـی کـه می‌دهد. بـاز هم آخر بر اسـاس 

 استاد عبدالحسین طالعی متولد 1340 در دزفول از فهرست‌نگاران فعالی است که تاکنون نقش زیادی در معرفی ناشناخته‌های تراثی داشته است. در کنار ده‌ها عنوان تألیف و تحقیق، سردبیری نشریه 
وزین »کتاب شیعه« نیز یکی از فعالیت‌های ایشان به حساب می‌آید. حجم فعالیت‌های استاد طالعی در زمینه معرفی شخصیت و آثار محدث نوری به اندازه‌ای است که او را به مرجعی برای گفتگو 
پیرامون »صاحب مستدرک« تبدیل کرده است. استاد طالعی پژوهش جدی درباره مرحوم محدث را از سال 1377 با انتشار کتابی با عنوان »محدث نوری« آغاز کرده‌اند. کتابی که بی‌تردید هنوز هم 

از منابع مهم و قابل اعتنا در شناخت شخصیت میرزای نوری است. این مصاحبه در یک روز سرد زمستانی در مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه با گرمای میزبانی ایشان سامان یافت.

ابعاد شخصیتی محدث نوری در گفتگو با عبدالحسین طالعی
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تقـوای علمـی می‌گویـد الله اعلم.1
مرحـوم نـوری وقتـی کـه وارد ماجـرا می‌شـود 
بـا ایـن تعبیـر وارد می‌شـود کـه ایـن اسـتنباط از 
حدیـث بـه این دلیـل صـورت گرفته کـه حدیث 
تقطیـع شـده و الا بـا توجـه به قبـل و بعد حدیث 
منظـور حدیـث این اسـت کـه پای قبور حـدث از 

تـو سـر نزند، نـه اینکـه طـواف نکن.2
نکتـه دیگـر اینکه این بیسـت سـالی کـه از عمر 
ایشـان پای مسـتدرک رفته بخشی صرف نوشتن 
خاتمـه مسـتدرک و بحث‌های رجالـی، تراجمی و 
کتاب‌شناسـی آن شـده و بخشـی از آن پـای پیدا 
کـردن کتاب‌هایـی رفته اسـت که محـدث نوری 
به آنها دسترسـی نداشته اسـت. نقل شده داستانی 
از میرزا هادی که همسـفر محـدث نوری بودیم و 
بـرای پیدا کـردن یک کتاب و زیارت سیدالشـهدا 
از سـامرا به کربلا آمده بودیـم. وقتی کتاب را پیدا 
کـرد فروشـنده خیلـی قیمت بـالا گفت و ایشـان 
بـرای خریـد آن کتاب قبا، عبـا و حتی نعلین خود 

را فروخـت بعـد کـه کتـاب را خرید، مانـد با یک 
لباس سـبک و سـاده و آمد گوشـه حرم نشسـت 
و خوشـحال از اینکـه کتـاب را پیدا کـرده با کیف 
مشـغول مطالعه آن شـد. این یـک بخش که پیدا 
کـردن کتـاب بـوده کـه خـودش واقعا یـک هنر 
اسـت. بخـش دیگـرش صـرف تلاش‌هـای علم 
الحدیثـی شـده اسـت. محـدث در مکاتبـه‌اش با 
میـر حامد حسـین بـه یک نمونـه اشـاره می‌کند. 
می‌گویـد کـه ایـن کتـاب مناقـب شـاذان ابـن 
جبرئیل، دارای صد حدیث مرسـل اسـت، که من 
بـرای 24 حدیـث از روایات آن سـند پیـدا کردم و 
در حاشیه نسـخه خودم نوشته‌ام. یکی از کارهایی 
که باید بشـود مقایسـه بین ابواب رسـائل با ابواب 
مسـتدرک اسـت تا معلوم شـود مرحوم محدث در 
دسـته‌بندی جدید کـه نوعی تولید علم اسـت چه 
فعالیت‌هایـی انجـام داده. بنابر‌ایـن، تلاش‌هـای 
زیـادی صـورت گرفتـه و حاصـل آن مسـتدرک 
شـده اسـت و کار فقـط منحصر به ایـن تلاش‌ها 

نبـوده یعنی کتـاب پیدا کـردن یک زحمـت بوده 
و مسـتند و معتبر کـردن و اثبات اعتبـار بعضی از 
کتاب‌هـا و پیـدا کـردن مؤلـف و... یـک کار دیگر 
بـوده کـه کار سـنگینی اسـت و همه ایـن هنرها 
مخفی شـده پشـت یک سـری قضاوت، مثلا در 
مـورد دار السالم، یکـی از بزرگان برگشـته گفته 
» یـک مشـت قصه‌هـای پیرزنانـه اسـت«، واقعا 
عظمـت بزرگانـی کـه نقـد کرده‌انـد نمی‌خواهـم 
زیـر سـوال بـرود امـا حـرف این اسـت که شـما 
اول هر داسـتانی از داسـتان‌های دار السالم نگاه 
کنیـد می‌بینید کـه ایشـان می‌گوید این داسـتان 
را کسـی بـرای من نقل کرده اسـت کـه چنین و 
چنـان بـه او اطمینـان دارم. بنابـر ایـن اول راوی 
داسـتان یـا رؤیـا یـا قصـه را توثیـق می‌کنـد و 
بعـد وارد ماجـرا می‌شـود. یـا مثاًل فـرد دیگـری 
در مـورد داسـتان‌های نجـم ثاقـب گفتـه »یـک 
مشـت افسـانه‌های فالن اسـت«. تـو چـه دلیل 
عقلـی‌ای داری بـر ایـن حـرف. جالب این اسـت 

کـه تمـام اینها که حـرف زده‌اند جملـه‌ای که اول 
بـاب هفت نجـم ثاقب اسـت را با دقـت ندیده‌اند. 
ایشـان یـک جملـه می‌گوید و بین نقل تشـرفات 
خـودش بـا نقل تشـرفاتی کـه دیگـران می‌کنند. 
خـط محکمی می‌کشـد. ایـن را در پرانتـز بگویم 
متاسـفانه یکـی از نقدهـای جـدی‌ای که بـر آثار 
فارسـی محـدث نـوری وارد اسـت اینکـه قلـم 
فارسـی‌اش بسـیار بـد هسـت، اصلا قلم فارسـی 
دوره قاجار اینگونه بوده اسـت، ایشـان قلم خاصی 
ندارنـد بلکـه قلم آن زمـان این‌طوری بوده اسـت. 
آثار فارسـی ایشان 200 سـال تقریبا بعد از علامه 
مجلسـی اسـت امـا آثـار علامـه مجلسـی روان 
اسـت چـون نثـر زبان صفویـه روان بوده اسـت یا 
آثـار مال محمـد طاهر قمی، چقـدر روان و شـیوا 
و خوش‌خـوان بوده اسـت به یک بچـه راهنمایی 
یا دبیرسـتانی بدهید می‌فهمد. اما قلـم دوره قاجار 
اصال یـک نثر بسـیار عجیـب و غریـب و دارای 
نثر خاصی اسـت و یکـی از گرفتاری‌های محدث 



نـوری همیـن اسـت چـون در زمانی قـرار گرفت 
کـه نثر ایـن بود و قلم خـودش هم این‌طور شـد. 
ایـن جملـه‌ای که می‌خواهـم از ایشـان نقل کنم 
لابالی عبارت‌پردازی‌هـای قاجـاری گـم شـده 
اسـت ایشـان بـر می‌گـردد می‌گویـد: »مخفـی 
نمانـد کـه مـن ادعـا نمی‌کنـم تمـام اینهایی که 
در ایـن بـاب هفتـم می‌خواهـم بگویـم خدمـت 
شـخص شـخیص حضـرت رسـیده‌اند ممکـن 
اسـت بعضـی از اینهـا خدمـت یـک مأمـوری از 
حضـرت رسـیده باشـند امـا این بـرای مـراد من 
کـه می‌خواهـم ثابـت کنم امـروز امام زمـان زنده 

اسـت کافی اسـت.«
یـا همـان دار السالم، دار السالم یـک جلـدش 
تقریبـا حکایات اسـت یک جلـدش با کـم و زیاد 
آداب شـرعی خـواب اسـت، ادب خـواب؛ خـواب 
صرف یک اسـتراحت نیسـت خـواب مفتاح ترقی 
و کمال اسـت و برای خودش یک سـیرهایی دارد. 
بخـش دیگری از دار السالم که کسـی نمی‌بیند 
و رویـش بحـث و کار نمی‌کنـد و می‌گویـم همه 
اینهـا گم شـده زیـر خـروار آن نسـبت‌ها. در جلد 
سـوم یـک بحث می‌کنـد راجـع به محبـت اهل 
بیـت، از بحث‌هـای نـاب و ابتـکاری صاحـب 
نشـان  احادیـث  بعضـی  کـه  اسـت  مسـتدرک 
می‌دهـد کـه امـر محبـت اهـل بیـت یـک امـر 
موهبتی اسـت و کسـی را بـه زور نباید به محبت 
اهـل بیت دعـوت کرد. یک‌ سـری روایـات دیگر 
می‌گوینـد کـه نخیر اگر ایـن کار را بکنی محبتت 
بیشـتر می‌شـود و ایـن کارهـا را بکنیـد تـا مردم 
محبتشـان بـه اهـل بیـت بیشـتر شـود می‌گوید 
بالاخـره موهبتـی اسـت یـا اکتسـابی؟ جمـع به 
ایـن دو گـروه روایـت پهلوانـی می‌خواهـد حتـی 
مرحـوم مجلسـی کـه معمـولا جمـع بیـن اینهـا 
کـرده، خیلی وارد اینجاها نشـده اسـت اما محدث 
نـوری وارد می‌شـود در جمـع بیـن ایـن دو گـروه 
در جلـد سـوم دار السالم مفصـل بحـث می‌کند 
که یک بخشـی موهبتی و یک بخشـی اکتسابی 
اسـت بخش موهبتـی ویژگی‌هایش این اسـت و 
بخش اکتسـابی ویژگی‌اش این اسـت و می‌گوید 
لـذا در بخش اکتسـابی این کارهـا را باید کرد که 
محبـت اهل بیت بیشـتر شـود موهبت آن اسـت 

کـه خـدا می‌دهد.
ابعـاد  بـه  کمـی  حـالا  اسـت  خـوب   
شـخصیتی محدث بپردازیـم. اگر بخواهیم 
کی نـگاه جامـع به محـدث نوری داشـته 
باشـیم و به‌عنـوان یـک الگـو بـه او نـگاه 
در  را  ویژگی‌هـا  و  قابلیت‌هـا  چـه  کنیـم 
ایشـان می‌بینیـم کـه لازم اسـت امـروز 
حـوزه و به‌خصـوص طالب جـوان بـه آن 

کنند؟ توجـه 
قبـل از پاسـخ بـه سـؤال شـما ایـن را اضافه کنم 
کـه یکـی از اعالم حاضر که در قید حیات اسـت 

و در تتبـع و اینهـا خـوب کار کـرده اسـت -چـه 
در تتبع‌هـای تراثـی، چـه کتـاب پیـدا کـردن و 
دسـته‌بندی و ارزیابی کـردن و در این‌طور کارها- 
یـک جایـی مطلبی نوشـته بـود به ایـن مضمون 
کـه »ناگزیـرم به یـک واقعیت اعتراف کنـم و آن 
این اسـت کـه مـن در اوایل طلبگی خـودم بنا به 
حرف‌هـای رایـج خیلـی به محـدث نـوری بدبین 
بـودم امـا وقتی که یـک مقداری زمان گذشـت و 
خـودم در ایـن تحقیقات تراثی افتـادم از آن طرف 
مسـتدرک را دیـدم و ایـن هجم انبـوه اطلاعاتی 
کـه در آن جلـد خاتمـه ریخته اسـت آنجـا به‌طور 
عملـی متوجه شـدم که در مسـتدرک چـه اتفاقی 
افتـاده اسـت و بعـد از آن از قضـاوت قبلـی خودم 
برگشـتم و نسـبت بـه محـدث نـوری خضـوع 
خاصـی پیـدا کـردم.« بعضی چیزها شـاید احتیاج 
بـه گفتگو نداشـته باشـد بلکه باید بگوییـم گر تو 

بهتـر می‌زنـی، بسـتان بزن!
برویـم سـراغ ویژگی‌هـای محدث نـوری که من 

در یـک دسـته‌بندی آنهـا را ارائـه می‌کنم.
1. فراتر از زمان و مکان بودن

از ویژگی‌هـای مرحـوم نـوری یکـی این بـود که 
بسـیار فراتـر از زمـان و مـکان خـودش زندگـی 
از  یکـی  حاشـیه  در  بکنـم،  اشـاره‌ای  می‌کـرد. 
کتاب‌هـا بحث می‌کنـد در مورد تـورات و انجیل؛ 
می‌گویـد: ایـن نسـخه‌هایی که دسـت ما هسـت 
نسـخه‌های اصلـی‌ای که دسـت خـود آن پیغمبر 
بـزرگ خـدا بـود نیسـت. بعـد می‌گویـد: »کمـا 
قـال علمـاء افرنـج فـی کتـاب یسـمی عندهـم 
بالبریتانیـکا«، اولیـن ورژن‌هـای بریتانیـکا بـرای 
حـدود 150-160 سـال پیـش اسـت. 160-150 
سـال پیـش بریتانیـکا دیـدن یا بـا واسـطه دیدن 
و اسـتناد کـردن نـه در نجـف امـروز، نـه در دوره 
اینترنـت، بـر‌ می‌گـردد به اینکـه ایـن آدم فراتر از 
زمانـه اسـت، آدمی نیسـت کـه وقتـی می‌خواهد 
نقـل تـورات و انجیـل کند با کتـب علمای نجف 
اسـتناد کنـد بـه بریتانیـکا اسـتناد می‌کنـد. مـن 
نمی‌دانـم ولـی اینهـا چیزهایـی اسـت کـه بایـد 
تحقیقـات تاریخـی نشـان بدهـد که مثلا شـاید 
همین‌طـور تذکرات محـدث نوری انگیزه‌ای شـد 
کـه مرحوم شـیخ جـواد بلاغی به فرانسـه رفت و 
عبـری یـاد گرفت. چـون ایشـان شـاگرد مرحوم 
نـوری بـود و نسـبت بـه نـوری خیلی مکـرم بود 
ضمـن اینکـه نقـد بـر نـوری دارد. نمونـه دیگـر 
اینکـه وقتـی کتـاب »کلمات طیبـه« را بـا دقت 
ملاحظـه کنیـد می‌بینیـد کلمـه طیبـه تذکـرات 
تنـدی اسـت بـه چنـد مطلـب. یـک غرب‌زدگی، 
که تازه داشـته شـروع می‌شـده اسـت شـروعش 
تقریبـا در قاجار اسـت و در پهلوی بـه اوج خودش 
رسـید. ایشـان آن وقـت دارد تذکـر می‌دهـد. دو: 
عرب‌زدگـی؛ شـاید کسـی خیلـی جـدی نگیـرد، 
من نمونه‌هـای عرب‌زدگـی را دارم می‌بینم اینکه 

نـوع قرائـت مصری، قرائت قـرآن مصری بر تمام 
قرائـت قرآن‌هـای ما مسـلط شـود این یـک نوع 
عربی‌زدگی اسـت. ایشـان در کلمه طیبه می‌گوید 
کـه آیـا از قهر خـدای جبار نمی‌ترسـند که کتابی 
کـه تمـام مبانـی مکتـب اهل بیـت را زیر سـوال 
بـرده کتـاب فـروش می‌فروشـد و بـرای اینکه به 
یـک مختصـری حطـام دنیـا، شـبیه به ایـن، به 
مختصـری از حطـام دنیـا برسـد چقدر قسـم آیه 
می‌خورد که آن کتاب عظیم و ارزشـمندی اسـت. 
یـا مثال می‌گویـد وظیفـه مردم اسـت کـه عالم 
را اکـرام کننـد مـردم نبایـد از وظیفه‌شـان غفلت 
کننـد امـا وظیفـه عالـم هـم هسـت کـه از مردم 
توقع نداشـته باشـد عالـم این همـه درس خوانده 
کـه بفهمـد هو الـرزاق، عالم حق نـدارد بگوید که 
مـن چـون عالم هسـتم، سـید حـق نـدارد بگوید 
من چون سـید هسـتم باید مـرا اکـرام کنند. پس 
مـردی بـود فراتر از زمـان و بلند مـدت را می‌دید، 
نمونه‌هـای دیگر از این دسـت می‌تـوان پیدا کرد. 

2. ابتکار در تألیف
در مـواردی کتاب‌هـای محـدث نـوری ابتـکار و 
نـوآوری اسـت، یکـی از آنها تألیف لؤلـؤ و مرجان 
اسـت. شـما قبل از این پیدا کنید یک تک‌نگاری 
در بـاب آداب سـخنوری و اصال تعزیـه‌داری امام 
حسـین. دوسـت دارم پیدا شـود آن وقت مقایسـه 
شـود ممکن اسـت شـفاهی حرف‌هایـی گفته‌اند. 
گم شـده اسـت شـفاهی‌ها را باد برد. نتیجه تأثیر 
لؤلـؤ مرجان این شـد که مرحوم سـید محمد باقر 
بیرجندی که شـاگرد ایشـان بوده در کبریت احمر 
در فصـل مفصلـی به ایـن مباحث اشـاره می‌کند. 
مرحـوم محـدث قمـی نفـس المهمـوم و مفاتیح 
الجنـان را بـرای چـه می‌نویسـد؟ نفـس المهموم 
را در مقابـل مقاتـل ضعیـف و مفاتیـح الجنـان را 
در مقابـل مفتـاح الجنانـی که ضعیف بوده اسـت، 
می‌نویسـند. یـا مثلا مرحـوم محدث قمـی برای 
کسـانی کـه اهـل منبرنـد20 وظیفـه می‌گویـد 
مثـل منشـور می‌ماند این بیسـت جملـه محدث؛ 
می‌گویـد قطعـاً اهل بیـت از انبیای سـلف غیر از 
خاتم الانبیاء بالاتر هسـتند این را بحث نداریم. در 
خـود روایات گاهی این مقایسـه وجـود دارد اما آیا 
گوینـده بایـد بگوید؟ شـیخ عباس قمـی می‌گوید 
نبایـد بگویـد. ولو روایت اسـت. بین ائمـه و انبیاء؛ 
یعنـی تعبیـرش این اسـت کـه می‌گوید مبـادا به 
خاطر اینکـه عظمت امام معصوم را نشـان بدهی 
یکی از پیغمبران سـلف را خـرد و تحقیر کنی. نه. 
یعنـی مثـل یک رشـته کـوه ببینید در این رشـته 
کـوه طبعـاً یـک قلـه از یـک قلـه دیگـر پایین‌تر 
اسـت همین‌طـور یـک کـوه از یـک کـوه دیگـر 
پایین‌تـر اسـت اما من این وسـط چیکاره هسـتم 
مـن یـک موری هسـتم پای این رشـته کـوه، به 
مـن چـه ربطی داره این قله از آن قله بالاتر اسـت 
بـه مـن چه ربطـی داره. من کی هسـتم مقایسـه 

کنـم. کتـاب نوشـته یکـی از ناشـرهای موجّه در 
مـورد حضـرت آدم‌، بـه نام گناه نخسـتین؛ شـما 
می‌دانیـد کـه بـرای اینکـه انبیـای سـلف را زیـر 
سـؤال ببرنـد صوفیه عمدا یا سـهوا چقـدر تلاش 
کردنـد. مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی بنـا بـه یک 
دغدغـه و درد دینـی و سـوز دینی که از اسـتادش 
میـرزای نـوری دارد تذکـر می‌دهـد می‌گوید مبادا 
بـه خاطـر اینکـه ائمه اطهـار را بـالا ببریـد انبیاء 
را زمیـن بزنـی. به هرحـال لؤلؤ مرجـان به‌عنوان 
یک کتـاب مبتکرانـه و اثر‌گـذار روی بعدی‌ها اثر 
گذاشـت یـا مثاًل 43 مـورد آداب زیارت. ایشـان 
لیسـت می‌کنـد در بـاب آداب زیـارت چیـزی که 
کلًا قبـل ایشـان موجود بود 8 نکته از شـهید اول 
بـود کـه در کتـاب دروس آمده؛ علامه مجلسـی 
یـک مقـداری بیشـتر 15 -20 را ذکـر می‌کنـد 
تـا امـا محـدث نـوری تـا 43 مـورد رسـانده بـود 
و بعـد یـک باب مسـتقل در تحیـة الزائـر برایش 
اختصاص داده اسـت. حالا آن 43 وظیفه را ببینید 
و مقایسـه کنید بـا آنچه که مرحوم شـیخ عبدالله 
مامغانی نوشـته در مراة الـکلام؛ آداب الزائر، همان 
را تعریـف کـرده، با البته با اضافاتـی و اصلاحاتی؛ 
ولـی محور همان 43 وظیفه‌ای اسـت که محدث 
نـوری گفته. لـذا مرحوم آقا بـزرگ در زریعه وقتی 
بـه معرفـی تحیـة الزائـر می‌رسـد می‌گویـد ایـن 
بـاب ینبغـی بـه اینکـه به صورت مسـتقل نشـر 
شـود. علت اینکه ما آن سـال نـذری کردیم برای 
محـدث نـوری کاری منتشـر کنیـم همین جمله 

آقا بـزرگ بود. 
شـما در کتـب راجـع بـه حضرت ولـی عصر مثل 
کمـال الدیـن، غیبـت شـیخ طوسـی و نعمانـی و 
امثالهـم وظایـف منتظـر را می‌بینید ولـی پراکنده 
و لابالی کتاب‌هـا؛ این وظایف منتظـر را مرحوم 
نـوری آمـده در نجـم ثاقب تبدیل به باب هشـتم 
کرده اسـت. وظایف منتظر در قبـال حضرت ولی 
عصـر کـه ده دوازده وظیفـه گفتـه و همان‌ها 
وسـیله شـد کـه یکی از شـاگردان ایشـان بـه نام 
صـدر الاسالم همدانـی- در زمـان حیـات نوری 
یعنـی سـال 1317- کتاب نوشـت تکالیـف الانام 
فـی غیبه الامام 60 وظیفه نوشـت و همان باعث 
شـد مرحوم میرزا سید تقی موسـوی اصفهانی در 
کتاب ارزشـمند مکیـال المکارم حـدود 80 وظیفه 
را از لابالی احادیـث اسـتخراج کـرد. اینها عملا 
برمی‌گـردد بـه مرحـوم نـوری کـه بـا یـک باب 

15-20 صفحـه‌ای فتـح بابی کرد. 
3. نکات اخلاقی 

 نکتـه سـومی کـه می‌خواهـم بگویـم تذکـرات 
اخلاقـی اجتماعـی اعتقـادی اسـت. بـه مقابله با 
مـوج غرب‌زدگـی و عرب‌زدگـی اشـاره‌ای کـردم 
یـک مـورد دیگر این اسـت کـه ایشـان در کتاب 
تحیـة الزائر بـه نـواب اربعه که می‌رسـد می‌گوید 
فقهـای دیگـر اسـتنباط می‌کننـد و بالاخـره بـا 
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تالش و زحمـت به نتیجه‌ای می‌رسـند و آخرش 
قطعـا نمی‌تواننـد بگوینـد حکـم الله هسـت یـا 
نیسـت امـا نـواب اربعـه هر‌چـه می‌گفتنـد بیـان 
مسـتقیم معصـوم بـوده اسـت بنابر‌ایـن اینهـا در 
درجـه‌ای از عظمـت هسـتند کـه اگـر در بالد 
مختلـف مدفـون می‌بودنـد وظیفـه مـردم بـود 
کـه برونـد زیارتشـان در چهـار گوشـه دنیـا چـه 
رسـد بـه اینکه هـر چهـار بزرگـوار در بغـداد و در 
کنـار هـم هسـتند و زوار مدتـی در بغـداد اقامـت 
می‌کننـد و هـر بـار هم کـه کاظمیـن می‌خواهند 
برونـد از جلـوی نواب اربعـه می‌روند و زیارتشـان 
نمی‌رونـد و ایـن نکبت‌هایـی بـرای زوار خواهـد 
داشـت. می‌گویـد اینهـا حـق بزرگـی بـر گـردن 
مـا دارنـد. ایـن واقعـا بـرای خـود من عقده شـده 
بـود کـه امسـال الحمـدلله توفیق شـد که بـروم. 
جالـب اینجاسـت که رفیـق بغدادی ما که شـیعه 
و متدیـن و مقیـم بغـداد بـود چهـار نفـر را کامل 
زیـارت نکـرده بـود. القصـه یکـی از بایسـته‌های 
جـدی پژوهشـی یـا ترویجی این اسـت کـه این 

تذکـرات جمـع شـود در یـک جـزوه یـا کتاب.
در بحـث ادب نقـد اجمـالًا اشـاراتی شـد.. اجـازه 
بدهیـد یـک نکتـه دیگـر اضافـه کنـم و آن ادب 
نقل اسـت. توضیح مطلب اینکـه: مرحوم محدث 
قمـی در مفاتیح الجنـان در ذکر اعمال سـحر ماه 
رمضـان دعـای ابوحمـزه که سـی چهـل صفحه 
اسـت را نقـل می‌کنـد امـا دعـای دیگـری کـه 
حـدود سـه صفحـه اسـت از حضـرت ادریـس و 
مرحـوم سـید در اقبـال می‌گوید خوب اسـت این 
دعـا در سـحر مـاه رمضـان خوانـده شـود را نقل 
نمی‌کنـد می‌گویـد هر کس خواسـت ایـن دعا را 
بخوانـد رجوع کند به اقبال سـید. چـرا نقل نکرده 
اسـت بـا وجـود اینکـه آن را معتبر می‌دانـد و جزء 
اعمـال آن شـب می‌دانـد. علتش این بوده اسـت 
کـه ایشـان می‌خواسـت این‌طـور کتاب‌هـا از رده 
بحـث و گفت‌وگـو خـارج نشـود و محـل رجـوع 
باشـد. بـر همین مبنا مرحوم مجلسـی هـم در دو 
جـا ایـن کار را کرده اسـت یکی در کتـاب الدعا از 
صحیفـه خیلـی نقل نکـرده اسـت و می‌گوید من 
از صحیفـه نقـل نکرده‌ام تا صحیفـه از مدار رجوع 
خـارج نشـود و الا جـزء معتبرترین کتاب‌ها اسـت 
از نظـر مـن. دیگـری در قسـمت‌ احـکام از کتب 
اربعـه خیلـی نقل نمی‌کند و می‌گویـد نمی‌خواهم 
کتـب اربعـه از مـدار بحث بـودن خارج شـود. این 
دقت‌هـا دقت‌هـای فوق‌العـاده اسـت. در سـفینه 
هـم حـاج شـیخ عبـاس ایـن کار را می‌کنـد یک 
جاهایـی در شـرح‌حال بعضـی بـزرگان مطالبـی 
کـه تناسـب بـا آن مـاده مربوطـه دارد مـی‌آورد و 
بعـد از مثال ده صفحـه می‌گویـد یـک حکایـت 
دیگـری دارد رجـوع کنیـد بـه کتـاب فالن، آقـا 
تـو کـه ده صفحـه آورده‌ای یـک حکایـت نیـم 
صفحـه‌ای چیسـت که بـه آنجا رجـوع می‌دهی؟ 
ایـن یـک ادب اسـت. ایـن ادب را آدم بایـد جدی 
بگیـرد. ایـن ادب را محـدث نوری در آثـارش دارد 
در واقـع آشـیخ عبـاس قمی شـاگرد همـان خط 
اسـت. محـدث نـوری هـم این‌طـوری اسـت در 
کتاب‌هایـش، بعضـی جاها مطلـب را نقل می‌کند 

و ناتمـام می‌گـذارد می‌گوید رجـوع کنید به فلان 
کتـاب بنابر ایـن علاوه بر ادب نقـد، ادب نقل هم 
لازم اسـت. اینها عناصری است که باید استخراج 
شـود. اخیـراً دیده‌ایـد همایـش فقـه هنر بـود که 
رهبری یک پیام فرسـتاد که عناصر فقه هنر را از 
لابلای متـون خارج کنید خیلی خـام دارم عرض 
می‌کنـم کـه اگر نـگارش را یـک هنـر بدانیم، به 
نظرم اینها عناصری هسـتند کـه در فقه هنر باید 

از لابالی این متون اسـتخراج شـود.
4. مدیریت زمان

و  زمان‌بنـدی  در  بسـیار  محـدث  مرحـوم 
برنامه‌ریـزی دقیـق عمل می‌کند و الگوی بسـیار 
خوبـی در ایـن مـورد بـرای مـا می‌توانـد باشـد. 
نمونه‌هـای فراوانـی در تأییـد ایـن سـخن وجـود 

اشـاره می‌کنـم: دارد کـه 
یکی اینکه در جواب سـید محد مرتضی جونپوری 
کـه از وضعیـت منبری‌هـای هند شـکایت دارد و 
طلـب کمـک می‌کندکه فکـری کـن و تذکراتی 
بـده ایشـان می‌گویـد چـون مشـغول مسـتدرک 
هسـتم نمی‌توانـم. بعد شـما می‌بینید مسـتدرک 
1319 تمـام می‌شـود لؤلؤ و مرجان 1319 شـروع 
می‌شـود و لؤلـؤ و مرجـان که تمام می‌شـود چند 

مـاه بعد ایشـان مرحوم می‌شـود.
دوم: زمانـی کـه حـاج محمـد حسـن یا حسـین، 
معروف بـه حاجی کمپانی می‌خواهد بحـار الانوار 
را چـاپ کنـد از محدث تقاضـا می‌کند تصحیح و 
تحقیق را به‌عهده بگیرد ایشـان عـذر می‌آورد که 
مشـغول مسـتدرک هسـتم. اما به کسـی بـه نام 
میـرزا محمـد اربـاب قمـی جـد اشـراقی‌ها ارجاع 
می‌دهـد و او ایـن کار را انجـام می‌دهـد. مـن در 
شـرح حالـی از اربـاب در نـور علـم خوانـدم کـه 
بعـد از اینکـه بحـار تمام می‌شـود چشـم ایشـان 
نابینـا می‌شـود یا نزدیـک به نابینایـی؛ کتاب‌های 
خطـی‌ قدیـم را در نظـر بگیریـد بـرق نبـوده و با 
نـور کم کـه بعد نـذر می‌کند که چشـمش خوب 
شـود کاری راجع به سـید الشـهدا انجام بدهد بعد 
چشـمش خـوب می‌شـود و اربعیـن الحسـینیه را 

می‌نویسـد.
یـک مـورد دیگـر کـه جالـب اسـت و مربـوط به 
مکاتبـات محـدث نوری بـه میر حامد حسـین یا 
سـید ناصر حسـین پسـر میرحامد اسـت که آنجا 
ایشـان می‌گویـد ایـن کاری کـه شـما می‌کنید-

بحـث امامـت- اسُ اسـاس اسالم اسـت؛ و من 
اگر اشـتغال به مسـتدرک نداشـتم دسـتیار شـما 
می‌شـدم یک گوشه از کار شـما را قبول می‌کردم 
که بنویسـم؛ اما من درگیر مسـتدرک هسـتم و به 
کار دیگـری نمی‌خواهـم بپردازم. ولـی به هرحال 
نسـخه‌های میر حامد حسـین را تامیـن می‌کرده 
اسـت. بنابر‌ایـن مدیریـت زمـان می‌کـرده، از این 
مطلـب یک مورد اسـتثنا می‌شـود و آن قضیه آن 
شعر اسـت. آلوسی قصیده‌ای فرسـتاده از بغداد به 
نجف و کسـی جدی نگرفته اسـت و ممکن است 
بی‌جـواب بماند لـذا موقت مسـتدرک را می‌گذارد 
کنـار را؛ دو مـاه بـا کم و زیاد پای کشـف الاسـتار 
می‌نشـیند و بـاز یک مدتـی می‌گذرد حـاج کاظم 
صـراف از تهـران می‌آیـد و از میـرزای شـیرازی 

یک کتـاب فارسـی درخواسـت می‌کنـد، میرزای 
کمـال  ترجمـه  می‌کنـد  توصیـه  اول  شـیرازی 
الدیـن را بـه محـدث نـوری، ایشـان می‌گویـد 
کمـال الدیـن ترجمه شـده پـس بهتر اسـت من 
مخلصـی از کشـف الاسـتار و جنـت المـأوا را به 
فارسـی بنویسـم که نجـم ثاقب می‌شـود. پس از 
کل ایـن تعهدی کـه با خودش کرده بـود که وارد 
کار دیگـری نشـود این دو تا اسـتثناء می‌شـود آن 
هـم بـه جهت این که اس اسـاس اسالم اسـت. 
خلاصـه وظیفه‌شناسـی و زمان‌شناسـی در کنـار 
مدیریـت زمـان و نوآوری و البته مخاطب‌شناسـی 
از ویژگی‌هـای محـدث اسـت. نجـم ثاقـب در 
زمان‌هایـی کـه شـب‌ها بلنـد بـوده و تلویزیـون 
نبـوده در خانه‌هـای متدینیـن خوانـده می‌شـده، 
یکـی معـراج السـعاده یکـی نجـم الثاقـب اینهـا 
جـزء کتاب‌هـای کنـار کرسـی بـوده اسـت کـه 
علامـه  کـه  دغدغـه‌ای  واقـع  در  می‌خواندنـد. 
مجلسـی هـم داشـته بـرای نوشـتن کتاب‌هـای 
فارسـی مرحـوم محـدث نوری هم داشـته اسـت 
کـه کار علمی خودش را که مسـتدرک بـوده رها 
می‌کنـد و بـه جـای کار علمـی یـک نجـم ثاقب 
فارسـی می‌نویسـد که عموم مردم اسـتفاده کند و 
آن وقـت نثرش مناسـب مردم بوده و الان اسـت 

کـه نثر عوض شـده اسـت. 
نکتـه دیگر نامه‌هـا اسـت. در نامه‌هـا، مخصوصاً 
نامه‌هایـی که ارتبـاط بین محدث نـوری از نجف 
و سـامره اسـت بـا تهـران؛ دامـاد خـودش شـیخ 
تهـران  تهـران کـه در  را می‌فرسـتد  فضـل‌الله 
کارهایـی را به توصیـه محدث نـوری انجام دهد. 
چاپ یک سـری کتـاب دعا، اقبال الاعمـال بوده 
چنـد تا کتـاب دیگر بـوده که مرحوم ابوالحسـنی 
اینهـا را یـک اشـاره کـرده اسـت از جملـه تحفه 
الزائـر که جالب اسـت میـرزای نـوری که خودش 
تحیه الزائر می‌نویسـد که نوعی مسـتدرک تحفه 
الزائـر اسـت اول تحفـه الزائـر را چـاپ می‌کنـد. 
نمی‌آیـد بگویـد آن ناقص و ناتمام بـوده و کار من 
کامـل، از ایـن تیپ حرف‌هـای بی‌ادبانـه که الان 
نسـبت بـه کتاب‌های مختلـف گفته می‌شـود نه، 
اول اقـدام بـه چاپ او می‌کند و بعـد اقدام می‌کند 

به چـاپ کتاب خـودش.
همزمـان بـا ایـن گـروه ارتباطـات، یـک گـروه 
ارتباطـات وجـود دارد بـا هنـد کـه فراوان اسـت؛ 
یعنـی بـا هنـد، میرحامـد حسـین پسـرش سـید 
ناصـر حسـین و بقیـه ایـن خانـواده، کـه ایـن 
گـروه ارتباطـات فـوق العاده اسـت و ایـن نامه‌ها 
دارد نشـان می‌دهـد در آن ظـرف زمانـی ایشـان 
چه نقشـی داشـته اسـت. همین کارهـای محدث 
نـوری باعـث می‌شـود کـه میـر حامـد حسـین 
کتابخانـه غنـی‌ای درسـت کنـد، البتـه تالش 
خـودش بـوده ولی کمک نجف یقینـاً موثر بوده و 
الا هنـد که برای کارهای علمی مرکزیت نداشـته 
اسـت. بـه هر حـال کتابخانـه‌ای درسـت می‌کند 
کـه ابوالـکلام آزاد کـه به شـدت با تشـیع فاصله 
دارد می‌گویـد کتابخانـه میـر حامد حسـین که به 
نـام ناصریه بوده جـزء قوی‌تریـن و عظیم‌ترین و 
کم‌نظیرتریـن کتابخانه‌هـای هند اسـت. آن وقت 

وسـیله ارتباطی‌شـان منحصر به زوار بوده اسـت، 
افـراد هندی، بایـد منتظر می‌ماندند، تـا قافله زوار 
هنـدی بـرود و برگـردد یک ماه طول می‌کشـیده 
این نامه به دستشـان برسـد. امـروزه که ارتباطات 
این‌قـدر آسـان اسـت آیـا ایـن ارتباطات هسـت؟ 

ایـن روحیـه ارتباط داشـتن؟

 از بـاب حسـن ختام اگر نکته‌ای هسـت 
می‌شـنویم ما 

محمـد اقبال لاهـوری یک فیلسـوف بود شـاعر 
بود بالاخره در آن منطقه کسـی بود برای خودش. 
الان بـه نـام اقبال آکادمی هسـت، جایزه هسـت، 
دوره دانشـگاهی هسـت، کتاب که مرتب نوشـته 
می‌شـود، امـا شـما ببینیـد بـرای امثـال محـدث 
نـوری چـه کاری تـا بـه حـال شـده؟ نمی‌خواهم 
بگویم فقـط نوری، امینی، میرحامد حسـین دیگر 
بـزرگان نیز همین‌طور هسـتند.آقای مهـدوی راد 
می‌گفـت در یک سـفر علمی که به روسـیه رفته 
بودیـم یک قفسـه کتاب نشـان دادنـد یک ردیف 
آن-حـدود 20 کتـاب- تک‌نگاری‌هایـی بـود که 
فقـط در 2013 دربـاره تولسـتوی کار شـده بـود، 
می‌خواهـم ایـن را عرض کنـم بزرگان مـا بزرگ 
هسـتند ائمه در جای خـود، هیچ؛ حتی علما، علما 
هـم بـزرگ هسـتند و شـأن علما این نیسـت که 
یکبـاره یـک هجومـی برود به سـمت یـک عده 
خاصـی و یـک عده دیگـری باقی بماننـد و اصلا 
گمنـام بماننـد و ایـن غلط اسـت و ایـن معماری 
فرهنگـی نادرسـتی اسـت. خلاصـه می‌خواهـم 
بگویـم اینکـه در روایـت وارد شـده اسـت که بئر 
معطلـه که تعبیر بـه ائمه شـده می‌خواهم بگویم 
بـا یـک مقـدار توسـع واقعا علمـا هم بئـر معطله 
هسـتند. خـدای ناکـرده اگر غافل شـویم مصداق 
روایـت امام جـواد می‌شـویم که فرمـود نعِْمَةٌ 
لَ تُشْـكَرُ كَسَـيِّئَةٍ لَ تُغْفَـرُ؛ نعمتند اینهـا، اگر این 
نعمـت در اختیـار یـک مملکـت اروپایی بـود چه 
می‌کـرد، فیلم‌هـا سـاخته می‌شـد و کارهـا انجام 
می‌شـد. بایـد کار کـرد و اقـل قضایا اینکـه اولین 
قـدم یـک زندگی‌نامـه تحلیلـی اسـت واقعـا کار 
تخصصـی می‌طلبـد. مـن در نقـدی که بـر تلألو 
نـور در شـماره 154 آیین پژوهش نوشـتم اشـاره 
کـرده‌ام بـه بعضی از ایـن ضرورت‌ها بـه هر حال 
کارهای جدی و سـنگینی انجام شـده، لکن هنوز 

جـای کار فراوانی وجـود دارد.

پی‌نوشت‌ها:
وَافِ  1. وسـائل الشـیعه ج14 ص575؛ وَ يَحْتَمِـلُ كَـوْنُ الطَّ
زُولِ كَمَا ذَكَـرَهُ عُلمََاءُ اللُّغَـةِ وَ هُوَ  فِيـهِ بمَِعْنَـى الْلِمَْـامِ وَ النّـُ
يَـارَةِ وَ يَحْتَمِـلُ الحَْمْـلُ عَلـَى التَّقِيَّةِ  قَرِيـبٌ مِـنْ مَعْنَـى الزِّ
ةِ  وفِيَّـةَ مِـنَ العَْامَّ زُونـَهُ وَ الصُّ ـةَ يُجَوِّ بقَِرِينَـةِ رَاوِيـهِ لَِنَّ العَْامَّ

ُ أعَْلمَُ. يَطُوفُـونَ بقُِبُـورِ مَشَـايخِِهِمْ وَ اللَّ
ـيْخُ عُنْوَانَ البَْابِ  2. مسـتدرک ج10ص366؛ قُلتُْ جَعَلَ الشَّ
ادِقِـيَّ وَ غَيْرَهُ لَ  ـوَافِ وَ لمَْ يَذْكُرْ فِيـهِ إلَِّ الصَّ عَـدَمُ جَـوَازِ الطَّ
تَشْـرَبْ وَ أنَـْتَ قَائـِمٌ وَ لَ تَطُف‏ْ بقَِبْرٍ وَ لَ تَبُـلْ فِي مَاءٍ نقَِيعٍ 
ـوَافِ الحَْـدَثُ فِـي هَذِهِ  .. إلِـَى آخِـرِ الحَْدِيـثِ وَ المُْـرَادُ باِلطَّ

الَْخْبَـار بقَِرِينَـةِ قَوْلهِِ وَ لَ تَبُـلْ وَ يُؤَيِّدُه.‏



1.کتـاب »الاربعونیات« رسـاله‌ای اسـت مختصر در اخبـاری که عدد 
اربعیـن بـه آنهـا اضافه شـده و در حاشـیه »کلمـة طیّبه« چاپ شـده 

است.
2. کتـاب »البـدر المشعشـع« در ذریه موسـی‌ المبرقـع فرزند حضرت 
امـام محمدتقـی )علیهما‌السالم(، انجام تألیـف آن ربیـع‌الاول 1308 

است.
 ـکتـاب »تحیة‌الزائـر« در اسـتدراک »تحفة‌الزائر« علامه مجلسـی  3
)اعلـی الله مقامـه( آخریـن تألیـف میـرزای نـوری اسـت. بلکـه قبل 
از اتمـام آن وفـات کـرده و مرحـوم حاجـی شـیخ عباس قمـی بنا بر 

وصیـت خـود او آن را تمـام نموده اسـت.
 ـ»ترجمه جلد دوّم دارالسلام« تألیف خودش. 4

 ـکتـاب »جنة‌المـأوی« در ذکـر کسـانی کـه در غیبـت کبـری به  5
لقـاء حضـرت حجـت )عجـل الله تعالـی فرجه( فائـز شـده‌اند، که آن 
مسـتدرک جلد سـیزدهم »بحارالانوار« اسـت، انجـام تألیف آن عصر 

یک‌شـنبه 13 شـوال سـنه 1302 می‌باشد.
 ـ»جـواب سـؤال سـید محمدحسـن کمال‌پـوری« کـه در کتـاب  6
»البرکات الاحمدیه« تألیف سـید احمد اسـترآبادی چاپ شـده اسـت.

میرزای  مرحوم  صغیر«  »رجال  یعنی  توضیح‌المقال«  »حواشی   ـ 7
استرآبادی )علیه‌الرحمه( که در آخر »منتهی المقال« چاپ شده است.

 ـ»حواشی منتهی المقال« در علم رجال. 8
 ـکتاب »دارالسالم« در رؤیا و منام، در دو جلد، انجام تألیف آن شـب  9

جمعه 8 جمادی‌الاولی سـنه 1292 در نجف می‌باشد.
 ـ»رسـاله‌ای در ترجمه مرحوم ملا ابوالحسـن شـریف عاملی« که  10

آن را در سـنه 1276 در پشـت تفسیر وی نوشته است.
 ـ»رساله‌ای در رد شبهاتی« که بر فصل‌الخطاب وی وارد آورده‌اند. 11

 ـ»رسـاله‌ای در تواریخ موالید ائمه)علیهم‌السالم(« که نزد او أصح  12
است. بوده 

 ـکتاب »سالمة المرصاد« در زیارت عاشـورا غیر از آن که معروف  13
اسـت و اعمـال مسـجد کوفه غیـر از آنچـه در مزارات نوشـته و میان 
مـردم شـایع و دایـر اسـت، و آن را در سـنه 1317 بـرای مشـهدی 

عباسـعلی خیام تبریزی تألیف کرده اسـت.
 ـکتـاب »شـاخه طوبـی« ده هـزار بیـت در ختـوم و اعمـال مـاه  14

ربیع‌المولـود و بعضـی از مطایبـات اسـت.
حضـرت  ادعیـه  در  العلویـه«  الثانیـة  »الصحیفـة  کتـاب   ـ 15
امیرالمؤمنیـن غیـر از آنچـه مرحوم شـیخ عبدالله سـماهیجی در 
کتـاب »الصحیفة‌ العلویـه« آورده اسـت، انجام تألیف آن روز شـنبه 5 

می‌باشـد. رجـب 1303 

 ـکتـاب »الصحیفـة الرابعـة السـجادیه« در ادعیـه حضـرت امـام  16
از آنچـه در »صحیفـة کاملـه« معروفـه و  زین‌العابدیـن غیـر 
»الصحیفة الثانیة« شیخ حر عاملی و »آلصحیفة الثالثة« میرزا عبدالله 

آورده‌اند. افنـدی 
 ـکتـاب »ظلمـات الهاویـة« در مثالـب معاویـه، صاحـب الذریعـه  17
فرمایـد: نـام ایـن کتاب، خـاص، لیکـن مباحث آن عـامّ اسـت، و آن 
مرتـب بـر ابوابی اسـت و در هر بابی احادیث مرویّـه و حکایات و نظم 
 ـاز باب  و نثـر فارسـی و عربی بـرای آنکه آن باب برایش منعقد شـده 
 ـآورده و از ایـن جهـت در تحـت حجاب مانـده و نقاب از  تـا محـراب 
آن برداشـته نشـده و همانا اولوالالباب از آن عبرت می‌گیرند و عناوین 
ابـواب آن بـه أسـماء و القاب مرموزه ذکر شـده، همچـون ابی رکب و 

زفـر و فعلان و غیر آنهـا، انتهی.
 ـکتـاب »فصل الخطاب«. انجام تألیف آن 28 جمادی‌الثانی سـنه  18

1292بوده است.
 ـ»فهرسـت کتـب« کتابخانـه خـودش کـه شـامل کتـب کثیره  19
مخطوطـه و مطبوعـه بوده و از مخطوطه آن بعضی از نسـخ نفیسـه 

منحصـر به فـرد بوده اسـت.
 ـکتاب »الفیض القدسـی« در ترجمه )شرح حال( علّمه مجلسی،  20
کـه بـرای مقدمـه »بحارالانـوار« چاپ کمپانـی تألیف کرده اسـت و 

انجام تألیف آن سه‌شـنبه 16 ماه رمضان سـنه 1302 می‌باشـد.
 ـکتـاب »کشـف الاسـتار« از وجـه امـام غایـب از أبصـار و اثبات  21
حضـرت حجـت، جـواب قصیـده نعمان آلوسـی بغـدادی کـه در آن، 
اشـکال در تولد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشـریف نموده 
و آن را از بغـداد بـرای علمـای نجـف فرسـتاده و محـدّث نـوری این 
رسـاله را در جـواب او-در مـدت زمـان کمی-تألیـف کـرده و چند نفر 

دیگـر از علمـا هـم آن را جـواب داده‌اند.
 ـکتـاب »کلمة طیبه« در أحادیث و حکایات اخلاقیه، انجام تألیف  22

آن شـب 5 شنبه 14 محرم سنه 1301 می‌باشد.
 ـکتـاب »لؤلـؤ و مرجان« در شـرایط پلـه اول و دوم روضه‌خوانان،  23
انجـام تألیـف آن روز جمعـه 10 ذی‌الحجه سـنه 1319 که عید قربان 

یا عیـد نوروز 1281 شمسـی مطابق شـده بود.
 ـمجموعه‌ای در متفرقات. 24

 ـ»مستدرک مزار بحارالانوار« علّمه مجلسی. 25
 ـکتاب »مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل« در مستدرک  26

»وسـائل الشـیعه« شـیخ حر عاملـی در أخبار در سـه جلد:
جلد اول در مقدمه عبادات تا اعتکاف،‌ انجام تألیف آن عصر سه‌شـنبه 

29 ربیع‌الثانی سنه 1305.

جلـد دوم از کتـاب حـج تـا نفقات، انجـام تألیف آن عصر 5 شـنبه 10 
ربیع‌الاول سـنه 1311 در سـامره.

جلد سـوم از کتاب طلاق تا آخر کتاب، انجام تألیـف آن 10 ربیع‌الاول 
سنه 1319.

و خاتمـه ایـن جلـد دارای فوائد نـادره و مطالب جلیله در احـوال روات 
و علما می‌باشـد.

در الذریعه پیرامون »خاتمه« آمده است:
مرحـوم محـدّث نـوری  قبل از طبع مسـتدرک، این خاتمـه را به 
خط سـید مهدی بن ابوالقاسـم کاشانی )متولد در نجف در سنه 1298( 
نویسـانیده و بـرای صدیـق خـود حاجی میـرزا یحیی بن حـاج میرزا 
شـفیع مسـتوفی اصفهانی به اصفهان ارسـال و اهدا نموده است و آن 
پـس از وفـات مؤلف بـه حاجی میرزا یحیی رسـیده اسـت، پس حاج 
میرزا یحیی به خط خود حواشـی نافعه بر هوامش آن نسـخه نوشـته 
و در آخـر آن احـوال خـودش و مؤلـف را ذکر کرده و من آن نسـخه را 

در طهـران در کتابخانـه مجدالدین دیدم. انتهی.
 ـکتاب »معالم العبر« در اسـتدراک »بحار« سـابع عشر، یعنی جلد  27
هفدهـم »بحـار« در مواعـظ و حکم، انجـام تألیف آن 6 مـاه رمضان 

سـنه 1296 می‌باشد.
 ـکتـاب »مواقـع النجـوم و مرسـلة الدرالمنظوم« که شـجره‌‌ای در  28

سلسـله اجازات علما.
 ـکتـاب »المولودیـه«. دیـوان اشـعار فارسـی او اسـت بـه قطعـی  29
کوچـک و قصایدی کـه آنها را در ایام متبرکـه موالید ائمه به نظم 
آورده در آن جمع شـده و بدین جهت بدین نام موسـوم گردیده اسـت 
و هم قصیده‌ای در مدح سـامرّا در آن اسـت که قافیه آن کلمه سـامراء 
می‌باشـد و نیـز قصیـده‌ای کـه آن را در سـال 1295 در مدح حضرت 

حجـت )عجـل الله تعالی فرجه( بـه نظم آورده در آن اسـت.
 ـکتـاب »میـزان السـماء« در تعییـن مولد خاتم‌الانبیـاء )صلی الله  30
 علیه و آله و سـلم( که آن را در سـفری که به زیارت حضرت رضا
رفتـه، در طهـران بـه خواهـش حـاج مال علی کنـی تألیف کـرده و 

انجام تألیف آن شـنبه 13 ربیع‌الاول سـنه 1299 می‌باشـد.
 ـکتاب »نجم ثاقب« در احوال امام غایب عجل الله تعالی فرجه. 31

 ـکتاب »نفس الرحمان« در فضائل حضرت سلمان فارسی )رضی الله  32
عنه(، انجام تألیف آن شب 23 ماه رمضان سنه 1283 می‌باشد.

 ـ»تقریرات بحث شیخ عبدالحسین طهرانی ]شیخ العراقین[«  33 و 34
و »تقریـرات بحـث میرزای شـیرازی« که این دو کتـاب را میرزا محمد 
عسـکری در کتابخانه وی به خط او دیده اسـت، لیکن احتمال داده که 

تقریرات بحث میرزا از دیگری بوده و او استنسـاخ نموده اسـت.

»مـن در حالـی می‌میـرم کـه حسـرتی در دل مـن باقـی مانـده اسـت و آن اینکه در 
ایـن سـال‌های آخـر عمر کسـی ندیدم به مـن بگوید: فلانـی! این مقدار مـال را بگیر 
و بـرای قلـم و کاغـذت خـرج کـن یا بـا آن کتـاب بخر یـا آن را بـه کاتب بـده تا در 
کارهـای تألیفـی بـه تو کمک کند« محـدث نوری زمانـی این سـخن را می‌گوید که 
سـن او متجاوز از شـصت سـال اسـت با ایـن حال او هرگـز در این راه هیـچ کمبود و 
فقـری را بهانـه نکـرد و تا آخرین روزهای عمر از تلاش و کوشـش باز نایسـتاد. آنچه 
در ایـن بخـش مـرور می‌کنیـد فهرسـتی از آثار محدث نوری اسـت کـه مرحوم معلم 
حبیـب آبـادی در جلـد پنجم مکارم آلاثـار آن را به ترتیب حـروف الفبا تنظیم و مرتب 

نمـوده و در اینجـا بـا اندکی تلخیص و تصرف آمده اسـت.
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 بسم الله الرحمن الرحیم
يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ وَ لتَْنْظُـرْ نفَْسٌ ما 

مَـتْ لغَِدٍ 1 قَدَّ
ایـن آیـات  کریمـه و کلمـات بـزرگ، از آیـات 
والامقـام روشـن و درخشـان اسـت کـه بـه بیان 
شافی سـخن می‌گویـد و مؤثرتـر و رسـاتر از آن 
در موعظـه نمی‌تـوان یافـت. خـدای سـبحانه و 
تعالـی در آن آیـه دو بـار بـه تقـوا امـر فرمـوده و 
دسـتوری فراگیـر برای تمام افـراد مکلف در تمام 
حـالات و شـؤون آنهـا در بر دارد. خدای سـبحان 
امـر بـه تقـوا را با حـرف »لام امر« به‌طـور مؤکّد 
همـراه نمـوده و به صورت فعل مضارع شـبیه به 
جملـه اسـمیه آورده اسـت. حاصل ترجمـه آن به 

زبان سـاده آن اسـت:» ای مکلفّان! بایـد به خدا  
ایمـان آورید؛ بـه ربوبیت او، نبـوت پیامبرش اقرار 
کنیـد؛ بـدان چـه آورده – از نشـور و معـاد بعد از 
فنـا و پایـان گرفتـن عمر جهـان- معتقد شـوید. 
پـس از آن بایـد بنگرید بدانچه بـرای فردای خود 
پیش می‌فرسـتید، یعنی بـرای روز قیامت که روز 

دشواری‌ها‌سـت.«
روش محاسبه

بـه  بنگـرد  روز  هـر  انسـان  بنگریـم؟  چگونـه 
کارهـای آن روز، هفتـه، مـاه، سـال، بلکـه تمـام 
عمـر؛ و کردارهـای خـود، از وسوسـه‌های درون 
سـینه، خطـورات قلبـی، کلمـات جاری بـر زبان، 
حرکات گوشـه‌های چشـم، کارهـای اعضا مانند 

دسـت و پـا و اندام جنسـی و دیگـر اعضای بدن 
را کـه می‌تـوان بدان اسـتناد کـرد، نیـک بنگرد. 
بدانیـد کـه تمـام اینهـا ثبـت و ضبط شـده و نزد 
کسـی نگاهداری شـده که هیـچ چیـزی از دایره 
دیـد و آگاهـی او دور نیسـت. اگـر پنهانـش کنید 
می‌دانـد. اگـر آشـکارش داریـد می‌نویسـد. بلکه 
او درون شـما را بهتـر از خودتـان می‌دانـد، کـه 
صحـت یـا فسـاد آن و نیت فاعل فعل چیسـت. 
پـس از مقدمات مربوط، لازمـه این فکر و نتیجه 
این نظر، آن اسـت که انسـان به کارهای زشـت 
خـود نظری بیفکند. اگـر کاری مربوط به حق الله 
باشـد، از آن اسـتغفار و توبه کند؛ مانند توبه کسی 
کـه به معصیتی نمی‌اندیشـد، در درون خود قصد 

بازگشـت بـه گنـاه را نـدارد، نسـبت بـه خـدای 
خـود اسـتهزاء کننده نیسـت، از گناهش اسـتغفار 
می‌کنـد؛ آنـگاه وقتی فرصت یافـت، پیمان قلبی 
بـا خدایـش می‌بنـدد و عـزم خـود را بـر عمـل 
صحیـح اسـتوار می‌کنـد. نبایـد انسـان در خیال 
خـود آورد کـه توبـه، منحصـر بـه گفتـار زبانی و 
عزم قلبی اسـت، بلکه بر سـالک لازم اسـت که 
توبـه را در نهایـت تضـرع و پنـاه بردن بـه خدا و 
گریـه از خوف خدا و خشـیت از او ادامه دهد. باید 
بـه آنجـا برسـد که  بـه نشـانه‌های قبول دسـت 
یابـد و ضـرورت طاعـت و گریـز از گنـاه برایش 
ملکـه درونی شـود؛ ریشـه‌کنی درونـی آن حالت 
ثابـت و فسـخ‌ناپذیر در ذهـن او شـود؛ سـپس به 

گزارشی از منبر محدث نوری

تصـوّر نشسـتن پـایِ منبـر وعـظ و شـنیدن خطابه از بزرگانی که ما همواره تصویر اندیشـه ایشـان را در قـاب متن و کتاب دیده‌ایـم به خودی خود جذاب و جالب اسـت به‌خصوص اینکه واعظ و سـخنران مجلس، 
محدّث نوری صاحب کتاب لؤلؤ و مرجان-کتابی ارزشـمند در باب آداب سـخنوری- باشـد. آنچه تقدیم محضرتان می‌شـود متن یکی از دو سـخنرانی باقیمانده از مجموع سـخنرانی‌های محدث نوری اسـت که 
شـیخ محمـد حسـین کاشـف الغطـا آن را بـه زبـان عربی تقریر کرده اسـت. بر‌اسـاس گـزارش مرحوم آقـا بزرگ تهرانی هـر هفته روزهای جمعه مجلسـی در منـزل محدث برگزار می‌شـده و افـراد مختلفی برای 
اسـتفاده از منبـر ایشـان حاضـر می‌شـده‌اند و متـن منبرهـا نیز توسـط همیـن افراد که عمدتا از فضلای حوزه سـامرا بوده‌اند تقریر می‌شـده اسـت. نکته جالب اینجاسـت که شـکل چینش این منبر کـه با موضوع 

تقوا و در آسـتانه ماه محرم ایراد شـده اسـت شـباهت بسـیاری با منبرهای امروزی دارد. ورودیه منبر با آیه 18 سـوره حشـر بوده و با مرثیه سیدالشـهدا پایان می‌یابد. 



خداونـد اطمینان یابد و در برابـر خدایش تواضع کند 
و همـراه بـا کسـانی کـه بـه او تـوکّل کرده‌انـد، بـه 
بـارگاه الهـی روی آورد. اما اگر گنـاه او به حق الناس 
مربـوط شـود، حـق ضایع شـده را در صـورت امکان 
بـه صاحبـش ادا کند وگرنه از طـرف او صدقه دهد و 
اگـر نتواند برایش اسـتغفار کند و عزم خود را اسـتوار 
آرد کـه پـس از آن در چنان وضعی دسـت از گناه باز 
دارد. در مرحلـه بعـد، به حسـنات خود بنگـرد، که آیا 
برایـش باقـی مانـده یا وبـال گردنش شـده اسـت؟ 
زیـرا هـر کار نیکـی را گنـاه یـا گناهانـی  اسـت که 
آن را نابـود می‌کنـد، آن را بـه بـاد فنـا مـی دهـد یا 
بـه دیـار عدم می‌افکنـد! یا بـه کارنامه فـردی دیگر 
می‌فرسـتد، بـه دلیل ظلمـی که صاحـب کار خیر در 
حـق آن شـخص روا داشـته یا به دسـت یـا زبان به 

او تعـدی کرده اسـت.
یک اشاره

اشـاره بـه این نکتـه دارد آنچه در اغلب نسـخه‌های 
صحیفـه سـجادیه آمـده کـه امـام سـجاد  بـه 
پیشـگاه خدایـش عرضـه مـی‌دارد: » وَ أنَْ تَجْعَلَ مَا 
ذَهَـب‏َ مِـن‏ْ جِسْـمِي‏ وَ عُمُرِي فِي سَـبيِلِ طَاعَت‏ك«2 
یعنـی: کارهـای نیـک مرا بـه دلیل گناهانـم محو و 

نابـود مفرما. «
احتمال دیگر

احتمـال دارد کـه کلمـه » غد « در آیـه معنای دیگر 
داشـته باشـد؛ یـا آیـه اشـاره بـه هـر دو معنا باشـد، 
چنان که شـأن کتاب سـترگ خداسـت که معانی و 
بطـون زیـاد را در کالبـد یـک لفظ  یا یـک آیه جای 
می‌دهـد؛ این مطلب در جای خود بیان شـده اسـت؛ 
آن احتمـال ایـن اسـت کـه بگوییـم مـراد از کلمـه 
»غـد« در آیه زمان دوم اسـت نسـبت بـه زمانی که 
در آن هسـتیم کـه در اصطالح، آینـده می‌نامیم. در 
آن صـورت، معنـای آیه این اسـت: هر انسـانی حتما 
بایـد بنگـرد که چه خیـری پیش می‌فرسـتد و آن را 
مهیّـا بـدارد بـرای زمانی کـه پـس از زمان حـال او 

می‌‌آیـد و ایـن بابی گسـترده و بزرگ اسـت.

کلید خوبی‌ها و بدی‌ها
تمهیـد این مقدمه: هر کسـی کلیدی در اختیـار دارد 
کـه تمـام خیـر در این کلیـد اسـت. رها کـردن این 
کلید، آغاز تمام بدی‌هاسـت و سسـتی نسـبت بدان، 
منشـأ همـه رذایـل اسـت. اگـر بخواهی ببینـی این 

مطالب درسـت اسـت یـا نه، بنگـر بـه ویژگی‌هایی 
ماننـد: عُجب، حسـد، کبـر، ریا و مانند آنهـا؛ آیا برای 
آنهـا علتّـی می‌یابـی جـز آنچـه گفتـه شـد؟ کاش 
انسـان به قطـع بداند – بعد از تأمل و اندیشـه – که 
منعـم حقیقتا خداسـت؛ اوسـت حکیمی کـه عبث از 
او سـر نمی‌زنـد؛ هیـچ کاری دور از مصلحـت راجـح 
از او صـادر نمی‌شـود؛ او کریمـی اسـت کـه فقط به 
فضـل خود می‌بخشـد و بـه عدل خـود باز مـی‌دارد 
و رزق دادن یـا بازداشـتن کسـی از روزی، همـه بـر 
اسـاس حکمت‌هایی اسـت که خود داناترین نسـبت 
به آنها اسـت؛ و اندیشـه‌های نارسـای مـا، کوتاه‌تر از 
آن اسـت که به تدبیر و حکمت‌های تقدیر او برسـد. 
کسـی کـه خـود را برای ایـن مقدمـه آماده سـازد و 
آن را در گنجینـه درون خـود مهیّـا کند، سـپس روز 
آینـده بـه اهل نعمت بگذرد؛ حسـد او بـه غبطه بدل 
می‌شـود و بـه جـای رشـک بـردن، از خـدای خـود 
می‌خواهـد کـه ماننـد آن نعمت که به دیگـری داده، 

یا بهتـر از آن را به او بدهد.  
همین‌گونـه اسـت زمانـی که انسـان به یقیـن بداند 
و بـه کشـف حقیقی برسـد که تمـام اعضـا و جوارح 
او – از دسـت و پـا و چشـم - و تمـام آنچه در اختیار 
دارد و سـرمایه او و تمـام خیـری کـه بـرای او و بـه 
دسـت او  روی می‌دهـد؛ بلکـه اصل وجـود او، نفس 
و روح او؛ همـه از ناحیـه خـدای تعالـی اسـت، و در 
قبضـه اوسـت؛ اگـر بخواهد قبـل از اینکه چشـم به 
هـم بزنـی، همـه را نابـود می‌کنـد و همـه را » عدم 
محـض « می‌گردانـد. در ایـن حـال، اگـر در روز 
آینـده‌اش کاری نیـک انجـام دهد، محال اسـت که 
عُجـب، او را فـرا گیـرد یـا منّتـی از آن کار بـر خـدا 
داشـته باشـد؛ بلکـه پیوسـته فروتنی، تواضع، شـکر 
در برابـر خـدا، قبـول منّت‌هـای الهـی و اعتـراف به 
احسـانش در او فزونـی می‌گیـرد. همین‌گونه اسـت 
وقتـی یقین کند که تمـام نعمت‌هایی که در دسـت 
مـردم اسـت و همه امـور – از بلندی، پسـتی، عزت، 
ذلـت، دارایـی، نـاداری – همه از ناحیـه خدای تعالی 
می‌رسـد و به او باز می‌گردد.کسـی که خـود را برای 
ایـن مقدمه آماده کند، محال اسـت که برای کسـی 
ریـا کنـد. بـرای چنیـن کسـی سـتایش و نکوهش 
مـردم یکسـان اسـت و  توجـه و تحقیر مـردم یکی 
اسـت؛ چرا‌کـه  او کار را سـپرده بـه کسـی کـه کار 
در دسـت اوسـت و همین‌گونـه اسـت دیگـر رذائـل 

و ملـکات، کـه فرصـت بیـان یکایـک آنها نیسـت. 
ایـن مقدمـه، در عبـادات، ضـرورت بیشـتر و وجوب 
اکید‌تـر می‌یابـد، بلکـه روح طاعت‌هـا اسـت. همین 
سـان، بدتریـن رذائل و دشـوارترین آنها، حـبّ جاه و 
حبّ ریاسـت اسـت، کـه در رأس همه خطایـا و پدر 
بلایـا اسـت. این رذیلـه، درد پنهانی  و سـپاه مخفی 
شـیطان اسـت. این درد بـزرگ، با صاحـب خود چه 
می‌کنـد؟ امـور دور از دسـترس را برایـش نزدیـک 
می‌سـازد؛ کارهـای نزدیـک را دور مـی‌دارد؛ سـبب 
قطـع رحِم می‌شـود؛ پـرده بر دیـدگان او می‌انـدازد؛ 
عقـل او را از او می‌گیـرد و قلبـش را بیمـار می‌‌کنـد.

در نتیجـه: او می‌شـنود، امـا بـا گوش‌های ناشـنوا و 
می‌بینـد، ولی با دیـدگان نابینا. شـهوت‌ها پرده عقل 
او را دریـده و )محبـت( دنیـا دل او را میرانیده و درون 
او چنان دلبسـته دنیا شـده که هیچ تذکـر الهی بر او 
کارگر نشـود، هیچ عاملی او را از کار زشـت باز ندارد. 
بدیـن روی می‌بینـی بعضی پادشـاهان و حاکمان را 
کـه فرزنـد، پـدر را می‌کشـد و پـدر، فرزنـد را. نه به 
نسـبت خانوادگـی می‌اندیشـند، نه به خویشـاوندی، 
نـه روابـط انسـانی، نـه بـه پاداش‌های الهـی. گاهی 
اوقـات، کار بـه آنجـا می‌کشـد کـه  عشـق به یک 
شـیء انسـان را کـور و کـر می‌کند تا آنجـا که فریاد 
»أنَـَا رَبُّكُـمُ الَْعْلـ‏ى«3  بـر مـی‌آورد و پلیدی‌هـای 
درون خـود را از یـاد می‌برد، که کمتریـن آنها همان 
اسـت کـه روزی چند بـار، ناچـار، او را به بیت الخلاء 
می‌کشـاند. بلکـه گاهـی از دانسـته‌های قطعی خود 
غافـل می‌شـود و با آنهـا مانند آثار مشـکوک– بلکه 

مجهول – رفتار می‌کند.  
یک حکایت

ندیـدی منصـور دوانیقـی را که گرفتار خـذلان الهی 
شـد و شـیطان به یاری او شـتافت، چه کـرد با زبان 
گویا و راسـتین الهی، لسـان الله الناطـق، امام صادق 
صلـوات الله علیـه، کـه – صرف‌نظر از مقـام امامت 
– بزرگ‌تریـن شـخصیت بنـی هاشـم بـود؛ بلکـه 
منصـور، خـود مقـام والای امامت امام صـادق را 
بیـش از دیگر مردم زمان خود‌ می‌شـناخت و نسـبت 
بـه جلالـت قـدر حضرتـش در نظـر خـدا و مـردم، 
 ،بیـش از دیگـران آگاهـی داشـت. امـام صـادق
خـود، روزهای آوارگی و فقرشـان را بـه آنها یادآوری 
کـرده بـود. زمانی که عبدالله بن الحسـن بـن الامام 
الحسـن  ) مشـهور بـه عبـدالله محـض ( و دو 

  

چگونه بنگریم؟ انســان هر روز بنگرد به کارهای آن روز، هفته، ماه، سال، بلکه تمام عمر؛ و کردارهای خود، از وسوسه‌های درون 
سینه، خطورات قلبی، کلمات جاری بر زبان، حرکات گوشه‌های چشم، کارهای اعضا مانند دست و پا و اندام جنسی و دیگر اعضای 
بدن را که می‌توان بدان اســتناد کرد، نیک بنگرد. بدانید که تمام اینها ثبت و ضبط شده و نزد کسی نگاهداری شده که هیچ چیزی 
از دایره دید و آگاهی او دور نیســت. اگر پنهانش کنید می‌داند. اگر آشکارش دارید می‌نویسد. بلکه او درون شما را بهتر از خودتان 

می‌داند، که صحت یا فساد آن و نیت فاعل فعل چیست. 
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پسـرش محمد ) مشـهور بـه نفس زکیـه ( و ابراهیم ) معروف 
بـه ابراهیـم امام (  بـا امام صـادق برای قیـام در برابر بنی 
امیه مشـورت کردند، حضرتـش فرمود: » انه سَـیَلیها صاحبُ 
القبـاءِ الَاصفـر«، یعنی منصور مخذول کـه آن زمان به قدرت 
نرسـیده بـود، بلکه تصـور هم نمی‌کـرد. در جاهـای دیگر نیز 
خبرهای امام صادق سالم الله علیه به گوش منصور رسـیده 
بـود کـه از آینده خبر داده بود که از حکومـت آینده او خبر داده 
بـود. تـا آنجـا که خـود آن پلیـد، زمانی کـه از طـرف فرزندان 
عبـدالله کار بـر او دشـوار شـد، گفـت: » پس چه شـد سـخن 
صـادق این خاندان کـه می‌گفت، کودکان ایـن خانواده– بنی 

عبـاس – بـر فراز منبـر بازی خواهنـد کرد؟«
بـا ایـن همـه وقتـی بر کار مسـلطّ شـد و بـه قدرت رسـید و 
وعـده الهـی تحقق یافـت، کمترین برخـورد او با امـام آن 
بـود کـه: »در نیمه شـب فرسـتاد تا حضرتـش را بیاورنـد، در 
حالی‌کـه آن بزرگـوار در محـراب عبـادت بـود. از دیـوار بـالا 
رفتنـد و حجـت خـدا را بـدون عمامـه و بـا پـای برهنـه نـزد 
منصـور بردنـد، در حالی‌کـه امـام صادق  بیش از شـصت 
سـال داشـت. حضرتـش را بـا همـان مـوی سـر و محاسـن 
سـفید، نـزد منصـور پلیـد نگاه داشـتند. او شمشـیر در دسـت 
داشـت و هرچـه امـام بزرگـواری و متانـت بـه خـرج مـی‌داد، 
بـر جـرأت و جسـارت او افـزوده می‌شـد؛ تا آنجا کـه کلمه‌ای 
گفـت کـه اگر تمام آسـمان‌ها بـر زمیـن می‌افتاد، جا داشـت. 
گفـت: ای جعفـر! حیـا نمی‌کنـی که میـان مسـلمانان تفرقه 

می‌انـدازی و می‌خواهـی بـذر فتنـه بـکاری؟
امام فرمود: به خدا سوگند چنین کاری نکرده‌ام و نمی‌کنم.

او نامه‌هایـی نشـان داد و گفـت: این نامه‌های توسـت به اهل 
خراسـان که آنها را به بیعت خـود فراخوانده‌ای!

حضـرت فرمـود: بـه خدا سـوگند، اینهـا نامه‌های من نیسـت 
و مـن از آنهـا خبـر نـدارم. مـن از آغـاز عمـر، طمعی بـه این 
کار نداشـته‌ام، چـه رسـد بـه ایـن مرحلـه عمرکـه اجـل من 
نزدیـک شـده اسـت. اینک بـه من مهلت بـده کـه مرگم فرا 
رسـیده و دوره‌ام به سـر آمده اسـت.« شـگفتا از حلم این امام 
همام که افلاک از شـدت سـنگینی چنین سـخنانی می‌لرزند 
و فرشـتگان از هـول ایـن افترائـات، بـه رعشـه می‌افتنـد! 
شـگفت‌تر از آن وقاحـت ایـن فاجـر و قسـاوت قلـب اوسـت 
و جرأتـی کـه بر خدایـش دارد! شـگفت‌تر از ایـن دو امر، حلم 

خدایی اسـت که یاور اولیای خویش اسـت، که چگونه دسـت 
از منصـور بازداشـته، با اینکه از ایـن برخوردهای هولناک خبر 

دارد و در پیـش چشـمان او روی می‌دهـد!

داستان ما
بـه سـخن خـود باز‌گردیـم. ایـن مقدمـه در بـاب طاعت‌هـا 
لـزوم شـدیدتر و وجـوب محکم‌تـری می‌یابـد، بلکـه روح و 
حقیقـت آن اسـت. پس بنگر به این معجـون خدایی و مرکب 
آسـمانی– یعنـی نمـاز – که خداونـد، آن را سـتون بهترین و 
کامل‌تریـن دین خـود قـرار داده و معراج اهل ایمـان را چنین 

مقرر داشـته اسـت.
 مــؤذن تــو را بــه ســوی خــدا فــرا می‌خوانــد و بــرای رفتــن 
ــه:  ــی‌آورد ک ــر م ــدا ب ــد، و ن ــوت می‌کن ــه بارگاهــش  دع ب
بشــتاب.... بشــتاب..... بشــتاب.... حــی علــی الصــاة، حــی 
ــوت را  ــن دع ــل و ای ــر العم ــی خی ــی عل ــاح، ح ــی الف عل
چنــد بــار تکــرار و تأکیــد می‌کنــد، بــا تمــام معانــی کــه ایــن 

ــد. ــر نمی‌گنج ــن مختص ــات دارد و در ای کلم
اینـک، آیـا قبـل از ورود بـه ایـن سـراپرده نـور، زمینـه آن را 
در درون خـود مهیّـا کـرده‌ای کـه مالـک الملوک، تـو را برای 
ورود بـه بـارگاه خـود اجـازه داده و بـرای نجـوا کـردن با خود 

شایسـته‌ات دانسـته، تا نیازهایـت را بـه او بگویی...
ایـن در حالی اسـت کـه او نورالنور اسـت و منوّر النـور و اصل 

هیبـت و جمال اسـت و معدن عظمـت و جلال....
و تو؛ منبع آلودگی‌ها و جایگاه زشتی‌ها و آفت‌هایی.

تـو، همانـی که مولایـت – که آغـاز و انجام امر تـو را بهتر از 
خـودت می‌دانـد- در بـاره‌ات فرمود: »از نطفـه‌ای گندیده آغاز 
کـرده‌ای، سـر انجـام بـه مـرداری زشـت می‌رسـی و در ایـن 

میـان بـار آلودگی‌هـا را بـا خـود به هرجـا می‌بری«
بنـده ضعیـف بینـوا! چـه نسـبتی تو راسـت بـا چنان پادشـاه 

بـزرگ و والاقـدر؟!
منـزّه اسـت خـدا! هیچ نسـبتی در ایـن میان نیسـت، حتی به 
انـدازه یـک پـر کاه یـا بـه قـدر یـک سـر سـوزن. مَثَـل او با 
مـا، ماننـد پادشـاهی بسـیار والامقام اسـت که بـه چوپانی یا 
آشـپزی اجـازه ورود در مجلـس خـود بدهد. نه، ایـن مثل نیز 

گویـا نیسـت؛ بـه تعبیر قـرآن: »و لـَهُ المَْثَـل‏ُ الَْعْل‏ى «4
حـال؛ اگـر آن چوپان یا آشـپز دارای فهم و درایت باشـد، برای 

ورود به مجلس سـلطان، سـر و صورت خود را تغییر می‌دهد، 
می‌پوشـد،  پاکیـزه  و  نـو  لبـاس  می‌کنـد،  آراسـته  را  خـود 

آلودگی‌هـا را از خـود می‌زدایـد.
بدیـن حـال، وارد مجلـس سـلطان می‌شـود، بـا نهایـت ادب 
در گوشـه‌ای می‌نشـیند، تمـام حـواس و فکـر خـود را به کار 
می‌گیـرد کـه مبـادا اسـائه ادب از او سـر بزنـد، کلام خـود 
را مواظبـت می‌کنـد، بـه هیـچ چیـز جـز عظمـت سـلطان 
نمی‌اندیشـد و سـلطان  را سـپاس می‌گویـد که با وجـود رتبه 

پاییـن و عـدم لیاقـت، او را بـه حضـور پذیرفته اسـت.
امـا اگـر ایـن فـرد، نافهم باشـد، با همـان لبـاس کار کثیف و 
بی‌توجـه بـه آداب، وارد مجلس سـلطان می‌شـود، در حالی‌که 
به آشـپزخانه یا گله خود و پشـم و فضولات آنها  می‌اندیشـد!

تـو را بـه خدا سـوگند می‌دهم! تفـاوت برخوردهای پادشـاه را 
در ایـن دو برخـورد، می‌بینـی؟ چگونـه نسـبت به فـرد اول، با 
هدایـا و تحفه‌هـا روبرو می‌شـود؛ امـا  دومـی را از در می‌راند و 

بـه او بی‌توجهـی نشـان می‌دهد!
حالـت مـا بسـیار بـه آن چوپان و آشـپز ماننـده اسـت؛ که در 
پیشـگاه پادشـاه پادشـاهان دنیـا و آخرت قـرار می‌گیریـم، در 
حالی‌کـه بـه تمام مسـائل دنیـوی و کالاهـای گـذرای مادی 
می‌اندیشـیم کـه از کجـا بـه دسـت آوریـم و چگونـه روی 
هـم انباشـته کنیـم و بـه آن ببالیـم؛ ماننـد همان چوپـان که 
در حضور سـلطان سالطین به پشـم و سـرگین گوسفندانش 
می‌اندیشـد و از چنـان جایـگاه بلندی کـه یافته، غفلـت دارد!

می‌توانـی بنگـری به حـال خودت، اگـر تو را نزد حاکم شـهر 
فـرا خواننـد – و نـه حاکم کشـور – که یـک روز به تـو اجازه 
ورود دهـد. چگونـه حواس خـود را جمع می‌کنـی؟ نفس خود 
را در سـینه نگاه می‌داری؟ لباس مرتب و آراسـته می‌پوشـی؟ 

بـه جایگاه و قـدر و مقامی که داری می‌اندیشـی.
اینک ژرف بنگر و نیک بیندیش!

تـا چـه زمانی می‌خواهی در بارگاه سـلطان سالطین راه‌یابی، 
امـا بـه همـه جوانـب توجه کنی بجـز آن بـزرگ بـزرگان؟ تا 
کـی می‌خواهـی محبـت او را بـا دشـمنی پاسـخ‌گویی؟ و در 
برابـر دوسـتی او بی‌توجـه باشـی؟ و چنان با او رفتـار کنی که 

گویـی بر او حق سرکشـی و تکبـر داری؟
بـس والامقـام اسـت خـدا! شـگفتا کـه چـه قدرتـی دارد در 
عیـن بردبـاری! چـه تواضعـی دارد در عین جرأتی کـه از بنده 

به هر قیمت
کتابها و آثار بزرگان دین برایش آنقدر اهمیت داشت که حاضر بود برای حفظ آنها از هر چیزی بگذرد؛ حتی لباسهایش. 
یک روز هنگام عبور از بازار کاظمین نسخه‌ای از یکی از اصول اربعمأه را دست زنی دید که آن را برای فروش گذاشته بود. 
قیمت زن برای کتاب بیش از پولی بود که میرزا همراه خود داشت. وقتی مطمئن شد که پولی برای خریدن کتاب ندارد 
فکر تازه‌ای به ذهنش رســید. زن از پارچه قبا خوشش آمد. کتاب را در دست میرزا گذاشت و پول و قبا را از او گرفت. 

شوق یافتن کتاب همه وجودش را در بر گرفته بود. گرمای داشتن کتاب‌، تنِ رنجورش را از سرمای هوا حفظ می‌کرد.



ناتـوان  بـر گناه می‌بینـد! در حالی‌که بنده در سـایه حمایت او مقیم 
اسـت و در فضـای فضـل او زندگـی می‌کنـد. او فضل خـود را از تو 
دریـغ نداشـته و پـرده پوشـش را همچنـان بـر بدکاری‌هایـت نگاه 
داشـته اسـت. از کـرم او هیـچ چیـز – گرچه بـه اندازه یک چشـم 
بـه هـم زدن – غافـل نیسـت. همـواره نظـر عنایت بـر مـا دارد: از 
نعمتـی کـه نـو می‌کند، بلایـی که برطـرف  سـازد یا بـدکاری که 

می‌پوشـاند.
بـه خـدا سـوگند، اگر ایـن ویژگی در میـان دو تن بود کـه در قدرت 
و نیـرو بـه یـک درجه‌اند، نخسـتین کسـی بـودی که خـودت را به 

دلیـل اخلاق زشـت و کردار نامناسـب محکـوم می‌کردی.
پـس برحـذر و به هـوش بـاش! ای سـالک راه! از اینکه نسـبت به 
اعمـال خـود بی‌توجـه باشـی. در هر حال کـه هسـتی، او را بر خود 
مقـدّم دار تـا هم خودت سـالم مانی و هم مردم از تـو در امان مانند. 
زیـرا این‌گونـه خصومت‌هـا، کینه‌هـا، فتنه‌ها و جنگ‌هـای کوچک 
و بـزرگ، همـه از تـرک عمـل به آیه شـریفه – کـه در صدر کلام 

تلاوت شـد - آغاز می‌شـود.
حتـی زمانی که قصـد ورود به مجلس را داری، پیش از ورود، شـأن 
و انـدازه خـود را در نظـر گیـر؛ از حـدّ خـود تجـاوز مکن؛ خـود را بر 
دیگـران تحمیـل مکـن تا گرفتـار لغزش نشـوی و ایـن مقدّمه که 
بـرای کارهای توسـت، مقدمه‌ای بر معاد و بازگشـت تـو خواهد بود.

 از همین‌جـا روشـن می‌شـود کـه با آیـه‌ای روبروییم بس سـترگ، 
پندی رسـا، بـا تربیتی نیکو و تذکری شایسـته.

 ممکن اسـت که آیه اشـاره به هر دو معنای یادشـده داشـته باشـد. 
امـر اول بـه تقـوا اشـاره به مقدمـه اعمـال دارد و امر دوم، اشـاره به 

معاد. مقدمه 
اگـر کار را بر اسـاس سـنت جریان دادی، به شـاخه‌های آن دسـت 
زدی و آداب آن را  در احـوال و اعمـال خـود- تـا حـدّ امـکان – 
پذیرفتـی، از کسـانی هسـتی کـه بـه رحمت الهـی امیـد می‌بری، 
برای ورود در مجلس سـلطان با حاشـیه و برگزیدگانش شایسـتگی 
می‌یابـی؛ یعنـی از کسـانی که لایق آن‌اند که نعمـت و پاداش الهی 

آنهـا را در بر‌گیرد.
مبـادا چنیـن نباشـی، نـه به شـیوه اهـل گمان عمـل کنـی، نه به 
شـیوه آنهـا کـه در دنیـا جـز خـوردن و خوابیـدن و نـکاح و رفتن و 
آمـدن و بازیچـه و سـرگرمی و جمـع مال بـه چیزی عقیـده دارند؛ 
نه مانند کسـانی که  بازگشـت و برانگیختگی و حسـاب و کتاب و 
سـؤال و جـواب و بهشـت و دوزخ را فقـط در حـدّ لقلقـه زبـان باور 

دارند نه بیشـتر!
اگـر چنیـن باشـی، حالت تـو – خدا چنـان روزی نیـاورد – مصداق 

آیـه بعدی اسـت کـه هشـدار می‌دهد:
َ فَأنَسْـاهُمْ أنَفُْسَـهُمْ أوُلئـِكَ هُـمُ  » وَ لا تَكُونـُوا كَالَّذيـنَ نسَُـوا اللَّ

الفْاسِـقُون‏«5
این اسـت جایـگاه نومیـدان و زیانـکاران و اهل خسـران و حرمان. 
خـدای منّـان وقتـی کسـی را – به جبـران کارهای زشـت عمدی 
– از یـاد ببـرد، فیـض و یـاری خـود را از او باز می‌دارد، توفیـق از او 

می‌گیـرد و او را بـه خـود وا می‌گـذارد.
 آنـگاه چنین کسـی هلاک می‌شـود و دیگـران را بـه وادی هلاک 
می‌کشـاند؛  گمـراه می‌شـود و گمـراه می‌کنـد؛ و بر پرتگاه سـقوط 

قـرار می‌گیرد کـه از آنجـا در آتـش دوزخ می‌افتد.
بـه خـدای بـزرگ پنـاه می‌بریـم از این حالـت: مُهر خـوردن بر دل 
و انحـراف کـه درد بی‌‌درمان‌انـد. در ایـن حـال، شـفاعت شـافعان 
سـودمند نمی‌افتـد؛ لـذا می‌گویند: ما را نه شـفیع و نه یار دلسـوزی 
اسـت. پناهـگاه اوسـت و تکیـه بر اوسـت، و همـو ارحـم الراحمین 

است.
امـا امـروز بایـد بایـد نیـک بنگریـم کـه بـرای فردایمـان چـه 
اندوخته‌ایـم؛ زیـرا هالل مـاه محـرم سـر زده اسـت؛ ماهـی کـه 
قیامـت آل رسـول بـر پا شـده اسـت، زهرای بتـول در ماتـم فرزند 
دلبنـدش داغـدار شـده اسـت، حرمت خـدا را نادیـده گرفتنـد، پرده 
حرمـت پیامبـر و اولیـای الهـی را دریدند، حتی حرمـت ماهی را که 

اهـل جاهلیـت نـگاه می‌داشـتند اینـان پاس نداشـتند.

مرثیه سیدالشهدا
اکنـون بایـد ببینیـم که آیـا در نخسـتین روز محـرم در درون خود، 

اندوهـی افـزون بـر روز‌هـای پیـش می‌یابیم؟
ما، شنیده‌ایم که:

» امـام رضـا در روز اول محـرم بـه دنبـال یکی از یـاران خود 
فرسـتاد کـه مرثیه‌خـوان بـود. وقتی به خانـه امام رسـید، خانواده 
حضرتـش گفتنـد کـه امـام نمی‌توانـد کسـی را بـه حضـور 
بپذیـرد؛ زیرا دیشـب کـه نظرش بر هالل محرم افتاد، از شـدت 

انـدوه، بـه حـال اغما افتـاده و همچنـان در آن حال اسـت.«
چگونـه از ورود این ماه احسـاس غصه و سـوگ نکنی؟ در حالی‌که 
در این ماه نواده پیامبر را کشـتند و خانواده‌اش را به اسـارت گرفتند. 
 فرمود: »ای پسـر شـبیب! ابوعبدالله ) امام حسـین امام رضا

( را کشـتند، همان‌گونـه کـه گوسـفند را می‌کشـند« وجه شـباهت 
این دو، چیسـت؟

می‌دانیـم که گوسـفند را سـیراب می‌کنند، آنگاه می‌کشـند. اما امام 
حسـین را تشنه لب کشتند!

گوسفند را از رگ‌ها می‌کشند، اما امام را از قفا سر بریدند!
سـر گوسـفند را قبـل از آنکـه بدنش سـرد شـود، نمی‌برنـد. ولی 
در مـورد ابوعبـدالله ذبـح و قطـع رأس همزمـان انجـام شـد! 
هیـچ عضـوی از گوسـفند را قبـل از کشـتن او جـدا نمی‌کننـد، 
ولـی ابوعبـدالله را زمانی کشـتند که شمشـیرها و نیزه‌ها بدن 
مبارکـش را قطعـه قطعه کرده بودند! گوسـفند را به » قتل صبر« 
نمی‌کشـند، ولـی ایـن جنایـت را در حـقّ فرزنـد پیامبـر مرتکب 
شـدند! بدیـن روی، هر‌چـه می‌نگریـم، وجه ‌شـباهتی نمی‌بینیم. 
مگـر اینکـه مـراد امـام رضـا، آن باشـد کـه اباعبـدالله را 
کشـتند، بدون اینکه کشـنده نسـبت به قتل حضرتـش اعتنا کند 
یـا خبـری از عظمـت جنایت خود داشـته باشـد یا حرمتـی برای 
مقتـول بشناسـد. و این همانند کشـته شـدن گوسـفند به دسـت 
قصّـاب اسـت کـه کار خـود را لازم  و واجـب می‌داند. زیـرا آن را 
کالایـی در اختیـار خـود می‌دانـد. قاتلان حجت حـق صلوات الله 
علیـه نیـز جنایت بـزرگ خـود را کاری لازم بر خود می‌دانسـتند! 
امـام حسـن مجتبـی صلـوات الله علیـه بـه بـرادر بزرگـوار خـود 
فرمـود: »لا یـوم کیومک یـا اباعبـدالله! هیچ روزی ماننـد روز تو 
نیسـت ای اباعبـدالله! دوازده هـزار شمشـیر بر روی تو می‌کشـند 
کـه تمـام آنها کشـتن تـو را عبادتـی می‌دانند که به سـبب آن به 

سـوی خـدا تقـرّب می‌جویند!«
الا لعنة الله علی الظالمین.

 

پی‌نوشت‌ها:
 1حشر18

 2صحیفه سجادیه، دعای ۳۲، پس از نماز شب 
 3نازعات24

 4روم27
 5حشر19

  

او نامه‌هایی نشان داد و گفت: این نامه‌های توست به اهل خراسان که آنها را به بیعت خود فراخوانده‌ای!
حضرت فرمود: به خدا سوگند، اینها نامه‌های من نیست و من از آنها خبر ندارم. من از آغاز عمر، طمعی به این کار نداشته‌ام، چه رسد به این مرحله عمرکه اجل من 
نزدیک شده است. اینک به من مهلت بده که مرگم فرا رسیده و دوره‌ام به سر آمده است.« شگفتا از حلم این امام همام که افلاک از شدت سنگینی چنین سخنانی 
می‌لرزند و فرشتگان از هول این افترائات، به رعشه می‌افتند! شگفت‌تر از آن وقاحت این فاجر و قساوت قلب اوست و جرأتی که بر خدایش دارد! شگفت‌تر از این 
دو امر، حلم خدایی اســت که یاور اولیای خویش اســت، که چگونه دست از منصور بازداشته، با اینکه از این برخوردهای هولناک خبر دارد و در پیش چشمان 

او روی می‌دهد!
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»همانـا در صفحـه 1463 نوشـتیم کـه در »نقبـاء البشـر«1 شـطری از مـکارم اخالق زاکیه و 
مناقـب و محامـد صفـات عالیـه او2 را ذکـر کـرده، و اکنون دریغ آمـدم که آنهـا را در این کتاب 
نیـاورم، پـس اینـک آنها را می‌نویسـم که شـاید اولًا سـبب تذکر و تـذکار خود ایـن فقیر گردد 
و ثانیـاً آنهـا کـه ایـن کتـاب را می‌بیننـد از مطالعه آنهـا انتفاعی اخلاقـی به دسـت آورند، پس 

چنیـن گوئیم کـه در »نقباء البشـر« فرماید:
برنامه شب

وی همـواره ملتـزم بـه وظائـف شـرعیه بود. و سـاعتی از شـبانه‌روز بـر وی نمی‌گذشـت، مگر 
اینکـه در آن شـغل مخصوصـی داشـت کـه از آن تخلفّ نمی‌نمـود، چنان‌که بعـد از نماز عصر 
تـا وقـت غـروب بـه کتابـت می‌پرداخت، و بعد از عشـاء تـا وقت خـواب مطالعه می‌کـرد. آنگاه 
بـا طهـارت می‌خوابید و دو سـاعت پیـش از طلوع فجر بیدار می‌شـد، پس تجدیـد وضو به آب 
گـرم می‌نمـود و سـاعتی قبل از طلوع به حـرم مطهّر ]امیرالمؤمنین علیه‌السالم[ می‌رفت و در 
تابسـتان و زمسـتان، در پشـت درِ قبله به نوافل شب مشغول می‌شد، تا سـید داود نایب کلیددار 
می‌آمـد و درِ حـرم را بـاز می‌کـرد و او نخسـتین کسـی بـود کـه در ایـن وقت داخل می‌شـد و 
بـا نایـب کلیـددار، در روشـن کردنِ شـمع‌ها شـرکت می‌نمـود. پس در بالای سـر مبـارک، به 
زیـارت و تهجّـد می‌پرداخـت، تا فجر طالع می‌شـد. پس با بعضی خـواص خود از عُبّـاد و اوتاد، 
نمـاز بـه جماعـت می‌خوانـد و به تعقیب مشـغول می‌شـد، تـا اندکی پیـش از طلوع آفتـاب. در 
ایـن زمـان، بـه خانـه می‌آمد و یکسـر به کتابخانه خود ـ که مشـتمل بر هزاران کتب نفیسـه و 

آثـار نـادره کمیـاب یـا نایاب بـود ـ می‌رفت و جـز برای ضـرورت از آن بیـرون نمی‌آمد.
برنامه صبح

و چـون صبح می‌شـد، کسـانی کـه برای تصحیـح و مقابله مصنّفـات و مستنسـخات او مُعین 
بودنـد. ـ همچـون مرحـوم شـیخ علـی بن ابراهیـم قمی و علّمه حاج شـیخ عبـاس قمی )که 
وی مُعیـن او در نجـف و قبـل از مهاجـرت به سـامره بود( و ملا محمدتقی قمـی باوزئیری )که 

حـدود 1307 وفـات کـرده( ـ می‌آمدنـد و بـه أمور مذکـوره می‌پرداختند.
و هـرگاه کسـی در آن وقـت، کاری بـا او داشـت، یا به تعجیل کار او را درسـت می‌کـرد، یا عذر 
از او می‌خواسـت کـه مزاحـم امـور مذکوره نباشـد. امّـا در ایام اخیره که مشـغول تکمیل 
»مسـتدرک« بـود، بـه کلـّی ترک معاشـرت با مـردم متفرّقـه را نمـود، چنـدان که اگر 
شـرح خبـری یـا ذکر حدیثـی یا قضیـه‌ای از تاریخ یـا حـال راویِ حدیثی یا مسـأله‌ای 
از فقـه و اصـول از او می‌پرسـیدند، فقـط مصـادر جـواب را بـرای او ذکـر کـرده و بـه 
کار خـود می‌رسـید کـه آنهـا مزاحم شـغل اهـمّ او ـ که تتمیـم آن کتاب ]مسـتدرک 
الوسـائل[ بـود ـ نشـوند و بعد از فـراغ از آنها، غذائی معیّـن ـ کماً و کیفاً 
ـ صـرف می‌نمـود ‌و اول زوال نمـاز می‌خوانـد و بعـد از عصـر به کتاب 
می‌پرداخـت چنـان که ذکر شـد و این عـادت او در غیر 

روز جمعـه بود.

برنامه جمعه‌ها
و امـا در روز جمعـه، بعـد از برگشـتن از حرم، سـاعتی به مطالعه کتب مصیبت مشـغول می‌بود،‌ 
تـا مطالبـی را کـه می‌خواهـد در منـزل خود بـر فراز منبـر بگوید، آمـاده کند. آنـگاه به مجلس 
عـامّ آمـده و تعارفـات و پذیرائـی معمولـه را نسـبت بـه حاضرین به جا مـی‌آورد، پـس به منبر 
می‌رفـت و آنچـه در آن روز مطالعـه کـرده بـود، با کمال احتیـاط در نقل بـرای حضّار می‌گفت، 
در حالی‌کـه اشـک از دیده‌‌هایـش روان بـود و بعـد از انقضاء مجلس، وظائف جمعـه را ـ از ناخن 
گرفتـن و سـر تراشـیدن و شـارب زدن و غسـل و آدعیـه و آداب ـ به‌جـا مـی‌آورد و بعد از عصر 
جمعـه،‌ ماننـد روزهـای دیگـر چیزی نمی‌نوشـت، بلکه به حرم مشـرّف می‌شـد و تا غـروب به 

أمـور مأثـوره می‌پرداخـت و تـا آخر عمر بدیـن عـادت و حالت بود.
پیاده روی اربعین

و از جمله سـنّت‌هایی که وی شـایع و رایج کرد، اینکه زیارت حضرت سیدالشـهدا )علیه‌السلام( 
را بـا پـای پیـاده معمـول نمـود. گرچـه آن کار در عصـر شـیخ انصاری، از سـنن اخیـار و اعظم 
شـعائر بـود، لکـن پـس از وی، این سـنّت متـروک شـده و از علائم فقـر و خصائـص مردمانِ 
پسَـت گردیـده بـود و هـر که می‌‌خواسـت پیـاده بـرود، پنهـان از مـردم می‌رفت. آن جنـاب، با 
دیـدن عـدم اهتمام به این سـنّت حسـنه بـه احیـاء آن اهتمام نمـود. و مخصوصاً بـرای زیارت 
عیـد اضحـی، بعضی از چهارپایان را برای حمل اثاثیه و اسـباب، کرایه نمـوده و خود با بعضی از 
اصحـاب، پیـاده حرکـت می‌کرد. لیکن برحسـب معمول کـه از نجف تا کربلا یک شـب بیرون 
می‌رفتنـد؛ او بـرای ضعـف مـزاج، سـه شـب بیرون می‌رفـت که شـب اول در »مصلیّ«، شـب 
دوم در »خان نصف« و شـب سـوم در »خان نخلیه می‌ماند و شـب چهارم به کربلا می‌رسـید. 
ایشـان هـر روز ربـع مسـافت را می‌پیمود: نیمـی از آن در صبح و نیمی در عصر و در وسـط راه،‌ 
بـرای ادای فریضـه و غذا و اسـتراحت، در سـایه خیمـه‌ای که با خود حمل می‌نمود، می‌ایسـتاد. 
از ایـن رو، بعـد از دو سـه سـال، مـردم و نیکان به ایـن کار رغبتی پیدا کردند و پسَـتی و خواری 
کـه در آن بـود، از میـان رفـت، تـا آنجـا که در بعضی سـال‌ها، بیش از سـی خیمه برپا می‌شـد 
کـه در هـر خیمه، بین بیسـت تا سـی نفـر می‌ماندند. در برگشـتن سـواره می‌رفـت، در آخرین 
سـال عمـر خـود یعنی در سـنه 1319 ـ که عیـد اضحی و عید نـوروز و جمعه، هر سـه در یک 
روز اتفـاق افتـاده بـود و از کثرت جمعیت حجّاج، وبائی در مکه به هم رسـیده بود ـ در برگشـتن 
هـم پیـاده از کربال بـه نجـف آمـد، چـه در آن سـال، مرحـوم آقای حـاج میـرزا محمدمهدی 
جوبـاره‌ای اصفهانـی نـذر کـرده بود که پیـاده به زیارت نجف بـرود و از آن جنـاب خواهش کرد 
کـه بـا او همراهـی کنـد و او بـه خواهش وی در برگشـتن از کربال به نجف نیز پیـاده حرکت 

کـرد و در راه مریـض شـد. آن مـرض شـدت می‌کـرد تا به تاریخی که نوشـتیم وفـات کرد«.

پی‌نوشت‌ها:
1. آخرین بخش از کتاب طبقات اعلام الشیعه

2. محدث نوری

پـر رنگ‌تریـن شـاخصه آدم‌هـای موفـق، وقت‌شناسـی آنهاسـت. اینکـه طبق یک برنامـه معین و مشـخص هـر کاری را در زمان خـودش انجام می‌دهنـد و در عین حـال از اوّلیت‌هـا و اولویت‌ها 
غافـل نمی‌شـوند. مزیـت ایـن نظـم و انضبـاط ایـن اسـت کـه خواه یـا ناخـواه آدم را به قـرار و آرامش می‌رسـاند. قراری کـه از رهیـن آن کارها سـامان پیدا می‌کننـد و وقت‌ها با برکت می‌شـوند. 
علامـه تهرانـی صاحـب الذریعـه در کتاب »طبقات اعلام الشـیعه« به تفصیل شـرحی از برنامه روزانه محدث نـوری را آورده و زوایایی ناشـناخته از زندگی آن مرد بـزرگ را در تاریخ ماندگار می‌کند. 
آنچـه در مقابـل روی شماسـت گزارشـی اسـت از کتـاب طبقـات که توسـط مرحوم معلـم حبیب آبادی در کتـاب مکارم الآثـار به بیانی روان‌تر تحریر شـده و پیـش از این در جلـد دوم از مجموعه 

فرزانگان منتشـر شده است.

گزارشی از برنامه روزانه محدث نوری



نامه شماره 1
بسم الّل الرّحمن الرّحیم

بـه عـرض عالـی می‌رسـانم: إنـّه‌ قـد‌ القــی‌ إلیّ کــتاب کریم مـن السـید العالم العلیـم حامـی‌ الدیـن و ماحی بدع 
المشـرکین-أطال الّل بقـاه و رزقنـاه‌ لقاه.

از سـال ملاقـات تــاکنون، طالـع ایــن عــاصی چنین شـد کـه غالب عمر در‌ سـفر می‌گـذرد، لهـذا‌ از‌ بسـیاری از 
فیوضات که من جمله آنها اظهار حــیات بــه آن جناب‌ باشـد محروم هسـتم. مکرر خواسـتم‌ ثبت‌ بعضی‌ از کتب را 
بفرسـتم موفق نشـدم، اگر‌چه حقیر غالبا درصــدد تــحصیل کــتب قدیمه‌ فرقه ناجیه‌ام، لهذا بحمد الّل بسیاری‌ به 
دسـت آمد خصوص از اخبار و تفسـیر؛ ثبت بعضی را که احتمال نــبودن‌ در‌ آنــجا بود ارسـال حضور شـد. »مناقب 
کنجی«حاضـر، اگر‌چـه صفحـه‌]ای‌[ از اول و قـدری‌ از اواسـط سـاقط و‌ در‌ سـامرّه هـم کاتـب نــیست؛ ولکن بــه 
التــماس، بعضی از‌ فضلا را‌ راضی‌ کردم، مشـغول نوشـتن اسـت به وعده جلدی از‌ عقبات‌ که جناب‌]عالی‌[ ارسـال 
دارید. ان شـاء الّل تعالی تــا مــاه شـعبان تمام شـده ارسال حضور‌ خواهد‌ شـد و اما کتاب رجال از‌ جبل‌ عامل غــیر‌ 
از»أمــل‌ الآمــل« نسـخه‌]ای‌[ نـدارم، نعـم‌ کتـاب »ریاض‌ العلمـا« که در ده مجلد اسـت: پنـج از‌ آن، احـوال‌ علماء 
خاصه و پنج‌ از عامّه، تألیف جناب فاضل میرزا عبد الّل افندی، تلمیذ علّامه مــجلسی؛ پنج‌ جــلد از‌ آن، از مسـوّده 
نسـخه اصل به دسـت‌ آمد، به زحمت استنسـاخ شـد: بعضی‌ از‌ خاصه‌ و بعضی از عــامّه. در کــتاب‌ احوال‌ علماء به 
منزلـه »بحـار« اسـت در کتـب اخبار. ترجمه خودش را نوشـته ارسـال داشـتم. موجـود باید قریب شـصت‌ هزار‌ بیت 
باشـد. در نــجف‌ اشـرف خــط قابل‌ قرائت از‌ هزاری‌ سه قران کمتر‌ میسّر‌ نمی‌شـود، چنانچه رأی شریف مستقر شد‌ 
اعلام‌ فــرموده در انــجاح این مرام حاضر. از جناب مولوی ارشاد حسین ســلمّه الّل تــعالی تــا‌ حال‌ خبری نشد. 
زمان‌ شـرفیابی مکه معظّمه در ذی‌ العــقده مــاضیه، جلد سـابع‌ عشـر»بحار« به‌ انضمام»معالم‌ العبر« تألیف‌ حقیر 
به توسـط جناب‌ نواب نوازش علی خان ارسـال خــدمت شــد. در مکه مذکور داشـتند که ارسـال داشــتند، اشـاره از 
وصــول آن‌ نــبود. دیگر ]کتاب‌[...در نبودن‌ حــقیر، نسخه جــناب عالم شیخ فضل اللّ‌ همشیره‌ زاده‌ ســلمّه‌ اللّ‌ به 
توسـط جناب عالم‌ حاجی‌ شـیخ علی محلاتی سـاکن بمبئی خدمت‌ عــالی فــرستادند. کتاب‌ کبیر داعی مسمّی به 
»دار السلام فیما یــتعلقّ بالرؤیا و المنام« که‌ قریب‌ پنــجاه هــزار بیت شده در تهران مشغول طبعند و حال، حقیر‌ 
مــشغول‌ مــستدرک‌ وسـائلم. کتبی‌ که‌ در نزد جناب شـیخ حر نبود، به دسـت آمد. به همان ترتیب مشـغولم. البتّه 
دعـا خـواهید فرمود که خداوند اعانت‌ فرماید. چنانچه حـقیر فـراموش نکردم. از کـتاب »کشف الحجب و الأستار« 
اثری ظــاهر نشد. نمی‌دانم کــارش به‌ کجا رسید، در هــر حــال بی‌دیدن »ریاض« البته‌ نقص دارد. جلد »عبقات« 

کـه سـابق مرحمـت فرمودید رسـید، بنقـد منتظر جلد موجـود و جلدی هم بـه جهت کاتـب »مناقب کنجی«.
جلد اول»اســتقصاء« به دســت آمد، از دوم آن در اینجا نسـخه نیسـت. مختارید، در هر حــال‌ مــنتظر‌ فرمایشـات 

هـستم.
من العـبد الحـاج میرزا حسین نوری.

مروری بر نامه‌های محدث نوری به میرحامد حسین هندی

عبقـات الانـوار یـا شـکوفه‌های خوش بو نـام مجموعه‌ای بی‌نظیـر از میرحامد حسـین هندی 
در دفـاع از حریـم ولایـت و امامت اسـت. ایـن کتاب که بی‌تردیـد می‌‌تـوان آن را مفصّل‌ترین 
کتـاب عقیدتی شـیعه دانسـت در پاسـخ به کتاب تحفـه اثناعشـریه از ولی الله دهلوی نوشـته 
شـده اسـت. میرحامـد حسـین بـرای نوشـتن ایـن کتـاب سـفرهای فراوانـی کـرد و بـا افراد 
گوناگونـی بـه مکاتبـه پرداخت. یکی از افـرادی که نقش مؤثری در تأمیـن منابع کتاب عبقات 
داشـت‌، محـدث نوری بـود. این نامه‌ها کـه مربوط به سـال‌های 1301 تا 1305 ه.ش سـال‌ها 
بعـد بـا حـذف و اضافاتـی در کتابـی با عنوان »سـواطع الانوار« منتشـر شـد. با این‌حـال اصل 
نامه‌هـا سـال‌ها بعـد بـرای اولین بـار در سـال 71 ه.ش در نشـریه نور علم منتشـر شـد. آنچه 
محضـر خواننـدگان گرامـی تقدیم می‌شـود بخش‌هایی از نامه‌هـای محدث نـوری خطاب به 
میرحامد حسـین اسـت که به مقتضای فضای نشـریه در آن تلخیص صورت گرفته اسـت. این 
نامه‌هـا سـند گویایـی بر تلاش‌هـای بی‌وقفه بزرگان دیـن در راه حفظ مکتب اهل بیت اسـت.

نامه شماره 2
بسم الّل الرّحـمن الرّحیم

بـه عـرض مقدس عالی می‌رسـانم، روز گذشـته که ششـم ماه شـعبان 
المعظم است از کربلا مراجعت کردم و بــه زیــارت‌ تعلیقه‌ سامی و نامه 
گرامی مشرف شــدم شـاکر و مــسرور. خداوند دعـای ایـن رو سیاه را 
در حـق آن قــبله مــعظم قریـن اجابت فرمایـد و این وجود‌ شـریف‌ را 
از مـکاره و امـراض‌ و مصایـب و مکایـد ابنـاء دهر، مصـون و محروس 
دارد...»اربعیـن خزاعـی« در مـاه گذشـته به توسـط حاجی عبـد الهادی 
خان کابلی‌ ارسـال شـد. در این سـفر اربعین محمد بن ابـی الفوارس در 
اینجا به دسـت آمد، چنانچه مایل باشـید نسـخه شـود، از قدمای عامّه 
اســت. در‌ عــرایض‌ سابقه مکرر عرض‌ کردم که ذمّه جنابعالی از تتمّه 
»عبقات« بریسـت، باز بی‌لطفی فرموده ارسـال‌ داشـتید، هنوز نرسـیده، 
چنانچـه برسـد امانـت اسـت، در هر مصـرف که معیـن‌ بفرمایید صرف 
خواهـم کـرد. غیر از صحت و سالمت مزاج شـریف، مقصد و مطلوبی‌ 
نیسـت. نقـض‌ عثمانیه‌ ابــن طــاوس به زحمـت محلشّ پیدا شـد در 
دسـت غیـر اهلش، هر تدبیر کـردم در آن چند روز به وصالش ‌‌نرسـیدم، 
بـاز‌ بعضـی را معیّـن کردم کـه بگیرنـد. خداوند ایـن خلـق را انصاف و 
شـعور، کرامـت فرمایـد. ضعف دین‌ تــا‌ بــه‌ اینجا رسـیده کـه در جوار 
امیـر المــؤمنین شـخصی از اهل علـم، از کتابی کـه در‌ آن تقویت 
دیـن اسـت، مضایقـه می‌کنـد. جنابعالی به همـت عالیه میـل دارید که 

از بالد‌ بعیـده تحصیل کتب‌ مناقب شـود.
ذهب‌ الذّین یُعاشُ فـی أکـنافهم

‌ لم یبقَ إلّا شامِتٌ أو حاسدٌ
مجددا عرض شــود کــه امـروز اربعین محمد بن ابی الفـوارس الحمد 
لّل مـال‌ حقیـر شـد، بـه همـراه می‌بـرم سـامرّه، ان شـاء الّل تعالـی به 
هر قسـم‌ اسـت نسـخه برای‌ جنابعالی کرده می‌فرسـتم. امـروز عازمم. 
جنـاب مسـتطاب آقـازاده معظـم را -علـم الّل-دعاگو هسـتم و خواهم 
بــود. یکـی از اعــیان علمـا که از اقـارب و اهل بلـد بود، خبـر فوت او 

رسـید. بسـیار پریشـان‌ حواسـم، معتذرم از پریشان‌نویسی.
.من العبد حسین النوری فی مشهد الکاظم
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نامه شماره3
بسم الّل الرّحمن الرّحیم

أفـاض الّل تعالـی علی سـیّدنا و عمادنا و ظهرنا جمال الملةّ و سـیف 
الدیـن برکاتـه ‌التامّـة العامّـة‌ الکاملة ‌الشـاملة...به زیارت‌نامـه نامی و 
کتاب سـامی مشـرّف شــدم، چه عــرض کــنم که چه قـدر زاید 
از انـدازه و قابلیـت ‌این‌عاصـی، لطـف و مرحمـت فرمودیـد. به خود 
نظـر می‌کنم‌ خـارج از ‌دائره ‌اهل عــلم و در فراسـت جنابعالی تأمل 
می‌کنـم فـی الجمله، امیـدوار که ‌شـاید خداوند مرحمـت فرموده به 
حسن ظــن جنابعالی رفتار فرماید و ‌از‌ هــمان‌ شـراب‌ طهور که به 

سـر کار چشـانده شـربتی در دل تباه‌ ریزد.
فقـره کتب مرسـوله قریب بغرنجی شـد. پس از وصـول خط مدتی 
گذشـت، مطالبه کـردم. جناب میرزا محمد همان نسـخه »منزلت« 
را فرسـتاد، باز نوشـتم‌ و مطالبه باقی‌ را کردم، پس ثانی» اسـتقصاء 
« وقفـی فرسـتاد کـه بـه کاتـب کــنجی دهـم و ایـن کـه‌ دو ‌جلد‌ 
عبقـات را بـرای مـن فرسـتادند. متجعـب از سـر کار که غـرض از 
توسـیط ایشان‌ در این کار و سـبب ‌آن‌ چیست؟ ایشان آنقدر مشاغل 
خارجـه دارنـد کـه ابدا بـه این ‌عوالم ربطی و به ‌این کــتب ‌کــاری 
و بـه علمـا راهـی ندارنـد. از تاریخ مطبـوع در بمبئی ‌باید اسـتظهار 
فرمـوده باشـید عالـم‌ ایشـان‌ را‌ و آنکـه بـا چـه رقـم محشـورند..

از نجـف هنـوز خبـر نرسـید، نسـخه خـودم ‌]را[ مثـل اغلـب کتب 
‌دیگـر‌ در عــجم‌ نگاه داشـتند به گرو ‌کـه ‌داعی برگـردم، محتاج‌ به‌ 
نسـخه ‌دیگـران شـدم. در دو مـاه قبل‌ نوشـتند کـه‌ هنوز‌ نـداده، باز 
واسطه دیگر گـرفتم، إن شـاء الّل گـرفته، مشغولند، غرض، آن وجه‌ 
]ظ[ بـه کتـاب ریـاض بـه کار ‌نمی‌خـورد ‌اگر مشـغول شـده باشـد. 
ثبت کتابخانه مـشهد‌رضــا را‌ فرسـتادم‌ مجال استنسـاخ نشـد، 
ملاحظـه بفرمائیـد، اگـر محتاج ‌نشـدید محبـت فرموده بفرسـتید، 
خالی از غلط نیسـت و اشـتباه نــسبت کــه از بــی‌سوادی کتابدار 
اسـت. فـرق نوبختی نیز ‌ارسـال شـد؛ بـا قـدری از اول »مقابیس«، 
دفتـر‌ کتـب‌ چاپ‌ تهران‌ در اینجا میسّـر ‌نیسـت‌ از آنــجا طــلبیده 
إن‌ـشـاء‌الّل خواهـد رسـید... از تاریـخ بیـرون آمدن از نجف اشـرف از 
فــیض کــتب مــحروم شدم و عمده ‌سبب اختیار این مکان، حفظ 
از شـرور اسـت، کـه الآن نهایـت آمـال‌ و امانی اسـت. داعـی را ابدا 
معینی به قــدر پیــدا کــردن یا نوشتن یا تصحیح یک خبر نیست. 
تمـام‌ اینهـا را-مضافـا الی تحصیـل اصل کتاب بــا هــزار زحمت 
خـود بایـد بکنـم و بـا این‌حـال ‌راضیـم‌ که آسـوده باشـم و میسـر 
نمی‌شـود و این با آن خیال جنابعالی خــیلی‌ تباین دارد. عــصر اگر 
عصـر صفویـه بـود معلوم می‌شـد و الحمـد لّل علی کل‌حـال ‌و إلی 

الّل المشتکی و عــلیه‌الاتکّال

امام حاضر
امام غایب برای او همیشه حاضر بود. با آنکه با خودش عهد کرده بود تا تمام نشدن کتاب مستدرک به کار دیگری اقدام 
نکند اما وقتی شــنید آلوســی از بغداد در رد امام زمان ابیاتی سروده و هماورد طلبیده همه کارهایش را کنار گذاشت و 
اشکالات او را در کتابی با عنوان کشف الاستار پاسخ داد. کتابی که بهانه شد تا علمای دیگر هم سؤال آلوسی را بی‌جواب 

نگذارند.

نامه شماره4
بسم اللّ‌ الرّحمن‌ الرّحیم

معروض می‌دارد که‌ داعی‌ نسـخه‌]ای‌[ از» ریاض« برای خود می‌نویسـاندم 
در‌ این‌حـال‌ کـه بنـای آن چنـد جزو تاریخ نویـس برای جنـاب مولوی نیاز 
حسـن أیــّده الله شـد حسـین‌ حسـین کردم که ایثار بر نفس‌ کرده‌ آنچه 
بـرای‌ خـود‌ داشـتم‌ نیـز بـه ایشـان بدهـم‌ خوفا‌ مـن حـوادث الدهـر، لهذا 
شـانزده جـزو و نیـم از جلد دیگر ارسـال خدمت شـد پس از نیل‌ مــقصود‌ 
آنــچه رأی مــبارک مستقر شد عمل‌ خواهید‌ فـرمود. همان قدر‌ شـود که‌ 
از‌ ایــشان وصول یا‌ امضائی‌ برسـد به حسـب تکلیف ظاهر شـرعی، در هر 
حـال‌ جنابعالـی اعـرف و ابصرید و فقره اغتشـاش نسـخه اصـل‌ و تکرار‌ و 

اسقاط در این‌ جلد بــیشتر است.
والسلام علیکم.

نامه شماره5
بسم اللّ‌ الرّحمن‌ الرّحیم

بـه عـرض می‌رسـانم کـه از مـاه مبارک رمضان گــذشته تــا چنـد روز قبل بـه زیارت تعلیقه شـریفه 
مشـرف نشـدم تا اینکه جناب سـیّد معظّم خالوی جناب آقا‌ سـیّد مرتضی‌ کشمیری سلمّهما الّل تــعالی 
وارد شــدند و مــعه »سـرّ العالمین« و رسـاله شـیخ مفید و خط مختصری از جناب آقازاده معظم أیــّده 
الّل تعالـی کـه کاشـف از اختالل مـزاج‌ شـریف، در عین مسـرّت سـبب‌ حـزن‌ و اندون شـد. صد حیف 
که اسـتعداد و قابلیتی‌ تحصیل نکردم که مــترقّب اســتجابت دعــاها باشـم که از برای سلامتی مزاج 
مبـارک‌ جنابعالـی در حرم‌هـای مطهّـره کـردم. بنقد یک بــسه تــربت اصل-که از‌ قبر‌ مطهـر، یکی از 
اخیار علما در این سنوات برداشته-دادم به جناب سیّد مومی الیه که إن‌ شاء الّل تــعالی بــه سـالمتی 

رسـانده از آن میـل‌ کنیـد‌ که فیه شـفاء للناس.
اربعین خزاعی‌ را‌ مجددا دادم بنویسند، قدری مانده إن شاء الّل تــعالی تــا مراجعت جــناب سید از نجف 
اشـرف، در کاظمین به ایشـان می‌رسـانم که برسـاند. اوثق از ایشـان بـه نظر‌ نیامد...فقره صـوم و صلاة 
مرقـوم فرمودیـد، چنانچه قابل بــاشد-که وجــه صلاة اقال دوازده روپیـه یا یازده کمتر‌ نباشـد‌ و صوم‌ 
پنج یا چهار روپیه بــاشد-بفرستند؛ چون‌ ]به‌[ کسـانی کــه بــتوان به ایشـان اعتماد کرد، خصوص از 
اهـل علم-کمتـر از ایـن‌ نمی‌تـوان داد‌ و نمی‌گیرد. فقره سـیزده روپیه که سـابق مرحمت کردید مــکرّر 
جــسارت‌ کـردم کـه‌ جنابعالـی‌ بـری‌ء‌ الذمّه‌اید، حقیـر طلب نـدارم و حال در نـزد حقیر به‌عنـوان‌ قرض 
اســت، هر‌چـه دســتور العمل می‌دهید عمل شـود و ‌‌اگر‌ اذن می‌دهید بفرسـتم. فقـره خطی که بعضی 
خدمت جنابعالی نوشتند به انتساب بــا ]کذا[ این داعــی، هیچ‌ نفهمیدم‌ کــی‌ بود‌ و چه نوشت، اطلاعی 
نـدارم خـدا نکند خلاف قاعده کرده باشـد و جسـارتی نموده باشـد. از رســاله شــیخ مفید‌ تـا حال چند 
نفرند که ملتزم شدند بفرستند هنوز نفرستادند، وضع خلق برگشته و باب‌ اعانت بر بــرّ و تــقوا‌ مسدود، 

داعـی باید واحـدة جذّاء.
و السلام علیکم و علی من اتبّع الهدی.
من العبد حسین النوری.


